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 لت فقهیفض

 د:یفرما یخداوند بلند مرتبه م

ۡ ٱ َ�نَ  وَمَا﴿ ۚ ِ�نَفِرُواْ كَآ مُؤۡمِنُونَ ل ْ  طَآ�فَِةٞ  مِّنۡهُمۡ  فرِۡقَةٖ  ُ�ِّ  مِن َ�فَرَ  فَلَوَۡ�  فَّةٗ هُوا تََفَقَّ ِ�ّ 
ْ  إذَِا مَهُمۡ وَِ�نُذِرُواْ قَوۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�   .]۱۲۲[التوبة:  ﴾١٢٢َ�ۡذَرُونَ  عَلَّهُمۡ لَ  إَِ�ۡهِمۡ  رجََعُوٓا
عازم  یفرا گرفتن معارف اسلام یرون بروند (و برایب یه ھمگکمؤمنان را نسزد «

ل یبروند (و در تحص یا ، عدهیا لهیه از ھر قوم و قبکد یشوند)، با یاسلام یز علمکمرا
قوم و  یه به سوک یآشنا گردند و ھنگام یمات اسلامیتا با تعل نند)کتلاش  ینیعلوم د

نند و) آنان را (از کم مردمان بپردازند و ارشادشان یخود برگشتند (به تعل ی لهیقب
شتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و یمخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا (خو

 .»ندنک یاز بطالت و ضلالت) خوددار

 اند: فرموده  ج امبریو پ

که خدا  یکس« .»االله يعطيو انما انا قاسمو من يرد االله به خ�اً يفقهه في الدين،«
سازد و راه رشد و  یدانا و فرزانه م  ن،یرا بخواھد، او را در کار د یو خوب یکیاو ن یبرا

که من ست ین نیکند. و جز ا یالھام م یو تکاملش را به و یو بالندگ ییشکوفا
باشم و آن خداوند است  یك) میب و استعداد ھر ینص ی علم به اندازه یکننده ( قسمت

و فقاھت را به ھر کس که  یاست. (و فرزانگ یو فرزانگ ییدانا ی که بخشنده و دھنده
 .»)دھد یند، میسته بیبخواھد و شا

.]ت کرده استیروا» العلم«در کتاب  س هیاز معاو یث را بخارین حدی[ا
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 تعالی باسمه

 صحبه اجمعين.مرسلين وآله وـلوة و السلام علی سيد الالصالحمد الله رب العالـمـين و
قدیم در مدارس دینی ھای مھم فقھی است که از  از کتاب» مختصر القدوری«کتاب 
ی ھند، جزء برنامه درسی موسوم به درسی نظامی بوده است و به تبع آن در  شبه قاره

 ی ایران نیز از کتابھای اساسی درسی قرار گرفته است. ھای علمیه مدارس و حوزه

سازی آن ھمت گماشته  به تسھیل و آسان / علامه محمد عاشق الھیاخیراً استاد 
التسھیل «پرسش و پاسخ تنظیم نموده و در لباسی نوین با عنوان  و کتاب را به صورت

 .جزاء االله تعالی خير الجزاءاند.  ارائه کرده» الضروری لمسائل القدوری
با توجه به سودمند بودن این شیوه، شورای ھماھنگی مدارس اھل سنت ایران، 

بی آن در ی تسھیل شده را تصویب کرد و مدتی است که متن عر تدریس ھمین نسخه
شود. اکنون جناب مولوی فیض محمد بلوچ به  مدارس وابسته به شورا تدریس می

ی فارسی آن مبادرت کرده است. ھر چند بھتر است کتابھای درسی ترجمه  ترجمه
کنندگان  نشود تا استعداد شاگردان شکوفاتر گردد اما برای عموم مردم و مطالعه

 سودمند است.
دار چاپ این کتاب  اجه عبدالله انصاری که عھدهمدیریت محترم انتشارات خو

تقاضا کردند که  - حفظه الله -جناب مولانا مفتی محمد قاسم قاسمی باشد از  می
تقریظی بر کتاب بنویسند. ایشان به دلیل مشاغل زیاد این امر را به بنده واگذار 

د متعال این نمودند. بنده حسب دستور به امتثال امر مبادرت کردم. امید است خداون
 تلاش را برای عموم استفاده کنندگان سودمند قرار دھد.

 ی ضعیف عبدالقادر دھقان بنده
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 بخش معاملات

 ست؟ید و فروش) چی(داد و ستد، خر» عیبَ «س: 
است از: مبادله و معاوضه کردن یک مال به مال دیگر با رضایت  عبارت» بَیع«ج: 

]: انتقال مالکیّت به کسی دیگر در فروش» [بَیع«خریدار و فروشنده. (به تعبیری دیگر؛ 
جای  ]: قبول آن است. و ھر کدام از بَیع و شراء بهخرید» [شراء«برابر پول است و 

 .)شوند یکدیگر به کار برده می
 گردد؟ (خرید و فروش) به چه نحوی منعقد می» بَیع«س: 
توسط فروشنده) و » من فروختم» («ایجاب«(از نظر شرعی،) خرید و فروش با ج: 

شود؛ البته مشروط بر آن که  توسط خریدار) منعقد می» من خریدم» («قبول«
به صورت گذشته (من فروختم و من خریدم) بیان شوند؛ » ایجاب و قبول«ھای  صیغه

 ».خریدم«، و دیگری بگوید: »فروختم«ھا بگوید:  که یکی از آن مثل این
اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده، معامله را پذیرفت و بدان پاسخ مثبت س: 

 گردد؟ داد، آیا بر دیگری معامله لازم می
» ایجاب«گردد که  گردد، بلکه زمانی لازم می لازم نمی» ایجاب«معامله تنھا با ج: 

تحقق پیدا نماید؛ پس اگر چنانچه یکی از خریدار یا فروشنده، معامله » قبول«ھمراه با 
تواند در ھمان مجلس  است؛ اگر خواست می ، در آن صورت دیگری مختاررا پذیرفت

 تواند آن را (در ھمان مجلس) ردّ نماید. معامله را بپذیرد و اگر ھم خواست می
اختیار فسخ معامله از آنان ساقط و اگر چنانچه معامله را پذیرفت، در آن صورت 

 شود. گردد و اجرای معامله بر آنان لازم می می
 نمودید؟» مجلس«معامله را مقیّد به » قبولِ «چرا س: 
نمودیم که اگر چنانچه یکی از » مجلس«معامله را مقیّد به » قبولِ «ما بدین خاطر ج: 

د وی یا طرف دیگر معامله، پیش گاه خو خریدار یا فروشنده، معامله را پذیرفت (ایجاب)؛ آن
 گردد.  باطل می» ایجاب«، محل معامله را ترک کرد، در آن صورت »قبول«از 

دارای پنج پایه است که باید مراعات شوند؛ و این پنج پایه عبارتند » بَیع«[به ھر حال، 
 از:



 ٥  بخش معاملات

رساند؛ و  که باید مالک یا وکیل مالک چیزی باشد که به فروش می فروشنده: -۱
 ھمچنین رشید و عاقل باشد.

بایستی در حدّی از بلوغ عقلی باشد که تصمیمات او مانع شرعی  خریدار: -۲
کار و خردسال نباشد؛ البته  نداشته باشد؛ بدین معنی که سفیه و ندانم

باشد، خرید و فروش او جایز ی معامله داده شده  خردسالی که به او اجازه
 است.

گیرد آن است که مباح،  شرط چیزی که مورد معامله قرار می مورد معامله: -۳
پاک و کیفیّت آن برای مشتری مشخّص باشد، و فروشنده، توانایی در اختیار 

 گذاشتن آن را به مشتری داشته باشد.
که خریدار از فروشنده تقاضای » ایجاب و قبول«به عبارت دیگر  ی عقد: صیغه -۴

کند و فروشنده ھم با کلام یا عمل، آمادگی خود را  خرید فلان جنس را می
 نماید. برای فروش آن اعلام می

در ھر معامله رضایت طرفین یا جمعی که دو طرف معامله را تشکیل  رضایت: -۵
خرید و فروش بدون «فرماید:  می  ج  دھند، شرط معامله است. رسول خدا می

 ].ابن ماجه .»رضایت معنی ندارد
ھنگامی که معامله صورت گرفت و ھر دو طرف آن را پذیرفتند، آیا در این س: 

 صورت برای خریدار اختیار فسخ معامله به نحوی از انحاء وجود دارد؟
در این آری؛ اگر چنانچه در کالای خریداری شده، نقص و عیبی مشاھده شد، ج: 

 صورت فرد خریدار اختیار فسخ معامله یا قبول آن را دارد.
و ھمچنین اگر چنانچه خریدار، کالایی را پیش از دیدن آن خرید، در این صورت باز 

ای موارد، خریدار و فروشنده  ھم حق فسخ یا قبول معامله را دارد. [به ھر حال در پاره
 وارد عبارتند از:حق و اختیار فسخ معامله را دارند که این م

توانند از  تا زمانی که خریدار و فروشنده در مجلس معامله حضور دارند، می -۱
 امضای سند معامله خودداری کنند.

ھر گاه خریدار یا فروشنده مدتی را برای حق فسخ معامله پیشنھاد کند و  -۲
 طرف دیگر نیز آن را بپذیرد، در طول آن مدت، فسخ معامله جایز است.

ك سوم یش از حدّ معمول گول بزند، و مقدار آن تا حدّ یگر را بید ھر گاه طرف -۳
آن  یرا که بھا یفروشنده جنس مثال: یبرامت جنس مورد معامله برسد. یق
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ن صورت یدار بفروشد؛ در ایکصد و پنجاه تومان به خریصد تومان است به 
 مت معمول را دارد.یدن آن به قیا خریحق فسخ معامله  یمشتر

دار پنھان دارد، یب و نقص جنس مورد معامله را از خریفروشنده، عھر گاه  -۴
 د.یا آن را قبول نمایتواند معامله را فسخ  یدار میخر

کاست،  یوب باشد که از ارزش آن میمع یا ھر گاه جنس مورد معامله به گونه -۵
آن نبود،  یداریکرد، حاضر به خر یدا میشتر از آن اطلاع پیپ یو چنانچه مشتر

گاھپس از   ا قبول معامله را دارد.یاز آن، حق فسخ  یآ
ا یموجود  یمت جنس مورد معامله یدار و فروشنده در مورد قیھر گاه خر -۶

خود  یصحّت ادعا یك براین صورت ھر یدا نمودند، در ایت آن اختلاف پیفیک
 ].رندیا آن را بپذیتوانند معامله را فسخ  یند و سپس مینما یاد میسوگند 

 ه درست است؟یو فروش کالا به صورت نسد یا خریآس: 
ز است؛ مشروط بر آن که در یه جایو نس ید و فروش کالا به صورت نقدیخرج: 
 ه، مھلت بازپرداخت پول کالا، مشخّص و معلوم باشد.ینس یمعامله 

ان مقدار و وزنش به فروش رساند و تنھا یرا بدون ب یی، کالایاگر چنانچه فردس: 
ان یدار و فروشنده، بدون آن که مقدار و وزن کالا را بیا خریآن اشاره نمود؛  یبه سو

آن  یگر مبادله و معاوضه نمودند و تنھا به سوید یرا با کالا ییگر کالایند با ھمدینما
 ن دو صورت، معامله درست است؟یا در ایآ  اشاره کردند،

ن یرا در چنیباشد؛ ز یدرست م -در ھر دو صورت  - یا ن معاملهیچنج: 
به شناخت مقدار و  یازیجواز معامله ن ی، به پول و کالا اشاره شده و براییھا معامله

ن و ی، از کارآمدتر]»یزیچ یاشاره کردن [به سو«ن خاطر که یست؛ بدیوزن آنھا ن
 باشد. یز] میل شناخت [آن چین وسایبھتر

مشخّص  )..دلار، و.ال، یاگر چنانچه در معامله، مقدار  و نوع (طلا، نقره، رس: 
 ست؟یچ یا ن معاملهین صورت حکم چنینگردد، در ا

ن ید: [ایچنانچه در معامله، مقدار و نوع پول مشخّص نگردد؛ به عنوان مثال بگوج: 
دم، و در معامله یا به گندم خریا به درھم، ینار، یا به دیا به طلا، یکالا را] از تو به نقره، 

درست  یا ن معاملهین صورت چنیعلوم نسازد، در امقدار و نوع پول را مشخّص و م
ن یان مقدار پول بپردازد؛ مثل ایلازم است تا به ب یجواز معامله بر و یباشد؛ و برا ینم

لازم است تا به  ین بر ویو ھمچن». دمین مقدار درھم خرین کالا را به ایا«د: یکه بگو

 



 ٧  بخش معاملات

ن مقدار درھم ین کالا را به ایا«د: ین که بگویان نوع و صفت آن ھم بپردازد؛ مثل ایب
 ».دمیا درھم ناخالص خریا درھم خالص ی، ی، درھم شامیمصر

اگر چنانچه در معامله، صفت و نوع پول را مشخّص نگرداند و به عنوان مثال س: 
است که در شھر،  ین در حالی؛ و ا»ن کالا را به تو به ده درھم فروختمیا«د: یبگو

 یاند ول دارد که از لحاظ صفت و نوع با ھم مختلف وجود یمختلف و متنوع یھا درھم
ن معامله را یدار، این صورت اگر چنانچه خریاند؛ در ا کسانیبا ھم  یاز لحاظ ارزش مال

 ن معامله چگونه است؟یرد، حکم ایبپذ
ن صورت معامله درست یچنانچه در معامله صفت و نوع پول مشخّص نگردد، در اج: 

کنند،  یگر معامله و داد و ستد میکدین شھر که مردم بدان با ھما جِ یراباشد و پولِ  یم
 باشد. یرش میمورد پذ
ھا مشخّص و روشن نباشد، و در شھر  اگر چنانچه در معامله، صفت و نوع درھمس: 

ن صورت، یگر مختلف و متفاوت باشند، در ایبا ھمد یھا از لحاظ ارزش مال ز درھمین
 ست؟یچ ییھا ن درھمیحکم معامله با چن

گر متفاوت یبا ھمد یھا از لحاظ ارزش مال ك مملکت] پولیکه [در  یدر صورتج: 
ھا و مقدار آن را مشخّص و معلوم  از آن پول یکیباشند، معامله فاسد است؛ مگر آن که 

 ند.ینما
 درست است؟ ینیو تخم یا مانهید و فروش طعام و حبوبات به صورت پیا خریآس: 
ن و فروش که یمانه و تخمیائر حبوبات به صورت پ[فروش طعام و گندم و سج: 

نار، یھا با درھم، د د و فروش آنین خریمقدار و وزنش مشخّص نباشد روا است؛] ھمچن
ست؛ و آن این یدرست ن یا ن معاملهیك صورت چنیارز و حبوبات درست است؛ و در 

ر و وزن آن ھم جنسِ آن به صورت تخمینی و بدون بیان مقدا طعامِ طعامی را به  که: 
 ای احتمال ربا وجود دارد. بفروشد؛ زیرا در چنین معامله

ی  ھا را با فلان قیمت با پیمانه این گندم«اگر چنانچه فردی به دیگری گفت: س: 
؛ و خریدار نیز با وجودی که مقدار و وزن آن ظرف را »این ظرف به تو فروختم

 باشد؟ معامله ای درست می داند، معامله را پذیرفت؛ آیا در این صورت چنین نمی
ی آن ظرف نیز  معامله با چنین ظرفی درست است، گر چه مقدار و اندازهج: 

 دانسته نشود.
اگر چنانچه کسی [کالایی را] با وزن یک سنگِ معیّن و مشخّص که اندازه و س: 
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 داند [به کسی] فروخت، در این صورت تکلیف چیست؟ مقدارش را نمی
 باشد. درست می این نوع معامله نیزج: 

ای از طعام و خواربار را به کسی بدین ترتیب فروخت  اگر چنانچه فردی، تودهس: 
ی طعام، به قیمت یک درھم باشد؛ آیا چنین معامله ای درست  ی آن توده که ھر پیمانه

 است؟
چنین معامله ای تنھا در یک پیمانه درست   / در پرتو دیدگاه امام ا بوحنیفهج: 

ھا را نام ببرد؛ و  باشد؛ مگر آن که تمامی پیمانه ھا باطل می ی پیمانه هاست و در بقی
بر این باورند که: در ھر دو صورت معامله درست   / و امام محمد  / امام ابویوسف

 ھا را نام برده یا نام نبرده باشد. است؛ خواه تمامی پیمانه
ھر گوسفند « ی گوسفندی را به کسی فروخت و گفت: اگر چنانچه فردی گلهس: 

  / ؛ در این صورت دیدگاه امام ابوحنیفه»[از این گله] به قیمت یک درھم است
 ی جواز یا عدم جواز این معامله] چیست؟ [درباره
باشد؛  ، معامله در تمام گوسفندان فاسد می / در پرتو دیدگاه امام ا بوحنیفهج: 

ای در تمامیِ  نین معاملهبر این باورند که چ  / و امام محمد  / ولی امام ابویوسف
 گوسفندان درست است.

فردی لباس را به «در مورد این مسئله چیست:   / دیدگاه امام ابوحنیفهس: 
این طور که ھر متر آن لباس به قیمت یک درھم   به کسی فروخت؛» متری«صورت 

 .؟»باشد؛ و در این معامله نامی از تمامی متراژ لباس نبرد
] چنین معامله ای نه در یک متر آن و نه در  / بوحنیفه[از دیدگاه امام ا ج: 

 تمامی مترھای آن درست نیست.
ای از طعام را به کسی بدین ترتیب به فروش برساند که  اگر چنانچه کسی، تودهس: 

ی آن به قیمت صد درھم باشد؛ و خریدار  این توده صد پیمانه است، و ھر صد پیمانه
پیمانه یافت، در این صورت حکم چنین معامله ای  ی طعام را کمتر از صد این توده
 چیست؟

تواند به  در این صورت شخص خریدار مختار است؛ این طور که اگر خواست می ج: 
ی [مقدار واقعیِ] طعام، آن را بگیرد و به ھمان  اندازه پول پرداخت نماید؛ و اگر  اندازه

 تواند معامله را فسخ نماید. ھم خواست می
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ی طعام را بیشتر از صد پیمانه یافت، در این  نچه شخص خریدار، تودهاگر چنا س: 
 صورت تکلیف چیست؟

 باشد. در این صورت، زیاده از صد پیمانه، از آنِ فروشنده میج: 
اگر چنانچه فردی، ده متر لباس را به ده درھم خرید؛ یا صد متر قطعه زمینی س: 

باس یا قطعه زمین، کمتر از آن را به صد درھم خرید؛ آن گاه متوجه شد که آن ل
 مقداری است که فروشنده بدو گفته است، در این صورت تکلیف چیست؟

تواند آن را  در این صورت فرد خریدار مختار است؛ این طور که اگر خواست میج: 
 تواند معامله را فسخ نماید. به تمامیِ قیمت آن بگیرد؛ و اگر ھم خواست می

خریدار، لباس یا قطعه زمینی را بیشتر از آن مقداری یافت اگر چنانچه شخص س: 
 که فروشنده گفته است، در این صورت حکم چیست؟

در این صورت کلّ کالای مورد معامله، در مقابل قیمتی که خریدار و فروشنده ج: 
گیرد و در این زمینه فروشنده ھیچ  اند، به خریدار تعلّق می بدان توافق و معامله کرده

 اختیاری ندارد. و حکم زمین نیز در صورت مزبور ھمین گونه است.گونه 
صد متر این کالا را به صد درھم «اگر چنانچه فروشنده به خریدار چنین گفت: س: 

؛ سپس شخص »به تو فروختم؛ بدین گونه که ھر متر آن به قیمت یک درھم باشد
ده گفته است؛ در این خریدار، کالا را کمتر یا بیشتر از آن مقداری یافت که فروشن

 صورت تکلیف چیست؟
در این صورت اگر چنانچه شخص خریدار کالا را کمتر از آن مقداری یافت که ج: 

تواند  فروشنده گفته است؛ در آن صورت وی مختار است؛ این طور که اگر خواست می
ھم  آن کالا را به مقدار واقعی آن بگیرد و به ھمان اندازه پول پرداخت نماید، و اگر

تواند معامله را فسخ کند؛  و اگر چنانچه کالا را بیشتر از آن مقداری یافت  خواست می
که فروشنده گفته است؛ در این صورت وی مختار است؛ این طور که اگر خواست 

خریداری کند؛ و اگر ھم  -ھر متر به قیمت یک درھم  -تواند تمامیِ آن کالا را  می
 نماید. تواند معامله را فسخ خواست می

ی لباس را که در آن  این بقچه«اگر چنانچه فروشنده [به خریدار] چنین گفت: س: 
ده لباس است، به صد درھم به تو فروختم؛ بدین گونه که ھر لباس از آن بقچه به 

ی لباس را کمتر یا بیشتر از آن  سپس شخص خریدار، آن بقچه ؛»قیمت ده درھم باشد
 فته است؛ در این صورت حکم این معامله چیست؟مقداری یافت که فروشنده بدو گ
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ی لباس را کمتر از آن مقداری  در این صورت اگر چنانچه شخص خریدار بقچهج: 
یافت که فروشنده گفته است، در آن صورت خرید به قیمت ھمان مقداری از کالا 

ه باشد. [یعنی لباس را به ھمان مقدار واقعیِ آن بگیرد و ب درست است که موجود می
 ].ھا، پول پرداخت نماید ی لباس ھمان اندازه

ی لباس را بیشتر از آن مقداری یافت که فروشنده گفته است، در  و چنانچه بقچه
 باشد. آن صورت معامله فاسد می

را [به کسی] به فروش برساند؛ و به ھنگام فروش، » منزلی«اگر چنانچه فردی، س: 
گام معامله چنین بگوید: من به تو منزل را را ذکر کند [یعنی به ھن» منزل«تنھا نام 

ھا و... نبرد] در آن صورت در فروش منزل، چه  فروختم و نامی از حیاط و کلید قفل
 گردد؟ چیزھایی داخل می

» منزل«چنانچه فردی، منزلی را به کسی بفروشد [و به ھنگام معامله، تنھا نام ج: 
کلید «و » ساختمان منزل«، »منزلحیاط «ی منزل،  را ببرد] در آن صورت در معامله

ھا، ذکری به میان  باشد؛ گر چه به ھنگام معامله از این نیز داخل می» ھای منزل قفل
 نیاورده باشد.

 دیدگاھتان در مورد این مسئله چیست:س: 
فردی، قطعه زمینی را به کسی فروخت که در آن قطعه زمین، درختان خرما و 

این صورت آیا درختان نیز در فروش زمین،  سایر درختان نیز وجود دارد؛ [در
 ؟اند] داخل

ی زمین داخل است؛ و فرقی  در این صورت درختان خرما و غیره در معاملهج: 
 ی زمین، نام درختان را برده باشد یا نبرده باشد. کند که به ھنگام معامله نمی

به  - که کشت و زَرع نیز در آن وجود دارد -اگر چنانچه فردی، زمینی را س: 
ی زمین، نامی از آن کشت و زَرع نبرد، آیا در این  کسی فروخت و به ھنگام معامله

 اند؟ صورت آن کشت و زرع نیز در فروش زمین داخل
ی  ی زمین داخل نیست؛ مگر آن که به ھنگام معامله کشت و زرع در معاملهج: 

 زمین، از کشت و زَرع آن نیز نام برده شود.
درخت خرما یا درخت دیگری را [به کسی] فروخت؛ در اگر چنانچه شخصی، س: 

 ی آن درختان، از آنِ کیست؟ این صورت میوه
ی آن درختان، از آنِ فروشنده است؛ مگر آن که خریدار به  در این صورت میوهج: 
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ھا را نیز در معامله شرط کرده باشد که در آن  ھای آن ھنگام خرید درختان، میوه
باشد. [و در صورتی که معامله به طور مطلق باشد و نامی از  صورت، از آنِ خریدار می

ھای  و برای فروشنده گفته شود تا میوه ].ھا برده نشده باشد، از آنِ فروشنده است میوه
 خویش را از درختان جدا کند و درختانِ فروخته شده را به خریدار تحویل دھد.

درختی را که ھنوز نرسیده به کسی  خامِ ی نارس و  اگر چنانچه کسی میوهس: 
 ای درست است؟ فروخت؛ آیا چنین معامله

ی آن درخت رسیده یا نارس  ی میوه بر درختان درست است؛ خواه میوه معاملهج: 
گونه تأخیری از  ھا را بدون ھیچ و بر شخص خریدار لازم است تا آن میوه  و خام باشد؛

 درخت جدا کند.
وشنده شرط گذاشت که تا [ھنگام رسیدن و پختگی،] اگر شخص خریدار بر فر س: 

 ھا بر درختان باشند، در این صورت حکم چیست؟ میوه
 باشد. در این صورت، این معامله فاسد میج: 

ھای درختی را که ھنوز بر سر درخت است، به کسی  اگر چنانچه فردی، میوهس: 
درخت را استثناء  ھای آن ی مشخّص از میوه فروخت، و [برای خودش] چند پیمانه

 ای درست است؟ کرد، آیا در این صورت چنین معامله
 .١ای درست نیست چنین معاملهج: 

 اش و فروش باقلا در پوستش، چه حکمی دارد؟ فروش گندم در خوشهس: 
چنانچه این اشیاء به خلاف جنس خودشان معامله شوند، درست است؛ و در ج: 

ای،  درست نیست؛ زیرا در چنین معامله صورتی که به جنس خودشان فروخته شوند،
 ی ربا وجود دارد. شایبه

ای را به کسی فروخت، و به جھت زیاد بودن  اگر چنانچه کالای وزنی یا پیمانهس: 
میزان این کالا، نیاز به فردی است تا آن کالا را وزن و پیمانه کند؛ در این صورت اجرت 

» ظاهر روايت«است؛ و از » طحاوی«و » حسن«گوید: این دیدگاه » هداية«ی کتاب  نویسنده -١

» العناية«ی کتاب  ای درست باشد. نویسنده آید که بھتر آن است که چنین معامله چنین برمی
قصد آن دارد تا این مسئله »] آید... از ظاھر روایت چنین برمی»  ی ھدایه [با گفتن: گوید: نویسنده

و بدین   یاس نماید؛ زیرا که حکم این مسئله در ظاھر روایت نیامده است؛را به ظاھر روایت ق
و به ھمین جھت ». ای درست باشد بھتر و سزاوارتر آن است که چنین معامله«خاطر گفته است: 

 )۵/۳۲۷» (بحرالرائق«ای را اختیار کرده است. ر.ک:  جواز چنین معامله» كنز«ی کتاب  نویسنده
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 خریدار یا فروشنده؟ی چه کسی است؟  کننده برعھده و مزد فرد وزن
 .١باشد ی فروشنده می کننده برعھده اجرت و مزد فرد وزنج: 

اگر فردی، کالایی را در مقابل پرداخت دینار (اشرفی) یا درھم از فروشنده س: 
از این رو آن درھم  ھا نیاز دارد؛ خریداری نمود؛ و شخص فروشنده نیز به نقد نمودن آن

ھا را با اجرت نقد کند، در این صورت اجرت  خت تا آنو دینارھا را به شخص نقدگر پردا
 ی چه کسی است؟ خریدار یا فروشنده؟ و مزد فرد نقدگر به عھده

 .٢باشد ی فروشنده می در این صورت نیز اجرت فرد نقدگر به عھدهج: 
ھا  ھا و دینارھا به میزانی زیاد بودند که نیاز به وزن کردن آن اگر چنانچه درھمس: 
ھا را در مقابل اجرت، وزن نمود، در این صورت اجرت فرد  ین رو شخصی آنبود؛ از ا

 ی چه کسی است؟ کننده به عھده وزن
 باشد. ی خریدار می کننده به عھده در این صورت اجرت فرد وزنج: 

ی جنس مورد معامله به توافق رسیدند، در  [ھر گاه خریدار و فروشنده دربارهس: 
الا به خریدار داده شود [و پس از آن، پول به فروشنده این صورت] آیا نخست باید ک

تحویل گردد]؛ یا این که بر خریدار لازم است تا نخست قیمت کالا را بپردازد [و پس از 
 آن جنس مورد معامله را از فروشنده تحویل بگیرد]؟

 باشد: جزئیات این مسئله بدین شرح میج: 
ی  بل پول به کسی فروخت [مبادلهاگر چنانچه شخص فروشنده، کالایی را در مقا

کالا به پول]؛ در این صورت به خریدار گفته شود تا نخست پولِ کالا را بپردازد؛ و ھر 
گاه پول کالا را به فروشنده پرداخت، در آن صورت به فروشنده گفته شود تا کالا و 

 جنس مورد معامله را به خریدار تحویل دھد. 
یی را در مقابل کالایی دیگر به کسی فروخت و اگر چنانچه شخص فروشنده، کالا

ی کالا به کالا]، یا پول نقدی را در مقابل پول نقدی دیگر به کسی فروخت  [مبادله
ھا [خریدار و فروشنده] گفته شود  ی نقد به نقد]؛ در این صورت به ھر دوی آن [مبادله

 تا ھمزمان کالاھای خویش را به یکدیگر تحویل دھند.

باشد. (به نقل از کتاب  ی فروشنده می کننده و فرد شمارشگر نیز برعھده راجرت و مزد فرد مت -١
 »)ھدایه«

ی  کند که در این صورت اجرت فرد نقدگر بر عھده چنین نقل می  /  ابن سماعة از امام محمد -٢
 ).»ھدایه«باشد. (به نقل از  خریدار می
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 معامله (شرط کردن حقّ اختیار در معامله)خیار شرط در 
 برای شخص فروشنده و خریدار، چه حکمی دارد؟ حقّ اختیارشرط کردن س: 

(شرط کردن حقّ اختیار برای پذیرفتن یا فسخ کردن معامله) » خیار شرط« ج:
برای فروشنده و خریدار درست است. (از این رو ھر گاه خریدار یا فروشنده مدتی را 

فسخ معامله پیشنھاد کند و طرف دیگر نیز آن را بپذیرد، در طول آن مدت برای حق 
 ).حق فسخ معامله، جایز است

 ، محدودیّت زمانی نیز وجود دارد؟»خیار شرط«آیا در س: 
مدت حقّ اختیار (برای پذیرفتن یا فسخ کردن معامله برای فروشنده و خریدار)، ج: 

» اختیار حق«بر این باور است که   / ابوحنیفهباشد. و امام  سه روز یا کمتر از آن می
برآنند که   / و امام محمد  / بیشتر از سه روز درست نیست؛ ولی امام ابویوسف

اگر چنانچه ھر یک از خریدار و فروشنده، مدّت مشخصی را برای حقّ اختیار پیشنھاد 
ار در سه روز کند و طرف دیگر آن را بپذیرد و بدان راضی گردد، در آن صورت حقّ اختی

 و بیشتر از سه روز درست است.
اگر چنانچه دو نفر با ھمدیگر معامله نمودند، و در این میان، شخص فروشنده س: 

گاه خریدار کالای مورد معامله را قبض  حقّ اختیار را تنھا برای خودش قرار داد؛ آن
ر نزد خریدار کرد و در طول مدّتِ حق اختیار (برای فروشنده)، کالای مورد معامله د

 ھلاک شد و از بین رفت، در این صورت تکلیف چیست؟
، مانع خارج شدن کالا از »اختیار فروشنده«در این مسئله، اصل آن است که ج: 

گردد؛ از این رو ھر گاه خریدار آن کالا را قبض کرد، در واقع  ملکیّت و تملّکش می
پس وقتی که کالا در مدّت  باشد؛ کالایی را قبض نموده که در ملکیّت فروشنده می

گردد؛ این طور  در نزد خریدار ھلاک شد، در آن صورت ضامن آن می» خیار فروشنده«
وجود » شبیه و نظیری«ی کالاھایی باشد که برایش  که اگر کالای ھلاک شده از زمره

آن کالا را به فروشنده بپردازد؛ و » مثل«دارد، در آن صورت بر خریدار واجب است تا 
چنانچه برای آن کالا، مثل و نظیری وجود نداشت، در آن صورت، فرد خریدار باید اگر 

 قیمت آن را به فروشنده بپردازد.
اگر چنانچه شخص خریدار حقّ اختیار را برای خودش قرار داد، در این صورت س: 
مانع خارج شدن کالا از ملکیّت و تصرّف فروشنده » حقّ اختیار خریدار«آیا این 

 شود؟ می
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گردد. امام  مانع خارج شدن کالا از ملکیّت فروشنده نمی» اختیار خریدار«ج: 
بر این باور است که [اگر چه اختیار خریدار مانع خارج شدن کالا از   /  ابوحنیفه

گردد. و امام  گردد،] ولی خریدار نیز مالک کالا نمی ملکیّت و تصرّف فروشنده نمی
برآنند که در این صورت شخص خریدار مالک کالا   / و امام محمد  / ابویوسف

 گردد. می
اگر چنانچه خریدار، حقّ اختیار را برای خودش قرار داد، و کالای مورد معامله س: 

نیز در نزد وی ھلاک گردید، در این صورت پرداخت غرامت و تاوانِ کالای ھلاک شده 
 ی چه کسی است؟ بر عھده
ی خریدار  تاوانِ کالای ھلاک شده، بر عھدهدر این صورت پرداخت غرامت و ج: 

است؛ این طور که بر شخص خریدار لازم است تا به فروشنده ھمان قیمتی را بپردازد 
 .١که قبلاً با آن، کالا را از وی خریده بود

اگر چنانچه حقّ اختیار برای خریدار بود، و کالای مورد معامله نیز در نزد وی س: 
 این صورت حکم چیست؟معیوب و ناقص گردید، در 

[در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که] اگر در کالا عیبی به وجود آمد ج: 
در این صورت  -مثل این که دستِ برده، بریده و قطع گردد  -که قابل جبران نبود 

آید و باید به شخص فروشنده ھمان  ی کالا به شمار می فرد خریدار، ھلاک کننده
 د که قبلاً با آن، کالا را از وی خریده بود.قیمتی را بپرداز

مثل این که برده، مریض و دردمند  -و اگر چنانچه عیب کالا، عارضی و مؤقتی بود 
خود، حقّ اختیار » خیار شرط«در آن صورت شخص خریدار در طول مدّتِ  -گردد 

در آن  به پایان رسید، و عیب و نقص نیز باقی بود،» خیار شرط«دارد؛ و چنانچه مدت 
گردد؛ زیرا ردّ نمودن آن کالا (به جھت  صورت خرید آن کالا بر خریدار واجب می

 معیوب نمودن آن)، ناممکن و غیرعملی است.
(برای فسخ یا پذیرفتن معامله) چه نفع و سودی برای صاحب » حق اختیار«س: 

 اختیار دارد؟
اختیار آن است که صاحب » شرط گذاشتن حقّ اختیار«حکمت و منفعتِ ج: 

خریدار به پرداخت قیمتِ کالا ملزم  گردد؛ و فرد یعنی در این صورت معامله بر خریدار لازم می -١
 گردد. می
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تواند در طول مدّتِ اختیار خویش، معامله را فسخ کند و یا آن  (فروشنده یا خریدار) می
 را بپذیرد و قبول نماید.

لازم است تا معامله را در حضور طرف مقابل، فسخ کند » صاحب اختیار«آیا بر س: 
 یا آن را بپذیرد؟

اد، درست است؛ ولی اگر چنانچه در غیاب طرف مقابل، به معامله جواب مثبت دج: 
 باشد. فسخ کردن معامله، فقط در حضور طرف مقابل جایز می

» کاتب«یا » نانوا«ای را بدین شرط به کسی فروخت که وی  اگر فردی، بردهس: 
(نویسنده) است؛ ولی خریدار، این برده را برخلاف آن چیزی یافت که فروشنده بدو 

 گفته است، در این صورت تکلیف خریدار چیست؟
تواند برده را به کلّ  در این صورت فرد خریدار مختار است؛ اگر خواست میج: 

تواند معامله را فسخ نماید و برده را به صاحبش  قیمت بگیرد، و اگر ھم خواست می
 بازگرداند.
از آنِ یکی از خریدار یا فروشنده بود؛ و صاحب » حقّ اختیار«اگر چنانچه س: 

عامله و قبل از به پایان رسیدن مدّت اختیار، از دنیا اختیار نیز پیش از قطعی شدن م
 یابد؟ رفت؛ در این صورت آیا حقّ اختیار به وارثانِ خریدار یا فروشنده انتقال می

اگر یکی از طرفین معامله، در بین سه روزِ مدّت اختیار فوت کند، اختیار وی ج: 
ھا]، معامله نیز به  یکی از آن یابد؛ [و با مرگ گردد و به وارثان وی انتقال نمی باطل می

 .١رسد پایان خود می

 خیار رؤیت (خیار دیدن کالا یا مال برای خریدار)
ای  اگر چنانچه شخصی، کالایی را پیش از دیدن آن خرید، آیا چنین معاملهس: 

 درست است یا خیر؟
اش  کند، معامله شخصی که مالی را پیش از مشاھده نمودن آن، خریداری میج: 

رسد...  با وفات یکی از دو طرف معامله به پایان می» خيار شرط«گوید: » كنز الدقائق«ی  نویسنده -١

(در توضیح این عبارت) گوید: اما مرگ (یکی از دو طرف معامله) باطل » بحر الرائق«ی  نویسنده
ن مرده خریدار باشد یا فروشنده. و از دیدگاه ما، خیار ی حق اختیار مرده است؛ خواه ای کننده

؛ و »اراده و مشيّت«شود؛ زیرا اختیار عبارت است از:  شرط به سان خیار رؤیت، به میراث برده نمی

 گردد... . به کسی دیگر منتقل نمی» اراده و مشيّت«پرواضح است که 
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است؛ ولی ھنگامی که خریدار جنس مورد معامله را مشاھده نمود، در آن درست 
 .١صورت اختیار دارد که معامله را قبول یا ردّ کند

(خیار دیدن کالا برای خریدار)، محدودیّت زمانی وجود » خیار رؤیت«آیا در س: 
 دارد؟

پس تا  ، وقت معیّن و مشخّصی وجود ندارد؛»خیار دیدن کالا برای خریدار«در ج: 
رُخ ندھد، خیار رؤیت از خریدار ساقط » خیار رؤیت«ھای  کننده زمانی که یکی از باطل

» رضایت«عبارت از آن چیزی است که بیانگر » خیار رؤیت«ی  کننده گردد؛ و باطل نمی
 .١(خریدار به جنس خریداری شده) باشد

رساند  وش میدیدگاھتان در مورد شخصی که کالایی را پیش از دیدن آن، به فرس: 
 چیست؟

 برای چنین فردی ھیچ اختیاری نیست.ج: 
ی گندم یا به ظاھر  اگر چنانچه شخص خریدار (به ھنگام معامله) به ظاھر تودهس: 

لباسِ پیچیده شده، یا به صورت کنیز و یا به صورت و سرینِ حیوان نگاه کرد، آیا ھمین 
 نقش دارد؟تأثیر و » خیار رؤیت«نگاه کردن در باطل قرار دادن 

چنین نگاھی معتبر است و پس از این نگاه، دیگر اختیاری برای خریدار باقی ج: 
 ماند. نمی

ی منزل)، حیاط منزل را دید ولی  اگر چنانچه شخص خریدار (به ھنگام معاملهس: 
ھای آن منزل را ندید، آیا چنین دیدنی (برای ساقط کردن خیار رؤیت) معتبر  اتاق

 است؟
اند، چنین دیدنی (برای  ھای متون گفته ن چه نویسندگانِ کتاببر مبنای آج: 

ساقط کردن خیار رؤیت) معتبر است؛ و این که نویسندگانِ متون چنین دیدنی را 
ھای شھر کوفه  اند، بدان خاطر است که در آن زمان بین منازل و اتاق معتبر قرار داده

یکنواخت بودند؛ ولی فتوا به قول  ھا یکسان و تفاوتی وجود نداشت و تمامیِ آنگونه  ھیچ

ر این حق وجود دارد تا پس از دیدن چنین آمده است: برای شخص خریدا» درالمختار«در کتاب  -١
کالا آن را ردّ نماید، گر چه پیش از دیدن کالا، بدان راضی نیز بوده باشد؛ و اگر چنانچه پیش از 

ای از اصل خود درست  دیدن کالا، معامله را فسخ کرد، باز ھم درست است؛ زیرا که چنین معامله
الت وجود داشته است؛ از این رو معامله نبوده است بدان جھت که در کالای خریداری شده، جھ

 به ھیچ گونه واقع نشده است.
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ھا و منازل، ضروری و  گوید: مشاھده کردن داخل خانه وی می است  / امام زفر
 .٢اند و یکسان و یکنواخت نیستند ھا با ھم متفاوت حتمی است؛ زیرا خانه

 خرید و فروش نابینا، چه حکمی دارد؟س: 
نابینا کالایی را خرید، خرید و فروش شخص نابینا، درست است؛ و اگر چنانچه ج: 

 وجود دارد.» اختیار رؤیت«برایش حق 
وجود دارد؛ حال سؤال » خیار رؤیت«(شما بیان نمودید که برای شخص نابینا، س: 

 بیند؟ اینجاست که) شخص نابینا چگونه می
  »نگاه کردن«برای نابینا، دست کشیدن، بوئیدن و چشیدن، جایگزین و جانشین ج: 

شد، در این  شناخته می دست کشیدنکه اگر کالای مورد معامله با شود؛ این طور  می
شود. و اگر کالای مورد معامله با  می» نگاه کردن«صورت دست کشیدن جایگزین 

شود. و  می» نگاه کردن«گردید، در آن صورت بوئیدن جایگزین  شناخته می» بوییدن«
ی ذائقه جایگزین  قوّهشد،  شناخته می چشیدندر صورتی که کالای مورد معامله با 

 گردد. نگاه کردن می
ی  خریدن زمینی را داشت، در این صورت چگونه  اگر چنانچه فرد نابینا ارادهس: 

 باید زمین را بشناسد؟
کند؛ و برای  در مورد خریدن زمین، توصیف و تعریف آن برای نابینا کفایت میج: 

 شناسایی و اطلاع از زمین، راھی جز این وجود ندارد.
و ھر گاه (کمّیت و کیفیّت) زمین برای فرد نابینا توصیف و تعریف گردد و او نیز 

 گردد. از وی ساقط می» خیار رؤیت«بدان راضی شود، در آن صورت 
اگر چنانچه فردی، مال دیگری را بدون فرمان او (به کسی) فروخت، در این س: 

 ر.ک: بحر الرائق، و درّ المختار به ھمراه ردّ المحتار. -١
ھا وارد  گوید: از دیدگاه امام زفر، بر خریدار لازم است تا به داخل خانه» هدايه«ی کتاب  نویسنده -٢

ود: جواب کتاب برحسب عرف و عادت مردم شود؛ و قول صحیح نیز آن است که چنین گفته ش
ھای مردم با ھمدیگر تفاوتی  در (خرید و فروش) منازل بوده است؛ زیرا که در آن زمان، خانه

ھا  ھا حتمی و ضروری است؛ زیرا که در خانه نداشتند؛ ولی امروزه داخل شدن به داخل خانه
 شود. یزی دانسته نمیھا چ تفاوت وجود دارد؛ و با دیدن ظاھر منازل، از داخل آن

چنین آمده است: فتوا به قول » جامع الفصولين«) گوید: در کتاب ۶/۳۲» (بحر الرائق«ی  نویسنده 
 باشد. امام زفر می
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 صورت حکم این معامله چگونه است؟
تواند فروش  ل مختار است؛ این طور که اگر خواست میدر این صورت صاحب ماج: 

تواند آن را فسخ نماید؛ و برای صاحب  مال خویش را اجازه دھد، و اگر ھم خواست می
ی فروش مالش وجود دارد که کالای مورد معامله باقی باشد و  مال تا زمانی حقِّ اجازه

 .١خریدار و فروشنده نیز به حال و وضعیّت خویش باشند
اگر چنانچه فردی، در یک معامله دو لباس را خریداری کرد؛ در حالی که به س: 

ھنگام معامله یکی از آن دو لباس را دیده است و پس از معامله، لباس دوّمی را دید، آیا 
 ھا را ردّ نماید؟  تواند ھر دوی آن در این صورت وی می

 ردّ نماید.آری؛ در این صورت برای وی درست است تا ھر دو لباس را ج: 
اگر فردی، کالایی را مشاھده کرد، و پس از سپری شدن مدّتی، آن را خریداری س: 

 نمود، آیا در این صورت برای وی، خیار رؤیت وجود دارد؟
اگر چنانچه کالای مورد معامله به ھمان شکل و صورتی که قبلاً آن را دیده ج: 

برایش وجود ندارد؛ و در صورتی است باقی مانده بود، در آن صورت ھیچ گونه اختیاری 

ی صاحب مال به  گوید: بدان که برای متحقق شدن اجازه» الجوهرة النيرة«ی کتاب  نویسنده -١
فروشنده، خریدار، مالک و جنس مورد معامله. و فروش، چھار شرط وجود دارد که عبارتند از: 

اگر چنانچه صاحب مال، با وجود این چھار شرط به فروش مال اجازه داد، در آن صورت معامله 
 درست است.

ی فروش را نداد و  در ادامه گوید: و اگر چنانچه صاحب مال، اجازه» الجوھرة النیرة«ی  نویسنده 
گردد و خریدار به فروشنده مراجعه نماید. و  معامله فسخ میمعامله را فسخ نمود، در آن صورت 

ی  گردد و اجازه ی فروش، وفات کرد، در آن صورت معامله فسخ می اگر صاحب مال پیش از اجازه
 یابد. فروش به وارثان وی نیز انتقال نمی

معامله  ی فروش وجود دارد که کالای مورد برای صاحب مال تا زمانی حقّ اجازه«و این عبارت:  
، بیانگر آن است که اگر »باقی باشد و خریدار و فروشنده نیز به حال و وضعیّت خویش باشند

ی وی درست است؛ زیرا اصل  وضعیّت جنس مورد معامله مشخّص نبود، در این صورت اجازه
ھمان بقای کالا است؛ و این قول امام محمد است. و امام ابویوسف بر این باور است که تا زمانی 

گاھی نیابد، اجازه اش درست نیست؛ زیرا که در  که از وضعیّت وجود و بقای جنس مورد معامله آ
 رسد. ی فروش، شک و تردید وجود دارد و اجازه نیز توأم با شک و تردید به اثبات نمی اجازه

ا دارد و چون قدوری این مسئله را در اینج» فروش فضولی«ناگفته نماند که این مسئله، تعلّق به  
 ذکر کرد، ما نیز به تأسّی از وی، به بیان آن پرداختیم.
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اش متغیّر یافت، در این صورت برای وی خیار رؤیت  که آن را از شکل و ھیأت اصلی
 شود. ثابت می
اگر خریدار فوت کرد در حالی که حق اختیار رؤیت دارد؛ آیا حق اختیار پس از س: 

 یابد؟ مرگ وی به وارثان او انتقال می
گردد و به وارثان  رسد و اختیار وی باطل می می در این صورت معامله به پایانج: 

 یابد. وی انتقال نمی

 خیار عیب (حقّ اختیار به سبب عیب در کالای مورد معامله)
اگر چنانچه فردی، کالایی را خرید؛ و پس از آن به عیب آن کالا اطلاع یافت و س: 

در این صورت دانست که این عیب و نقص از قبل، در نزد فروشنده وجود داشته است، 
 آیا برای خریدار درست است تا کالا را به فروشنده مسترد نماید؟

چنانچه شخص خریدار به ھنگام معامله، یا در ھنگام قبض کالا، عیب آن را ج: 
ندیده باشد و فروشنده نیز عیب و نقص جنس مورد معامله را از خریدار پنھان کرده 

را به صاحبش برگرداند یا به ھمان  تواند آن باشد، در آن صورت شخص خریدار می
 قیمت قبلی نزد خود نگه دارد.

تواند جنس مورد معامله را در نزد  آیا خریدار می ،[در صورت معیوب بودن کالا]س: 
 خویش نگه دارد و نقصان ناشی از عیب را از فروشنده بگیرد؟

از گرداند تواند آن را به صاحبش ب شخص خریدار چنین حقّی ندارد (بلکه وی میج: 
 ).یا به ھمان قیمت قبلی، نزد خود نگه دارد

 معتبر است؟») خیار عیب«در احکام و مسائل بالا، چه عیب و نقصی (در س: 
ھر آن چیزی که در عرف بازرگانان در اصل قیمت کالا، نقصان قیمت را به ج: 

 گردد. دنبال داشته باشد، عیب و نقص محسوب می
ھا، خریدار  ھایی بپردازید که به سبب آن و نقصھا  به بیان برخی از عیبس: 

 تواند جنس مورد معامله را به فروشنده بازگرداند؟ می
 ھا عبارتند از: ھا و نقص برخی از این عیبج: 
 گریز پا بودن برده. -۱
 ادرار نمودن برده در بستر و رختخواب. -۲
ای که به سنّ بلوغ نرسیده است، عیب محسوب  سرقت کردن در مورد بچه -۳
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 شود.  ، دیگر عیب محسوب نمی١گردد؛ ولی چون به سن بلوغ رسید می
باشد؛ و بوی بد دھان و  بوی بد دھان و بوی بد زیر بغل در حقّ کنیز عیب می -۴

آید مگر آن که بوی بد دھان  ھای پسر عیب به شمار نمی زیر بغل در حق برده
 باشد. میھا ناشی از مرض و درد باشد که در آن صورت عیب  و زیر بغل آن

ھا در نزد  گوید: مفھوم عبارت بالا این است که اگر چنانچه این عیب» هدايه«ی کتاب  نویسنده -١
اش در  فروشنده به ھنگام کوچکی در برده وجود داشته اشت، و پس از آن نیز به ھنگام کوچکی

تواند برده را به فروشنده ردّ نماید؛ زیرا  ر آن صورت خریدار مینزد خریدار وجود داشته باشد، د
این عیب، ھمان عیبی است که از قبل در نزد فروشنده وجود داشته است؛ و اگر چنانچه این 

ھا پس از بلوغ برده در نزد خریدار آشکار شد، در آن صورت برده را به فروشنده ردّ نکند؛ چرا  عیب
یبی است که از قبل در نزد فروشنده وجود داشته است؛ زیرا که اسباب که این عیب، متفاوت با ع

کند؛ از این رو ادرار کردن برده در رختخواب به  ھا به کوچکی و بزرگی برده فرق می این عیب
سالی به جھت امراض  ھنگام کوچکی به خاطر ضعیف بودن مثانه است در حالی که در بزرگ

سنین پایین به جھت دوست داشتن تفریح و بازی است و  باشد؛ و گریختن برده در درونی می
انگاری است در حالی که ھمین  توجھی و سھل دزدی کردن برده در سنین پایین نیز به خاطر بی

 باشد. گریختن و سرقت کردن برده در سنین بالا به خاطر بدطینتی و خباثت وی می
د؛ و کسی که عاقل نیست اگر ی کوچک) کسی است که عاقل باش (برده» صغیر«و مراد از  

اطلاق » ی گمشده برده«شود، بلکه بدو  گفته نمی» ی فراری برده«چنانچه فرار کرد، بدو 
 گردد. گردد و در این صورت ھیچ گونه عیبی متحقق نمی می

) گوید: اگر چنانچه برده در سنین پایین در نزد فروشنده در ۶/۴۳» (بحر الرائق«ی  نویسنده 
نمود، در ایـن  کرد، سپس بعد از بلوغ نیز در نزد خریدار ادرار می ادرار میرختخواب خویش 

 صـورت خریـدار او را  به  
کرد یا در سنین  فروشنده ردّ نکند؛ ولی اگر در سنین پایین در نزد فروشنده و خریدار ادرار می 

د برده را به فروشنده توان نمود، در این صورت خریدار می بالا در نزد فروشنده و خریدار ادرار می
 ردّ کند؛ زیرا سبب یکی است.

گوید: برده ناگزیر است  ی سرقت و دزدی کردن برده می ) درباره۶/۴۴» (بحر الرائق«ی  نویسنده 
تا در نزد خریدار، خویشتن را به یک حالت و وضعیت عادت بدھد؛ از این رو اگر به سرقت خو 

م در نزد خریدار در کوچکی یا پس از بلوغ به سرقت گرفت در این صورت ھم در نزد فروشنده و ھ
خواھد پرداخت؛ ولی اگر در نزد فروشنده در سنین پایین دزدی کرد و پس از آن در سنین بالا و 
پس از بلوغ در نزد خریدار دست به دزدی زد در آن صورت به خاطر عیب به فروشنده ردّ 

انگاری است و در سنین  توجھی و سھل بی شود؛ زیرا سرقت کردن در سنین پایین به خاطر نمی
 باشد. بالا به جھت بدطینتی و خباثت درونی می
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 زانی بودن کنیز. -۵
 باشد. آید ولی در مورد برده عیب نمی بودن کنیز، عیب به شمار می» ولد الزنا« -۶

اگر چنانچه در نزد خریدار، در کالای مورد معامله عیبی به وجود آمد و از قبل س: 
نیز در نزد فروشنده عیب دیگری در آن وجود داشته است، در این صورت تکلیف 

 خریدار چیست؟
تواند تفاوت قیمت آن را از فروشنده بگیرد، و  در این صورت فرد خریدار میج: 

تواند کالای مورد معامله را به فروشنده بازگرداند مگر آن که خود فروشنده به  نمی
راضی  -با وجود عیب و نقصی که در نزد خریدار به وجود آمده است  -گرفتن آن 

 باشد.
کرد و آن را برید و دوخت یا رنگ نمود؛ یا  ای را خریداری اگر کسی پارچهس: 

آردی را خرید و آن را با روغن درآمیخت؛ پس از آن به عیب جنس مورد معامله اطلاع 
یافت و دانست که این عیب از قبل در نزد فروشنده وجود داشته است، در این صورت 

 حکم این معامله چیست؟
وشنده بگیرد؛ و فروشنده این حق در این صورت فرد خریدار نقصان عیب را از فرج: 

 را ندارد تا عین کالای مورد معامله را از خریدار بگیرد.
ای را خرید و وی را آزاد ساخت؛ یا در نزد وی، برده فوت نمود؛  اگر کسی بردهس: 

و پس از آن به عیب برده پی برد و دانست که این عیب از قبل در نزد فروشنده بوده 
 اھتان چیست؟است، در این مورد دیدگ

تواند برده را  در این صورت فرد خریدار نقصان عیب را از فروشنده بگیرد، و نمیج: 
 ردّ نماید؛ زیرا محلّی برای ردّ کردن و بازگردانیدن آن وجود ندارد.

ای را خرید  و) او را کشت؛ یا کالای مورد معامله از جنس  اگر خریدار (بردهس: 
ز عیب و نقصی در برده یا طعام اطلاع یافت که در نزد طعام بود و آن را خورد؛ سپس ا

تواند به فروشنده  فروشنده از قبل وجود داشته است، در این صورت آیا خریدار می
 مراجعه کند و نقصان عیب را بگیرد؟

تواند به فروشنده مراجعه  بر این باور است که خریدار نمی  / امام ابوحنیفهج: 
برآنند که   / و امام محمد  / بگیرد؛ و امام ابویوسفکند و نقصان عیب را از وی 

 تواند نقصان عیب را از فروشنده بگیرد. خریدار می
ای را [به کسی دیگر] فروخت؛ و شخص خریدار نیز آن  اگر چنانچه فردی، بردهس: 
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ی مورد معامله به خاطر وجود عیبی به خریدار اول  را به دیگری فروخت؛ سپس برده
ی اول  تواند برده را به فروشنده آیا در این صورت خریدار اول میردّ کرده شد، 

 بازگرداند؟
ی مورد معامله را  ی دوّم (که خریدار اول باشد)، برده در این صورت اگر فروشندهج: 

اش ردّ نماید؛ و اگر  تواند آن را به فروشنده به حکم قاضی قبول کرد، در آن صورت می
ا بدون فیصله و حکم قاضی قبول کرد، در آن صورت ی مورد معامله ر چنانچه برده

 ی اول بازگرداند. تواند برده را به فروشنده نمی
من مبرّا و پاک از ھر گونه «ای را خرید و فروشنده بدو گفت:  اگر کسی بردهس: 

؛ سپس شخص خریدار بر عیبی در این برده اطلاع یافت، آیا »عیب در این برده ھستم
 تواند جنس معیوبِ مورد معامله را به فروشنده ردّ نماید؟ می در این صورت خریدار

تواند جنس مورد معامله را به خاطر عیب آن به  در این صورت خریدار نمیج: 
ھا را برای  فروشنده ردّ نماید؛ گر چه فرد فروشنده تمام عیوب برده را نام نبرده و آن

 خریدار برنشمرده باشد.
 :تذکر

و نیرنگ (در معامله) و پنھان داشتن عیب کالای مورد خیانت و فریب و حقّه 
 .١معامله، (در اسلام) حرام است

برة طعام   ج ان رسول االله«کند که وی گفت:  چنین روایت می  س امام مسلم از ابوھریره -١ مرّ علی صُ

يا رسول االله! قال:  اءـفادخل يده فيها فنالت اصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: اصابته السم

شّ فليس منّی ای گندم عبور  از کنار توده  ج پیامبر«؛ »افلا جعلته فوق الطعام حتی يراه الناس؛ من غَ
ھا) خیس  کرد و دست خویش را داخل گندم فرو برد و انگشتانش (به خاطر خیس بودن گندم

ی خدا !  ای فرستاده ی گندم! این چیست؟ آن مرد گفت: شد؛ از این رو فرمودند: ای فروشنده

ھای خیس را بالا نگذاشتی تا مردم آن را  فرمود: چرا گندم  ج باران بدان رسیده است! پیامبر
 ».ببینند. کسی که فریبکاری کند از ما نیست

شنیدم که   ج کند که وی گفت: از رسول خدا روایت می  س و ابن ماجه از واثلة بن اسقع 
کسی که کالایی «؛ »ملائكة تلعنهـم تزل الـه لم يزل فی مقت االله او (قال:) لمن باع عيبا لم ينب«فرمود:  می

گاه نگرداند، پیوسته مورد خشم و غضب  را به دیگری بفروشد و وی را از عیب آن کالا، مطلع و آ
 .»خداوند خواھد بود. یا فرمودند: فرشتگان پیوسته لعنت نثار وی خواھند کرد
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 »مکروه«و » باطل«، »فاسد«های  معامله
را از لحاظ صحّت و درستی و فساد و نامشروعی » خرید و فروش«انواع و اقسام س: 

 بیان نمایید؟
 :١به چھار قسم است که عبارتند از» خرید و فروش«ج: 

اند: فاسد، باطل و  ) گوید: معاملات ممنوع بر سه قسم۶/۷۵» (ئقبحر الرا«ی کتاب  نویسنده -١
ای است که در  ی فاسد؛ معامله ی فاسد را پیشتر توضیح دادیم. (معامله مکروه تحریمی. معامله

» اصل«خود مشروع نباشد. و مراد از مشروعیّتِ » وصف«خود مشروع باشد، ولی در » اصل«
ارای ارزش و قیمت باشد، نه این که از لحاظ جواز و صحّت معامله، این است که از حیث مالی، د

 ).شود مشروع باشد؛ زیرا که فساد معامله، مانع صحّت آن می
ی  ای افاده ی باطل آن است که در اصل و وصف خویش مشروع نباشد؛ و چنین معامله و معامله 

از لحاظ »: مكروه«اشد. اما کند؛ خواه کالا را قبض کرده باشد یا نکرده ب ملکیّت برای خریدار نمی

باشد؛ و در اصطلاح: عبارت از آن چیزی  (چیز نیک و پسندیده) می» محبوب«لغوی در مقابل 
است که به جھت مجاورت با چیزی دیگر از آن نھی شده باشد؛ ھمانند خرید و فروش در ھنگام 

مکروه را در تحت توان  اذان جمعه؛ که خرید و فروش به خاطر نماز جمعه منع شده است. و می
باشد، و به معنی ھر آن چیزی  عام و کلّی می» فاسد«داخل کرد؛ زیرا که مفھوم » فاسد«عنوان 

 شود. باشد که از آن نھی شده باشد و این معنی شامل ھر سه (فاسد، باطل و مکروه) می می
گردد؛ یکی از  می ی اسباب و عواملی ثابت به وسیله -به معنای عام و کلّی آن  -معامله » فساد«و  

آن اسباب، جھالت در کالا یا قیمت آن است که منجر به درگیری و کشمکش میان خریدار و 
فروشنده گردد؛ یکی دیگر از اسباب فساد معامله، عاجز ماندن از تحویل و تسلیم کالا به خریدار 

است که د رآن ای  است مگر به تحمّل ضرر و زیان؛ و سبب دیگر فساد معامله، بیع غرر (معامله
جھالت بوده و یا در معرض خطر نابودی و یا قمار باشد)؛ و یکی دیگر از اسباب فساد معامله، 

ی شریعت است؛ و سبب دیگر فساد معامله آن است که کالا  شرط گذاشتن شرطی خارج از دایره
یا  گذاری را نداشته باشد؛ یا کالا وجود خارجی نداشته باشد و ارزش مالی یا ارزش قیمت

 فروشنده بر تسلیم کالا به مشتری قادر نباشد.
نیز به سه قسم است: نافذ لازم؛ نافذ  -که از آن در شریعت نھی نشده است  -» جايز«ی  و معامله 

آن است که در اصل و وصف خویش مشروع باشد و حقِ غیر، »: نافذ لازم«غیرلازم؛ و موقوف. 

عبارت »: نافذ غير لازم«در آن وجود نداشته باشد؛ و بدان تعلّق نداشته باشد و حق اختیار نیز 
ای که حق غیر بدان تعلّق نداشته باشد ولی در آن حق اختیار وجود داشته باشد.  است از معامله

ای که حق غیر بدان تعلّق داشته باشد؛ مثل این که کالا در  عبارت است از معامله»: موقوف«و 
 رمالک باشد.ملکیّت کسی دیگر یا حق کالا برای غی
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خویش » وصف«و » اصل«ای است که در  و عبارت از معامله ی صحیح: معامله -۱
ای اگر از موانع و  عوامل بازدارنده، عاری باشد،  مشروع باشد؛ و چنین معامله

 ی حکم خواھد نمود. افاده
خویش، مشروع » اصل«ای است که در  و عبارت از معامله ی باطل: معامله -۲

 نماید. ی حکم نمی افاده ای به ھیچ طریق، نباشد؛ و چنین معامله
خویش مشروع باشد » اصل«ای است که در  و عبارت از معا مله ی فاسد: معامله -۳

ای  مشروع نباشد؛ و اگر خریدار کالا را در چنین معامله» وصف«ولی از لحاظ 
نظران  کند. و گاھی اوقات صاحب ی حکم می قبض کرد، در آن صورت افاده

به کار » باطل«را برای » فاسد«ند و اسم کن انگاری می فقھی تسامح و سھل
 .١برند می

مثل این که فردی مال دیگری را به فروش برساند؛ و چنین ی موقوف:  معامله -۴
نماید؛ این طور که  ی حکم می افاده» مشروط و تعلیقی«ای به صورت  معامله

گردد و در  ی فروش آن را بدھد، معامله نافذ می اجازه  اگر چنانچه صاحب مال،
 باشد. غیر این صورت، معامله باطل می

 و بیان حکم آن» یع باطلبَ «هایی برای  ها و مثال نمونه
 را به طور اجمالی بیان نمایید؟» بَیع باطل«صورت س: 
ھا حرام و نامشروع باشد؛  وقتی که یکی از دو عوض (کالا یا پول)، یا ھر دوی آنج: 

ملکیّت فرد نباشد، در آن صورت معامله باطل ھا در  یا یکی از آن دو و یا ھر دوی آن
 باشد. می

 را بیان کنید؟» بَیع باطل«ھای  ھا و مثال برخی از نمونهس: 
 عبارتند از:» بَیع باطل«ھای  ھا و مثال برخی از نمونهج: 
 خرید و فروش چیزھای معدوم و ناموجود. -۱
روان؛  خون جاری وخرید و فروش چیزھایی که ارزش مالی ندارند؛ مانند:  -۲

زده، درنده خورنده، ذبح  (ھمچون حیوان خفه شده، پرت گشته، شاخ ٢مردار
(آنچه در صلب شتران است)؛  مضامین؛ شخص آزادشرعی نشده)؛ فروش 

 را نیز ذکر نموده است.» بيع باطل«بسته و در تحت آن » بيع فاسد«علامه قدوری نیز بابی را برای  -١
 باشد. از موضوع خرید و فروش حیوانِ خود مرده، ماھی و ملخ مستثنی می -٢
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(جنینی که در شکم مادر  ١»حَمل«(آنچه در شکم شتران است)؛  ملاقیح
  ).رددی آن شتر آبستن گ ای از شتر بزاید و سپس بچه (بچه» نِتاج«است) و 

 گفته نشده باشد.» بسم الله«حیوانی که در وقت ذبح، عمداً بر او  -۳
 خرید و فروش پوستِ حیوان خود مرده پیش از دباغت و پوست پیرایی. -۴
 خرید و فروش گوسفندِ ذبح شده به ھمراه گوسفندِ خود مرده. -۵
 باشد. خرید و فروش موی انسان به جھت حفظ کرامت آن، باطل می -۶
 باشد. خوک به جھت نجس بودن آن، باطل می خرید و فروش موی -۷
 .٢خرید و فروش کود انسانی که خاک بر آن غالب نباشد -۸
خرید و فروش اشیایی که در ملکیّت وی نیست، مگر آن که معامله به صورت  -۹

 باشد. ٣»سَلَم«
 خرید و فروش ماھی در آب که ھنوز صید نشده باشد. -۱۰
 خرید و فروش پرندگان در ھوا. -۱۱
 یر در پستان حیوانات.خرید و فروش ش -۱۲

ل« -١ ست عبارت ا» نِتاج«و ». جنینی که در شکم مادر است«[به سکون میم] عبارت است از: » حمَ
 ھا باطل است.  ی شتران. و خرید و فروش در ھر دوی آن ی بچه از: بچه

، »مضامين«چنین آمده است: در شریعت مقدّس اسلام از خرید و فروش  مصنّف عبدالرزاقدر  

است؛ یعنی: آن چه که » مضمونة«جمع » مضامين«نھی شده است؛ و » حبل الحبلة«و » ملاقيح«

چه که در شکم شتران باشد؛ و  است؛ یعنی: آن» ملقوح«جمع » ملاقيح«در صلب شتران باشد. و 

ی شتر  ی بچه ھمان بچه» حبل الحبلة«اند. و  نظران اسلامی به عکس این نیز گفته برخی از صاحب

و در  ).ی آن شتر آبستن شود : عبارت است از این که شتری بزاید، سپس بچهحبل الحبلةاست. (

ن آمده است: خرید و فروش جنین بدون مادرش، یا خرید و فروش چنی» السراج الوهاج«کتاب 
مادر بدون جنینش درست نیست؛ و اگر چنانچه حَمل را فروخت و پیش از جدا شدن، حمل 

 ) ۶/۸۰متولد شد و سالم بود، باز ھم درست نیست. (به نقل از بحر الرائق 
آن درست است؛ مانند: سرگین، در صورتی که خاک بر کود انسانی غالب باشد، خرید و فروش  -٢

چنین آمده است که اگر چنانچه سرگین و تپاله با خاک » بحر الرائق«تپاله و پشکل. در کتاب 
کند.  مخلوط گردد ھمین آمیخته شدن خاک با سرگین و تپاله، برای خرید و فروش آن کفایت می

 (به نقل از درالمختار).
 ، در باب خودش آشنا خواھید شد.»سلم«اگر خدا بخواھد، با معنی و مفھوم  -٣
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 خرید و فروش مروارید در صدف. -۱۳
 ھا. خرید و فروش پشم گوسفندان در پشت آن -۱۴
 خرید و فروش شراب و خوک. -۱۵
 خرید و فروش برده به ھمراه شخص آزاد. -۱۶

 .١خرید و فروش علف در چراگاه و علفزار -۱۷
فرزند (کنیزکی که از مولایش آبستن شده و دارای » اُمّ ولد«اگر سیّد و آقا، س: 

» مکاتب«اش وابسته به مرگ سیّدش باشد) و یا  ای که آزادی (برده» مُدبّر«باشد)، یا 
ای که قیمت آزادی خویش را معیّن نماید و ھر زمان که آن قیمت را پرداخت،  (برده

 آزاد شود) را فروخت؛ حکم آن چیست؟
 .٢باشد ھا باطل می خرید و فروش تمامیِ اینج: 

ی علف درست نیست؛ و عدم جواز فروش علف بدان  مراد این است که خرید و فروش و اجاره -١
جھت است که علف در ملکیّت کسی نیست و تمامیِ مردم در آن شریک و سھیم ھستند؛ در 

باشد؛ اما اگر چنین آمده است: این حکم در صورتی است که علف خودرو » مختارـدر ال«کتاب 
گیرد و  چنانچه فردی آن را با مواظبت و آبیاری برویاند، در آن صورت در ملکیّت وی قرار می

اند که در این صورت نیز خرید و فروش آن درست  فروش آن درست است. و برخی نیز گفته
 باشد. نمی

واظبت و آبیاری برویاند ھا را با م (اگر چنانچه فردی علف :گوید: مراد از عبارت پیشینابن عابدين  
ھا  در این صورت خرید و فروش آن درست است)، این است که چنین فردی مالک آن علف

باشد؛ زیرا اشتراک در علف، ثابت است و چنین  شود؛ و ھمین قول، اختیار قدوری می نمی
که  رود؛ و این در حالی است گردد و از میان می اشتراکی تنھا با به تصرّف درآوردن قطع می

شود. و بیشتر مشایخ بر این باورند که خرید و فروش چنین  آبیاری، تصرّف و حیازت محسوب نمی
باشد؛ یعنی بیشتر مشایخ به جواز  علفی که از طرف فردی آبیاری و مواظبت گردیده، درست می

ر اند که فروشنده زمین خویش را برای رویاندن علف آماده کرده و د داد و ستد علفی فتوا داده
 این راستا آن را آبیاری نموده است. و شھید نیز ھمین قول را اختیار نموده است.

» هدايه«در کتاب » مدبر«و » اُمّ ولد«) گوید: به بطلان فروش ۶/۷۸» (بحر الرائق«ی  نویسنده -٢
گوید: (فروش اُمّ ولد جایز نیست؛) زیرا وی  ی ھدایه می تصریح شده است؛ آن جا که نویسنده

فرزندش او را آزاد «؛ »اعتقها ولدها«فرمود:   ج باشد؛ به دلیل آن که پیامبر آزاد شدن میمستحق 

نیز اسباب آزادی وی فراھم و محقق شده است؛ زیرا پس از مرگ » مدبّر«و در حق ». کرده است

ای شده است که در حق سیّدش  نیز مستحق آزادی» مكاتب«گردد. و  (اربابش)، اھلیّت باطل می

 

                                           



 ٢٧  بخش معاملات

ھر «گیری خویش را به دریا افکند و به دیگری گفت:  یاگر مردی تور ماھس: 
ای درست  ؛ آیا چنین معامله»صیدی که این بار در تور افتاد، به فلان قیمت مال تو

 است؟
ای باطل است؛ زیرا آن چه را که پس از عقد قرارداد معامله، شکار  چنین معاملهج: 

است. (و پر واضح است که نموده، به ھنگام معامله در اختیار و تصرّف وی نبوده 
 ).باشد ی آن چه در اختیار فروشنده نیست، جایز نمی معامله

ی خود را به ھمراه  دیدگاھتان در مورد کسی که برده را به ھمراه مدبّر، یا بردهس: 
 فروشد چیست؟ ی کسی دیگر در یک معامله به کسی می برده

ت که در اختیار و تصرّف ای درست اس در این صورت معامله فقط در ھمان بردهج: 
ی وی از  باشد؛ و این خرید و فروش نیز تنھا در مقابل ھمان قیمتی که حصه خودش می

ی شخص دیگر درست  باشد، و معامله در مدبّر و برده شود، درست می آن برده می
 باشد. نمی

 چه حکمی دارد؟» بَیع باطل«س: 
گردد؛ و اگر چنانچه  منعقد نمییع باطل آن است که با آن خرید و فروش حکم بَ ج: 

 گردد. یع باطل قبض کند، در ملکیّت وی داخل نمیخریدار، جنس مورد معامله را در بَ 
 
 

ھا  ھا، ملکیّت ثابت شود، تمام این باشد؛ و اگر چنانچه با خرید و فروش این و ضروری میلازمی 
به فروش » مكاتب«ھا درست نیست. و اگر چنانچه  گردد؛ از این رو خرید و فروش آن باطل می

 خود راضی بود، در این مورد دو قول نقل شده که ظاھر آن، جواز است.
جایز » مدبّر مقیّد«؛ زیرا فروش »مدبّر مقيّد«باشد نه  می» مدبّر مطلق« در این جا،» مدبّر«و مراد از  

است. و اگر چنانچه مکاتب را بدون رضایتش فروختند و پس از آن به فروش خویش اجازه داد، 
گردد. و بیشتر علماء و صاحب نظران  در آن صورت بنا بر روایت صحیح، فروش وی نافذ نمی

 بدین موضوع اشاره رفته است.» الخانية«اند. در کتاب  ار کردهفقھی نیز ھمین قول را اختی

و ». تو پس از مرگ من آزادی«ای است که مولی و سیّد وی بدو بگوید:  برده»: مدبر مطلق«و  

اگر چنانچه در این سفر «شود که مولی و سیّدش بدو بگوید:  ای گفته می به برده»: مدبّر مقيّد«
 ». اگر چنانچه در این مریضی وفات کردم تو آزادی«ا چنین بگوید: ی». خود فوت کردم، تو آزادی
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 و بیان حکم آن» یع فاسدبَ «هایی برای  ها و نمونه مثال
 را بیان نمایید؟» بَیع فاسد«ھای  ھا و نمونه برخی از مثالس: 
 اسد عبارتند از:یع فھای بَ  ھا و نمونه برخی از مثالج: 
ی آن معلوم نباشد به  (فروختن چیزی که وزن یا شماره ».مزابنه«ی  معامله -۱

اش معلوم باشد؛ مثل فروختن خرمای تر بر درخت به  چیزی که وزن و شماره
 ).خرمای خشک به صورت تخمین

(به این صورت که کسی لباس دیگری را در شب یا روز با  ».ملامسه«ی  معامله -۲
اید و بدون این که آن را به دقت نگاه کند، خود این لمس را دستش لمس نم
 ).معامله قرار دھد

(به این صورت که ھر کدام از خریدار و فروشنده لباس خود ». منابذه«ی  معامله -۳
شان  را به سوی دیگر بیاندازد و بدون تأمل و رضایت، این انداختن، معامله

 ).باشد
 یع با سنگ، سه تفسیر وجود دارد: ی بَ  (درباره معامله با انداختن سنگ. -۴
ھا برخورد کرد، آن  اندازم، به ھر کدام از این لباس شخص بگوید: سنگی را می )۱

لباس را فروختم. یا بگوید: این زمین را از این نقطه تا محل افتادن این سنگ 
 به تو فروختم. 

شخص بگوید: این چیز را به تو فروختم به شرطی که فقط تاوقتی که این  )۲
 اندازم، اختیار فسخ معامله را داری.   نگ را میس

خود انداختن سنگ را معامله قرار دھد و بگوید: ھر گاه با سنگی به این لباس  )۳
 .١)زدم، به فلان قیمت به تو فروخته شد

شود که خرمای نارس بر درخت را به خرمای رسیده و  ای گفته می به معامله»: مزابنه«ی  معامله -١
اش معلوم نباشد) فروخته شود؛ یا این که انگور  چیده شده به صورت تخمینی (که وزن و شماره

عبارت از »: ملامسه«ی  به صورت تخمینی بفروشد. و معامله بر درخت را به جای کشمش
ای است که ھر یک از خریدار و فروشنده لباس دیگری را بدون تأمل لمس کند تا در وقت  معامله

دیدن کالا، اختیار فسخ معامله را نداشته باشد و خود این لمس آن را معامله قرار دھند. و لمس 
کند که کالا را در تاریکی شب ببیند، یا این که لباس پیچ  می کردن کالا بدین صورت تحقق پیدا

خورده باشد و در معرض دید خریدار قرار گیرد و ھر کدام از فروشنده و خریدار با ھمدیگر به 
توافق برسند که ھر گاه خریدار لباس را لمس نمود، معامله واجب گردد و برای وی اختیار فسخ 
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 .١یا چھار پا و استثنا کردن حمل آنخرید و فروش کنیز  -۵
 .٢خرید و فروش یک ذراع از لباس -۶
 درخت از سقف خانه.ی  خرید و فروش یک تنه -۷
 .١از میان دو لباس (به طور نامشخص)خرید و فروش یک لباس  -۸

است؛ این طور که » تعليق تمليک«ھا، به جھت  ن این گونه معاملهمعامله نباشد؛ و علت فاسد بود
 اگر کالا را لمس کرد، خرید آن لازم شده و اختیار مجلس ساقط گردیده است. 

ای است که ھر کدام از خریدار و فروشنده لباس خود را به  عبارت از معامله»: منابذه«ی  و معامله 
شان باشد؛ و چنین  ه کردن، این انداختن، معاملهسوی دیگری بیاندازد و بدون تأمل و نگا

 ھایی در روزگار جاھلیّت معروف و شناخته شده بود. معامله
: آن است که در مکانی چند لباس باشد؛ از این رو شخص، سنگی را به با انداختن سنگو معامله  

بدون تأمل و دیدن ھا برخورد کرد، خرید آن  کند و به ھر کدام از این لباس ھا پرتاب می سوی آن
گردد و وی اختیار فسخ معامله را ندارد؛ و باید پیش از معامله، تفاھم و توافق  بر خریدار لازم می

ی فروشنده و خریدار صورت گرفته باشد؛ و در این که کالا معیّن یا  روی قیمت آن از ناحیه
 غیرمعیّن باشد، ھیچ فرقی وجود ندارد.

ھا به خاطر جھالت کالا، و تعلّق گرفتن تملیک به خطر است؛ این  هو علّت نھی از این نوع معامل 
ام به فلان لباس برخورد کرد، آن را به تو فروختم؛ یا  طور که کسی بگوید: اگر چنانچه سنگریزه

آن را بدان قیمت برایم بفروش؛ یا آن که اگر آن را پرتاب یا لمس نمودم، آن کالا را به ھمان 
 (به نقل از در المختار و ردّ المحتار).». لفتح القديرا«قیمت از تو خریدم. 

المنھی عنھا «ھا نھی کرده است. [ر.ک: مشکوة المصابیح، باب  نیز از این نوع معامله  ج و پیامبر 
 ).»من البیوع

 )۶/۹۵» (منحة الخالق علی البحر الرائق«ر.ک:  -١
از لباس، باعث ضرر رساندن به لباس  چنین آمده است: فروش یک ذراع» تنوير الابصار«در کتاب  -٢

گوید: اگر چنانچه فروشنده پیش از آن که خریدار معامله را فسخ » درالمختار«ی  شود. نویسنده می
کند، پارچه را برید و به خریدار تسلیم کرد، در آن صورت معامله درست است؛ و اگر چنانچه برش 

به جھت عدم  -در این صورت  -ی کرباس  چهمانند پار -رساند  پارچه به لباس ضرر و آسیب نمی
 باشد.  معامله درست می -وجود مانع 

چنین آمده است: اگر چنانچه شخص فروشنده، پیش از آن که شخص خریدار » هدايه«و در کتاب  
ی درخت را از محلش جدا کرد، در این  معامله را فسخ کند، یک ذراع از لباس را برش داد، یا تنه

 ای برای معامله وجود ندارد. ست است؛ زیرا در این صورت فاسد کنندهصورت معامله در

 

                                                                                                       



 سیری در مسائل قدوری (بخش معاملات)  ٣٠

 گردد؟ نیز فاسد می» شروط«آیا معامله با س: 
ھا باشد؛  ی معامله است که دارای این فاکتورھا و مؤلّفه آری؛ شرطی فاسد کنندهج: 

برای یکی  شرطی که مورد نیاز و مناسب با معامله نباشد؛ در آن شرط منفعت و سودی
از خریدار یا فروشنده وجود داشته باشد؛ یا منفعت و سودی برای جنس مورد معامله 
 داشته باشد؛ شرطی که در عرف مردم ناشناخته و نامأنوس باشد؛ و شرطی که جوازی

[تمامیِ این شروط باعث فاسد شدن خرید و  .٢در شرع مقدّس اسلام نداشته باشد
 ].گردند فروش می

 گردند؟ برخی از شروطی بپردازید که باعث فاسد شدن معامله میبه بیان س: 
 ی معامله است عبارتند از: برخی از شروطی که فاسد کنندهج: 
ای را بدین شرط بفروشد که خریدار او را آزاد سازد؛ یا او  ھر گاه شخص، برده -۱

در این صورت نیز معامله فاسد است؛ زیرا در مورد جنس مورد معامله، جھالت وجود دارد؛ و  -١
ھمچنین اگر چنانچه یک برده را از میان دو برده (به طور نامشخص) به فروش رساند، باز ھم 

 ) اشاره رفته است.۶/۸۳» (بحرالرائق«وع در کتاب معامله فاسد است. بدین موض
گوید: این شرایط پنج گانه به طور  ) پس از بیان این شروط می۶/۹۲» (بحر الرائق«ی  نویسنده -٢

فاسد   ی معامله است؛ و اگر چنانچه شرطی مناسب و در خور نیاز معامله باشد، قطع فاسد کننده
الا تا ھنگام گرفتن قیمت آن در نزد فروشنده نگھداری ی معامله نیست؛ ھمانند این که ک کننده

ھایی مثل آن. و اگر چنانچه شرط مناسب و مقتضای معامله نباشد، ولی صحّت  شود؛ و یا شرط
 آن شرط در شرع مقدّس اسلام ثابت شده باشد،  

مشخّص  در آن صورت نیز مجالی برای ردّ آن وجود ندارد؛ مانند این که در بازپرداخت پول، مدتی 
 شود؛ یا در پرداخت کالا، مدّتی تعیین گردد.

ی معامله نیست؛ مثل  فاسد کننده -در صورتی که متعارف باشد  -نیز » اختيار«و شرط گذاشتن  
این که کسی نعلین را بدین شرط از کسی خریداری نماید که خود فروشنده آن را کفش نماید یا 

ی معامله  اسب و مطابق معامله بود، باز ھم فاسد کنندهبر آن بند بگذارد. و اگر چنانچه شرطی من
ای که در آن، کسی برای بازپرداخت پول، کفیل و ضامن شود در صورتی  نیست؛ ھمانند معامله

که کفیل حاضر باشد و کفالت را بپذیرد، یا غائب باشد و پس از حاضر شدن وی، و قبل از بلند 
 شدن از مجلس معامله، قبول بکند.

؛ در »در آن شرط، منفعت و سودی برای جنس مورد معامله وجود داشته باشد«عبارت: و این  
صورتی است که کالای مورد معامله، از جنس آدمی (ھمانند برده و کنیز) باشد؛ ولی اگر چنانچه 

ی معامله نیست؛ ھمانند این  کالای مورد معامله از جنس آدمی نبود، در این صورت فاسدکننده
 بدین شرط بفروشد که خریدار بر آن سوار نشود. (به نقل از در المختار).که مرکبی را 
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را مدبّر یا مکاتب سازد؛ و یا شخص فروشنده [پس از معامله]، به مدت یک ماه 
 از او کار گیرد و به خدمتش گمارد.

ھر گاه فروشنده کنیزی را بدین شرط بفروشد تا [پس از معامله] خریدار او را  -۲
 باردار (اُمّ ولد) کند.

ای را بدین شرط بفروشد تا خود وی [پس از معامله] به  ھر گاه فروشنده خانه -۳
 مدّت معینی در آن سکونت نماید.

ریدار بدین شرط بفروشد تا آن جنس مورد ھر گاه فروشنده کالایی را به خ -۴
 معامله را تا آخر ماه به خریدار تحویل ندھد.

ھر گاه فروشنده، کالایی را به خریدار بدین شرط بفروشد تا خریدار مقداری  -۵
 پول را به فروشنده به صورت وام بدھد.

ھر گاه فروشنده کالایی را به خریدار بدین شرط بفروشد تا خریدار چیزی را  -۶
 بدو ھدیه بدھد.

 باشد. ی معامله می تمامیِ این شروط، فاسد کننده
 دیدگاھتان در مورد این مسئله چیست:س: 

خرد تا فروشنده آن را برش دھد و  ای را بدین شرط از کسی می فردی پارچه«
بدوزد و به پیراھن یا قباء تبدیل نماید؛ یا نعلینی را بدین شرط از کسی خریداری 

 ١؟»نده آن را کفش نماید یا بر آن بند بگذاردکند تا فروش می

گوید: » كنز الدقائق«ی  نظریّه و اختیار قدوری ھمین است که در بالا بدان اشاره شد. و نویسنده -١

بحر «ی  ھا درست است. نویسند خرید و فروش نعلین به شرط کفش نمودن یا بند کردن آن

ای، منفعت  ای است؛ زیرا که در چنین معامله تقاضی فساد چنین معاملهگوید: قیاس م» الرائق
باشد؛ و آن چه را  خریدار وجود دارد و علاوه از آن، چنین شرطی موافق و مناسب معامله نیز نمی

باشد؛ چرا که مردم در بین خود  می» استحسان«یادآور شده، پاسخ به » كنز الدقائق«ی  نویسنده
ساز  آفرین و بحران ارند. و خارج شدن از عرف و عادت مردم نیز چالشچنین معاملاتی را د

ای است که دوختن لباس در معامله شرط شده باشد؛ زیرا  باشد. و این مسئله برخلاف مسئله می
که عرف و عادت مردم بر چنین شرطی استوار نیست؛ از این رو مسئله بر اصل قیاس خود باقی 

باشد. (ھمچنان  چوبی نیز ھمانند حکم بند کشیدن کفش میماند؛ و حکم میخ زدن کفش  می
 ).آمده است» فتح القدیر«که در 

) چنین آمده است: اگر خریدار لباس یا کفشی را بدین شرط خرید که ۶/۹۵» (البزازية«در کتاب  
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 ھا، معامله فاسد است. در تمامیِ این صورتج: 
اگر چنانچه دو نفر با ھمدیگر داد و ستد نمودند و شخص خریدار مدّت س: 

(جشن پاییز ایرانیان)، یا تا وقت » جشن مھرگان«یا » نوروز«بازپرداخت پول را تا 
مقرّر کرد و فروشنده نیز معامله را با این شرط » یھودیانفطر «یا » ی مسیحیان روزه«

 پذیرفت، حکم این نوع معامله چیست؟
ھا شناختی نداشته  اگر چنانچه شخص خریدار و فروشنده، نسبت به این تاریخج: 

 .١باشند، در این صورت معامله فاسد است

 ای درست است. فروشنده آن را بدوزد یا وصله بزند، به خاطر عرف مردم، چنین معامله
ای به جھت جھالت نسبت به مدت بازپرداخت پول  گوید: چنین معامله» بحر الرائق« ی نویسنده -١

گردد؛ زیرا  درست نیست؛ و پرواضح است که چنین جھالتی، منجر به درگیری و اختلاف می
زنی است؛ و در صورتی معامله درست است که مدت بازپرداخت  ای مبتنی بر چانه چنین معامله

وشنده شناخته شده و معلوم باشد؛ یا آن که مدت بازپرداخت پول، به فطر پول در نزد خریدار و فر
ی خویش را شروع نمایند؛ و  مسیحیان مقرر گردد پس از آن که مسیحیان در مدت چند روز روزه

ی مسیحیان در چنین روزھایی مشخّص است، از این رو جھالتی در شناخت مدت  چون روزه
 بازپرداخت پول وجود ندارد.

(فروردین)، یعنی نخستین روز فصل بھار سال شمسی اطلاق » حمل«به روز اول برج » وروزن«و  
(مھر)، یعنی نخستین روز فصل پاییز سال » میزان«به روز اول برج » مھرگان«گردد؛ و  می

 ).»السراج الوھاج«شود. (به نقل از کتاب  شمسی گفته می
مسیحیان و فطر یھودیان بدان خاطر ذکر شده ی  در ادامه گوید: روزه» بحر الرائق«ی  نویسنده 

ی مسیحیان وقت معیّن ندارد ولی فطرشان وقت مشخّص و معلومی دارد؛ ولی  است که روزه
ھا وقت مشخّص دارد ولی فطرشان وقت مشخّص  ی آن اند؛ یعنی روزه یھودیان به عکس این قضیه

وخت و خریدار پرداخت پول آن را تا و معلوم ندارد؛ و اگر چنانچه فردی، کالایی را به دیگری فر
 ی یھودیان مقرر کرد در این صورت باز ھم حکمش تفاوت ندارد. روزه

زمان پرداخت پول به «شود که  ، چنین می»ی مسیحیان و فطر یھودیان روزه«و معنای عبارت  
ی کتاب  ه؛ و نویسند»ی آنان مقرّر گردد ی مسیحیان و فطر آنان، یا به فطر یھودیان و روزه روزه

 )۶/۹۶ھا اکتفا نموده است. ( تنھا به ذکر یکی از آن
بوده که معرّب » نوروز»  ،»نیروز«ی  گوید: اصل واژه چنین می» رد المحتار«علامه شامی در کتاب  

نیز سخنی بدین گونه نقل شده   س شده است. و در مورد نوروز از عمر بن خطاب» نیروز«به 
كلّ يوم «گفت:   س کردند، عمر مدن نوروز شادمانی میاست؛ وقتی که کفار به خاطر آ

» مھرجان«چنین آمده است که » القهستانی«و در کتاب ». ھر روز ما نوروز است«؛ »نوروزنا...

 

                                                                                                       



 ٣٣  بخش معاملات

یا » درو«ل اگر چنانچه شخص خریدار و فروشنده مدت بازپرداخت پول را تا فصس: 
مقرّر » آمدن حاجیان از حج«، یا وقت »چیدن میوه«، یا فصل »کوبی خرمن«فصل 

 کردند، در این صورت حکم معامله چیست؟
 .١ھا، معامله فاسد است یِ این صورتدر تمامج: 

ھای بالا را برای بازپرداخت پول در بین  اگر چنانچه خریدار و فروشنده، تاریخس: 
ھا، با ھمدیگر به توافق رسیدند تا این  گاه پیش از سر رسید آن خود تعیین کردند، آن

 گردد؟ ھا را ساقط گردانند؛ آیا در این صورت معامله جایز می تاریخ
 شود. آری؛ در این صورت معامله درست میج: 

 آیا خرید و فروش سگ، یوزپلنگ و سایر حیواناتِ درنده درست است؟س: 
 باشد. اتی درست میآری؛ خرید و فروش چنین حیوانج: 

 خرید و فروش کرم ابریشم و زنبور عسل چه حکمی دارد؟س: 
ھمچنین  ؛ و٢خرید و فروش کرم ابریشم فقط ھمراه با ابریشم آن درست استج: 

: که عبارت از نخستین روز فصل پاییز عام(به کسر میم و سکون ھاء = مھرگان) بر دو نوع است: 

 باشد. که عبارت از روز بیست و ششم مھرماه می: خاصاست؛ یعنی روز شانزدم مھر ماه؛ و 

) ۱۳/۳۲۶» (تاریخ بغداد«نیز نقل شده است. خطیب بغدادی در کتاب   س از علی  س قول عمر 
ای را  فالوده  س گوید: نعمان بن مرزبان ابوثابت (پدر بزرگ امام ابوحنیفه) در نوروز برای علی می

اند  و برخی گفته». ھر روز ما نوروز است«؛ »كلّ يومنوروزنا «گفت:   س به رسم ھدیه آورد. علی

ھر روز ما «؛ »مهر جو نا كلّ يوم«بدو گفت:   س که این قضیه در جشن مھرگان بوده است و علی
 ».مھرگان است

ھا، تقدیم و تأخیر  ھا بدان خاطر درست نیست که در این تاریخ معامله تا فرا رسیدن این تاریخ -١
ھا مشخّص و معلوم نیست (از این رو باعث درگیری و اختلاف میان  آنگیرد و وقت  صورت می

 .).گردد خریدار و فروشنده می
بر این باور است که فروش کرم ابریشم درست نیست؛ زیرا که کرم ابریشم از   /  امام ابوحنیفه -٢

ست بر آن است که فروش کرم ابریشم در صورتی در  /  ی حشرات است. و امام ابویوسف زمره
بر این باور است که فروش کرم   /  است که ابریشم در آن ظاھر و آشکار گردد. و امام محمد

شود؛ و فتوا نیز به قول  باشد؛ زیرا در ھر صورت از آن استفاده می ابریشم در ھر صورت درست می
 )۶/۸۵» البحر الرائق«امام محمد است. (به نقل از 
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 .١است خرید و فروش زنبور عسل، تنھا ھمراه با کندوی آن جایز
 چه حکمی دارد؟» بَیع فاسد«س: 
ای فاسد دست یازند، و در این معامله ھر  معاملهھر گاه خریدار و فروشنده، به ج: 

کدام از دو عوض، مال باشد (یعنی ارزش مالی داشته باشد) و خریدار کالا را به فرمان 
فروشنده قبض نماید، در این صورت شخص خریدار، صاحب کالا و جنس مورد معامله 

یدار و فروشنده گردد؛ ولی برای ھر یک از خر شده و بر وی پرداخت قیمت آن لازم می
خرید و  ھای شرعی، واجب است تا به خاطر پیروی از اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه

 .٢فروش خویش را فسخ نمایند
ی  [پیشتر شما بیان کردید که] بر خریدار و فروشنده واجب است تا معاملهس: 

ننمودند و فاسد را فسخ کنند؛ ولی اگر چنانچه این کار را نکردند و معامله را فسخ 
جنس مورد معامله را به کسی دیگر فروخت، آیا در این صورت   شخص خریدار،

 اش درست است؟ معامله
 .٣باشد اش درست می آری؛ معاملهج: 

درست نیست؛ ولی امام   /  و امام ابویوسف  /  یفهفروش زنبور عسل در نزد امام ابوحن -١

ھا را در جایی برای  بر این باور است که فروش زنبور عسل در صورتی است که آن  /  محمد
ھا) نگھداری و مواظبت نمایند. و در نزد امام محمد فروششان درست  گیری (از عسل آن بھره

قدوری چنین گفته است که: فروش زنبور  شوند؛ و است گر چه ھمانند قاطر و الاغ خورده نمی
 )۶/۸۴» بحر الرائق«عسل به خاطر کندوی عسلش درست است. (به نقل از 

بر ھر کدام از خریدار و فروشنده واجب است تا پیش از قبض کالا، یا پس از قبض کالا، تا ھنگامی  -٢
کنند، تا فساد معامله از اش در دست خریدار قرار دارد، معامله را فسخ  که کالا به حالت اصلی

گردد که برطرف کردن آن  ی فاسد، گناه محسوب می میان برود؛ زیرا که دست یازیدن به معامله
 »)در المختار«واجب است. (به نقل از 

به  -ی فاسد آن را خریدار نموده است  که به گونه -اگر چنانچه خریدار، جنس مورد معامله را  -٣
ی صحیح و قطعی فروخت؛ یا آن را به کسی ھبه و  اش به گونه کسی دیگر غیر از فروشنده

ی فاسد)، برده بود و آن را آزاد  بخشش کرد و بدو تسلیم نمود؛ یا جنس مورد معامله (در معامله
ی صحیح آن را وقف جایی کرد و از ملکیّت خویش بیرون نمود؛ یا آن را  یا مکاتب کرد؛ یا به گونه

ی وصایای خویش قرار داد و پس از آن فوت نمود؛ در  ا از زمرهدر گرو کسی گذاشت؛ یا آن ر
ھا تعلّق  ھا حق بنده بدان گردد؛ و چون در این صورت ھا، بیع فاسد نافذ می تمامیِ این صورت

 »)در المختار«باشد. (به نقل از  گرفته، فسخ معامله ممتنع می
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ی  ای فاسد خرید، و در این معامله اگر چنانچه خریدار، کالایی را در معاملهس: 
ی  ی معامله سود (که از نتیجهفاسد، فایده و سودی را فراچنگ آورد؛ حکم این فایده و 

 باشد؟ فاسد است) چگونه می
ار واجب است تا آن را باشد و بر خرید چنین فایده و سودی پاک و مطبوع نمیج: 

 .١صدقه نماید

 ای از احکام پاره
عبارت است از چیزی را در معرض فروش  مزایده:چه حکمی دارد؟ (» مزایده«س: 

 ).تر خریداری کند به او فروخته شود رانگذاردن که ھر کسی آن را به قیمت گ
 .٢ام و گلیمی را به مزایده گذاشتندج  ج درست است؛ زیرا که پیامبر» مزایده«ج: 

ی خویش را به  در مزایده، آیا بر فروشنده لازم است تا جنس مورد معاملهس: 
 آخرین قیمت آن به فروش برساند؟

ص فروشنده در فروش و عدم این کار بر وی لازم و ضروری نیست؛ بلکه شخج: 
 فروش آن مختار است و ھیچ گونه اِجبار و اِلزامی در این زمینه وجود ندارد.

ھا  ، آیا بر آن١)اھل ذمّهکنند ( ی اسلامی زندگی می غیرمسلمانانی که در جامعهس: 

رد، این سود و فایده برایش پاکیزه و ی فاسد، سودی را فراچنگ آو اگر فروشنده در قیمت معامله -١
ای را به دست آورد،  ی فاسد) فایده حلال است؛ ولی اگر خریدار در جنس مورد معامله (در معامله

ی معامله را  این فایده برایش پاک و حلال نیست؛ و در این صورت بر خریدار لازم است تا فایده
 ).»بحر الرائق«به نقل از صدقه نماید ولی بر فروشنده این کار لازم نیست. (

 آمد و از ایشان چیزی را طلب نمود. پیامبر  ج مردی از انصار به نزد رسول خدا«گوید:   س انس -٢

    ج
ی ما گلیمی وجود دارد که  ات چیزی است؟ او گفت: آری؛ در خانه بدو فرمودند: آیا در خانه 

کنیم.  یش به عنوان فرش استفاده میی خو پوشیم و بخشی از آن را در خانه قسمتی از آن را می

فرمودند:   ج نوشیم. پیامبر ی آن، آب می ای نیز وجود دارد که به ذریعه ی ما کاسه و در خانه

آن گلیم و کاسه را در   ج ھا را آورد. پیامبر ھا را به نزدم بیاور. آن مرد (به خانه رفت و) آن آن
کسی از من خریدار است؟ مردی گفت: من ھر  دست گرفتند و فرمودند: این گلیم و کاسه را چه

دو یا سه بار فرمودند: چه کسی بیشتر از یک درھم   ج خرم. پیامبر دو را به یک درھم می

آن گلیم و کاسه را بدان مرد   ج خرد؟ مردی گفت: من آن دو را به دو درھم خریدارم. پیامبر می
 ].»ما تجوز فیه المسألة«[ابوداود؛ باب ...» دادند و دو درھم را گرفتند و بدان مرد انصاری دادند
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مراعات کردن احکام اسلامی، پیرامون صحّت و فسادِ خرید و فروش و داد و ستد لازم 
 است؟

کنند، حکمشان در مورد  ی اسلامی زندگی می غیرمسلمانانی که در جامعهج: 
صحّت و فسادِ خرید و فروش، ھمانند حکم مسلمانان است (و باید احکام و مسائل 
اسلامی در مورد صحّت و فسادِ خرید و فروش را مراعات کنند؛) و تنھا در مورد شراب 

ھا در شراب، ھمانند  ی آن املهو خوک از این قاعده مستثنی ھستند؛ زیرا که مع
ی مسلمان  ھا در خوک، ھمانند معامله ی مسلمان در آب میوه، و داد و ستد آن معامله

 در گوسفند است.

 »مکروه«معامله و داد و ستد 
هَا ﴿فرماید:  خداوند بلند مرتبه می ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ لَوٰةِ مِن يوَۡمِ  �َّ ْ إذَِا نوُديَِ للِصَّ ءَامَنُوٓا

ْ ٱفَ  مُعَةِ �ُۡ ٱ ِ ٱإَِ�ٰ ذكِۡرِ  سۡعَوۡا َّ�  ْ ای مؤمنان! ھنگامی که روز «؛ ]٩[الجمعة:  ﴾...ۡ�يَۡعَ ٱوَذَرُوا
آدینه برای نماز جمعه اذان گفته شد، به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رھا 

 ...».سازید
به ھنگام اذان جمعه و پس از آن تا  ٢شود که] معامله [از این آیه چنین فھمیده می

 باشد. به پایان رسیدن نماز جمعه، ممنوع و قدغن می
 اند که عبارتند از: نیز از چندین معامله نھی فرموده  ج و پیامبر

ه -١ : اھل کتاب و ھم عھدان از زردشتیان و یھود و نصاری که در ممالک اسلامی زندگانی اهل ذمّ

: غیرمسلمانی است که جان و مال او در امان ذمّیباشند. به تعبیری دیگر،  کنند و در امان می می
 [مترجم]و پناه اسلام باشد و جزیه بدھد. 

» فاسد«تر از  پایین مكروهپردازد؛ و چون  ی کتاب، به بیان مکروھات معامله می از اینجا نویسنده -٢
ی فاسد قرار داده است. و  ی مکروه را پس از مسائل معامله اقسام معامله  است، از این رو نویسنده،

، بلکه در عدم فساد منظور از پایین بودن مکروه از فاسد، در مورد حکم منع شرعی آن نیست
باشد، و بدون ھیچ گونه اختلافی، ارتکاب  ھا حرام می معامله است؛ زیرا که تمامی این صورت

بدین موضوع اشاره » فتح القدير«گردد. در کتاب  ھا، باعث گناه و معصیّت می تمامی این صورت
 رفته است.

شده، قبیح و زشت  و اصل در شریعت مقدّس اسلام آن است که ھر چیزی که از آن نھی 
 باشد. می
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(اضافه نمودن به بھای جنس بدون قصد خرید. پس ھنگامی که ». نجش« -۱
ریدش را ی چیزی است و دیگری بدون آن که قصد خ کسی مشغول معامله

داشته باشد و برای فریب مشتری، بھای بیشتری را برای آن پیشنھاد کند، 
 .١)حرام و ناروا است

(پس اگر کسی جنسی را به بھای یکصد  .٢ی دیگران معامله بر روی معامله -۲
تومان به فروش برساند، و دیگری به او بگوید: برو و معامله را فسخ کن و من 

  خرم، نامشروع و ناروا است، زیرا رسول خدا ز تو میآن را با یکصد و ده تومان ا
بخاری و ». ای که انجام گرفته، معامله نکنید بر روی معامله«اند:  فرموده  ج

 مسلم)

[به فتح نون و جیم، یا به سکون جیم] عبارت است از: این که تو قیمت کالا را به خاطر » نجش« -١
 آن که قصد خرید را داشته باشی. تحریک و تشویق مردمان به خرید آن، بالا ببری، بی

دین خاطر که از است؛ یعنی: تحریک کردن نخجیر ب» نجش الصيد«از » نجش«ی  و اصل واژه 

در معامله نھی نموده، در بخاری و مسلم وارد » نجش«جایی به جایی دیگر برود. و حدیثی که از 
 شده است.

اند: اگر  اند و گفته چنین آمده است: اصحاب ما، نجش را مقیّد کرده» الجوهرة النيرة«و در کتاب  
باشد؛ و  نجش است و ممنوع میدر این صورت در حکم   اش برسد، چنانچه کالا به قیمت واقعی

اش نرسد، در این صورت در حکم نجش نیست و ممنوع  اگر چنانچه کالا به قیمت واقعی
 رسد. باشد؛ زیرا در این صورت بدون ھیچ گونه ضرر و زیانی، به مسلمانان نفع می نمی

فرمایند:  می  ج ی دیگران نھی شده است؛ آن جا که پیامبر در حدیثی از معامله بر روی معامله -٢

ی برادرش معامله  ھیچ فردی بر معامله«؛ »لايستام الرجل علی سوم اخيه و لايخطب علی خطبة اخيه«
ی وی نشود؛ و ھیچ فردی بر خواستگاری برادرش، خواستگاری از زنی  نکند و وارد معامله

 »نکند.
گردد؛ و  ر و زیان میی دیگران بدین خاطر نھی شده است که باعث ضر و از معامله بر روی معامله 

گذاری خویش به یک مبلغ معیّن راضی  این نھی در صورتی است که خریدار و فروشنده در قیمت
و اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده به معامله تمایل نداشت، در این صورت   شده باشند؛

 ی وی خالی از اشکال است. معامله بر روی معامله
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(در صدر اسلام، که تجارت میان شھرھا  .١به استقبال کاروانِ تجّار شتافتن -۳
گرفت، وسایل حمل و نقل و ارتباطات مانند امروز  ھا انجام می توسط کاروان

گاه نبودند، عدّه ای پیش از  نبود، تجّار از قیمت رایج در شھرھا به خوبی آ
شتافتند تا کالا و  رسیدن کاروان به شھر، در بیرون از شھر به استقبال تجّار می

ای تجاری آن را به قیمت ارزانتر از نرخ رایج خریداری نمایند و سود ھ متاع
، از شتافتن به  ج  آنان  را در انحصار خود درآورند، لذا پیامبر گرامی اسلام

تر از  به منظور خرید کالای ارزان -استقبال تجار، پیش از ورود آنان به شھر 

به استقبال «؛ »قوا الر�بانلاتتل«نھی کرده و فرموده است:  -قیمت رایج بازار 
 بخاری و مسلم.». کاروان تجّار نشتابید

خبری و  پس بر مسلمانی که به امر داد و ستد مشغول است، لازم است از بی 
غفلت افراد نسبت به قیمت رایج کالا سوء استفاده نکند و یا کالاھای تازه آمده به بازار 

روایت   س ر شتافتن، در حدیثی که بخاری و مسلم آن را از ابن عباسبه استقبال کاروان تجّا -١

ان تتلقی   ج  نهی رسول االله«گوید:  در این روایت می  س اند، نھی شده است. ابن عباس کرده

از استقبال نمودن مردم شھر از مردم روستا برای خرید   ج پیامبر«؛ »الركبان و ان يبيع حاضر لباد
کالاھایشان قبل از رسیدن به شھر، و از این که افراد شھر کالا را برای روستایی بفروشند، نھی 

 ».)گری شھری برای روستایی نامشروع است کرده است. (یعنی دلاّلی و واسطه
آن که فرد شھری، کاروان تجّار را در  يكیو به استقبال کاروان تجّار شتافتن، دو صورت دارد:  

ھا طعام و مواد خوراکی جھت فروش وجود دارد و در شھر نیز  کند که در نزد آن حالی ملاقات می
نیاز شدیدی بدین مواد خوراکی است؛ از این رو فرد شھری کالا را به قیمت کمتر خریداری 

این است که شھری کالاھای  صورت دوم: کند تا آن را به اھل شھر به قیمت بیشتر بفروشد. و می
روستاییان را به قیمت کمتر از قیمت شھر خریداری کند، در حالی که روستاییان از قیمت این 

 خبر ھستند. کالا در شھر بی
ای ضرر و زیانی متوجه  کند که چنین معامله و در نزد ما (احناف)، نھی در صورتی تحقق پیدا می 

باعث اِلتباس بر مردم گردد؛ ولی اگر چنانچه ضرر و اِلتباسی را ایجاد شھرنشینان نماید؛ و یا 
 ای خالی از اشکال است. کرد، چنین معامله نمی

عبارت است از آن که کالایی از یک شھر » جلب اشياء«چنین آمده است: » مغربـال«و در کتاب  
 به شھر دیگر، جھت تجارت آورده شود.
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مندی سود مناسب  و دیگران را از بھره را به صورت انحصاری در اختیار خود قرار ندھد
 ).محروم نگرداند

ای جنس خود را  (ھر گاه تولید کننده .١فروش کالاھای روستایی توسط تاجر شھری -۴
به بازار عرضه نماید، جایز نیست که یک نفر واسطه شود و بگوید: آن را اکنون 

فروشم؛ زیرا این کار  معامله مکن، آن را در انبار من قرار بده، بعداً آن را برایت می
اند:  در این زمینه فرموده  ج  مورد و احتکار است و رسول خدا نوعی سودجویی بی

شھری کالای روستایی را نزد خود نگاه ندارد، بگذارید مردم خود با ھم معامله «
 ی تأمین روزی یکدیگر بشوند. بخاری و مسلم.  کنند و وسیله

، آن است که »دار شھری فروش کالای روستایی توسط مغازه«به ھر حال،  
خواھد در دادوستد  رود و می صاحب کالا و اجناس، برای فروش کالای خود به شھر می

دار شھر به او  اش شتاب کند و زودتر کالاھایش را بفروشد امّا تاجر و مغازه و معامله
گوید: کالای خود را نفروش، بلکه آن را نزد من بگذار تا به قیمت گرانتر بفروشم و  می

حدیثی بیان شد؛ و ھمچنان در » كالای روستايی توسط تاجر شهری فروش«پیشتر در مورد نھی از  -١

ای در صورتی مذموم و ممنوع  باشد؛ و چنین معامله آمده، این نھی مقیّد می» هدايه«کتاب 
باشد که مردم شھر نیازمند و محتاج باشند و آن کالای مورد نیاز نیز در شھر نایاب باشد؛ از  می

خواھد تا کالاھا را به روستاییان بفروشد تا از این رھگذر، پول  ی میی شھر این رو تاجر و فروشنده
ی کتاب  شود. نویسنده ھا تمام می زیادی را به جیب بزند، در حالی که این کار به ضرر و زیان آن

را این گونه تفسیر کرده است: » فروش كالای روستايی توسط تاجر شهری«ی  مسئله» الاختیار«
گیرند و در نزد خود  آورد؛ تاجران شھری کالا را از روستایی می به شھر میروستایی، کالایی را 

تر از قیمت زمانی که کالا به شھر آورده  دارند تا پس از مدتی آن را به قیمت بالاتر و گران نگه می
 شده، به فروش برسانند.

است؛ و در در صورت اول مسئله، فرد شھری، مالک متاع و فروشنده و شخص روستایی، خریدار  
صورت دوم، فرد شھری، خریدار و روستایی، فروشنده و صاحب کالا است. و قسمت آخر حدیث 

دعوا الناس يرزق االله بعضهم من «فرماید:  می  ج نیز بیانگر صورت دوم است؛ آن جا که پیامبر

مردم را به حال خودشان بگذارید؛ خداوند برخی را از طریق برخی دیگر، روزی «؛ »بعض
 »ھد.د می

ترین و بھترین تفسیر است؛ بدین موضوع  گوید: صورت دوم مسئله، صحیح» المجتبی«ی  نویسنده 

با  ۶/۱۰۷نیز جھت موافقت با حدیث اشاره شده است. (بحر الرائق » الفقهاء زاد«در کتاب 
 اختصار)
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ی نھ  ج  ھا باش. این داد و ستد و معامله را، پیامبر خدا تو در انتظار گران شدن قیمت

لايبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق االله بعضهم من «فرماید:  کرده است؛ آنجا که می
ی شھری برای روستایی و عشایری (محصولات و کالایشان را به  تاجر و فروشنده«؛ »بعضٍ 

ھا) نفروشد؛ مردم را به حال خودشان بگذارید. خداوند برخی را از  منظور بالا بردن قیمت آن
 ».دھد ، روزی میطریق برخی دیگر

ھای گرانی و انحصارگر  آری؛ امروز نیز چنین است که برخی از بازاریان جز واسطه
ی بنادر،  بیش نیستند؛ زیرا روستاییان و عشایر و یا مردم شھرھای مرزی و حاشیه

ھای خود را به شھر  ھای محلی و یا کالاھا و متاع محصولات زراعی، دست بافته
با سود کمتر بفروشند و به شھر و روستای خود مراجعه نمایند؛ خواھند  آورند و می می

دھند تا عموم مردم  نمایند و اجازه نمی ھای بازاری، انبارداری آنان را می اما واسطه
مند گردند. در واقع آنان سود  نیازمند، از ارزانی آن محصولات و آن کالا و اجناس بھره

گردانند.  دیگران را از بھره و انتفاع محروم می زنند و ی کالا را تنھا به جیب می و بھره
به ھمین خاطراسلام این عمل را نھی فرموده است. لذا بر تاجر مسلمان شھری لازم 
است مردم را از ارزانی مال دیگران، محروم نگرداند و اجازه دھد تا افراد، خود 

گری، عامل  اسطهتر از بازار بفروشند، و با و کالایشان را برای ھمه به قیمت مناسب
 ).گرانی محصولات و دستاوردھای دیگران نشوند

 فایده:
ی کوچک بود؛ و یکی از این دو برده، مَحرم  اگر چنانچه فردی، مالک دو برده

ی دیگر بود، در این صورت برای مالک درست نیست که با فروش، یکی از آن دو را  برده
رده را به فردی و دیگری را به فردی از دیگری جدا نماید؛ این طور که یکی از آن دو ب

 دیگر به فروش برساند. 
و اگر چنانچه یکی از آن دو برده، بزرگ بود و دیگری کوچک؛ در این صورت اگر 

باشد و چنین  مالک، آن دو را با فروش از یکدیگر جدا کرد، این کار وی مکروه می
 ای درست است. معامله

در این صورت ھیچ اشکالی در جدا کردن  و اگر چنانچه ھر دو برده، بزرگ بودند

 



 ٤١  بخش معاملات

 .١ھا برای فروش وجود ندارد آن

 اِقاله (فسخ معامله)
(فسخ معامله) چیست؟ و در شریعت مقدّس اسلام از چه حکمی » اِقاله«س: 

 برخوردار است؟
ای است که خریدار و فروشنده در میان یکدیگر  به معنی فسخ معامله»: اِقاله«ج: 

به معنی فسخ معامله و رھا کردن جنس مورد »: اِقاله«ری دیگر، اند؛ (به تعبی بسته
معامله و بازگردانیدن آن به مالک و پس دادن بھای آن به خریدار، پس از پشیمانی یکی 

 ).ھا است از دو طرف خریدار و فروشنده یا ھر دوی آن
فروشنده و (یا فسخ معامله)، در صورتی جایز است که به رضایت خریدار و » اِقاله«و 

 به مثل قیمتِ اوّل باشد.
اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده در فسخ معامله، زیاد یا کم بودن بھای س: 

 جنس مورد معامله را شرط گذاشتند، در این صورت حکمش چیست؟
چنین شرطی باطل است؛ و در صورت فسخ معامله، کالای مورد معامله به مثل ج: 

ق بين والدة و ولدها فرق االله بينه و بين احبته «فرمایند:  می  ج پیامبر -١ آن کسی که «؛ »يوم القيامةمن فرّ
در میان مادر و فرزندش جدایی افکند، خداوند بلند مرتبه در روز رستاخیز، در میان او و 

 ».افکند دوستانش جدایی می

ھدیه دادند.   س به علی -که برادر یکدیگر بودند  -ی کوچک  دو برده  ج و نقل است که پیامبر 

گفت:   س ی کوچک چه کردی؟ علی د: با آن دو بردهپرسیدن  س از علی  ج پس از مدتی پیامبر

فرمودند: آن را بگیر. آن را بگیر. و در روایتی دیگر آمده است   ج آن دو را فروختم. پیامبریکی از 

 فرمودند: آن را باز پس بگیر. آن را باز پس بگیر.  ج که پیامبر
گیرد؛ و آن که  سال خو می بزرگی کوچک با فرد خردسال و  و این حکم بدان خاطر است که برده 

گیرد؛ از این رو با به فروش رساندن یکی  بزرگ است، مواظبت و سرپرستی کوچک را به عھده می
رود؛ و ھمچنین  ھا، آن اُنس و اُلفت خردسال و آن مواظبت و سرپرستی از وی، از میان می از آن

و این   گردد؛ ردسال بشود، ترک میای که باید به خ ھا، آن عطوفت و مھربانی در فروش یکی از آن

 اند. از چنین کاری بیم داده  ج در حالی است که پیامبر
ھا در  و این مسئله در صورتی است که ھر دو برده در ملکیّت وی باشد؛ زیرا که اگر یکی از آن 

ھا، بلامانع  تملّک وی بود و دیگری در ملکیّت کسی دیگر، در این صورت فروختن یکی از آن
 )۶/۱۰۸باشد. (بحرالرائق  می
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 بازگردانیده شود. بھای اوّلِ خود، به مالک
 آید؟ ای جدید به شمار می ی اول) است یا معامله آیا اِقاله، فسخ (معاملهس: 
بر این باور است که اِقاله در حق خریدار و فروشنده، فسخ و   / امام ابوحنیفهج: 

 گردد. محسوب می ١ای جدید در حق غیر خریدار و فروشنده، معامله
مورد معامله ھلاک گردید، در این صورت حکم  اگر چنانچه بھای کالا، یا جنسس: 

 اقاله چیست؟
شود؛ ولی ھلاک  ھلاک شدن بھای کالا، مانع صحّت اقاله (و فسخ معامله) نمیج: 

 گردد. شدن جنس مورد معامله، مانع صحّت اقاله می
اگر چنانچه بخشی از جنس مورد معامله ھلاک گردید، در این صورت حکم س: 

 ی کالای مورد معامله چیست؟ اقی ماندهاقاله در مورد بخش ب
 ی کالای مورد معامله درست است. فسخ معامله در مورد بخش باقی ماندهج: 

  

اش  ، نتیجه و ثمره»گردد ای جديد محسوب می اِقاله در حق غير خريدار و فروشنده، معامله«و این که  -١

باشد؛ و به ھنگام » زمين«شود که کالایی که به فروش گذاشته شده است  در صورتی نمایان می
گاه پس از معامله، خریدار و  آن ی خویش را تسلیم نموده باشد. معامله، صاحب شفعه نیز شفعه

ی خویش را فسخ نمایند و کالای مورد معامله به ملکیّت فروشنده برگردد؛ در  فروشنده، معامله
اش را طلب نماید؛ به خاطر این که اقاله در حق  این صورت برای صاحب شفعه جایز است تا شفعه

  آید. ای جدید به شمار می غیرخریدار و فروشنده، معامله
بحر «ی  علامه قدوری تنھا نظریّه و دیدگاه امام ابوحنیفه را بیان نموده است؛ ولی نویسنده 

گوید: امام  نظریّه و دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد را نیز بیان کرده است؛ آن جا که می» الرائق
سخ معامله متعذّر و ای جدید است؛ مگر آن که اِقاله و ف اِقاله، معامله  ابویوسف بر این باور است که:

مشکل باشد؛ این طور که اِقاله پیش از قبض کالا بوده باشد؛ ولی اگر اِقاله در معامله پس از قبض 
کالای منقول و بیشتر یا کمتر از قیمت اولی باشد، یا در برابر جنس دیگری باشد، یا پس از 

 گردد. است و اِقاله باطل میھا اِقاله متعذّر و مشکل  ھلاکت و نابودی کالا باشد، در این صورت
امام محمد گوید: اِقاله، فسخ است؛ مگر در صورتی اِقاله متعذّر است که خریدار و فروشنده به  

 بیشتر از قیمت اولی و یا به خلاف جنس آن اِقاله کنند؛ و یا پیش از قبض کالا باشد.
گردد؛ ولی اگر به الفاظ و اختلافی که بیان شد در صورتی است که اِقاله با لفظ خودش واقع  

آمده » السراج الوهاج«نیستند. و در کتاب » بيع«باشند، در این صورت، » ترک«و » رد«، »فسخ«

 )۶/۱۱۲باشد. ( می» بيع«باشد، به اجماع علماء » بيع«است که اگر اِقاله به لفظ 
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 :فایده
ی خویش پشیمان گردد و از طرف  ھر گاه یکی از خریدار و فروشنده از معامله

ه معامله، در خواست فسخ آن را بنماید، در این صورت برای دیگری اقاله و فسخ معامل
باشد؛ و در اقاله (و پذیرش فسخ معامله در صورت پشیمانی طرف مقابل)،  مستحب می

افتد فردی در یک جوّ و حالت خاصّ قرار  [بسیار اتفاق می ١پاداش بزرگی وجود دارد.
گردد متوجه  دھد. امّا وقتی آن جوّ و شرایط برطرف می ای انجام می گیرد و معامله می
بیند و معذرتِ معقول خود را جھت فسخ آن داد  خسارت میشود که در این معامله  می

دارد. در چنین حالتی تاجر مسلمان باید عذر خریدار را  و ستد به نزد تاجر اِبراز می
جھت بازگردانیدن کالاھایش بپذیرد؛ و برای او شایسته و سزاوار نیست به چیزی 

 ].رضایت دھد که موجب زیان و خسارت برادر مسلمانش باشد

 »تولیه«و » مرابحه«
» تولیه«و » مرابحه«در عرف علماء و صاحب نظران فقھی، معنی و مفھوم س: 
 چیست؟

تر از آن چه خود مشتری خریده  عبارت است از: فروختن کالا، گران» مرابحه«ج: 
؛ عبارت است از: فروختن کالا، به ھمان قیمتی که خود مشتری »تولیه«است. و 

 خریده است.
 شرطی وجود دارد؟» تولیه«و » مرابحه«صحّت و درستی  آیا برایس: 
در مرابحه و تولیه از آن » عوض«درست نیست مگر آن که  مرابحه و تولیهج: 

چیزھایی باشد که برایشان مثل و نظیری وجود دارد؛ ھمانند: اشیایی که پیمانه یا وزن 
 شوند. می

، آن را شست و تمیز کرد ای را خرید و پس از خرید : فردی جامهبه عنوان مثالس: 
و چرکش را از میان برد؛ یا آن را پس از خرید رنگ زد؛ و یا پس از خرید، آن را گلدوزی 

دوزی نمود، و در نتیجه قیمت جامه با این کارھا افزایش یافت؛ یا مواد غذایی  و سوزن

کسی که «؛ »ته يوم القيامةمن اقال اخاه بيعاً اقاله االله عثر«فرمودند:   ج گوید: پیامبر  س ابوشریح -١
ی برادر مسلمانش را بپذیرد، خداوند در روز رستاخیز از گناھان و لغزش او  فسخ و اِلغای معامله

نقل کرده و راویان آن ثقه و مطمئن » معجم الاوسط«این حدیث را طبرانی در » گذرد. می
 )۲/۵۶۷ھستند. (الترغیب و الترھیب: 
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ھای  هکننده را پرداخت؛ و یا حاشی را خرید و آن را به منزلش انتقال داد و اجرت حمل
 ھا چگونه باید مرابحه نمود؟ لباس را با ابریشم یا چیزی دیگر بافت؛ در این صورت

ھا، مرابحه درست است؛ ولی فروشنده به ھنگام معامله  در تمامیِ این صورتج: 
این کالا برایم بدین «؛ بلکه چنین بگوید: »ام این کالا را بدین قیمت خریده«چنین نگوید: 

 ».قیمت تمام شده است
اگر چنانچه فردی کالای خویش را به صورت مرابحه به کسی فروخت؛ و س: 

خریدار نیز تصوّر کرد که فروشنده در سخن خویش راستگو و صادق است؛ و پس از آن 
متوجه شد که فروشنده بدو خیانت نموده است. (به عنوان مثال: فروشنده کالایی را 

گوید: این کالا را  فروشد، بدو می ری میبه صد تومان خریده، و بعدھا که آن را به مشت
فروشم. و  ام و آن را به یکصد و پنجاه تومان به تو می من به یکصد و سی تومان خریده

شود که وی بدو دروغ  ولی بعداً متوجه می  کند؛ مشتری نیز سخن او را تصدیق می
 گفته است؛ ) در این صورت حکم چیست؟

گاه شد، در آن صورت ھر گاه خریدار از خیانت در مراج:  از دیدگاه  -بحه مطّلع و آ
تواند جنس مورد معامله را به ھمان  مختار است؛ اگر خواست می -  / امام ابوحنیفه

 تواند آن را به فروشنده باز گرداند. قیمت اول بگیرد و اگر ھم خواست می
گاه شد، در این صو» تولیه«اگر چنانچه خریدار از خیانت در  س:  رت مطّلع و آ

تکلیف خریدار چیست؟ (به عنوان مثال: فروشنده کالایی را به دویست تومان خریداری 
گوید: این را به دویست و  فروشد بدو می نموده است؛ و بعدھا که آن را به مشتری می

فروشم. و  ام و آن را به ھمان دویست و پنجاه تومان به تو می پنجاه تومان خریده
شود که فروشنده بدو دروغ  کند ولی بعداً متوجه می میمشتری نیز سخن او را باور 

 ؟گفته است؛ در این صورت تکلیف خریدار چیست)
در این صورت فرد خریدار آن چه را که فروشنده در قیمت واقعی کالا افزوده ج: 

 است، کم نماید.
و   / و دو شاگردش، امام ابویوسف  / آیا در این زمینه، میان امام ابوحنیفهس: 

 اختلافی وجود دارد؟  / امام محمد
با شاگردانش اختلاف نظر دارد؛ این طور   / آری؛ در این باره امام ابوحنیفهج: 

مطّلع » مرابحه«و » تولیه«گوید: اگر چنانچه خریدار از خیانت در  که امام ابویوسف می
گاه شد، در آن صورت فرد خریدار آن چه را که فروشنده در قیمت واقعی  کالا و آ
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افزوده است کم نماید، و فرد خریدار اختیاری در فسخ معامله ندارد؛ و این حکم، ھم 
 در تولیه و ھم در مرابحه یکسان است.

بر این باور است که در ھر دو صورت (مرابحه و تولیه)، از قیمت   / و امام محمد
 .١نکاھد بلکه در ھر دو صورت مختار است

 ای از مسائل پاره
کالایی را خریداری نموده، آیا برایش درست است که جنس مورد فردی که س: 

 معامله را پیش از قبض آن، به دیگری به فروش برساند؟
اگر چنانچه جنس مورد معامله از آن کالاھایی باشد که قابل انتقال و تغییر ج: 

 است، در این صورت فروختن آن پیش از تسلیم کردن آن درست نیست.
مورد معامله از قبیل کالاھایی باشد که قابل نقل و انتقال و  ولی اگر چنانچه جنس
در آن صورت از دیدگاه امام  -ھمانند زمین و خانه  -تغییر و دگرگونی نیست 

، فروختن آن پیش از تسلیم و قبض، درست است؛ و  / و امام ابویوسف  /ابوحنیفه
بر این باور است که فروختن خانه و منزل نیز پیش از قبض آن درست   / امام محمد

 نیست.
ی خویش را  آیا برای شخص خریدار لازم و ضروری است تا کالای مورد معاملهس: 

 پس از قبض، دوباره پیمانه یا وزن نماید؟
ای یا وزنی را به شرط پیمانه و وزن خریداری  چنانچه خریدار، کالای پیمانهج: 

در آن صورت فروختن و خوردن آن بدون آن که دوباره پیمانه یا وزن شود، حرام  نمود،
 .٢و نامشروع است

اند جنس مورد معامله را به ھمان قیمت اول بگیرد و اگر ھم تو این طور که اگر خواست می -١
 تواند آن را به فروشنده بازگرداند.  خواست می

ای را به شرط پیمانه خریداری نمود،  گوید: اگر چنانچه کالای پیمانه» درالمختار«ی کتاب  نویسنده -٢
(یعنی فروختن و خوردن در آن صورت فروختن آن تا زمانی که دوباره پیمانه نشود، حرام است. 

کنند. و این حکم در  ای تصریح می و گاھی فقھاء به فساد چنین معامله ).آن مکروه تحریمی است
شوند، جاری است؛ زیرا  مورد کالاھای وزنی و عددی نیز که به شرط وزن و شمارش خریداری می

ای احتمال زیادت برای فروشنده وجود دارد؛ به خلاف آن که خرید و فروش به  در چنین معامله
ھا به خریدار تعلّق  پیمانه و حساب و شمارش باشد که تمامیِ آن صورت تخمینی و بدون وزن و

 گیرد. می
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و ھمین که فروشنده کالای مورد معامله را پس از قرارداد معامله در حضور خریدار پیمانه و وزن  
کند. از این رو پیمانه نمودن پیش از معامله، یا پیمانه نمودن پس از معامله و در  نماید، کفایت می

 خریدار درست نیست.غیاب 
و اگر کالایی را در حضور فردی پیمانه کرد و آن گاه آن شخص، کالای پیمانه شده را خرید، و  

باشد، گر  ای درست نمی پیش از آن که دوباره آن را پیمانه کند به دیگری فروخت؛ چنین معامله
نکرده است، از این رو  چه خریدار دوّم، آن را پیمانه نماید؛ زیرا خریدار اولی، آن را پیمانه

 گردد. ی آن محسوب نمی کننده قبض
ای یا وزنی، پول باشد، در آن صورت تصرف در آن پیش از قبض کردن آن  و چنانچه شیء پیمانه 

 درست است؛ گر چه دَخل و تصرّف پیش از پیمانه نمودن بھتر و افضل است.
(خریدن) به جھت آن قید » شراء«ی  ی بالا، کلمه گوید: در مسئله می» حاشية«ابن عابدین در  

 شده است  
که اگر چنانچه از راه ھدیه و بخشش یا ارث و یا وصیّت، مالک کالایی شد، در آن صورت دَخل و  

 تصرّف در آن پیش از پیمانه نمودن درست است.
مکروه «گفته است، بدان جھت حرمت را به » مكروه تحريمی«ی درالمختار،  و این که نویسنده 

در این مسئله، از طریق خبر واحد ثابت شده است و » نھی«تفسیر کرده است که » ریمیتح
گرداند. و این خبر واحد عبارت از ھمان حدیثی است که ابن ماجه از  حرمت قطعی را ثابت نمی

عن بيع الطعام حتی يجری فيه الصاعان، صاع   ج نهی رسول االله«کند که وی گفت:  روایت می  س جابر

از فروختن گندم و مواد غذایی تا آن که دوباره پیمانه گردد   ج پیامبر«؛ »و صاع المشتری البائع
 ».ی خریدار ی فروشنده و پیمانه نھی فرمودند؛ پیمانه

و مذھب امام مالک و امام شافعی و امام احمد نیز مطابق مذھب ما (احناف) است. و وقتی که  
اند، از این رو منع خوردن  تعلیل نموده» دن کاملقبض کر«فقھاء دوبار پیمانه نمودن را به 

ای را نیز قبل از وزن و پیمانه کردن آن به منع فروش آن ملحق نمودند. و  کالاھای وزنی و پیمانه
باشد. و اگر چنانچه کالا را » ای پیمانه«این مسئله در صورتی است که خرید و فروش به صورت 

خرید، در آن صورت دَخل و تصرّف نمودن در آن پیش از به صورت تخمینی و بدون وزن و پیمانه 
 پیمانه نمودن آن درست است. 

پیمانه کردن کالا توسط «گفته است: » درالمختار«ی  گوید: نویسنده ابن عابدین در ادامه می 

گفته است: اگر کالای وزنی و » الخانية«ی  ؛ و نویسنده»فروشنده در حضور خریدار کافی است
پس از پیمانه نمودن و وزن کردن خرید، و فروشنده نیز در حضور مشتری آن را  ای را پیمانه

گوید: ھمان پیمانه نمودن فروشنده کافی  پیمانه و وزن نمود، در آن صورت امام ابن الفضل می
 است و برای خریدار درست است که پیش از آن که آن را پیمانه نماید در آن تصرف کند.
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فردی که کالایی را فروخته و پول کالای مورد معامله را قبض ننموده، آیا س: 
 برایش جایز است که پیش از آن که پول را قبض کند در آن دَخل و تصرّف نماید؟

که در پول کالای مورد معا مله، پیش از قبض آن، برای فروشنده جایز است ج: 
 دَخل و تصرّف نماید.

پس از به اتمام رسیدن معامله، آیا افزودن به قیمت یا افزودن به کالای مورد س: 
 معامله درست است؟

برای خریدار درست است که پول بیشتری را به فروشنده بدھد؛ ھمچنان که ج: 
 لای بیشتری را به خریدار بدھد.برای فروشنده نیز جایز است که کا

اگر چنانچه (پس از به اتمام رسیدن معامله)، فروشنده از قیمت جنس مورد س: 
 معامله کاست، در آن صورت حکم چیست؟

 این کار نیز درست است.ج: 

پیمانه نمودن کالا پیش از «گفته است: » درالمختار«ی  گوید: نویسنده میابن عابدین در ادامه  
؛ و مراد از این جمله این »معامله یا پیمانه نمودن پس از معامله و در غیاب خریدار درست نیست

کند، اگر چه  است که اگر فروشنده، کالا را پیش از فروش پیمانه کرد، به ھیچ عنوان کفایت نمی
نیز باشد. و ھمچنین اگر کالا را پس از فروش و در غیاب خریدار پیمانه کرد، در حضور مشتری 

کند؛ زیرا پیمانه نمودن کالا از موارد تکمیلی قبض و تسلیم  باز ھم پیمانه کردنش کفایت نمی
فتح «گیرد. در کتاب  کالا است؛ و پرواضح است که قبض کالا در غیاب مشتری صورت نمی

شود؛ و آن این که:  ای دیگر استنباط و تفریع می از این مسئله، مسئله چنین آمده است:» القدير
اگر چنانچه گندم و مواد خوراکی در حضور فردی پیمانه شد؛ آن گاه در ھمان مجلس آن را از 
فروشنده خریداری کرد، و پیش از آن که کالا را پس از خریدن پیمانه نماید، آن را به صورت 

ای درست نیست. و در این مسئله  ت، در این صورت چنین معاملهای به دیگری فروخ پیمانه
پیمانه کردن یا پیمانه نکردن آن برای مشتری یکسان است؛ زیرا در صورتی که خریدار کالا را 
پس از خرید، پیمانه نکند، در حقیقت آن را قبض نکرده  است؛ و فروختن چنین کالایی به 

ای  ض صورت نگرفته است؛ از این رو چنین معاملهی فروش کالایی است که در آن قب مثابه
 )۴/۱۶۳باشد. ( درست نمی

ای و  گوید: مناسب است که به اشیای پیمانه می» فتح القدير«به نقل از » بحرالرائق«ی  نویسنده 
وزنی، اشیای عددی که در آنھا تفاوتِ (فاحشی) وجود ندارد نیز الحاق گردد؛ از این رو اگر 

ھا پیش از  ی به صورت شمارش خریداری شد در آن صورت فروختن آنچنانچه اشیای عدد
 باشد. فاسد می -در ظاھرترین روایات  -شمارش بر مبنای قول امام ابوحنیفه 
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اگر چنانچه شخص خریدار در پول کالای مورد معامله، یا فروشنده در کالای س: 
ند؛ و یا فروشنده چیزی را از پول کالا کاھش دادند، آیا در مورد معامله، چیزی را افزود

 گیرد؟ ھا تعلّق می (حق کسی دیگر) نیز بدان» استحقاق«ھا،  این صورت
 .١گیرد ھا تعلّق می نیز به تمامیِ این صورت» استحقاق«آری؛ ج: 

اگر شخصی، کالایی را به نقد فروخت، سپس به خریدار مھلت داد و پرداخت س: 
تا مدتی مشخّص و معلوم، مؤجّل نمود، در این صورت تکلیف و حکم چنین پول را 
 ای چیست؟ معامله
افتد. و  در این صورت با به تأخیر افکندن پول کالا، پرداخت آن نیز به تأخیر میج: 

ھمچنین تمام دیونی که زمان بازپرداختشان فرا رسیده، با به تأخیر افکندن صاحب آن، 
 باشد. ؛ و تنھا به تأخیر افکندن قرض درست نمی٢افتد تأخیر میھا نیز به  پرداخت آن

توضیح این که: استحقاق (وجود داشتن حق کسی دیگر در کالا یا پول) به تمامیِ آن چه عقد  -١
گیرد؛ از این رو تا زمانی که خریدار  تعلّق میمعامله بر آن واقع شده و ھمچنین به زیادت آن 

تواند کالا را مطالبه نماید؛ و برای فروشنده نیز درست است که کالا را در  زیادت را نپرداخته، نمی
نزدش نگه دارد تا آن که زیادت را قبض نماید. و اگر چنانچه در کالای مورد معامله، استحقاق و 

رت خریدار تنھا به فروشنده مراجعه نماید. و در صورتی حق کسی دیگر وجود داشت، در آن صو
گردد. و اگر چنانچه کالا به خاطر وجود  که صاحب استحقاق اجازه داد، مستحق تمامیِ آن می

ردّ کرده شد، در آن صورت خریدار تنھا به » خیار رؤیت«عیب در کالا، یا به خاطر خیار شرط، یا 
  فروشنده مراجعه نماید.

چنین آمده است: اگر چنانچه فردی، وکیلی را » الشفعة«در مبحث » تاوای قاضيخانف«در کتاب  
گاه  فروشد؛ آن گیرد، و آن وکیل، منزلی را به ھزار درھم به کسی می برای فروش برای خود می

کاھد؛ در این صورت  وکیل، صد درھم را از ھمان قیمتی که برای خریدار تعیین کرده بود می
رست است؛ ولی وکیل پرداخت صد درھم را برای مؤکل خویش ضامن کاستن صد در ھم د

(صاحب حق شفعه) باید » شفیع«باشد؛ ولی  شود، و خریدار نیز از پرداخت صد درھم مبرّا می می
گردد.  ی قیمت (ھزار درھم) بگیرد؛ زیرا کاستن وکیل به اصل معامله ملحق نمی خانه را به ھمه

 )۶/۱۳۲(البحر الرائق 
پول » دین«تواند آن را به تأخیر بیافکند؛ خواه  باشد، از این رو می حق صاحبش می» دين«زیرا  -٢

کالا باشد یا غیر آن؛ و جواز به تأخیر انداختن دین، به خاطر سھولت و آسانگیری برای مدیون 
است. و ھمچنان که برای طلبکار درست است که دین را به طور کلّی از بدھکار ببخشد، 

وی درست است که پرداخت آن را مؤقتاً به تأخیر بیاندازد؛ و در این صورت لازم  ھمچنین برای
است که بدھکار و مدیون نیز این تأخیر و تأجیل را بپذیرد؛ زیرا که اگر مدیون این تأجیل را 
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 (بهره و سود)» ربا«
 چیست؟» ربا«معنا و مفھوم لغوی و شرعی س: 
است؛ ولی در اصطلاح شریعت » زیادت و فزونی«در لغت به معنای مطلق » ربا«ج: 

 گردد: مقدّس اسلام، ربا به دو نوع تقسیم می
 .»ربا البَیع« -۱
 .»ربا القرض« -۲

باشد؛ و (در قرآن کریم و  و (در شریعت مقدّس اسلام) ھر دو نوع حرام و ناروا می
 .١ی ربا وارد شده است رنده و دھندهگی احادیث نبوی) کیفر سختی در مورد

گردد.  گردد و پرداخت دین بالفور لازم می نپذیرفت، در این صورت به تأخیر انداختن باطل می
 انی ھمین گونه ذکر کرده است.علامه اسبیج

معلّق نمودن تأجیل و به تأخیر انداختن دین به شرط درست است؛ از این رو اگر طلبکار برای  
ھا فرا رسیده)  ی اوست و ھم اکنون وقت بازپرداخت آن بدھکار (بدھکاری که ھزار دھم بر ذمه

ھم دیگر را تا یک سال دیگر به بگوید: اگر پانصد درھم را فردا بپردازی، در این صورت پانصد در
بدین موضوع اشاره رفته » الذخيرة«ای درست است. در کتاب  اندازم، چنین معامله تأخیر می

 است.
(عاریت دادن) و کمک کردن به دیگری محسوب » اعاره«بدان خاطر که از ابتدا » قرض«و  

» اعاره«ست، با لفظ ا» عاريت«گردد، از این رو تأجیل در آن درست نیست؛ و چون قرض،  می
گردند  یابد؛ و چون تبرّع و کمک به دیگری است، از این رو بچه و وصیّ، مالک آن نمی تحقق می

باشند. و قرض (ھمچنان که در ابتدا، اعاره و کمک بود) در  ھا مالک تبرّع و احسان نمی زیرا آن
بود)، تأجیل در آن لازم  است؛ از این رو به اعتبار ابتدا (که اعاره و کمک» معاوضه«آخر نیز 

یابد؛ زیرا در تبرّع و کمک به دیگران، ھیچ گونه جبری وجود ندارد. و به اعتبار آخر (که  نمی
معاوضه است)، تأجیل صحیح نیست؛ به جھت آن که این امر به فروش درھم به درھم به صورت 

 باشد. گردد که خود ربا و سود می نسیّه منجر می
باشد. (بحر الرائق  ی قرض، لزوم و عدم لزوم می ت و عدم صحّت در مسئلهو مراد فقھاء از صحّ  

۶/۱۳۲( 
هَا ﴿فرماید:  خداوند بلند مرتبه می -١ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ُ�لُواْ  �َّ

ۡ
ْ ٱءَامَنُواْ َ� تأَ ا َ�عَٰفَةٗۖ وَ  لرَِّ�وٰٓ ضَۡ�فٰٗا مُّ

َ
ْ ٱأ َ ٱ �َّقُوا َّ� 

اید! ربا را دو چندان و چند  ای کسانی که ایمان آورده«؛ ]۱۳۰[آل عمران:  ﴾١٣٠لَعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ 
 »برابر مخورید، و از خدا بترسید، باشد که رستگار شوید.
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هَا ﴿فرماید:  و نیز می  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا ْ ٱوَذَرُواْ مَا بَِ�َ مِنَ  �َّ ا ؤۡمِنِ�َ  لرَِّ�وٰٓ  ٢٧٨إنِ كُنتُم مُّ

ْ ِ�رَۡبٖ مِّنَ فَإنِ لَّ  ذَنوُا
ۡ
ْ فأَ ِ ٱمۡ َ�فۡعَلوُا مَۡ�لُِٰ�مۡ َ� َ�ظۡلمُِونَ وََ�  ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ

َ
�ن تبُۡتُمۡ فَلَُ�مۡ رءُُوسُ أ

 ؛ ]۲۷۹-۲۷۸[البقرة:  ﴾٢٧٩ُ�ظۡلَمُونَ 
پیش اید! از عذاب و عقاب خدا بپرھیزید و آن چه از مطالبات ربا در  ای کسانی که ایمان آورده« 

مردم باقی مانده است فرو گذارید، اگر مؤمن ھستید. پس اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ 
اید، و اگر توبه کردید و از رباخواری دست کشیدید و اوامر دین را  با خدا و پیامبرش برخاسته

 »رود. کنید و نه به شما ستم می ھایتان از آن شما است، نه ستم می گردن نھادید، اصل سرمایه

؟ قال: الشرک باالله، و ـاجتنبوا السبع ال«فرماید:  می  ج و پیامبر  موبقات؛ قالوا: يا رسول االله! و ما هنّ

السحر، و قتل النفس التی حرم االله الا بالحق، و اكل الربا، و اكل مال اليتيم، و التولی يوم الزحف، و قذف 

از ھفت چیز «]؛  س ل از ابوھریره[بخاری و مسلم به نق». المحصنات الغافلات المؤمنات
کننده چه مواردی ھستند ای رسول خدا !  کننده بپرھیزید! گفتند: آن ھفت مورد ھلاک ھلاک

فرمود: شریک قرار دادن برای خدا، سحر و جادو، کشتن نفسی که خداوند آن را حرام کرده مگر 
تھمت ناروا به زنان  دشمن،به حق، خوردن مال یتیم، فرار از میدان جنگ ھنگام روبرو شدن با 

 ».                                 خبر از گناه... مؤمن و بی

 پیامبر«[مسلم]؛ » اكل الربا و مؤكله و كاتبه و شاهديه و قال: هم سواء  ج لعن رسول االله«گوید:   س جابر 

رباخوار، ربادھنده، کاتب و دو شاھد آن را لعنت کرده و فرموده است: ھمه در گناه با ھم   ج
 »برابرند.

درهم ربوا يأكله الرجل و هو يعلم «فرمود:   ج (غسیل ملائکه) گوید: پیامبر  س عبدالله بن حنظله 

گاھانه «[احمد و دارقطنی]؛ » اشد من ستة و ثلاثين زنية خورد، از سی  مییک درھم ربا که شخص آ
 ».و شش بار زنا کردن شدیدتر است

ه«فرمود:   ج گوید: پیامبر  س ابوھریره  [ابن ماجه]؛ » الربوا سبعون جزءاً ايسرها ان ينكح الرجل امّ
 ».ترین صورت آن مانند این است که مرد با مادرش زنا کند ربا ھفتاد شاخه دارد که ساده«

اذا قرض احدكم قرضاً فاهدی اليه او حمله علی الدابة فلايركبها «فرمود:   ج گوید: پیامبر  س انس 

ھر گاه یکی از شما به دیگری قرض «[ابن ماجه]؛ » ولايقبلها الا ان يكون جری بينه و بينه قبل ذلک
اش را نپذیرد و بر  داد، اگر چنانچه بدھکار بدو ھدیه داد یا او را بر مرکب خویش سوار نمود، ھدیه

گیرنده جریان  دھنده و وام ود، مگر در صورتی که این کارھا، از قبل میان واممرکبش سوار نش
 ».داشته باشد

کند که عبدالله بن سلام به  چنین روایت می  س و بخاری به نقل از ابی بردة از عبدالله بن سلام 
حمل شعير  انک بأرض الربوا بها فاش اذا كان لک علی رجل حق فاهدی اليک حمل تبن او«ابوبردة گفت: 
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 چیست؟ » ربا القرض«س: 
عبارت از آن است که فردی چند درھم یا چند دینار به کسی قرض »: ربا القرض«ج: 

شخص بدھکار بخواھد تا بیشتر از آن مقداری که برایش به قرض داده، گاه از  بدھد؛ آن
 بدو بپردازد.

 چیست؟» ربا البَیع«س: 
ای را با مقدار بیشتری  عبارت از آن است که کالاھای وزنی یا پیمانه»: ربا البَیع«ج: 

ی صد کیلو گندم از یک نوع در  از ھمان جنس، معامله نماید. (به عنوان مثال: معامله
 ۱۰۰ی  ای ربوی و حرام است. یا معامله مقابل یکصد و ده کیلو از ھمان نوع، معامله

باشد)؛ و یا  عیار، ربا و نامشروع می ۱۸گرم از ھمان طلای  ۱۱۰عیار با  ۱۸گرم طلای 
ای را با مقداری از ھمان جنس یا از جنسی دیگر، به  این که کالاھای وزنی یا پیمانه

 صورت نسیّه بفروشد.
آن است که کسی از دیگری » ربا النسیة«است؛ و » ربا النسیة«نوعی دیگر از ربا، (و 

رسد، خطاب به بدھکار بگوید: یا  طلبی دارد، و زمانی که وقت بازپرداخت آن فرا می
ات را پرداخت کن یا مبلغی را در مقابل تأخیر بازپرداخت به آن اضافه  بدھکاری

رھا تکرار شود و مثلاً بدھکاری صد ھزار تومانی نمایم. و این موضوع ممکن است با می
 به چند صدھزار تومان برسد.

این گونه ربا، ربایی بوده که در دوران جاھلیّت پیش از اسلام بیشتر مرسوم بوده 
است. و نوعی دیگر از ربا آن است که کسی یا سیستمی مالی مقداری پول را به مدتی 

 قابل، مبلغی را بر آن اضافه نماید.کم یا زیاد به دیگری قرض بدھد و در م
ھا که  و اضافه بر حکمت عمومی اوامر و نواھی خداوند در راستای آزمایش انسان

توان برای حکمت حرام بودن آن، دلایل زیر را ذکر  شود می شامل تحریم ربا ھم می
 نمود:
 محافظت از اموال و دارایی مردم در مقابل بیھوده از دست دادن آن. -۱
گذاری در کارھای کشاورزی و صنعتی و  دم مسلمان برای سرمایهتوجیه مر -۲

 تولیدی و تجارت مشروع که با حیله و خدعه آلوده نشوند.

تو در سرزمینی قرار داری که در آن جا ربا شایع است؛ از این رو «؛ »او حمل قتّ فلاتأخذه فانه ربوا
ای از کاه یا جو یا علف  اگر بر کسی حقّی (دینی) داشتی، و آن شخص بدھکار برایت بار و محموله

 ». باشد ورد، آن را نگیر که ربا و سود می به رسم ھدیه آ
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ساز کینه و دشمنی در میان مردم  پیشگیری از عوامل و کارھایی که زمینه -۳
 ھستند.

ساز گرفتار شدن در گرداب مصایب  پرھیز دادن مسلمانان از کارھایی که زمینه -۴
لات دنیا و عذاب آخرت باشند؛ زیرا رباخواری نوعی ستمکاری است، و و مشک

 عاقبت ستمکاران چیزی به جز ذلت و خواری و عذاب نیست.
قرض «، درھای خیر و نیکی و احسان را از طریق »ربا«خداوند با تحریم  -۵

ی  و تعاون و ھمکاری بر روی اھل ایمان باز نگاه داشته و زمینه» الحسنة
 ).ھا فراھم گردانیده است را میان آن محبت و اُلفت

 حدیثی وجود دارد؟  ج از پیامبر» ربا«ی  آیا دربارهس: 

 الفضة بالفضةالذهب بالذهب، و«فرمودند:   ج گوید: پیامبر  س ابوسعید خدریج: 
ملح مثلاً بمثلٍ، يداً بيدٍ، فمن زاد ـملح بالـالالبّر بالبّر والشع� بالشع� والتمر بالتمر وو

طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، «. ١»المعطى فيه سواءو استزاد فقد ار�، الاخذاو 
جو به جو، خرما به خرما، نمک به نمک، باید مثل ھم و به طور مساوی و به صورت دست به 
دست مبادله شوند، پس آن که بر آن بیفزاید یا طلب افزونی نماید، به تحقیق ربا نموده است 

 ».دھنده مساوی و یکسان است گیرنده و ا،که در رب

 الفضة بالفضةو الذهب بالذهب«فرمودند:   ج گوید: پیامبر  س و عبادة بن صامت
ملح مثلاً بمثل سواءً �سواء يداً ـملح بالـالالشع� بالشع� والتمر بالتمر والبّر بالبّر وو

طلا به طلا، نقره « ٢».بيدٍ بيدا، فاذا اختلف هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يداً 
به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما، نمک به نمک باید مثل ھم و به طور 

ھا را ھر  مساوی و به صورت دست به دست مبادله شوند؛ ھرگاه این انواع، مختلف بودند، آن
 .»)طور که خواستید بفروشید به شرطی که دست به دست باشد (و نسیّه نباشد

این شش مورد را بیان نمودند و (مسلمانان را) فرمان دادند   ج یامبر گرامی اسلامپ
تا برخی از این شش نوع با نوع خودشان مبادله نشوند مگر آن که مثل ھم و به طور 

 مساوی و به صورت دست به دست (نقد) مبادله گردند.
این موضوع را نیز تبیین و تشریح نمودند که زیادتی که از ھر طرف   ج و پیامبر

 مسلم. -١
 ھمان. -٢
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گیرنده و دھنده، در موضوع ربا، یکسان و  گردد و فرمودند: باشد، سود و ربا محسوب می
 برابرند.

ی  و ھر گاه یکی از این شش جنس با غیر جنس خودش مبادله شود (مانند مبادله
جایز است به شرط آن که دو جنس » تفاضل«ورت طلا با نقره یا گندم با جو)، در این ص

 در یک مجلس دست به دست و ردّ و بدل گردند.
 (و به طور کلّی، ربا به چند صورت ممکن است انجام بگیرد:

ھر نوع از آن مواد با ھمان نوع معامله بشود؛ مانند: طلا در مقابل طلا، گندم  اول:
 ».تفاضلم«با گندم و خرما با خرما به صورت غیرمساوی 

ھا با جنس و نوعی دیگر معامله شود.  صورت دوم آن است که ھر نوع از آن دوم:
مانند: طلا در مقابل نقره، گندم با خرما، به صورتی که یکی از آنھا موجود و حاضر و 

 دیگری غیرموجود باشد.
حالت سوّم آن است که یکی از آن مواد و کالاھا به طور مساوی با نوع خود  سوم:

 ھا نسیّه و غیرموجود و دیگری حاضر و موجود باشد. له شود، امّا یکی از آنمعام
ی آن سه حال و روش، ربا  ھمه  ج  ھای رسول خدا براساس آیات قرآن و فرموده

 ).باشند بوده و حرام و نامشروع می
جو، خرما  در پرتو ذکر این چیزھای شش گانه (طلا، نقره، گندم،   / امام ابوحنیفه

چنین برداشت کرده است که علّت تحقّق ربا در این اشیای شش گانه، ھمان و نمک) 
اتّحاد این اصناف شش گانه در جنس و مقدار (کیل و وزن) است؛ زیرا این اشیای 

ی چیزھای وزنی؛  ای) ھستند یا از جمله ی چیزھای کیلی (پیمانه گانه یا از زمره شش
گر چه از اشیای  -ان مبادله شوند پس ھر گاه چیزھای کیلی یا وزنی به جنس خودش

و به مثل ھم و به طور مساوی مبادله شوند، چنین  -ی فوق نباشند  شش گانه
ای درست است؛ و اگر چنانچه چیزھای کیلی یا وزنی به جنس خودشان مبادله  مبادله

ای نادرست  ھا تفاضل و زیادتی بود در این صورت چنین معامله شوند و در یکی از آن
 است.
ھر گاه یکی از اجناس کیلی یا وزنی با غیرجنس خودش مبادله شود (مانند طلا  و

ھا حرام و  با نقره یا گندم با جو)، در این صورت تفاضل جایز است ولی نسیّه دادن آن
باشد؛ (بلکه باید دو جنس مورد معامله در یک مجلس دست به دست  نامشروع می

 ).گردند و به صورت نقدی مبادله شوند
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ھر گاه ھر دو صفت (جنس و مقدار) وجود نداشته باشد در آن صورت تفاضل و و 
؛ و ھر گاه ھر دو صفت (جنس و مقدار) وجود ١ھا حلال و درست است نسیّه در آن

ھا حرام است؛ و اگر یکی از دو صفت  داشته باشد، در آن صورت تفاضل و نسیّه در آن
 .٢حلال است و نسیّه حرام ورت تفاضل(جنس و مقدار) موجود باشد، در آن ص

گانه  گویند: علّت ربا؛ ھمانا اتحاد این اصناف شش ھا می [به ھر حال احناف و حنبلی
در جنس و مقدار (کیل و وزن) است؛ پس ھر گاه دو عوض در جنس و مقداری که 

ھا ربا با ھر دو نوع آن (ربای  شود، متّحد بودند، در آن کالا با مقیاس آن فروخته می
ه و ربای نسیّه) حرام است؛ مانند فروش گندم به گندم و آھن به آھن و غیره. و افزود

ھا در جنس و مقدار با ھم متّحد نبودند، ھم افزودن حلال است و ھم  ھر گاه عوض
نسیّه. مانند فروش گندم به پول نقد تا مدّتی. و اگر در میان دو عوض در مقدار اتحاد 

، پس فقط افزودن حلال است نه نسیّه؛ مانند وجود نداشت و فقط جنس متّحد بود
فروش یک سیب به دو سیب. و ھر گاه اتحاد در جنس موجود نباشد و فقط دو شیء 

 در مقدار متّحد بودند باز ھم افزودن حلال است نه نسیّه؛ مانند فروش گندم به جو.
لا و گویند: علّت تحریم افزودن در ط ھا در ظاھر مذھبشان می ھا و مالکی شافعی

زیرا طلا و نقره عادتاً ثمن و بھای اشیاء قرار  -نقره ھمانا نقدیّت یعنی ثمنیّت است 
 گیرند.  می

ھمانا مجرد طعام بودن است. لیکن در نزد  و علت حرمت ربای نسیّه در طعام:

توضیح این که: در صورت عدم مقدار (کیل و وزن) و جنس، تفاضل حلال است؛ از این رو فروش  -١
به صورت نسیّه جایز است؛ و ھمچنین فروش جوز به » مروی«به دو لباس » ھروی«یک لباس 

 )۶/۱۴۰ھا وجود ندارد. (بحرالرائق  مرغ به صورت نسیّه روا است؛ زیر علّت تحریم در آن تخم
 برای این مسئله، دو صورت وجود دارد: -٢

ای صحیح است؛ ولی این معامله به صورت نسیه  گندم را به جو با تفاضل بفروشد؛ چنین مبادله )١
 باشد.  درست نمی

ای در صورتی که به صورت نقدی و  یک لباس مروی را به دو لباس مروی بفروشد؛ چنین معامله )٢
چنانچه یک برده را در مقابل دو برده به صورت نسیّه  دست به دست باشد، جایز است و اگر

 ).۶/۱۳۹باشند. (البحر الرائق  ھا از یک جنس می باشد؛ زیرا ھر دوی آن فروخت، جایز نمی

ی سیاه (به صورت نقد) خریداری  یک برده را در مقابل دو برده  ج کند که پیامبر مسلم روایت می 
 نمود.
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ھا: این مشروط به آن است که طعام برای درمان و معالجه به کار گرفته نشود.  مالکی
گویند: ھر چند به قصد معالجه ھم به کار گرفته شود تحریم به آن  میھا  اما شافعی

 جات حرام است. گیرد؛ بناءاً این نوع ربا در سبزیجات و میوه تعلق می
اختلاف نظر » فضل«ھا در علت ربای  ھا و مالکی شافعی علت ربای فضل (افزوده):

(یعنی » اقتیات«ھمراه  اند که علّت ربا ھمانا اتحاد جنس به ھا بر آن دارند؛ مالکی
ھا را ذخیره کرد)  (اشیایی که بشود آن» ادّخار«اشیایی که از آنھا تغذّی حاصل شود) و 

ھا، و انواع لبنیات و  است؛ بناءً این نوع ربا در تمام حبوبات و در کشمش و انواع گوشت
جات جاری  سازند، ثابت است، ولی در سبزیجات و میوه ھا می چه که از آن آن
» اقتیات«یعنی ذخیره کردن را ندارند. و در معنای » ادّخار«گردد، چون قابلیّت  ینم

آورد ھمچون نمک و امثال آن از  (قوت ساختن) است: آن چه که غذا را به اصلاح می
 ی غذا، سرکه، پیاز، سیر و روغن. ادویه

ی طعام یعن» طُعمیة«اند که علّت ربا در طعام: اتحاد جنس و  ھا بر آن لیکن شافعی
آورد،  شود که بدن را به اصلاح می بودن آن است. و طعام شامل تمام آن چیزھایی می

گیرند یا برای لذّت بردن؛  اعم از آن چیزھایی که برای تغذّی مورد استفاده قرار می
 ھا. و یا برای تداوی و معالجه. چون میوه

را بیان کنم: بیشتر  نیز نکاتی» بانک«دانم تا پیرامون  در اینجا بر خود لازم می
شان  ھای بانکی ھای موجود در کشورھای اسلامی و غیراسلامی معاملات و فعالیت بانک

ھا معاملات ربوی بوده است. به ھمین  است. و ھدف اصلی از تأسیس آن» ربا«براساس 
معامله با  -به جز موارد ضروری مانند انتقال پول از کشوری به کشور دیگر  -خاطر 

 ز نیست.ھا جای آن
ی امور اقتصادی مردم و نقل و انتقال  اما از آن جا که در دنیای امروزی برای اداره

پول و سرمایه، سیستم بانکی، سیستمی منظّم و مطمئن و سریع است، لازم است 
ھای اسلامی بدون  اندازی بانک ثروتمندان بزرگ و متوسط مسلمان برای تأسیس و راه

 ریزی بنمایند. برنامهگذاری و  ربا تلاش و سرمایه
ھا  ی این گونه بانک اندازی و اداره به کارگیری نیروھای مؤمن و متخصص برای راه

توان به صورت زیر پیشنھاد  ھا را می ی عمل آن بانک موضوعی مھم و حیاتی بوده، و شیوه
 کرد:

 پذیرفتن پس اندازھا و امانات مردم. -۱
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برای اشتغال به کار و تجارت با توجه دادن قرض و وام بدون بھره به نیازمندان  -۲
ھای مطمئن برای بازپرداخت به موقع  ھا ھمراه با ضمانت به تخصّص و توان آن

 اقساط آن.
سازی،  ھای کشاورزی، تجاری، ساختمان گذاری بانک اسلامی در زمینه سرمایه -۳

 صنعت و ھر چیزی که سود مشروع و مفیدی را به دنبال داشته باشد.
م برای نقل و انتقال پول و سرمایه از کشوری به کشور دیگر و ھمکاری با مرد -۴

 از شھری به شھر دیگر.
داری پیشرفته و مطمئن  گیری از سیستم حساب در پایان ھر سال، مالی با بھره -۵

گذاران میان  ی سرمایه سودھای حاصله محاسبه گردیده و به تناسب سرمایه
 ].ھا تقسیم شود آن

رغوب وجود دارد و در سوی دیگر، گندم نامرغوب؛ در یک سو گندم خوب و مس: 
 آیا به ھنگام مبادله، در آنھا تفاضل درست است؟

اند؛ (از این رو باید  در این صورت تفاضل درست نیست؛ زیرا که ھر دو ھم جنسج: 
دو جنس در وزن و پیمانه مثل ھم بوده و بدون توجه به خوبی و بدی کالا در مجلس 

شوند  و وزن میمعامله دست به دست تحویل داده شوند؛) و حکم تمامی آن چه پیمانه 
 .١نیز ھمین گونه است

چگونه » کیلی یا وزنی بودن اجناس«ی تشخیص و شناخت  کیفیّت و نحوهس: 
 است؟

ی تحریم تفاضل آن با کیل (پیمانه)، تصریح  درباره  ج ھر آن چیزی که پیامبرج: 
ھا  آیند؛ گر چه مردم در آن نموده باشند، آن چیزھا برای ھمیشه کیلی به شمار می

بتمر   ج  جاء بلال الی النبی«است که گفت:   س ث ابوسعد خدریاصل در این موضوع، ھمان حدی -١

ه عين   ج  برنی فقال له النبی من اين هذا؟  قال: كان عندنا تمر ردیءٌ فبعت منه صاعين بصاع؛ فقال: اوّ

بلال در «[بخاری و مسلم]؛ » الربالا تفعل، و لكن اذا اردت ان تشتری فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر به

آمد که با خود خرمای برنی داشت؛ پیامبر بدو فرمود: این خرما از   ج  نزد رسول خدا حالی به
کجا آمده است؟ بلال گفت: در نزد ما دو صاع از خرماھای نامرغوب بود از این رو دو صاع آن را 

فرمود: آه، عین ربا است. این کار را مکن؛ و اگر   ج  با یک صاع از این خرما فروختم. رسول خدا
ی آن،  واستی چنین کاری کنی، پس خرمای خود را به قیمتی بفروش و سپس به وسیلهخ

 ».خرمای دیگری را خریداری کن
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 ا و نمک.پیمانه وکَیل را ترک کرده باشند؛ ھمانند: گندم، جو، خرم
ی تحریم تفاضل آن، با وزن تصریح کرده باشند،  درباره  ج و ھر آن چیزی که پیامبر

ھا وزن را ترک  گردند؛ گر چه مردم در آن آن چیزھا برای ھمیشه وزنی محسوب می
 کرده باشند؛ ھمانند: طلا و نقره.

  ج  ی رسول خدا ھا از ناحیه و در اشیایی که در مورد کیلی یا وزنی بودن آن
ھا به عرف و عادت مردم  تصریحی صورت نگرفته باشد، تشخیص کیلی یا وزنی بودن آن

شود؛ از این رو در داد و ستدھا، ھر گاه در عرف و عادت مردم، اشیایی  ارجاع داده می
ی اشیای وزنی به شمار  ی وزن مبادله و معامله نمایند، آن اشیاء از زمره را به وسیله

ی کیل (پیمانه)، خرید و فروش نمایند، آن اشیاء از  ھا را به وسیله آنو ھر گاه   آیند؛ می
ی شمارش و حساب  ھا را به وسیله گردند و ھر گاه آن ی اشیای کیلی محسوب می زمره

 آیند. ی اشیای عددی به شمار می مبادله و داد و ستد نمایند، آن اشیاء از زمره
 توسط فروشنده و خریدار) چیست؟در داد و ستدھا، حکم قبض نمودن (دو عوض س: 
اگر چنانچه مورد معامله، طلا و نقره باشند، در آن صورت قبض کردن ھر دو ج: 

و چنین معامله و مبادله ای را  -عوض (طلا و نقره) در مجلس معامله شرط است 
رود، تعیین  ھا می ؛ و در مورد غیر طلا و نقره که احتمال ربا در آن -نامند  می» صرف«

 ھا قبض کردن ھر دو عوض شرط نیست. ار دارد و در آناعتب
ی گندم با آرد آن یا سمنو (سویق) درست است؟ و آیا داد و ستد آرد  آیا معاملهس: 
 باشد؟ (سویق) جایز می ١با سمنو
 .مساویدرست است و نه به صورت » تفاضل«ھا نه به صورت  تمامی این صورتج: 

 ی گوشت با حیوان، چه حکمی دارد؟ مبادله،  / از دیدگاه امام ابوحنیفهس: 
 ، چنین مبادله ای جایز است. / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

ی گوشت با  ی مبادله درباره  / و امام محمد  / دیدگاه امام ابویوسفس: 
 حیوان چیست؟

موافق   / با رأی استادش، امام ابوحنیفه  / در این مورد، رأی امام ابویوسفج: 
بر این باور است که چنین مبادله ای درست نیست مگر آن   / امام محمداست؛ ولی 

که گوشت بیشتر از حیوان باشد؛ در این صورت گوشت در مقابل مثل خودش (گوشت 

 آید. (مترجم) ی سبز گندم به دست می سمنو: نوعی حلیم که از ساقه -١
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گیرد که از حیوان  گیرد و گوشت اضافه در مقابل چیزھایی قرار می حیوان)، قرار می
 شود. شود و بیرون انداخته می خورده نمی

» تمر«(خرمای تر) به » رُطب«پیرامون فروش   / ه امام ابوحنیفهدیدگاس: 
 و انگور به کشمش که مثل به مثل باشند چیست؟  (خرمای خشک)؛

، چنین معامله و مبادله ای در ھر دو صورت  / در پرتو دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
بر   / دو امام محم  / جایز است؛ زیرا اتّحاد جنس وجود دارد؛ ولی امام ابویوسف

 باشد. این باورند که چنین مبادله ای درست نمی
اگر چنانچه زیتون را به عنوان روغن زیتون، یا کنجد را به روغن کنجد س: 

 فروخت؛ آیا چنین معامله ای درست است؟
چنین معامله ای درست نیست مگر آن که روغن زیتون و کنجد بیشتر از آن ج: 

قرار دارد؛ و در این صورت روغن در مقابل مثل چیزی باشد که در زیتون و کنجد 
 باشد. ھا می ی آن گیرد و زیاده در مقابل تفاله خودش قرار می

ی دو گوشت مختلف (گوشت گاو با گوشت گوسفند) به  آیا فروش و مبادلهس: 
 درست است؟  صورتی که یکی از دیگری بیشتر باشد،

 آری؛ چنین مبادله ای درست است.ج: 
چه شخصی، شیرھای شتر، گاو و گوسفند را با ھمدیگر به صورت اگر چنانس: 

 تفاضل فروخت، حکم آن چیست؟
 ١چنین مبادله ای نیز جایز است.ج: 

ی انگور به تفاضل  ی خرمای بد و نامرغوب را به سرکه اگر چنانچه فردی، سرکهس: 
 فروخت، تکلیف آن چیست؟

 باشد. چنین معامله ای نیز جایز میج: 
ی نان گندم به آرد که  ان در مورد فروش نان گندم به گندم، یا مبادلهدیدگاھتس: 

 به صورت تفاضل باشد، چیست؟
 باشد. چنین معامله و مبادله ای نیز جایز میج: 

ھا  باشند، و ھمچنان که جنس آن زیرا که شیر شتران، گاوان و گوسفندان از توابع جنس خود می -١
آیند. (به نقل از  باشند و از جنسی دیگر به شمار می ھا نیز متفاوت می اوت است، پس شیر آنمتف

 ).»الجوھرة«
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ی تجارت و داد و ستد داد؛ آن گاه  ی خویش، اجازه اگر چنانچه فردی به بردهس: 
ربوی نمود، در این صورت حکم  ی اش چیزی را خرید و با او معامله خود وی از برده

 چیست؟
وجود ندارد؛ از این رو چنین معامله » ربا«در میان ارباب و برده، موضوعی با نام ج: 

 باشد. اش از آنِ ارباب می باشد؛ زیرا برده با تمام دارایی ای درست می
ی  (سرزمین دشمن) با کافر، معامله ١»دارالحرب«اگر چنانچه مسلمان در س: 

 د، حکم آن چیست؟ربوی نمو
 ی ربوی وجود ندارد. در دارالحرب در میان مسلمان و حَربی، معاملهج: 

 ی صَرف (تبدیل ارز، تبدیل کردن پول داخلی به پول خارجی) معامله
 چیست؟» صرف«ی  معاملهس: 
ی خریدار و فروشنده،  در عرف صاحب نظران فقھی، ھر گاه جنس مورد معاملهج: 

 گویند. می» صرف«بدان   باشد،از جنس طلا و نقره 
 ی نقره به نقره و طلا به طلا، چه حکمی دارد؟ مبادلهس: 
ی نقره به نقره و طلا به طلا درست نیست مگر آن که مثل ھم و به طور  مبادلهج: 

مساوی و یکسان، و به صورت دست به دست (نقد) مبادله و ردّ و بدل شوند؛ چنان که 
 گذشت.» ربا«بحث بیان این مسئله، پیشتر در م

اگر چنانچه دو طلا، یا دو نقره در کیفیّت و ساختار با ھم متفاوت و مختلف س: 
 ھا به ھنگام معامله درست است؟ بودند، آیا در این صورت تفاضل در آن

ھا درست نیست؛ زیرا کیفیّت و ساختار، وصفی است که در  تفاضل در آنج: 
رو باید دو جنس، در وزن و پیمانه مثل ھم بوده ی صرف، اعتبار ندارند. (از این  معامله

و بدون توجه به خوبی و بدی کالا در مجلس معامله، دست به دست تحویل داده 
 ).شوند

فروشد،  دیدگاھتان در مورد کسی که طلا را به نقره یا نقره را به طلا میس: 
 چیست؟

ی  مانند مبادلهشود ( ھر گاه یکی از طلا و نقره با غیر جنس خودش مبادله میج: 

ھای خارج از ممالک  شھر دشمن. سرزمین دشمن که در آن جا جنگ کنند. در قدیم سرزمین -١
 گفتند که با مسلمانان در جنگ بودند. [مترجم] اسلامی را می
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طلا با نقره، یا نقره با طلا)، در آن صورت تفاضل جایز است؛ ولی لازم و ضروری است 
 که دو جنس در مجلس معامله، دست به دست تحویل داده شوند.

ھا پیش از ردّ و  ی صرف، خریدار و فروشنده، یا یکی از آن اگر چنانچه در معاملهس: 
 حکم چیست؟ بدل مورد معامله از ھم جدا شوند،

فرماید:  می  ج گردد؛ (زیرا پیامبر ی صَرف باطل می در این صورت معاملهج: 
 بخاری)». ی طلا و پول نقد اگر در حین معامله ردّ و بدل نشوند، ربا است مبادله«

 توان در آن دَخل و تصرّف کرد؟ آیا پیش از قبض کردن پول صرف، میس: 
 باشد. ش از قبض کردن آن، جایز نمیدَخل و تصرّف کردن در پول صرف، پیج: 

 اگر فردی به صورت تخمینی طلا را به نقره فروخت، حکم آن چیست؟س: 
ای نه جنس با ھم متّحد  ای درست است؛ زیرا در چنین معامله چنین معاملهج: 

باشد؛ ولی بر خریدار و فروشنده لازم است که  باشند و نه برابر و یکسانی شرط می می
ن، مورد معامله را در بین خود ردّ و بدل نمایند و به ھمدیگر تحویل پیش از جدا شد

 بدھند.
اگر چنانچه فردی، شمشیری آراسته و تزیین شده را به صد درھم نقره به س: 

ارزید؛ و  کسی فروخت، در حالی که زیورآلات آن شمشیر به پنجاه درھم نقره می
ی آن را (پنجاه درھم دیگر را)  قیهخریدار پنجاه درھم را به فروشنده پرداخت کرد و ب

 ای چیست؟ اش گذاشت؛ حکم چنین معامله به عنوان دَین بر ذمّه
ای درست است؛ از این رو قیمتی را که خریدار به فروشنده تحویل  چنین معاملهج: 

گر چه به  -باشد؛  داده است (پنجاه درھم)، در مقابل نقره (زیورآلات شمشیر) می
ی پول، بر ھمان مبنایی است  مانده و باقی -وضوع را بیان نکنند ھنگام معامله این م

 اند. اند و توافق نموده که ھر دو طرف بر تأخیر آن راضی شده
این پنجاه درھم را در «ی بالا، اگر خریدار به فروشنده چنین گفت:  در مسئلهس: 

 ؛ در این صورت حکم چیست؟»مقابل قیمتِ شمشیر و زیورآلاتش بگیر
 باشد. معامله نیز درست می اینج: 

ی بالا، اگر چنانچه خریدار و فروشنده، پیش از ردّ و بدل نمودن مورد  در مسئلهس: 
 شان از ھمدیگر جدا شدند، در آن صورت حکم چیست؟ معامله
کرد، در  اگر چنانچه جدا کردن زیورآلات از شمشیر، بدان ضرر و زیان وارد میج: 

باشد؛ و اگر زیورآلات بدون ھیچ   ورآلات آن باطل میی شمشیر و زی آن صورت معامله
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شد، در آن صورت معامله در شمشیر  گونه ضرر و زیانی به شمشیر، از آن جدا می
 باشد. درست است ولی معامله در زیورآلات آن باطل می

اگر چنانچه کسی، ظرف نقره را با نقره یا طلا فروخت، و فقط مقداری از طلا یا س: 
 کرد و خریدار و فروشنده از ھم جدا شدند؛ حکم این معامله چیست؟ نقره را قبض

باشد؛ و در آن  در این صورت معامله در آن مقداری که قبض نشده، باطل میج: 
ای در  باشد. و در آن صورت ظرف نقره مقداری که قبض شده است، معامله درست می

 باشد. میان فروشنده و خریدار مشترک می
داری دیگر در برخی از قسمت ظرف، ادعای  لا، اگر چنانچه حقی با در مسئلهس: 

حق نمود، در حالی که خریدار مقداری از پول آن ظرف را نیز به فروشنده پرداخته بود، 
 در آن صورت تکلیف خریدار چیست؟

ی  تواند بقیه در این صورت خریدار مختار است؛ این طور که اگر خواست میج: 
تواند معامله را فسخ  یمتش بگیرد؛ و اگر ھم خواست میی ق ظرف را به ھمان حصه

 کند.
ای از نقره را به کسی فروخت؛ و سپس در برخی از آن  اگر چنانچه کسی، قطعهس: 

داری پیدا شد و در آن ادّعای حق نمود، آیا در این صورت نیز خریدار اختیار  قطعه حق
 فسخ یا قبول معامله را دارد؟

یدار اختیاری وجود ندارد، بلکه بر وی لازم است تا در این صورت برای خرج: 
 ی قیمتش بگیرد. ی نقره را به ھمان حصه ی قطعه بقیه

اگر کسی دو درھم و یک دینار را به دو دینار و یک درھم فروخت، در این س: 
 صورت حکم این معامله چیست؟

م و ای درست است؛ و در این صورت ھر یک از آن اجناس (درھ چنین معاملهج: 
گیرد. (یک دینار در مقابل دو درھم، و دو دینار در  دینار) در مقابل جنس دیگر قرار می

 ).مقابل یک درھم
اگر چنانچه یازده درھم را به ده درھم و یک دینار فروخت، در این صورت حکم س: 

 این مبادله چیست؟
م و یک این معامله نیز درست است؛ و در این صورت ده درھم در مقابل ده درھج: 

 گیرد. دینار در مقابل یک درھم قرار می
اگر چنانچه کسی، دو درھم خالص و یک درھم ناخالص و غشناک را به یک س: 
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 ای درست است؟ درھم خالص و دو درھم ناخالص فروخت، آیا چنین معامله
 باشد. ای درست می آری؛ چنین معاملهج: 

ص به جنس خودشان به اگر چنانچه چند درھم نقره یا چند اشرفی ناخالس: 
 شان چیست؟ تفاضل فروخته شوند، حکم معامله و مبادله

ھا در حکم نقره  ھا، نقره بر ناخالصی آن غالب و چیره بود، درھم اگر در درھمج: 
ھا (دینارھا) طلا بر ناخالصی آن غالب بود،  گردند؛ و اگر چنانچه در اشرفی محسوب می

ی  ؛ و در این صورت ھمچنان که در طلا و نقرهآیند دینارھا در حکم طلا به شمار می
تفاضل حرام و نامشروع بود، در  -چنان که به جنس خودشان مبادله شوند  -خالص 

 باشد. ی ناخالص نیز تفاضل حرام می طلا و نقره
و اگر ناخالصی و غش بر طلا و نقره غالب و چیره بود، و مقدار بیشتر طلا و نقره 

باشند، بلکه  این صورت در حکم درھم و دینار (خالص) نمیناخالص و غشناک بود، در 
باشند. از این رو اگر به جنس خودشان با تفاضل  در حکم کالاھای تجاری (عروض) می

ھا به خلاف جنس  ھا درست است؛ زیرا جنس ھر یک از آن ی آن فروخته شوند، مبادله
 .١گیرد می دیگری قرار

ھای غشناک کالایی را خرید، سپس آن  درھماگر فردی با دینارھای ناخالص یا س: 
رونق شد، و پیش از آن که فروشنده،  ھای ناخالص و غشناک کاسد و بی دینارھا و درھم

ھا را ترک نمودند، در این صورت حکم  قیمت کالا را تحویل بگیرد، مردم معامله با آن
 ای چیست؟ چنین معامله

  / باشد؛ امام ابویوسف ای باطل می ، چنین معامله / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
بر این باور است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت روزی که آن 

بر آن است که بر خریدار لازم   / را خریداری نموده است، بپردازد؛ و امام محمد
دینارھای ھا و  است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت آخرین روزی که مردم با آن درھم

 اند، بپردازد. نموده ناخالص [و از رونق افتاده] معامله و مبادله می

ی  گیرد؛ و در مسئله ھا در مقابل غشّ و ناخالصی دیگر قرار می یک از آن ی ھر این طور که نقره -١
ھا پیش از جدا شدن خریدار و فروشنده شرط است؛ زیرا در نزد ھر دو طرف  بالا، قبض کردن آن

طلا یا نقره وجود دارد؛ و در مورد قسمت ناخالصی نیز قبض کردن و ردّ و بدل نمودن مورد 
شوند. (رد المحتار، به  دون ضرر و نقصان، شناسایی و تشخیص داده نمیمعامله شرط است؛ زیرا ب

 ).نقل از بحر الرائق

 

                                           



 ٦٣  بخش معاملات

ھایی که مقدارشان در معامله مشخّص و معیّن نگردند، درست  آیا معامله با پولس: 
 است؟
گر چه مقدار و میزانشان تعیین و مشخّص نگردد  -ھای رایج  داد و ستد با پولج: 

رونق شده بود، در آن صورت داد و  ھا کاسد و بی پولدرست است؛ ولی اگر چنانچه  -
 ھا، تعیین و معلوم نگردد، درست نیست. ستد تا زمانی که میزان پول

گاه پیش از آن  اگر چنانچه کسی، کالایی را با پول رایج به فردی فروخت؛ آنس: 
رت رونق شد؛ در این صو که فروشنده پول را از خریدار تحویل بگیرد، پول کاسد و بی

 حکم معامله چیست؟
باشد، و اختلاف امام  ، باطل می / ای در نزد امام ابوحنیفه چنین معاملهج: 

در این مسئله، به سان ھمان اختلافی است که پیشتر   / و امام محمد  / ابویوسف
 .١ینارھای ناخالص گذشتھا و د در داد و ستد با درھم

ادل نصف درھم را خریداری ھای کوچک، چیزی مع اگر چنانچه فردی با سکهس: 
 باشد؟ ، آیا این معامله جایز می١نمود

 باشد. این معامله جایز است و بر وی پرداخت سکه معادل نصف درھم لازم میج: 
اگر فردی به صرّاف یک درھم داد و بدو گفت: در مقابل نصف آن برایم سکه س: 

؛ حکم این معامله (پول) بده و نصف دیگر آن را چیزی کمتر از نصف درھم بپرداز
 چیست؟

باشد؛ و دو شاگرد وی،  ، تمام این معامله فاسد می / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
ھایی که  ھا و پول ی سکه بر این باورند که معامله  / و امام محمد  / امام ابویوسف

ھای ناخالص و غشناک، کالایی را خرید، سپس آن  یعنی اگر چنانچه فردی با دینارھا و درھم -١
رونق شد و پیش از آن که فروشنده، قیمت  ھای ناخالص و غشناک، کاسد و بی دینارھا و درھم

بر این   /  را تحویل بگیرد، مردم معامله با آنھا را ترک نمودند، در این صورت امام ابویوسفکالا 
باور است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق با قیمت روزی که آن را خریداری نموده 

ا قیمت است بپردازد؛ و امام محمد بر آن است که بر خریدار لازم است تا قیمت کالا را مطابق ب
ھا و دینارھای ناخالص و از رونق افتاده، معامله و مبادله  آخرین روزی که مردم با آن درھم

 اند، بپردازد. نموده می
بیان نموده است که » الذخيرة«) به نقل از کتاب ۴/۲۴۱» (رد المحتار«و علامه شامی در کتاب  

 است.  /  فتوا مطابق با قول امام ابویوسف
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 باشد. ی آن باطل می در مقابل نصف درھم گرفته درست است و بقیه
چنین گفت: در برابر نصف درھم آن، برایم سکه (پول) بده و و اگر این فرد س: 

 نصف دیگر آن را چیزی کمتر از نصف درھم بپرداز، در آن صورت حکم آن چیست؟
 .٢باشد این معامله جایز میج: 

و اگر چنین گفت: به من درھمی کوچک بده که وزن آن کمتر از نصف درھم س: 
ای جایز  بپرداز، در آن صورت آیا چنین معامله ی آن را سکه (پول)  باشد و باقی مانده

 باشد؟ می
در این صورت نیز معامله روا و جایز است و آن چه کمتر از نصف درھم است در ج: 

 ھا. ھا و پول گیرد و باقی مانده در برابر سکّه برابر درھم کوچک قرار می

 »)سَلَف«(یا » سَلَم«ی  معامله
ای وجود دارد که در آن قبض  تدھا، معاملهآیا در میان معاملات و داد و سس: 

 کردن کالای مورد معامله شرط نباشد؟
یکی از مصادیق این نوع از معا ملات و داد و ستدھا » سَلَم«ی  آری؛ معاملهج: 

ی دَین با جنس. [نوعی از  ؛ معامله»بَیع الدین بالعین«عبارت است از: » سَلَم«است؛ و 
ند و بعد از مدتی، جنس را تحویل بگیرند. به یع که بھای جنس را پیشکی بدھبَ 

ی کالایی تعریف شده و معیّن است که قرار است  : معاملهسَلَم یا سَلَفتعبیری دیگر، 
بعداً تحویل مشتری داده شود. بدین صورت که مشتری جنسی را با اوصاف دقیق و 

. از کشاورز یا ی یک، یا خرمای درجه یک بم و.. بیان کیفیّت، مانند: برنج طارم درجه
کند و منتظر فرا رسیدن زمان تحویل  خرد و بھای آن را پرداخت می باغداری می

ماند؛ و پس از فرا رسیدن زمان تحویل جنس مورد معامله، فروشنده آن را با توجه  می
 ].دھد به کیفیّت مورد توافق تحویل خریدار می

الای مورد معامله را پس از ی سَلَم جایز است با آن که خریدار ک بنابراین معامله
 گیرد. سپری شدن یک زمان مشخص، تحویل می

ھای جواز یا  ی کلّی و عامّی بپردازید که بیانگر و روشنگر صورت به بیان قاعدهس: 

 ھا چیزی به قیمت نصف درھم خریداری نماید. سکهیعنی با  -١
ھا و چیزی کمتر از نصف درھم قرار داده است؛  زیرا او درھم را در برابر نصف درھم از سکه -٢

 ھا. مانده در برابر سکه گیرد و باقی بنابراین کمتر از نصف درھم در برابر وزن خود قرار می
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 باشد؟» سَلَم«عدم جواز 
ی سَلَم  ھر آن چیزی که ضبط و شناسایی صفات و مقدارش ممکن باشد، معاملهج: 

آن چیزی که ضبط و شناسایی صفات و مقدارش ممکن در آن درست است؛ و ھر 
 نباشد، سَلَم در آن درست نیست.

 باشد؟  ھا درست می ھایی بپردازید که سَلَم در آن به بیان جنسس: 
شوند  گیری می اندازه  چیزھایی که با پیمانه، ھا درست است: سَلَم در این جنسج: 

)؛ چیزھایی که با متر، موزوناتگردند ( گیری می )؛ چیزھایی که با وزن، اندازهمکیلات(
شوند  )؛ و چیزھایی که با عدد و شمارش، حساب میمذروعاتشوند ( گیری می اندازه

خورد؛  ھا تفاوت و اختلافی به چشم نمی )، مانند: جوز و تخم مرغ که در آنمعدودات(
لَم در ھا درست نیست؛ و ھمچنین سَ  از این رو سَلَم در حیوانات، اعضاء و اندام آن

گردند درست نیست؛ و نیز سَلَم در  پوست حیوانات که به شمارش و تعداد حساب می
چوب و ھیزم که به صورت دسته باشد و سَلَم در علف و یونجه که به شکل دسته و بافه 

 .١درست نیست باشد
 ی سلم، شرایطی وجود دارد؟ آیا برای صحّت معاملهس: 
ی سلم، مراعات ھفت  بر این باور است که برای صحّت معامله  / امام ابوحنیفهج: 

 شرط لازم است که باید به ھنگام معامله یادآوری گردند؛ و این ھفت شرط عبارتند از:
 جنس مورد معامله، معلوم و مشخّص باشد. -۱
 نوع مورد معامله، معلوم باشد. -۲
 صفت کالای مورد معامله معیّن باشد. -۳
 شخّص باشد.مقدار جنس مورد معامله م -۴
ھنگامی که رأس المال از چیزھای کیلی، وزنی و عددی باشد، لازم است تا  -۵

 مقدار آن مشخّص و معلوم باشد.
در صورتی که کالای مورد معامله نیاز به حمل و نقل و ھزینه و مخارج داشته  -۶

با شد، لازم است تا به ھنگام معامله، مکان تحویل کالای مورد معامله تعیین و 
 ردد.مشخّص گ

اند؛ و اگر چنانچه طول و مقدار  ونجه با یکدیگر متفاوتھای چوب و ھیزم و علف و ی زیرا که دسته -١
ی چوب و ھیزم تعیین گردد به این که طول آن یک وجب یا یک ذراع باشد در آن صورت  دسته

 سلم درست است؛ البته مشروط بر آن که تفاوتی در آن رخ ندھد. (به نقل از ھدایه)
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باشد. از این رو لازم است تا  ی سَلَم جز با تأخیر و تأجیل درست نمی و معامله -۷
مدت تحویل جنس مورد معامله، معلوم و مشخّص باشد. (و مدت زمانی که 

ای باشد  قرار است برای تحویل جنس مورد معامله در نظر گرفته شود به اندازه
ازار وجود داشته باشد، مانند ھا در ب که امکان و احتمال تغییر وضعیّت قیمت

کند  یع را پیدا مییک ماه و دو ماه و... زیرا سَلَم برای مدتی بسیار کم، صورت بَ 
و در آن شرط است که جنس مورد معامله از طرف خریدار معاینه و مشاھده 

 بشود.
: برای مثالو زمان تحویل جنس، زمانی باشد که آن جنس عادتاً وجود داشته باشد؛ 

ی خرما که در فصل بھار تحویل داده شود یا انگور که در زمستان تحویل شود،  معامله
 ).نماید ی اختلاف و ناراحتی را فراھم می درست نیست و زمینه

 



 ٦٧  بخش معاملات

و دو   / در مورد شرایط صحّت سلم، آیا اختلافی در میان امام ابوحنیفهس: 
 وجود دارد؟  / و امام محمد  / شاگردش، امام ابویوسف

در برخی از شرایط صحّت سَلَم با   / و امام محمد  / آری؛ امام ابویوسفج: 
المال  اختلاف نظر دارند؛ آن دو بر این باورند که اگر چنانچه رأس  / امام ابوحنیفه

معیّن و مشخّص بود، در آن صورت نیازی به بیان آن نیست؛ و ھمچنین نیازی به بیان 
مکان تحویل و چنانچه به ھنگام معامله، مکان تحویل جنس مورد معامله نیست؛ (

محل معامله به عنوان مکان تحویل، در نظر گرفته  ،)جنس، مشخّص نشده باشد
شود. (و چنانچه در مورد مکان مشخّص به ھنگام عقد یا پس از آن توافق نمایند،  می

 ).بایستی در ھمان محلِ مورد توافق، تحویل مشتری بشود
 پارچه و لباس درست است؟ ی سَلَم در آیا معاملهس: 
ی سَلَم در پارچه و لباس درست است که طول، عرض، کلفتی و  ھنگامی معاملهج: 

 ١ضخامت آن ھمراه با ذکر صفت، جنس و نوع آن بیان گردد.
 ھای قیمتی درست است؟ ی سَلَم در جواھرات و دانه آیا معاملهس: 
 ھای قیمتی، سَلَم درست نیست. در جواھرات و دانهج: 

 ی سَلَم در خشت خام و آجر چیست؟ دیدگاھتان پیرامون معاملهس: 
ھا  ی سَلَم در خشت خام و آجر درست است که قالب آن در صورتی معاملهج: 

 مشخّص و معلوم گردد.
ی سلم، شخص فروشنده کالای مورد معامله را پس از فرا رسیدن  در معاملهس: 

یفیّت مورد توافق،) تحویل خریدار زمان تحویل جنس مورد معامله، (با توجه به ک
دھد؛ از این رو چه وقت قیمت و بھای جنس مورد معامله را از خریدار تحویل  می

 بگیرد؟
ی سلم، فروشنده بھای کالای مورد معامله را در مجلس معامله و  در معاملهج: 

شود.  پیش از جدا شدن از خریدار تحویل بگیرد؛ و سَلَم نیز جز با این کار درست نمی

ھمراه با ذکر صفت، جنس و نوع آن  ھنگامی که طول، عرض، کلفتی و ضخامت پارچه و لباس -١
ی سلم  ی سلم درست است؛ زیرا (خریدار و فروشنده) بر کالایی معامله بیان گردد، معامله

ی ابریشم بود، در این صورت  اند که تحویل آن ممکن است؛ و اگر چنانچه سلم در پارچه نموده
ی ابریشم، مقصود و مطلوب  باشد؛ زیرا وزن در پارچه آن نیز لازمی و ضروری می» وزن«بیان 

 »)الجوھرة النیرة«باشد. (به نقل از کتاب  می
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(از این رو بر خریدار لازم است تا بھای کالای مورد معامله را در مجلس معامله و پیش 
کند، و منتظر فرا رسیدن زمان تحویل کالا بماند؛ و از جدا شدن از فروشنده، پرداخت 

پس از فرا رسیدن زمان تحویل جنس مورد معامله، فروشنده آن را با توجه به کیفیّت 
 ).مورد توافق تحویل خریدار دھد

گاه فروشنده خواست تا  ی سَلَم نمودند؛ آن اگر چنانچه دو نفر با یکدیگر معاملهس: 
ورد معامله)، دَخل و تصرّف کند یا خریدار خواست تا در در رأس المال (بھای جنس م

 جنس مورد معامله (پیش از تحویل آن)، دَخل و تصرّف نماید؛ حکم آن چیست؟
دَخل و تصرّف کردن در رأس المال (بھای جنس مورد معامله) و کالای مورد ج: 

دانسته  ھا درست نیست؛ و از این مسئله، این موضوع نیز معامله پیش از تحویل آن
شود که پیش از تحویل کالای مورد معامله، شرکت و تولیّت نیز در جنس مورد  می

 باشد. معامله صحیح نمی
 باشد؟ ی سلم، مراعات شرطی دیگر نیز لازم می آیا برای صحّت معاملهس: 
نظران فقھی علاوه از شرایط پیشین، شرط دیگری را نیز برای  آری؛ صاحبج: 

اند و آن این که: کالای مورد معامله از ھنگام معامله تا  ذکر نمودهی سَلَم  صحّت معامله
 .١رسیدن زمان تحویل آن، موجود باشدزمان فرا 
ی شخص معیّنی یا با متراژ فرد  ی سَلَم را با پیمانه اگر چنانچه فردی، معاملهس: 

 ای درست است؟ مشخّصی انجام داد، آیا چنین معامله
 باشد. یای درست نم چنین معاملهج: 

ی  دیدگاھتان در مورد کسی که در گندم و مواد غذایی روستایی معیّن، یا میوهس: 
 دھد چیست؟ م انجام میلَ ی سَ  درختی معیّن، معامله

 باشد. ای نیز درست نمی چنین معاملهج: 

موجودیّت کالا از ھنگام معامله تا زمان فرا رسیدن زمان تحویل آن به معنای قطع نشدن آن از  -١
 بازار است.
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 چیست؟» رَھن«معنای لغوی و اصطلاحی س: 
کند که  است، و فرقی نمی» حبس و نگه داشتن شیء«در لغت به معنای » رَھن«ج: 

 به چه سبب و علّتی باشد.» حبس و نگه داشتن«این 
دادن مالی به عنوان وثیقه در مقابل قرار «و در اصطلاح شرعی، رَھن عبارت است از: 

(به ». قرضی که در صورت ناتوانی از بازپرداخت بدھی طلبکار، طلبش را از آن مال بردارد
ی قرض قرار  مال و کالایی است که آن را به عنوان پشتوانه»: رَھن«تعبیری دیگر، 

ه یک نفر دھند که بتوان در صورت لزوم، طلب را از آن وصول نمود. بدین صورت ک می
کند؛ درخواست شونده ھم برای  از دیگری مبلغی را به عنوان قرض درخواست می

خواھد زمین،  ی قرض می اطمینان از بازگردانیدن مال خود، از درخواست کننده
ساختمان، یا اتومبیل و... را برای اطمینان خاطر او در اختیارش قرار بدھد، تا در 

گیرنده  ش را وصول نماید. در اصطلاح فقھی، قرضصورت لزوم بتواند با فروش آن طلب
،  -گیر، گروگیر  رھن -» مُرتَھن«دھنده را  و قرض -رَھن گذار، گروگذار  -» راھن«را 

 ).نامند می» رَھن«شود،  و چیزی را که برای وصول قرض از آن گرو گذاشته می
 رسد؟ شود و در چه وقت به پایان می رَھن چگونه منعقد میس: 
گردد؛ و ھمین که  ن با ایجاب و قبول (از طرف راھن و مُرتَھن) منعقد میرَھج: 

رسد و رَھن صورت  گیر)، جنس مورد رَھن را قبض کرد به پایان می (رھن» مُرتَھن«
گیر)، رَھن را به صورت کامل و فارغ از ملکیّت و  (رھن» مُرتَھن«گیرد؛ پس ھر گاه  می

ی رَھن به  دیگران بگیرد، در آن صورت قضیهاموال گروگذار و متمایز و جدا از حق 
 رسد. پایان می
گیر)،  اگر چنانچه ایجاب و قبول (در رھن) تحقق پیدا کرد ولی مُرتَھن (رھنس: 

 رَھن را قبض نکرد، در این صورت حکم چیست؟
گیر)، رَھن را قبض نکرده، راھن (گروگذار) مختار  تا زمانی که مُرتَھن (رھنج: 

ھن تحویل بدھد و اگر ھم رتَ تواند رَھن را به مُ  اگر خواست می است؛ این طور که
تواند از گرو گذاشتن منصرف شود. و ھر گاه گروگذار (راھن)، رَھن را به  خواست می



 ٧١  (گروه)» رهن«کتاب 

ھن نیز آن را قبض کرد، در آن صورت شیء گرو گذاشته شده رتَ ھن تحویل داد و مُ رتَ مُ 
 گیرد. ھن قرار میرتَ در ضمانت مُ 

 چیست؟» رَھن«ی تشریع  فهحکمت و فلسس: 
ای برای وصول و دریافت وام  رَھن مشروع و روا گردیده تا اطمینان و پشتوانهج: 

دھنده ضایع و تلف نگردد؛ از این رو رھن، فقط در مقابل  باشد، و از این رھگذر حق وام
 باشد. وامِ ضمانت شده درست می

ھلاک و تلف شد، در این ھن، رَھن را قبض کرد و در نزدش رتَ اگر چنانچه مُ س: 
 ی چه کسی است؟ صورت ضمانت آن برعھده

ھن، رَھن را قبض نماید، رَھن در ضمانت وی رتَ پیشتر بیان نمودیم که ھر گاه مُ ج: 
اند که گرو به کمتر از قیمتش و به  نظران فقھی نیز بیان داشته گیرد و صاحب قرار می

 کمتر از دین، ضمانت شده است.
گرو به کمتر از قیمتش و به کمتر از دین، ضمانت شده «اید:  اشتهاین که بیان دس: 

 باشد؟ ، به چه معنا می»است
 تشریح معنا و مفھوم این قول، به شرح ذیل است:ج: 

ھن ھلا ک گردد، و قیمت رَھن و وام یکسان و برابر باشد، رتَ ھرگاه رَھن در دست مُ 
است؛ و اگر چنانچه بھای رھن، ھن (گروگیر) حکماً ادا شده رتَ در این صورت وام مُ 

ھن رتَ گردد و مُ  ی بھای آن از وام ساقط می کمتر از وام بود، در آن صورت به اندازه
ھن رتَ ی وام خویش را از راھن بگیرد. و اگر چنانچه رَھن در نزد مُ  تواند باقی مانده می

قیمت ھلاک گردید و قیمت و بھای رَھن بیشتر از وام بود، در آن صورت آن چه از 
باشد و احکام و مسائل امانت بر آن جاری  رَھن بیشتر است در حکم امانت می

ھن ھلاک شد، در این صورت رتَ گردد؛ از این رو اگر چنانچه رَھن در دست مُ  می
ضمانت ندارند؛ و تمامی وام » امانات«گردد؛ زیرا که  پرداخت زیادت رَھن را ضامن نمی

ھن ھلاک گردیده، در مقابل وام قرار رتَ ر نزد مُ گردد؛ زیرا رھنی که د نیز ساقط می
 گیرد. می

گیرد که  رسد و صورت می پیشتر بیان نمودید که زمانی عقد رَھن به پایان میس: 
ھن آن را به صورت کامل و فارغ از ملکیّت و اموال فرد گروگذار و جدا از حق رتَ مُ 

ای  بیان نمودید، فایدهدیگران بگیرد؛ حال سؤال اینجاست که آیا در این قیدی که 
 نھفته است؟
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این قید (که رَھن به صورت کامل و فارغ از ملکیّت و اموال گرودھنده و جدا از حق  ج: 
نماید؛ از این رو گرو  دیگران باشد)، ھر آن چه را که در تحت این قید نباشد، خارج می

میوه بر باشد؛ و ھمچنین گرو گذاشتن  درست نمی» مشاع و مشترک«گذاشتن اموال 
بالای درخت بدو ن گرو گذاشتن درخت، و گرو گذاشتن محصول زمین بدون زمین، و 

ی آن و گروگذاشتن زمین بدون محصول آن درست  گرو گذاشتن درخت خرما بدون میوه
 باشد. نمی

 ھا درست است؟ ھا و عاریت آیا رَھن گذاشتن امانات؛ مانند: ودیعهس: 
ھا ھلاک و نابود شدند،  زیرا که اگر آن گرو گذاشتن امانات درست نیست؛ج: 

 گیرد. ضمانتی بدان تعلّق نمی
ھای مضاربه و شرکتی صحیح  ی اصلی در معامله آیا رَھن گرفتن در قبال سرمایهس: 

 است؟
 ی مضاربه و اموال شرکتی روا نیست. رَھن گرفتن در قبال سرمایهج: 

و نیز در قبال پول » سَلَم«ی  آیا رَھن گرفتن در قبال پرداخت سرمایه در معاملهس: 
 و ھمچنین در قبال کالا در سلم، درست است؟» صرف«ی  در معامله

 در این موارد، رَھن گرفتن روا و صحیح است.ج: 
ھن رتَ ی صَرف نمودند، و مُ  م یا معاملهلَ ی سَ  اگر چنانچه دو نفر با ھمدیگر معاملهس: 

ھلاک و تلف شد، در این صورت رَھن را تحویل گرفت و در ھمان مجلس عقد، رَھن 
 حکم چیست؟

ھن حکماً به حقّ رتَ رسد و مُ  م به اتمام میلَ ی صَرف و سَ  در این صورت معاملهج: 
 خویش رسیده است.

اگر چنانچه دو نفر با ھمدیگر به رَھن گذاشتن به توافق رسیدند و قرار س: 
 ری مشکل دارد؟گذاشتند که رَھن را در نزد یک فرد عادل بگذارند؛ آیا چنین کا

 باشد. چنین کاری خالی از اشکال میج: 
ھن به گذاشتن رَھن در نزد یک فرد عادل به توافق رتَ اگر چنانچه راھن و مُ س: 

ھن درست است تا رَھن را از فرد عادل بگیرد و در رتَ رسیدند؛ آیا برای یکی از راھن و مُ 
 نزد خودش نگه دارد؟

 ھن درست نیست.رتَ ای مُ چنین کاری نه برای راھن و نه برج: 
اگر چنانچه رَھن در نزد فرد عادل ھلاک و نابود گردد، در این صورت ضمانت س: 
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 ی چه کسی است؟ آن برعھده
باشد؛ زیرا رَھن در  ھن میرتَ ی مُ  در این صورت ضمانت رَھن ھلاک شده به عھدهج: 

ھن نیز رتَ مُ  ضمانت و کفالت وی ھلاک و ضایع گردیده است؛ (و با ھلاک گردیدن گرو)
ھن ھلاک گردد، در رتَ به حق خویش رسیده است؛ ھمچنان که اگر رَھن در نزد خود مُ 

 این صورت نیز با ھلاک گردیدن گرو، به حق خویش رسیده است.
ای  ھا، دینارھا و چیزھای کَیلی و پیمانه دیدگاھتان پیرامون رَھن گذاشتن درھمس: 

 و وزنی چیست؟
درست است؛ و اگر چنانچه این چیزھا به جنس  رَھن گذاشتن این چیزھاج: 

خودشان به گرو گذاشته شدند، و سپس ھلاک و نابود گردیدند، در آن صورت به مثل 
 گردند، گر چه در کیفیّت و ساختار با ھمدیگر تفاوت داشته باشند. وام آن، ھلاک می

آن را به  اگر چنانچه فردی از دیگری طلبکار بود و مثل وامش را از او گرفت وس: 
مصرف رساند؛ و پس از آن دریافت که آن چیزی را که از بدھکار گرفته، بدلی و تقلّبی 

 بوده است، در آن صورت تکلیف چیست؟
برای طلبکار ھیچ گونه حقّی نیست و او وام   / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
؛ ولی امام ی آن چه گرفته و به مصرف رسانده، دریافت نموده است را به وسیلهخویش 
بر این باورند که طلبکار مثل اشیای تقلّبی و بدلی را   / امام محمد و  / ابویوسف

 به بدھکار بازگرداند و از او اشیای خوب و با کیفیّت را تقاضا کند.
ی  فردی دو برده را در مقابل ھزار (درھم یا دینار) به گرو گذاشت؛ سپس حصّهس: 

تواند ھمان  بکار پرداخت نمود، آیا در این صورت میوام یکی از آن دو برده را به طل
 ی وامش را پرداخت نموده، تحویل بگیرد؟ ای را که حصه برده

برای بدھکار درست نیست تا یکی از آن دو برده را تحویل بگیرد؛ و ھر گاه ج: 
تواند ھر دو را از طلبکار  ی وام دیگری را نیز پرداخت نمود، در آن صورت می حصّه

 بگیرد.تحویل 
ھن (گروگیر) یا فرد عادل یا غیر آن دو رتَ اگر چنانچه راھن (گروگذار) شخص مُ س: 

را وکیل نمود تا در وقت فرا رسیدن زمان تحویل وام، کالای گرو گذاشته شده را به 
 فروش برسانند؛ آیا چنین وکالتی درست است؟

 باشد. چنین وکالتی درست میج: 
اگر چنانچه این وکالت مزبور، به ھنگام منعقد نمودن رھن، شرط گذاشته شد، س: 
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 تواند وکیل را برکنار نماید؟ آیا در این صورت راھن می
در این صورت راھن این حق را ندارد تا وکیل را برکنار و عزل نماید؛ و اگر ج: 

 گردد. چنانچه او را برکنار نمود، باز ھم برکنار و عزل نمی
 گاھتان در مورد این مسئله چیست:دیدس: 

کند که وکالت نیز به ھنگام منعقد نمودن رھن، شرط  راھن در حالی وفات می«
 .؟»گردد کیل با وفات راھن برکنار میگذاشته شده است؛ در این صورت آیا و

 گردد. در این صورت نیز وکیل برکنار نمیج: 
تواند وام خویش را از  می -ه با وجودی که رَھن را تحویل گرفت -ھن رتَ آیا مُ س: 

 راھن مطالبه کند و او را به خاطر وامش، حبس و زندانی نماید؟
ھن درست است که وام خویش را از راھن مطالبه نماید و او را به خاطر رتَ برای مُ ج: 

وامش، زندانی کند؛ زیرا که رھن، مانع مطالبه نمودن وام و زندانی کردن بدھکار به 
 د.گرد خاطر وام نمی

ھن، رَھن را تحویل گرفت و شخص راھن خواست تا با فروش رتَ اگر چنانچه مُ س: 
ھن لازم است تا رَھن رتَ رھن، وام خویش را از قیمت آن بپردازد، آیا در این صورت بر مُ 

را در اختیار راھن قرار دھد تا آن را به فروش برساند و از قیمت آن، وام او را پرداخت 
 نماید؟
وام خود را «ھن واجب نیست؛ بلکه برای راھن گفته شود: رتَ بر مُ چنین کاری ج: 

و چون وام خویش را پرداخت نمود، ». بپرداز؛ آن گاه گروی خویش را تحویل بگیر
 ».رھن را به راھن تحویل بده«ھن گفته شود: رتَ برای مُ 

ھن به فروش رساند، آیا چنین رتَ ی مُ  اگر چنانچه راھن، گرو را بدون اجازهس: 
 ای درست است؟ املهمع

ی فروش را بدھد، یا راھن وام خویش را به  ھن اجازهرتَ این معامله، تا زمانی که مُ ج: 
 گردد. ھن بپردازد، موقوف است و منعقد نمیرتَ مُ 

ھن نیز آن برده را تحویل رتَ ای را به گرو گذاشت و مُ  اگر چنانچه کسی، بردهس: 
ای تنفیذ  ھن، برده را آزاد کرد، آیا چنین آزادیرتَ ی مُ  گرفت؛ آن گاه راھن، بدون اجازه

 گردد؟ می
 گردد. آری؛ آزادی برده نافذ میج: 
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ی بالا،) پس از آن که آزادی برده نافذ گردید، چه چیزی در نزد  (در مسئلهس: 
 ماند؟ ی طلبِ پرداخت وام باقی می ھن به عنوان پشتوانهرتَ مُ 

حویل و پرداخت وام نیز فرا رسیده بود، اگر چنانچه راھن ثروتمند بود و زمان تج: 
دار بود و  در آن صورت پرداخت وام از راھن مطالبه گردد؛ و اگر وام مؤجّل و مھلت

زمان تحویل و پرداخت آن فرا نرسیده بود، در آن صورت از راھن بھای برده گرفته شود 
 و تا زمان تحویل و بازپرداخت وام، به عوض برده به گرو گذاشته شود.

دست بود، در این صورت برده به خاطر آزادی  اگر چنانچه راھن، فقیر و تھی و
ھن بپردازد؛ و سپس رتَ به مُ  -به خاطر پرداخت وام اربابش  -خویش، قیمت خود را 

 ھن پرداخته، از او وصول نماید.رتَ برده به اربابش مراجعه کند و پولی را که به مُ 
ھن پرداخته، از رتَ کند و پولی را که به مُ  میبه چه علّت برده به اربابش مراجعه س: 

 گیرد؟ او می
زیرا که ارباب، برده را به صورت رایگان آزاد نموده است؛ و برده نیز پس از آزادی ج: 

تواند  ھن پول پرداخته است؛ (از این رو میرتَ خویش به خاطر پرداخت وام اربابش، به مُ 
 ).ھن پرداخته، از او بگیردرتَ به اربابش مراجعه کند و پولی را که به مُ 

ھن چیزی برای رتَ اگر چنانچه راھن، گرو را ھلاک و ضایع گرداند و در نزد مُ س: 
 ی پرداخت قرض باقی نماند، در این صورت تکلیف چیست؟ گرو و پشتوانه

ھن رتَ د راین صورت فرد راھن باید تاوان و غرامت آن چه را ھلاک نموده به مُ ج: 
ھن به گرو گذاشته رتَ و تاوان، به عوض رَھن ھلاک شده، در نزد مُ  بپردازد؛ و این قیمت

 شود. می
ھن، رَھن را تحویل گرفت؛ سپس فردی دیگر (غیر از راھن و رتَ اگر چنانچه مُ س: 

ھلاک و ضایع گرداند، در این  ھن است، رتَ ھن)، آن را در حالی که در اختیار مُ رتَ مُ 
ی چه کسی است؛ و چه چیزی باید  عھدهصورت ضمانت و کفالت رَھن ھلاک شده به 

 ھن به گرو گذاشته شود؟رتَ در نزد مُ 
ھن رتَ ی مُ  در این صورت مسئولیّت ضمانت و کفالت رَھن ھلاک شده به عھدهج: 

کننده بگیرد  است؛ از این رو باید قیمت و بھای رَھن ھلاک شده را از آن شخصِ ھلاک
 ض، در نزد خودش نگه دارد.ی قر و قیمت آن را به عنوان رَھن و پشتوانه

اگر چنانچه راھن، جنایتی را در مورد گرو مرتکب شد، در این صورت تکلیف و س: 
 حکم چیست؟

 



 سیری در مسائل قدوری (بخش معاملات)  ٧٦

 ١جنایت راھن در حق رھن، تضمین شده است.ج: 
 ھن در حق گرو چیست؟رتَ دیدگاھتان در مورد جنایت مُ س: 
صورت به ھمان  ھن جنایتی را در مورد گرو مرتکب شود، در اینرتَ چنانچه مُ ج: 

 شود. گردد و مازاد آن را ضامن می میزان جنایت، از وام ساقط می
ھا خسارتی را وارد آورد؛ در این  ھن یا به اموال آنرتَ اگر رھن، به راھن یا مُ س: 

 باشد؟ ی چه کسی می صورت ضمانت آن به عھده
 باشد. ھا، ھَدَر می ھن یا بر اموال آنرتَ جنایت رَھن بر راھن و مُ ج: 

ای کرد تا رَھن را در آن حفاظت و  ھن احساس نیاز به خانهرتَ اگر چنانچه مُ س: 
ای را اجاره کرد؛ در این صورت اجاره بھای  حراست نماید، از این رو برای این کار، خانه

 ی چه کسی است؟ آن خانه به عھده
 باشد. ھن واجب میرتَ پرداخت اجاره بھا بر مُ ج: 

اموال گرو گذاشته شده، گوسفند یا شتر بود، و برای  -به عنوان مثال:  -اگر س: 
ھا را بچراند، در این صورت پرداخت مزد چوپان  ھا نیاز به چوپانی شد تا آن چرانیدن آن

 ی چه کسی است؟ به عھده
 باشد. پرداخت مزد چوپان بر راھن واجب میج: 

 ی چه کسی است؟ ھزینه، و مخارج رھن، به عھدهس: 
 باشد. ی راھن می رج رھن، به عھدهھا و مخا ھزینهج: 

برخی از اموال به گرو گذاشته شده، قابلیّت رشد و نموّ را دارند؛ ھمانند این که س: 
ھا استفاده نمود، و یا از  توان از حیوانات، شیر یا پشم گرفت یا از زاد و ولد آن می

ه و میوه ی متولد شد درختان میوه گرفت؛ در این صورت چه کسی مالک این شیر، بچه
 گردد؟ می

آید، از آنِ راھن است؛ ولی نباید فراموش کرد که  ھر آن چه از رَھن به دست میج: 
ی خود درآورد؛ بلکه  تواند محصولات رَھن خویش را در تملّک و قبضه راھن نمی

 ١شود. ھن، به گرو گذاشته میرتَ محصولاتِ رَھن با اصل خود در نزد مُ 

ی حق با مال،  گردد؛ و ارتباط این گونه زیرا این کار باعث فوت گردیدن حق لازمیِ مرتھن می -١
 گرداند. (به نقل از ھدایه) الکش را در حق ضمانت آن چون مرد بیگانه و اجنبی میم
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ھن به عنوان گرو بود، و رتَ با خود رَھن در نزد مُ  اگر چنانچه محصولاتِ رَھنس: 
ھن ضایع و ھلاک شد، در آن رتَ در نزد مُ   محصولات و عایدات رَھن (به نحوی از انحاء)

 صورت حکم چیست؟
ھن رتَ در این صورت به خاطر ھلاک شدن محصولات و عایدات رھن، چیزی بر مُ ج: 

 ).رددگ ھن ضامن چیزی نمیرتَ گردد؛ (یعنی مُ  واجب نمی
اگر چنانچه اصل رَھن ضایع و ھلاک شد، و محصولات و عایداتِ آن باقی ماند، س: 

 در این صورت حکم آن چیست؟
در این صورت رَھن دھنده از بدھکاری خویش قیمت رَھن را کم نماید؛ بدین ج: 

ی آن در روز  صورت که بدھکاری خود را بر قیمت رَھن در روز واگذاری و قیمت نتیجه
تقسیم نماید؛ ھر چه در برابر اصل رَھن قرار گرفت از بدھی خویش کم کند و  پرداخت

 ٢ی رَھن قرار گرفت راھن بپردازد و آن را تحویل بگیرد. آنچه برابر نتیجه
ھن، رَھن را گرفت و تقاضای زیادت در رَھن نمود؛ یا راھن رتَ اگر چنانچه مُ س: 

ن دو نوع زیادت در شریعت مقدّس تقاضای زیادت در وام نمود، در این صورت حکم ای
 اسلام چیست؟

تقاضای زیادت نمودن در رَھن   / و امام محمد  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
درست است و در وام درست نیست؛ از این رو با وجود این دو نوع زیادت، گرو تحقق 

تواند آن را به اصل آن بگیرد و در نزد خود به  و در این صورت مرتھن مختار است؛ اگر خواست می -١
تواند آن را در نزد راھن بگذارد. (به نقل از کتاب  عنوان گرو نگه دارد و اگر ھم خواست می

 »)ھرة النیرةالجو«
دھد؛  درھم رَھن می ۱۰درھمی را در برابر قرضی معادل  ۱۰صورت مسئله: مردی گوسفندی  -٢

گردد. در این صورت قرض بر قیمت گوسفند در روز رَھن شدن  زاید و خود ھلاک می گوسفند می
فند در درھم باشد، گوس ۱۰شود. اگر چنانچه قیمت برّه،  و بر قیمت برّه در حال حاضر تقسیم می

گیرد؛ و اگر قیمت برّه پس از مرگ مادر بیشتر شد و به  درھم قرار می ۵برابر نصف قرض، یعنی 

ی مادر سه درھم و  شود که حصه گردد و مشخّص می درھم رسید، این قیمت باطل می ۲۰
3
10 

 باشد. می

درھم رسید، قیمت مادر  ۳۰و اگر قیمت برّه به  
1
 ۵دین است، و اگر قیمت برّه کم شد و به  4

درھم رسید، قیمت مادر 
2
درھم و  ۶دین است که  3

6
 »).الجوھرة«باشد. (به نقل از  درھم می 10
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بر این باور است که ھر دو نوع زیادت (زیادت در   / کند؛ ولی امام ابویوسف پیدا نمی
 رَھن و زیادت در وام) درست است.

اگر چنانچه کسی به دو نفر مقروض و بدھکار بود؛ از این رو یک چیز را در نزد س: 
 ھر دو نفر به گرو گذاشت، در این صورت حکم این رَھن چیست؟

تمامیِ آن شیء در نزد  چنین به گرو گذاشتن و به گرو گرفتنی درست است؛ وج: 
 شود. ھر یک از آن دو نفر طلبکار به عنوان گرو گذاشته می

اگر چنانچه جنسِ گرو گذاشته شده در نزد دو نفر طلبکار ھلاک و تلف شد، س: 
 در این صورت تکلیف ضمانت چیست؟

ی وامشان، ضامن  ی حصه در این صورت ھر یک از آن دو نفر طلبکار، به اندازهج: 
 شوند. ک شده میرَھن ھلا
تواند نصف  اگر چنانچه یکی از دو نفر طلبکار، وامش را گرفت، آیا راھن میس: 

 رَھن یا قسمتی از آن را تحویل بگیرد؟
تواند نصف رَھن یا قسمتی از آن را تحویل بگیرد، بلکه  در این صورت راھن نمیج: 

عنوان گرو گذاشته  تمامیِ رَھن تا ھنگام بازپرداخت وام در نزد طلبکار دیگری به
 شود. می

اگر فردی غلامی را بدین شرط فروخت که خریدار در ازای پول، چیزی معلوم س: 
و معیّن را رَھن بدھد؛ ولی خریدار از پرداخت رھن، سر باز زد و استنکاف ورزید، در 

 این صورت حکم این معامله و رَھن چیست؟
لیم رَھن وادار و مجبور در این صورت معامله درست است و خریدار به تسج: 

تواند از گرفتن رَھن  گردد و فروشنده نیز اختیار دارد؛ این طور که اگر خواست می نمی
تواند معامله را فسخ کند. مگر آن که خریدار  نظر نماید و اگر ھم خواست می صرف

قیمت برده را به صورت نقدی بپردازد یا قیمت کالای رھنی را به فروشنده بدھد که در 
 باشد. ن صورت در نزد فروشنده تا زمان پرداخت قیمت برده، رَھن (گرو) میآ

ی ھمسر یا فرزندانش از گرو حفاظت و صیانت  تواند به وسیله ھن میرتَ آیا مُ س: 
 نماید؟
تواند آن را  ھن درست است که گرو را خودش حفاظت نماید؛ و نیز میرتَ برای مُ ج: 

اش است، حفاظت و صیانت  ری که در خانهی ھمسر، فرزندان و خدمتگزا به وسیله
 نماید.
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ی کسی حفظ و نگھداری کرد که  ھن، گرو را به وسیلهرتَ اگر چنانچه شخص مُ س: 
اش نیست)؛ یا گرو را در نزد کسی دیگر [غیر از  اش نیست (از افراد خانواده در خانه

 ھمسر و فرزندان] به ودیعه و امانت گذاشت، در این صورت تکلیف چیست؟
گردد؛ زیرا وی با  ھن ضامن میرتَ در این صورت [با ھلاک شدن گرو]، شخص  مُ ج: 

 این کار بر گرو تجاوز و تعدّی نموده است.
ھن، بر گرو تجاوز و تعدّی نمود، در این صورت چگونه رتَ اگر چنانچه شخص مُ س: 

 باید ضمانت آن را بپردازد؟
». ضمانت غصب«مچون گردد ھ در این صورت تمامی قیمت آن را ضامن میج: 

(یعنی اگر کسی مال دیگری را غصب کند، و آن را ھلاک نماید، در این صورت تمامیِ 
 ).گردد قیمت شیء مغصوب را ضامن می

 ھن، گرو را به راھن بازگردانید، در این صورت حکم آن چیست؟رتَ اگر چنانچه مُ س: 
ن رو اگر گرو در نزد شود؛ از ای ھن بیرون میرتَ در این صورت گرو از ضمانت مُ ج: 

راھن ضایع و ھلاک گردید، در آن صورت بدون ھیچ گونه ضمانتی ضایع و ھلاک 
 گردد. می

ھن، گرو را به راھن بازگردانید. سپس خواست تا آن را دوباره از راھن رتَ اگر مُ س: 
 بگیرد، آیا برای وی چنین حقّی وجود دارد؟

ر دوّم بازگرداند و مسترد نماید؛ و در ھن درست است که گرو را برای بارتَ برای مُ ج: 
 گردد. ھن بازمیرتَ صورتی که برای بار دوّم گرو را بگیرد، دوباره ضمانت گرو به مُ 

ھن رتَ اگر چنانچه راھن پیش از پرداخت وامش وفات کرد، در این صورت مُ س: 
 وامش را چگونه تحویل بگیرد و وصول نماید؟

آن، وام او  ، رَھن را به فروش برساند و با قیمتھر گاه راھن وفات نماید، وصیّ اوج: 
را بپردازد؛ و اگر پس از پرداخت وام، چیزی از قیمت رَھن باقی ماند، در آن صورت آن 

 دھد. ی راھن قرار را جزء میراث ورثه
 اگر راھن، وصیّ نداشت در این صورت چه کسی رَھن را به فروش برساند؟س: 
ای را تعیین نماید و او را به فروش گرو و  راھن، وصیّ در این صورت قاضی برای ج: 

 ھن، مأمور سازد.رتَ پرداخت وام مُ 
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 (یا ممانعت از دَخل و تصرّف در اموال)» حِجر«
آیا در میان مردم افرادی وجود دارند که از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی س: 

 خود، منع شوند؟
و جلوگیری » حِجر«اسلام وارد شده است، آری؛ بنابر آن چه در شریعت مقدّس ج: 

صلاح)، مشروع و  از دَخل و تصرّف انسانی در اموال و دارایی خود (از طریق مراجع ذی
 فرماید:  جایز است. (خداوند متعال می

ْ وََ� تؤُۡ ﴿ ٓ  توُا فَهَا مۡ  ءَ ٱلسُّ
َ
ُ جَعَلَ  ٱلَِّ�  َ�لَُٰ�مُ أ �يِهَا  زقُُوهُمۡ وَٱرۡ  اقَِ�مٰٗ  لَُ�مۡ  ٱ�َّ

 ؛ ]۵[النساء:  ﴾...سُوهُمۡ ٱ�ۡ وَ 
اموال کم خردان را که در اصل اموال شما است به خود آنان تحویل ندھد؛ چرا «

که خداوند اموال را برایتان قَوام زندگی گردانده است. از ثمرات آن خوراک و 
 ».پوشاک ایشان را تھیه کنید

او را از   ج  د، رسول خدابیش از حد بدھکار گردی  س و زمانی که معاذ بن جبل
ی  دَخل و تصرّف در اموالش منع فرموده و دارایی او را به فروش رسانید و ھمه

 .ھای او را پرداخت نمود. دار قطنی و حاکم) بدھکاری
سه » حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی شخصی«و اسباب و علل 

 چیز است که عبارتند از:
 خردسالی.کودکی و  -۱
 بردگی. -۲
 دیوانگی. -۳

جزئیات حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف کودکان، بردگان و دیوانگان در س: 
 ھا را بیان نمایید؟ اموال و دارایی آن

ی ولی و سرپرستش درست نیست؛ ھمچنان  دَخل و تصرّف کودک بدون اجازهج: 
ای  نیست؛ ولی دیوانهی ارباب و سالارش جایز  که دَخل و تصرّف برده نیز بدون اجازه

باشد. (به  که عقل خویش را از دست داده، دَخل و تصرّف وی به ھیچ گونه درست نمی
شوند، به قرار  ھر حال احکام و مسائل کسانی که از دَخل و تصرّف در اموالشان منع می

 ذیل است:
ی پدر و مادر و وصیّ  اند، بدون اجازه کودکانی که به حدّ بلوغ نرسیده کودکان: -۱

جایز نیست که در اموال خود دَخل و تصرّف بنمایند و معاملات مالی انجام 
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کند؛ و پس از بلوغ  بدھند، تا رسیدن به حدّ بلوغ این ممنوعیت ادامه پیدا می
، تا زمان رسیدن به تجربه و کاری در او مشاھده شود ھم اگر آثار نادانی و ندانَم
 کند. ی او بدون مشورت ادامه پیدا می پختگی، ممنوعیّت معامله

شود که اموال و دارایی خود را به خاطر  به کسی سفیه و نادان گفته می سفیه:  -۲
دھد، در کارھای بیھوده  آن که خیر و مصلحت خود را به خوبی تشخیص نمی

پس از درخواست خانواده و نزدیکان از بذل گیرد،  و معاملات ناشیانه به کار می
و بخشش و خرید و فروش او تا زمانی که سر راه نیاید و پختگی کافی را کسب 

ای  و ممنوعیّت، معامله» حِجر«شود؛ و چنانچه پس از قرار  نکند، جلوگیری می
او صحیح » حِجر«اش باطل است، امّا معاملات پیش از  را انجام بدھد، معامله

 است.
گیری او دچار اختلال  دیوانه کسی است که نیروی اندیشه و تصمیم یوانه:د  -۳

گردیده است. ھر گونه تصرفات مالی آدم دیوانه پیش از بھبودی ارزش اجرایی 
 ندارد.

ی سختی بشود که احتمال فوت او  چنانچه کسی دچار بیماری یا حادثه بیمار:  -۴
اش  موده و مانع تصرفات مالیتوانند تقاضای حِجر ن ی او می زیاد باشد، ورثه

یابد که در حد  کند، تنھا اجازه می بشوند و تا زمانی که بھبودی پیدا می
ھای پزشکی در اموال خود دَخل و تصرّف  خوراک و پوشاک و مسکن و ھزینه

 ).بنماید
که به داد و ستد آشنایی دارد و در این راستا  -ای  اگر فردی به کودک یا بردهس: 

ھا چیزی را خرید، در این صورت حکم  چیزی را فروخت یا از آن - ١ایستد میبه تلاش 
 چیست؟

در این صورت ولیّ و سرپرست کودک و برده اختیار دارد؛ از این رو اگر در این ج: 
تواند معامله  تواند بدان اجازه دھد و اگر ھم خواست می داد و ستد مصلحتی را دید، می

 را فسخ نماید.
ی مزبور (کودکی، بردگی و دیوانگی)، آیا موجب حِجر و  انهاسباب سه گس: 

شنایی داشته  تد شناخت و آی کودک و برده لازم است که آن دو نسبت به داد و س در معامله -١
ی  اجازه بر ، موقوف برده و کودک ی معامله منعقدشدن گردد؛ و موجود باشند تا رکن عقد معامله

 (ولیّ و سرپرست) است. (به نقل از ھدایه)
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شوند یا تنھا موجب حِجر و ممنوعیّت  جلوگیری از دَخل و تصرّف در اَقوال و اَفعال می
 گردند؟ در اقوال می

باشد و در افعال ممنوع  دَخل و تصرّف کودک و دیوانه، تنھا در اقوال ممنوع میج: 
ھا  ، دارای جزئیات و تفاصیلی است که در آینده بداننیست؛ ولی دَخل و تصرّف برده

 اشاره خواھد شد.
اگر کودک یا دیوانه، مال کسی را تلف و نابود کردند، در این صورت آیا پرداخت س: 

 گردد؟ ضمانت، در مال خود کودک یا دیوانه واجب می
آری؛ با ھلاک گردانیدن مال دیگران، ضمانت بر دیوانه و کودک واجب ج: 

اند:  نظران فقھی است که گفته گردد. و این معنا و مفھوم ھمان عبارتِ صاحب می
منع دَخل و «و معنا و مفھوم ». دخل و تصرف کودک و دیوانه، در افعال ممنوع نیست«

آن نیست که کو دک و دیوانه از ضایع کردن اموال مردم، منع کرده » تصرّف در افعال
 شوند. نمی

در چه چیزی تبلور پیدا » ی از دَخل و تصرّف در اقوالحجر و جلوگیر«ی  نتیجهس: 
 کند؟ می

در این موضوع » حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف در اقوال«نتیجه و حاصل ج: 
(آزاد کردن برده) توسط » عتاق«و » طلاق«، »اقرار«، »عقود«کند که  تبلور پیدا می

 باشد و ارزش اجرایی ندارند. کودک و دیوانه، صحیح نمی
 را بیان کنید؟» برده«جزئیات و تفاصیل حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف س: 
گردد و در حق ارباب و سالارش نافذ  اقوال برده در حق خودش نافذ میج: 

 گردد. نمی
ای بر خودش اقرار به مال کرد (و گفت: من بدھکار فلانی ھستم)؛ در  اگر بردهس: 

 این صورت اقرار وی چه حکمی دارد؟
گردد،  در این صورت پرداخت آن مالی که در موردش اقرار نموده بر وی لازم میج: 

باشد؛ بلکه خود  اش نمی ولی ارباب و سیّدش ضامن پرداخت غرامت و تاوانِ وام برده
برده پس از آزادی، وام خویش را که بدان اقرار کرده بپردازد؛ و در حال حاضر پرداخت 

 د.باش وام بر وی لازم و ضروری نمی
اگر برده به حدّ یا قصاصی اقرار کند، چه وقت حدّ و قصاص بر وی اجرا س: 

 گردد؟ می
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به خاطر اقرار خود برده، در ھمان وقت اجرای حدّ یا قصاص بر وی لازم ج: 
 افتند.  گردد و تا زمان آزادی برده به تعویق نمی می

گردد یا باید  می آیا طلاق برده در مورد ھمسرش، با طلاق دادن خود برده واقعس: 
 سیّد و ارباب برده، ھمسرش را طلاق دھد؟

خود برده باید ھمسرش را طلاق دھد، و طلاق سیّد و ارباب در مورد ھمسر ج: 
 گردد و ارزش اجرایی نیز ندارد. برده، نافذ نمی

که به سنّ بلوغ رسیده و آزاد نیز » سفیه و نادان«حکم دَخل و تصرّف شخص س: 
 دارایی و اموالش چیست؟باشد در  می

گوید: اگر چنانچه شخص سفیه و نادان، بالغ و آزاد باشد، در   / امام ابوحنیفهج: 
گردد؛ و دَخل و تصرّف وی  اش منع نمی این صورت از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی

اش اسراف و تبذیر نماید و  باشد گر چه در دارایی اش درست می در اموال و دارایی
فایده تلف نماید؛ ھمانند این  خویش را در کارھای بیھوده و معاملات ناشیانه و بی اموال

 ھا را در آتش بسوزاند. که اموالش را در دریا بیافکند یا آن
، آیا در مورد تحویل دارایی شخص سفیه و نادان  / از دیدگاه امام ابوحنیفهس: 

 به او، حدّ و مرز معینی وجود دارد؟
در مورد تحویل اموال و دارایی شخص سفیه   / اه امام ابوحنیفهآری؛ از دیدگج: 

 و نادان به او، حدّ و مرزی وجود دارد.
بر این باور است که اگر کودک به سن بلوغ رسید، و آثار نادانی   / امام ابوحنیفه

و ندانم کاری در او مشاھده شد، در این صورت تا بیست و پنج سالگی، دارایی وی بدو 
شود؛ و اگر چنانچه پیش از این سن، در اموال و دارایی دَخل و تصرّف  ده نمیتحویل دا

گردد و ارزش اجرایی دارد؛ و ھر گاه به بیست و پنج  نمود، دَخل و تصرّف وی نافذ می
شود، گر چه به سن رُشد و  اش بدو تحویل داده می سالگی رسید، در آن صورت دارایی
 نادانی و ندانم کاری در او مشاھده گردد. تجربه و پختگی نرسیده باشد و آثار

در مورد حِجر و جلوگیری از دَخل و   / و امام محمد  / امام ابویوسفس: 
 اش، چه دیدگاھی دارند؟ تصرّف سفیه و نادان در اموال و دارایی

بر این باورند که شخص سفیه و نادان از   / و امام محمد  / امام ابویوسفج: 
گردد؛ از این رو اگر چیزی را به فروش  اش منع می ال و داراییدَخل و تصرّف در امو

گردد و ارزش اجرایی ندارد؛ و اگر در فروشش منفعت و  رساند، فروشش نافذ نمی
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 تواند آن را اجازه دھد. مصلحتی بود، حاکم و قاضی می
، کاری در او مشاھده شد و اگر سفیه و نادان به سن بلوغ رسید و آثار نادانی و ندانم

، دارایی و اموالش ھرگز بدو داده نشود تا  / و امام محمد  / از دیدگاه امام ابویوسف
آن که به سن رشد و تجربه و پختگی برسد، و در این فاصله، دَخل و تصرّف وی در 

 اش درست نیست و ارزش اجرایی ندارد. اموال و دارایی
و بر فرزندان، ھمسر، و  و زکاتِ اموال و دارایی شخص سفیه و نادان، پرداخت گردد

 اش ھزینه گردد. ھا بر او واجب است، از اموال و دارایی ی آن خویشاوندانی که نفقه
در مورد   / و امام محمد  / ، امام ابویوسف / دیدگاه امام ابوحنیفهس: 

 سازد چیست؟ اش را آزاد می شخص سفیه و نادان که برده
، با آزاد  / و امام محمد  / ابویوسف، امام  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

و   / گردد؛ ولی امام ابویوسف کردن برده توسط شخص سفیه و نادان، برده آزاد می
گردد ولی باید خود برده در راستای پرداخت  اند: برده آزاد می گفته  / امام محمد

 قیمت خویش، تلاش و کوشش نماید و قیمت خویش را به اربابش بپردازد.
نانچه شخص سفیه و نادان، با زنی ازدواج کند، حکم ازدواج او چگونه اگر چس: 

 است؟
ی  ازدواج شخص سفیه و نادان درست است و ارزش اجرایی دارد؛ و در مھریهج: 

شود؛ این طور که اگر برای ھمسرش مھر معیّنی را مشخّص و  ھمسر وی نگاه کرده می
باشد و  میزان مھر مثل درست میاش به ھمان  مقرّر نموده بود، در آن صورت مھریه

 باشد. اضافه از مھر مثل باطل می
اگر چنانچه شخص سفیه و نادان خواست تا حجّ فرض را ادا نماید، آیا در این س: 

 شود؟ ی انجام حجّ فرض داده می صورت برایش اجازه
شود و از این  ی انجام حجّ فرض داده می آری؛ برای شخص سفیه و نادان اجازهج: 

ھای حجّ را به خود سفیه و نادان  شود؛ و قاضی مخارج و ھزینه منع کرده نمیکار 
تحویل ندھد، بلکه آن را به فرد مطمئنی از حجّاج تحویل دھد تا در مصارف حجّ بر 

 شخص سفیه و نادان ھزینه و خرج نماید.
اگر شخص سفیه و نادان بیمار و دردمند شد و در بیماری خویش، در راستای س: 

 شود؟ ی خیر و تقرّب به خدا وصیّت نمود، آیا در این صورت وصیتش اجرا میکارھا
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 باشد. اش درست می چنین وصیّتی از یک سوّم اموال و داراییج: 
(ورشکسته) و بدھکاری  مُفلسحکم حِجر و جلوگیری از دَخل و تصرّف انسان س: 

 اش تمامیِ دارایی او را فرا گرفته چیست؟ که بدھی
اش تمامیِ  (ورشکسته و بدھکاری که بدھی مُفلسگوید:   / ابوحنیفهامام ج: 

کند) به  ھایش را نمی ی ثروت او کفاف پرداخت قرض دارایی او را فرا گرفته و ھمه
شود؛ از این  اش منع کرده نمی اش، از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی خاطر بدھکاری

ع از دَخل رو ھر گاه چنین فردی بدھکار شد و طلبکاران درخواست زندانی شدن و من
 اش را نمودند، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه و تصرّف وی را در اموال و دارایی

 گردد. اش منع نمی اش از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی ، به خاطر بدھکاری /
دارایی و اموالی بود ولی   اگر چنانچه برای شخص مُفلس (بدھکار و ورشکسته)،س: 

تواند  ، قاضی می / ن پرداخت ننمود؛ آیا از دیدگاه امام ابوحنیفهبدھی خویش را از آ
 در اموال و دارایی وی دَخل و تصرّف نماید؟

تواند در ا موال و دارایی وی دَخل و تصرّف نماید؛ ولی  در این صورت قاضی نمیج: 
 اش) تا زمان بازپرداخت وام، زندانی نماید. تواند او را (به خاطر بدھکاری می

ھا و دینارھایی بود؛ آیا قاضی  گر چنانچه شخص مُفلس (بدھکار)، دارای درھماس: 
 ھا و دینارھا پرداخت نماید؟ اش را با آن درھم تواند بدھی می

چنانچه شخص مُفلس و بدھکاری، دارای درھم بود و بدھکاری وی نیز از جنس ج: 
بود، در آن صورت  اش نیز از جنس دینار درھم بود؛ یا وی دارای دینار بود و بدھی

ھا و دینارھا بدون رضایت او بپردازد؛ ولی اگر  اش را از ھمین درھم قاضی بدھکاری
اش از  اش از جنس درھم بود، یا وی دارای درھم بود و بدھی دارای دینار بود و بدھی

اش، به فروش  جنس دینار بود، در آن صورت قاضی آن را به خاطر تسویه کردن بدھی
 ھا را به طلبکاران بپردازد. برساند و پول

، حکم حِجر و جلوگیری از دَخل  / و امام محمد  / از دیدگاه امام ابویوسفس: 
 اش تمامی دارایی او را فرا گرفته چیست؟ و تصرّف انسانِ مُفلس و بدھکاری که بدھی

گویند: اگر چنانچه طلبکاران درخواست   / و امام محمد  / امام ابویوسفج: 
اش نمودند، در آن صورت قاضی  تصرّف شخص مفلس را در اموال و داراییمنع دَخل و 

او را از داد و ستد، دَخل و تصرّف و اقرار منع نماید، تا بدین وسیله به طلبکاران ضرر و 
اش  زیانی وارد نگردد؛ و ھر گاه شخص مفلس و بدھکار، از فروختن اموال و دارایی
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اش را به فروش برساند و با آن سھم  ل و داراییامتناع ورزید، در این صورت قاضی اموا
ھر یک از طلبکاران را بپردازد؛ و قاضی از اموال و دارایی شخص مفلس و بدھکار، نفقه 

 و مصارف ھمسر، فرزندان کوچک و خویشاوند وی را بپردازد.
اش منع شد و  اگر شخص مفلس و بدھکار، از دَخل و تصرّف در اموال و داراییس: 
 جود برای کسی به مالی اقرار کرد، در این صورت حکم اقرارش چیست؟با این و
ھای  گردد؛ و پس از پرداخت بدھی با اقرارش، پرداخت مال بر وی لازم میج: 

 پیشین خویش، آن را پرداخت نماید.
اگر شخص مفلس و بدھکار، ھیچ گونه دارایی و اموالی نداشت و طلبکاران نیز س: 

را به خاطر طلبشان زندانی نماید، و شخص مفلس و بدھکار نیز از قاضی خواستند تا او 
ھایتان نیست؛ در این صورت  ھا گوید: در نزدم دارایی و اموالی برای پرداخت وام بدان

 قاضی چه باید بکند؟
ای که بر  در این صورت قاضی، شخص مفلس و بدھکار را به خاطر ھر بدھیج: 

الای مورد معامله، یا وام و قرض زندانی نماید؛ و ی وی لازم گردیده مانند: بھای ک ذمّه
ی  ای که با عقد و قرارداد بر ذمّه ھمچنین قاضی، شخص مفلس را به خاطر ھر بدھی

وی لازم گردیده، مانند: مھریه و کفالت و ضمانت، زندانی کند؛ و علاوه از این موارد، 
گردد مگر  دانی نمیی جنایات زن در چیزھای دیگری ھمانند: عوض شیء مغصوب و دیه

 آن که دلیل و شاھدی بر این قضیه گواھی دھد که برای مفلس، مالی وجود دارد.
(در موارد بالا) قاضی، شخص مفلس را برای ھمیشه زندانی کند یا برای مدتی س: 

 معیّن و مشخّص؟
باشد، بلکه مقصود از زندانی  خود زندانی کردن مفلس، مورد نظر و مراد نمیج: 

مفلس و بدھکار، این است که اگر در نزد وی دارایی و اموالی باشد که آن  کردن شخص
داشته، آشکار و ھویدا گردد؛ از این رو قاضی، شخص  را از قاضی و طلبکاران پنھان می

مفلس و بدھکار را دو یا سه ماه زندانی نماید، و از مردمان جویای حالات و اموال و 
چنانچه معلوم شد که برای وی دارایی و اموالی اش گردد؛ در این صورت اگر  دارایی

نیست، او را رھا کند؛ و ھمچنین اگر دلیل و شاھدی به عدم وجود اموال و دارایی 
 برای مفلس و بدھکار اقامه گردید، باز ھم او را رھا نماید.
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پس از آن که واضح و آشکار گردید که شخص مفلس و ورشکسته، دارایی و س: 
ین خاطر قاضی او را رھا کرد، آیا در این صورت پس از بیرون شدن اموالی ندارد و بد

 توان میان او و طلبکارانش حائل و سدّ  به وجود آورد؟ مفلس از زندان، می
در این صورت میان مفلس و طلبکارانش حائل و سدّی (برای درخواست پرداخت ج: 

م مفلس و بدھکار شوند (تا وام توانند آویزان و ملاز ھایشان) وجود ندارد؛ از این رو می وام
توانند او را از دَخل و تصرّف در داد و ستد و  خویش را از او وصول نمایند)، ولی نمی

ھای  توانند آن چه از درآمدش که از مصارف و ھزینه مسافرت منع نمایند. و طلبکاران می
ر میان یکدیگر شان د اش بیشتر بود، برای خود بگیرند و به میزان سھم خود وی و خانواده

 توزیع نمایند.
  / و شاگردانش، امام ابویوسف  / ی بالا، میان امام ابوحنیفه آیا در مسئلهس: 

 اختلافی وجود دارد؟  ، / و امام محمد
 با امام ابوحنیفه  / و امام محمد  / ی بالا، امام ابویوسف آری؛ در مورد مسئله ج:

بر این باورند که ھر گاه   / مام محمدو ا  / نظر دارند؛ امام ابویوسف اختلاف  /
قاضی، مفلس بودن بدھکار را ثابت نمود، در آن صورت میان مفلس و طلبکارانش حائل 

آید مگر آن که طلبکاران بر این قضیّه شاھد و گواه بیاورند که  و سدّ به وجود می
 بدھکار، دارایی و اموالی را بدست آورده است.

بند و بار) از دَخل و تصرّف  خوشگذران، اَلوات و بیآیا شخص فاسق (عیّاش و س: 
 گردد؟ اش منع می در اموال و دارایی

اش خیر و مصلحت را به خوبی  اگر چنانچه شخص فاسق، در اموال و داراییج: 
 گردد. تشخیص دھد، در آن صورت از دَخل و تصرّف در اموالش منع نمی

بند و بار  ود؛ سپس فاسق و بیاگر فردی، صالح و نجیب و درستکار و شریف بس: 
 گردد؟ اش منع می شد، در این صورت آیا از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی

اش،  دَخل و تصرّف شخصِِ◌ فاسق در ا موال و دارایی منعِ ی عدم  در زمینهج: 
، برابر و یکسان است (و ھیچ کدام مانع دَخل و تصرّف »فسق عارضی«و » اصلی فسق«

 ).گردد ایی نمیدر اموال و دار
اگر فردی، به صورت نسیّه کالایی را از کسی خرید و آن را تحویل گرفت؛ س: 

و این در حالی است که از قبل  -دست شد؛  پول و تھی سپس مفلس و ورشکسته و بی
کالای   و پس از اِفلاس و ناداری، -به چند نفر دیگر نیز مقروض و بدھکار بوده است 
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تواند در  ر نزدش موجود است؛ در این صورت آیا صاحب کالا میمورد معامله نیز ھنوز د
 برابر طلب خویش، ھمان کالا را (که به مفلس فروخته) برای خودش بگیرد؟

کاران در گرفتن این کالا مساوی و یکسان  صاحب این کالا با دیگر طلبج: 
 باشد. می

 فایده
 رسند؟ در چه سنّ و سالی، پسر و دختر به بلوغ میس: 
آبستن کردن زن ھر گاه با ، و اِنزال، احتلامگردد:  بلوغ پسر با سه طریق ثابت میج: 

، و اگر چنانچه ھیچ یک از این سه مورد تحقق پیدا نکرد، وی جماع و ھمبستری نماید
 شود. در آن صورت در پایان ھیجده سالگی، به بلوغ وی حکم می

. و اگر باردار شدنو  احتلام  ،حیضگردد:  و بلوغ دختر نیز با سه طریق ثابت می
چنانچه ھیچ یک از این سه مورد تحقق پیدا نکرد، در آن صورت در پایان پانزده سالگی 

 گردد. به بلوغ وی حکم می
 ، و امام ابویوسف / آیا در مورد بلوغ پسر و دختر، در میان امام ابوحنیفهس: 

 اختلاف نظری وجود دارد یا خیر؟  / و امام محمد  /
  / و امام محمد  / با امام ابویوسف  / این زمینه، امام ابوحنیفهدر ج: 

بر این باورند که ھر گاه پسر و   / و امام محمد  / اختلاف نظر دارد؛ امام ابویوسف
اند؛ و اگر چنانچه پیش از  دختر پانزده سالگی را به پایان برسانند، به راستی بالغ شده

ر، احتلام، انزال یا آبستن کردن زن؛ و در دختر، به اتمام رساندن پانزده سالگی در پس
گردد. و  حیض، احتلام و بارداری تحقق پیدا کرد، در آن صورت به بلوغ آن دو حکم می

 است.  / و امام محمد  / فتوا نیز به قول امام ابویوسف
اگر چنانچه پسر یا دختر به بلوغ جنسی نزدیک شدند و تشخیص دادن س: 

ایم، آیا در این  ر گردید، و خودشان ابراز داشتند که ما بالغ شدهبلوغشان سخت و دشوا
 شان مبنی بر بلوغ، معتبر است؟ صورت گفته

ھا  قول پسر و دختر معتبر است؛ و در این صورت احکام و مسائل افراد بالغ بدانج: 
 گیرد. تعلّق می

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 »اقرار«کتاب 

 (اعتراف و اقرار نمودن
 به حق دیگری) 

 
 
 
 



 
 
 

 کتاب اقرار

 در شریعت مقدّس اسلام، چه حکمی دارد؟» اقرار«س: 
ھر گاه فرد آزاد، بالغ و عاقل به حقّ کسی اعتراف و اقرار نماید، بر وی لازم است ج: 

کند که اقرارش، به حقِّ معلوم و  عمل بپوشاند؛ و فرقی نمیی  تا به اقرارش جامه
مشخّص باشد یا به حقّ مجھول و نامعلوم؛ و در ھر صورت شخص اقرارکننده به 

 گردد. ی اقرار و اعترافش، مؤاخذه می وسیله
کننده به  در مورد اقرار کردن به حقّ مجھول و نامعلوم، چگونه فرد اقرارس: 

 د؟گرد اقرارش مؤاخذه می
کننده به حقِّ مجھول و نامعلومی اعتراف نماید، بدو  در صورتی که فرد اقرارج: 

گفته شود تا به تبیین و توضیح اقرارش بپردازد؛ و اگر چنانچه اقرارش را واضح و 
 روشن نساخت، در آن صورت قاضی او را به تبیین و توضیح اقرارش وادار نماید.

؛ و مردم نیز از او »ی من چیزی است بر ذمه برای فلانی«اگر فردی چنین گفت: س: 
ی این اقرار استعلام و پرس و جو نمودند و قاضی او را وادار به توضیح و تبیین  درباره

؛ »ی من یک قطره آب، یا یک دانه گندم است برای فلانی بر ذمه«اقرار نمود و او گفت: 
 در این صورت حکم چنین اقراری چیست؟

گردد؛ بلکه بر وی لازم است  فرد اقرارکننده پذیرفته نمیدر این صورت، سخن  ج: 
 تا به تببین و توضیح چیزی بپردازد که دارای ارزش و قیمت است.

اگر چنانچه فردی، به حقِّ معلوم و مشخص، یا حقِّ مجھول و نامعلومی اقرار س: 
ین نمود؛ ولی طرف مقابل (شخصی که برایش اقرار شده)، ادّعای بیشتری نمود، در ا

 صورت تکلیف چیست؟
له «اگر چنانچه فرد اقرارکننده به حقّ مجھولی اعتراف نمود؛ و یا چنین گفت: ج: 

کننده باید  ؛ در ا ین صورت خود فرد اقرار»ی من مالی است برای وی بر ذمه«؛ »علیّ مال
شود؛ و  به بیان آن حق بپردازد؛ و قول خود فرد اقرارکننده با سوگندش پذیرفته می

 باشد. وی در کم و زیاد مورد قبول میسخن 

ی من مال  برای فلانی بر ذمه«؛ »له علیّ مال عظيم«اگر فردی چنین گفت: س: 



 ٩١  کتاب اقرار

؛ سپس به تبیین و توضیح اقرارش پرداخت و گفت: آن مال بزرگ، ده »بزرگی است
 شود؟ درھم است؛ آیا در این صورت سخنش پذیرفته می

 گردد. دویست درھم پذیرفته نمیدر این صورت سخنش در کمتر از ج: 

ی من  برای فلانی بر ذمه«؛ »له علیّ دراهم كثيرة«اگر فردی چنین گفت: س: 
؛ سپس به توضیح و تبیین اقرارش پرداخت و به عنوان مثال »ھای بسیاری است درھم

 شود؟ ھای بسیار، سه درھم است؛ آیا در این صورت سخنش پذیرفته می گفت: آن درھم
توصیف نموده است، لذا » کثرت و بسیاری«ھا را به  ین صورت درھمچون در اج: 

 شود. سخنش در کمتر از ده درھم پذیرفته نمی

ھایی  ی من درھم برای فلانی بر ذمه«؛ »له علیّ دراهم«اگر فردی چنین گفت: س: 
 گردد؟ ؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم می»است

گردد؛ زیرا کمترین میزان جمع  بر وی لازم میدر این صورت پرداخت سه درھم ج: 
است؛ مگر آن که خود فرد اقرارکننده به تبیین و توضیح بیشتر از سه درھم » سه«

 گردد. ھا ملزم می بپردازد که در آن صورت به پرداخت آن

ی من  برای فلانی بر ذمه«؛ »اً ـمـله علیّ كذا كذا دره«اگر فردی چنین گفت: س: 

برای فلانی بر «؛ »اً ـمـكذا درهله علیّ كذا و«؛ یا چنین بگوید: »استفلان مبلغ درھم 
 ؛ در این صورت تکلیف و حکم چیست؟»ی من این مقدار و این مقدار درھم است ذمه

اقرار نموده است)، » اً ـمـکذا کذا درھ«در صورت اول (که بدون و او عاطفه ج: 
در صورت دوّم (که با واو عاطفه شود؛ و  سخنش در کمتر از یازده درھم پذیرفته نمی

اعتراف کرده است)، سخنش در کمتر از بیست و یک درھم قبول » کذا و کذا درھماً «
 گردد. نمی

؛ یا »ام چیزی است برای فلانی بر ذمّه«؛ »له علیّ «اگر فردی چنین گفت: س: 

؛ در این صورت حکم »برای فلانی در نزدم چیزی است«؛ »له قبلی«چنین بگوید: 
 ت؟چیس

 (قرض و بدھی) است.» دَین«چنین اقراری، اعتراف به ج: 

؛ یا »برای فلانی در نزدم حقّی است«؛ »له عندی«اگر فردی چنین گفت: س: 

؛ در این صورت اقرار وی به »برای فلانی با من حقّی است«؛ »له معی«چنین بگوید: 
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 گردد؟ چه چیزی حمل می
 باشد. در نزد او می چنین اقراری، اعتراف به امانتی است کهج: 

برای «؛ »الف درهم كلی علي«اگر فردی بر دیگری چنین ادعا کرد و گفت: س: 
آن ھزار درھم را به تو «؛ و طرف مقابل بدو گفت: »ی تو ھزار درھم است من بر ذمه

آن ھزار درھم را وزن «؛ یا »آن ھزار درھم را نقداً دریافت کن«؛ یا گفت: »تحویل دادم
 ؛ در این صورت حکم چیست؟»مرا برای پرداخت آن مھلت بده« ؛ یا»(نقد) کن

 گردد. می» اقرار«چنین سخنانی، حمل بر ج: 
دار و مؤجّلی برای شخصی دیگر اقرار کرد و طرف مقابل  مدت وامِ اگر فردی به س: 

(فردی که برایش اقرار شده)، اعتراف اقرارکننده را مبنی بر وجود وام تأیید کرد ولی 
دار بودنش را تکذیب نمود؛ در این صورت آیا باید فرد اقرار کننده، وام وی را  مدت

 گردد؟ می فوری پرداخت نماید، یا به تأجیل و تأخیر آن حکم
در این صورت بر فرد اقرارکننده لازم است تا وام را فوری پرداخت نماید، و ج: 

 طلبکار نیز در مورد تأجیل وام (که منکر آن بود) سوگند داده شود.
اگر فردی به بدھی و قرضی اقرار کرد، و فوراً پس از اقرار خویش، چیزی را از س: 

 ؟آن استثنا نمود، در این صورت حکم چیست
کند که استثنای وی کم  در این صورت استثنای وی درست است؛ و فرقی نمیج: 

ی بدھی و قرضی را که بدان اعتراف نموده (جز  باشد یا زیاد؛ و بر وی لازم است تا بقیه
 مورد استثنا شده) بپردازد.

اگر فردی به بدھی و قرضی اقرار کرد و فوراً پس از اقرار خویش، تمامی آن را س: 
 نا نمود، در این صورت حکم چیست؟استث

در این صورت استثنای وی باطل است، و بر وی لازم است تا به اقرار خویش ج: 
 ی عمل بپوشاند جامه

ی من  برای فلانی بر ذمه«؛ »له علیّ مائة درهم الاديناراً «اگر فردی چنین گفت: س: 

؛ »درهم الا قفيز حنطةله علیّ مائة «؛ یا چنین بگوید: »صد درھم به جز یک دینار است
؛ در این صورت »ی گندم است ی من صد درھم به جز یک پیمانه برای فلانی بر ذمه«

 تکلیف چیست؟
در این صورت بر وی لازم است تا صد درھم را بپردازد؛ و بھا و قیمت یک دینار ج: 
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 گردد. یا یک پیمانه از آن صد درھم استثنا می

ی من صد و  برای فلانی بر ذمه«؛ »ئة و درهمله علی ما«اگر فردی چنین گفت: س: 
عطف کرد و تمییز آن را حذف نمود؛ در این » صد«؛ و درھم را به »یک درھم است

 گردد؟ صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم می
شود که  و گفته می  گردد؛ در این صورت پرداخت صد و یک درھم بر وی لازم میج: 

(صد) » مائة«را که تمییز » درهم«، لفظ »)و درهم له علیّ مائة(«وی در اقرار خویش 
 است، از جمله حذف نموده است.

برای فلانی بر «؛ »له علی مائة و ثوب«اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: س: 
؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم »ی من صد و یک لباس است ذمه
 گردد؟ می

ی  گردد؛ و بر وی واجب است تا واژه در این صورت بر وی یک لباس لازم میج: 
 را تبیین و روشن نماید.» صد«

اگر چنانچه فردی برای دیگری به حقّی اقرار کرد و متصل پس از اقرارش، س: 

 گردد؟ گفت؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر وی لازم می» ان شاء االله«ی  جمله

، »االله شاء ان«ی  با جملهگردد؛ زیرا استثنا  در این صورت چیزی بر وی لازم نمیج: 
 کند این طور که گویا اقراری وجود نداشته است. اقرار را از اصلش لغو می

اگر فردی برای دیگری به حقّی اقرار نمود و به عنوان مثال پس از اقرارش س: 
 ؛ در این صورت حکم چیست؟»من تا سه روز اختیار دارم«گفت: 
شود؛ زیرا اختیار  دد و اختیار باطل میگر در این صورت اقرار بر وی لازم میج: 

 تابد. برای فسخ است و اقرار نیز آن را برنمی
اگر فردی برای دیگری، به منزلی اقرار کرد و بنای آن را برای خودش استثنا س: 

 گردد؟ نمود، در این صورت چه چیزی بر وی لازم می
استثنای وی  گردد و به در این صورت پرداخت منزل و بناء بر وی لازم میج: 

 شود. توجھی نمی
بنای این منزل از آنِ من است و حیاط آن از «اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: س: 

 شود؟ ؛ در این صورت آیا سخنش پذیرفته می»آنِ فلانی

 



 سیری در مسائل قدوری (بخش معاملات)  ٩٤

 گردد. آری؛ در این صورت سخن وی پذیرفته میج: 
چه چیزی  اگر فردی برای دیگری به حیوانی که در اصطبل است اقرار نمود؛س: 

 گردد؟ بر وی لازم می
گردد (و اقرار وی، ربطی به  در این صورت تنھا پرداخت حیوان بر وی لازم میج: 

 ).اصطبل حیوان ندارد

لباسی را که در «؛ »غصبت ثوباً فی منديل«اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: س: 

برای «؛ »فی ثوبله علیّ ثوب «؛ یا چنین بگوید: »دستمال بود، از فلانی غصب نمودم
؛ در این صورت پرداخت »ی من لباسی است که در لباس دیگر قرار داشت فلانی بر ذمه

 شود؟ کننده حکم می چه چیزی بر اقرار
در این صورت پرداخت لباس به ھمراه دستمال و پرداخت ھر دو لباس (که در ج: 

 گردد. یکدیگر پیچیده شده بودند) بر وی لازم می

برای «؛ »له علیّ ثوب فی عشرة اثواب«اقرار کرد و گفت:  اگر فردی چنینس: 

؛ در این صورت چه »ی من، لباسی است كه در ده لباس ديگر قرار داشت فلانی بر ذمه
 گردد؟ چیزی بر وی لازم می

گردد؛  گوید: در این صورت فقط یک لباس بر وی لازم می می  / امام ابویوسفج: 
 شود. گوید: بر وی پرداخت یازده لباس لازم می می  / ولی امام محمد

اگر فردی اقرار کرد که لباسی را از فلانی غصب نموده است؛ آن گاه لباس س: 
معیوب و ناقصی را آورد و گفت: این ھمان لباس غصب شده است که بدان اعتراف 

 شود؟ ام؛ آیا در این صورت سخنش پذیرفته می نموده
 شود. ھمراه سوگند پذیرفته می در این صورت سخنش بهج: 

ھایی که  این درھمھایی اقرار کرد و گفت:  اگر فردی برای دیگری به درھمس: 
؛ در این صورت چه چیزی بر وی واجب باشد ام، تقلّبی و بدلی می ھا اقرار کرده بدان

 گردد؟ می
 شود. در این صورت نیز سخنش به ھمراه سوگند، پذیرفته میج: 

برای فلانی بر «؛ »له علیّ خمسة فی خمسة«چنین اقرار کرد و گفت: اگر فردی س: 
؛ و مرادش از این جمله، ضرب و حساب است؛ در این »ی من پنج در پنج است ذمّه

 شود؟ صورت چه چیزی بر وی واجب می
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 گردد. در این صورت تنھا یکی از آن دو پنج، بر وی لازم میج: 

)، پنج در پنج» (خمسة فی خمسة«ھدفم از «اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: س: 

، در این صورت چه چیزی بر وی واجب »)خمسة مع خمسة( پنج همراه با پنج است
 گردد؟ می

 شود. در این صورت ھر دو پنج بر وی لازم میج: 

برای فلانی «؛ »له علیّ من درهم الی عشرة«اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: س: 
؛ در این صورت چه چیزی بر وی لازم »باشد تا ده درھم می ی من از یک درھم بر ذمه

 گردد؟ می
گردد و غایه  ، نه درھم بر وی لازم می / در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

بر این باورند که بر   / و امام محمد  / تحت مغیّا داخل نیست؛ ولی امام ابویوسف
 ایه تحت مغیّا داخل است.گردد؛ زیرا که غ وی پرداخت ده درھم لازم می

عبداشتريته منه  له علیّ الف درهم من ثمن«اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: س: 

ای است که آن را از او  ی من ھزار درھم از بھای برده برای فلانی بر ذمه«؛ »م اقبضهـلو
 گردد؟ ؛ آیا در این صورت چیزی بر وی لازم می»ام خریداری نموده ولی تحویل نگرفته

ای را معیّن و مشخّص نموده بود،  در این صورت اگر چنانچه به ھنگام اقرار، بردهج: 
توانی برده را به  (کسی که برایش اقرار شده) گفته شود که اگر خواستی می» مُقرّله«به 

ی  کننده تحویل دھی و ھزار درھم را بگیری؛ و گر نه ھیچ گونه حقی بر ذمه فرد اقرار
 کننده نداری. اقرار

ای را معیّن و مشخّص نکرده بود؛ در نزد امام  و اگر چنانچه به ھنگام اقرار، برده
 .١گردد درھم بر اقرارکننده لازم میباز ھم پرداخت ھزار   / ابوحنیفه

گفت؛ در آن صورت سخنش تصدیق » ماقبضت«، »لم اقبضه«کننده به عوض  اگر فرد اقرار -١

) رجوع ماقبضتمتصل به اقرار یا جدا از آن با شد؛ زیرا این سخن (گردد؛ گر چه این سخنش  نمی
اگر این جمله را   گویند: پس از اقرار به وجوب مال، است. امام ابویوسف و امام محمد می

 ) متصل پس از اقرارش گفت، سخنش  ماقبضت(
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ی من ھزار درھم از  برای فلانی بر ذمه«اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: س: 

 گردد؟ بر وی واجب می ؛ در این صورت چه چیزی»قیمت شراب یا خوک است
گردد؛ ولی در مورد این که آن  در این صورت پرداخت ھزار درھم بر وی لازم میج: 

 شود. ھزار درھم از بھای شراب و خوک بوده است، سخنش پذیرفته نمی
ی من ھزار درھم تقلّبی و  برای فلانی بر ذمه«اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: س: 

(شخصی که برایش اقرار صورت گرفته) » مقرله«و   ؛»باشد میبدلی از قیمت فلان کالا 
ھا تقلّبی و بدلی نبوده بلکه خوب و  سخن فرد اقرارکننده را ردّ کرد و گفت: آن درھم

 سره بوده است؛ در این صورت در میان آن دو چگونه فیصله شود؟
وب و سره ھای خ بر فرد اقرارکننده، پرداخت درھم  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

بر این باورند که اگر تقلّبی   / و امام محمد  / گردد؛ ولی امام ابویوسف لازم می
ھا را متصل پس از اقرار خویش گفت، در آن صورت سخنش بر تقلّبی بودن  بودن درھم

ھا را پس از سپری شدن  شود؛ ولی اگر چنانچه تقلّبی بودن درھم ھا پذیرفته می درھم
ھای خوب  شود و بر وی پرداخت درھم ت سخنش پذیرفته نمیمدتی گفت، در آن صور

 گردد. و سره لازم می
اعتراف کرد؛ در این صورت » شمشیری«یا » انگشتر«اگر فردی برای دیگری به س: 

 گردد؟ چه چیزی بر وی واجب می
در این صورت بر وی انگشتر به ھمراه نگین و شمشیر به ھمراه نِیام و حمائل آن ج: 

 د.شو لازم می
ھا و  اقرار کرد و ذکری از چوب ١حجلهاگر فردی برای دیگری، به وجود یک س: 

 گردد؟ ھای آن به میان نیاورد، در این صورت چه چیزی بر وی لازم می پرده
 گردد. ھایش لازم می ھا و پرده در این صورت بر وی، حجله به ھمراه چوبج: 

که در شکم فلان زن است بر برای جنینی «اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: س: 

 باشد؟ ؛ آیا در این صورت چنین اقراری درست می»باشد ی من ھزار درھم می ذمه

اقرارش گفت،  گردد ولی اگر چنانچه آن را جدا از شود و ھیچ چیزی بر وی لازم نمی پذیرفته می 
نیز انکار کرد که آن ھزار درھم از قیمت جنس مورد معامله باشد، در آن صورت سخنش  مقرلهو 

 »)الجوھرة النیرة«شود. (به نقل از  پذیرفته نمی
اطاق مزیّن و آراسته برای عروس و داماد. اطاقی که عروس و داماد شب اول عروسی را در آن به  -١

 سر ببرند. [مترجم]

 

                                                                                                       



 ٩٧  کتاب اقرار

در این مسئله، تفصیل قائل شده و گفته است: اگر چنانچه   / امام ابویوسفج: 
پدر این «؛ یا گفت: »فلان کس برای این جنین وصیّت نموده است«کننده گفت:  فرد اقرار

؛ در این صورت اقرار وی »نموده و برایش میراثی را بر جای گذاشته استجنین وفات 
گذاشت و به توضیح و تبیین آن  ١درست است؛ ولی اگر اقرارش را مبھم و گنگ

 باشد. نپرداخت، در آن صورت اقرارش درست نمی
در این مسئله تفصیلی را بدین گونه قائل شده و گفته است: در   / و امام محمد

وده، باشد و بر وی پرداخت آن چه را اقرار نم کننده درست می رار فرد اعترافھر حال اق
 .٢باشد لازم می
کنیزی یا حمل گوسفندی اقرار کرد، آیا  ٣اگر فردی برای دیگری به حملس: 

 چنین اقراری درست است؟
کننده پرداخت آن چه بدان اعتراف  باشد؛ و بر فرد اقرار چنین اقراری درست میج: 
 باشد. لازم مینموده 

اگر فردی در مرض وفات خویش، برای کسی اقرار به وام کرد؛ و این در حالی س: 
اش بر  باشد که در زمان سلامتی و تندرستی ھای دیگری نیز می است که بر وی وام

باشد که با  ھای دیگری نیز می ی وی وام ی وی لازم گردیده، و ھمچنین بر ذمه ذمه
اش بر وی لازم گردیده  اضح، در زمان بیماری و دردمندیعوامل و اسبابی روشن و و

 ھا بر دیگری مقدّم است؟ است؛ حال سؤال اینجاست که پرداخت کدام یک از این وام
ی وی لازم  اش بر ذمه ھایی که در زمان سلامتی و تندرستی در این صورت وامج: 

ر وامی که در مرض باشد، ب ھایی که عوامل و اسبابش واضح و روشن می گردیده، و وام
 باشد. وفات خویش بدان اعتراف نموده، مقدم می

اش وامی لازم نگردیده باشد،  ی فردی در زمان سلامتی و تندرستی اگر بر ذمهس: 

ی من ھزار درھم است، و  این که بگوید: برای جنینی که در شکم فلان زن است بر ذمه مثل -١
 »)الجوھرة النیرة«چیزی دیگر را به این جمله زیاده ننماید. (به نقل از 

ی داخل شکم  شود که کسی به بچه در این صورت (از دیدگاه امام محمد)، اقرارش حمل بر آن می -٢
 مـادر وصیـّت  

گذارش وفات کرده و برایش مالی را از پس خود بر جای نھاده است. (به  شد، یا میراثنموده با 
 »)الجوھرة«نقل از 

 ی جانوران باشد. [مترجم] حمل: بچه که در شکم ھمه -٣
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در این صورت اگر در مرض وفات خویش برای کسی به وامی اقرار نماید، حکمش 
 چیست؟

(کسی که برایش اقرار » مقرله«چنین اقراری درست است؛ و در این صورت فرد ج: 
 باشد. ھا مقدّم می کننده در اولویّت قرار دارد و بر آن ی اقرار شده) نسبت به ورثه

اگر چنانچه شخص مریض و دردمند برای برخی از وارثان خویش اقرار کند؛ در س: 
 این صورت تکلیف چیست؟

ثان سخن باشد، مگر آن که دیگر وار در این صورت اقرار برای وارث باطل میج: 
 کننده را در این زمینه تصدیق نمایند. اقرار

ای اقرار کند و سپس  اگر فردی در مرض وفات خویش، برای شخص بیگانهس: 
 بگوید که آن شخص بیگانه، پسر من است؛ در این صورت حکم این دو اقرار چیست؟

باشد، و نسب مقرله (کسی  درست می» نسب«در این صورت اقرار وی در مورد ج: 
باطل » مال«گردد؛ ولی اقرارش در مورد  ه برایش اقرار صورت گرفته)، ثابت میک

 باشد. می
ای اقرار کرد، و پس از آن، با  اگر فردی در مرض وفات خویش برای زن بیگانهس: 

 آن زن ازدواج نمود؛ در این صورت اقرارش چه حکمی دارد؟
با ازدواج باطل باشد و  در این صورت اقرار وی در مورد مال درست میج: 

 گردد. نمی
اگر فردی در مرض وفات خویش، ھمسرش را سه طلاقه نمود؛ سپس برای او س: 

به وامی اقرار کرد و وفات نمود؛ در این صورت برای این زن چه چیزی از مال مرد 
 گیرد؟ تعلّق می

گیرد، ھر کدام  از قرضی که مرد برای زن اقرار کرده و میراثی که بدو تعلّق میج: 
رسد؛ (بدین صورت که میراث احتمالی را به او را محاسبه  که کمتر بود به زن می

 ).گیرد ھا بدو تعلّق می نمایند و از بین میراث و قرض، کمترین آن
اگر فردی اقرار کرد که فلان کودک، پسر اوست؛ و این در حالی است که سنّ س: 

ایش اقرار صورت گرفته] چنان است کسی که بر -و مُقرّله  -کننده  اقرار -ھر دو [مُقرّ 
گردد؛ در این صورت  که مؤیّد این اقرار است؛ این طور که مثل مُقرّله از مُقرّ متولد می

 تکلیف چیست؟
ای نداشت و سخن  اگر چنانچه آن کودک، نسب معروف و شناخته شدهج: 

 



 ٩٩  کتاب اقرار

 گردد. میاقرارکننده را تصدیق نمود، در آن صورت نسبش از فرد اقرارکننده ثابت 
اگر چنانچه فرد اقرارکننده مریض و دردمند بود و در بیماری خویش اقرار کرد س: 

که فلان کودک، پسر اوست؛ و پس از آن که نسب آن پسر از وی ثابت شد، اقرارکننده 
از دنیا رفت و چھره در نقاب خاک کشید؛ در این صورت آیا آن کودک با دیگر وارثان، 

 باشد؟ ت، سھیم میی میّ  در میراث و ترکه
آری؛ در این صورت آن کودک با دیگر وارثانِ اقرارکننده در میراث سھیم ج: 

 باشد. می
فلان زن، «؛ یا »فلان مرد، پدر من است«اگر فردی چنین اقرار کرد و گفت: س: 

فلان شخص، فرزند یا سیّد من «؛ و یا »فلان زن، ھمسر من است«؛ یا »مادر من است

 قراری درست است؟؛ آیا چنین ا»است
 باشد. آری؛ تمامیِ این اقرارھا درست میج: 

فلان زن، مادر «؛ یا »فلان مرد، پدر من است«اگر زنی چنین اقرار کرد و گفت: س: 

؛ آیا »فلان شخص، سیّد من است«؛ و یا »فلان مرد، ھمسر من است«یا   ؛»من است
 چنین اقراری درست است؟

 باشد. درست میاقرار به تمامیِ این موارد ج: 
؛ در این صورت »فلان شخص، فرزند من است«اگر زنی چنین اقرار کرد و گفت: س: 

 تکلیف چیست؟
شود؛ و اگر  اگر در این اقرار، شوھرش او را تصدیق نکرد، اقرارش پذیرفته نمیج: 

چنانچه شوھرش سخن او را پذیرفت، یا قابله و ماما به ولادت بچه شھادت و گواھی 
 گردد. صورت نسب آن بچّه از شوھر آن زن ثابت می داد، در آن

اگر فردی، به نسبی غیر از پدر، مادر و فرزند اقرار کرد و به عنوان مثال گفت: س: 
؛ در این صورت آیا »فلان شخص، عموی من است«، یا »فلان شخص، برادر من است«

 شود؟ اقرارش پذیرفته می
ی  ؛ اما اقرارش از ناحیه١شود ته نمیدر این صورت اقرار وی از حیث نسب پذیرفج: 

میراث، بدین طریق است که اگر برای فرد اقرارکننده، وارث معروفِ نزدیک یا دوری 

 زیرا در این اقرار، حمل نسب به کسی دیگر است. -١
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؛ و اگر برای فرد ١باشد، در آن صورت این وارث نسبت به مُقرّله در میراث اولویّت دارد
اث اقرارکننده اقرارکننده، وارثی وجود نداشته باشد، در آن صورت، مُقرّله مستحق میر

 .٢شدبا می

 وارثِ معروف بگردد.تواند مزاحم  زیرا که ھر گاه نسبش ثابت نگردد، در این صورت نمی -١
 زیرا در صورت نبودن وارث، وی حق تصرف در مالش را دارد. (به نقل از ھدایه) -٢
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 »اجاره«کتاب 

 چیست؟» اجاره«س: 

قراردادی است بر استفاده «؛ »منافع بعوضـعقد علی ال«عبارت است از » اجاره«ج: 
 اجاره:(و به تعبیری دیگر؛ ». منافع کسی در برابر پرداخت عوض کردن از ملک و

برداری مستأجر از مورد اجاره در مدتی  قراردادی است لازم الاجراء براساس بھره
قرارداد اجاره   ج مشخّص و با قیمتی معیّن. و براساس آیات قرآن و سنّت رسول خدا

�ضَعۡنَ لَُ�مۡ َ� ...﴿فرماید:  باشد. خداوند متعال می صحیح و مشروع می
َ
اتوُهُنَّ  َٔ فَإنِۡ أ

جُورهَُنَّ 
ُ
ھایتان شیر دادند، مزدشان را به تمام و کمال  اگر آنان بچه«؛ ]۶[الطلاق:  ﴾...أ

 ».بپردازید

بتَِ ﴿فرماید:  و نیز می
َ
� ۖ  ٔۡ ٱسَۡ� قَالَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�ٰٓ  ٱلۡقَويُِّ  جَرۡتَ  ۡٔ ٱسَۡ� إنَِّ خَۡ�َ مَنِ  جِرۡهُ

 
َ
یکی از آن دو دختر گفت: پدرم! او را استخدام کن؛ چرا که «؛ ]۲۶[القصص:  ﴾٢٦مِ�ُ ٱۡ�

 ».بھترین کسی که باید استخدام کنی شخصی است که نیرومند و درستکار باشد

قَامَهُ ...﴿فرماید:  و ھمچنین می
َ
ن ينَقَضَّ فَأ

َ
قاَلَ لوَۡ شِئۡتَ  ۖۥ فَوجََدَا �يِهَا جِدَارٗ� يرُِ�دُ أ

جۡرٗ�َ�َّخَ 
َ
موسی و خضر در میان روستا به دیواری رسیدند که «؛ ]۷۷[الکھف:  ﴾ذۡتَ عَليَۡهِ أ

خواستی  ریخت. خضر آن را تعمیر و بازسازی کرد؛ موسی گفت: اگر می داشت فرو می
 ».توانستی در مقابل این کار مزد بگیری می

يل ثم من ب� و ابو��ر رجلاً من ب�   ج  استأجر النبىُّ «گوید:   لو عایشه الدَّ
دیل  ، مردی را از بنی س و ابوبکر  ج پیامبر«[بخاری]؛ ...» عبد بن عدی، هاديا خرّ�تاً 

 ».عبد بن عدی به عنوان راھنما اجاره گرفتند که بسیار ماھر در ھدایت بود  بنی
متعال فرموده است: در روز قیامت من دشمن  خداوند«فرماید:  نیز می  ج و پیامبر

سه نفر خواھم بود: کسی که به خاطر من اھل عطا و کرم باشد، امّا بعد از آن خیانت 
ای را به بردگی بگیرد و او را بفروشد و بھایش را حیف و میل  ورزد؛ مردی که آزاده

امّا حق العمل کامل کند؛ و کسی که دیگری را به کار بگیرد و از او به خوبی کار بکشد، 
 [بخاری])». او را پرداخت ننماید
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 شرایطی ھم وجود دارد؟  ،»اجاره«آیا برای صحّت س: 
آری؛ برای صحّت اجاره، معلوم بودن مورد اجاره و مشخّص بودن مبلغ اجاره، ج: 

 باشد: شرط است. (به تعبیری دیگر؛ برای صحّت اجاره، مراعات سه شرط لازم می
ت و مورد استفاده؛ مانند: سکونت در منزل، دوختن لباس معلوم بودن منفع -۱

و... زیرا اجاره ھم نوعی معامله است و آشنایی با جنسی که قرار است 
 خریداری شود، لازم است.

مباح بودن منفعتی که قرار است از مورد اجاره به دست بیاید؛ زیرا برای مثال:  -۲
ی  ای برای تھیه ور، یا مغازهاجاره دادن یا اجاره نمودن منزلی برای فسق و فج

 شراب و... ناروا است.
از اجاره نمودن پیش از معلوم   ج مشخص بودن مبلغ اجاره؛ زیرا رسول خدا -۳

 .شدن مبلغ اجاره نھی فرموده است. مُسند احمد)
 اجاره، با پرداخت چه عوضی درست است؟س: 
باشد؛ و ھر آن چه اش معلوم و مشخّص  اجاره، با عوضی درست است که اندازهج: 

که در داد و ستد جایز است که نقش ثمن و پول را ایفا کند، ھمچنین جایز است که 
 مبلغ اجاره قرار گیرد.

شود؛  میزان عوض (اجاره بھا در قرارداد اجاره)، با وزن و شمارش شناخته میس: 
 ردد؟گ حال سؤال اینجاست که میزان منفعت و مورد اجاره چگونه شناخته و معلوم می

شود؛ ھمانند اجاره کردن منازل  شناخته می» مدّت«مورد اجاره گاھی با ج: 
ھای کشاورزی به مدت یک  مسکونی به مدت یک ماه یا یک سال؛ یا اجاره کردن زمین

یا دو سال؛ و در این صورت باید قرارداد اجاره در مدتی مشخّص و معلوم صورت بگیرد؛ 
 اشد یا زیاد.کند که مدت اجاره کم ب و فرقی نمی

مشخّص و معلوم » نامگذاری«و » عمل و کار«و گاھی اوقات، مورد اجاره با 
را رنگ کند یا آن  کند تا لباسش  گردد؛ مثل این که: فردی، کسی دیگر را اجیر می می

کند تا بار معیّنی را تا مکانی مشخّص حمل کند؛ یا  را بدوزد؟ یا حیوانی را کرایه می
 ی معیّن و مشخص، بر آن سوار گردد. کند تا در یک فاصله میحیوانی را کرایه 

گردد؛ مثل این که: کسی را  مشخّص می» تعیین و اشاره«و گاھی مورد اجاره، با 
 کند تا این مواد غذایی را به مکانی معیّن و مشخّص منتقل نماید. اجیر می
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 ی منزل، مغازه و زمین اجاره
 زه چه حکمی دارند؟اجاره کردن منازل مسکونی و مغاس: 
ھا  ھا و دکّان ھا برای سکونت، و اجاره نمودن مغازه اجاره کردن منازل و خانهج: 

 جھت تجارت و بازرگانی و صنعت و تولید، درست است.
ھای خودش عمل  ھا برحسب خواسته تواند در منازل و مغازه آیا مستأجر میس: 

 کند؟
ھا عمل  دش در منازل و مغازهی خو تواند برحسب خواسته آری؛ مستأجر میج: 

سفیدکنی و آسیاب ایجاد کند؛  ھا، آھنگری، پارچه تواند در منازل و مغازه کند؛ ولی نمی
دھنده درست  ی اجاره ھا، بدون اجازه زیرا که انجام این کارھا در منازل و مغازه

 باشد. نمی
 آیا اجاره کردن زمین برای کشاورزی درست است؟س: 
ین برای کشاورزی درست است؛ ناگفته نماند که قرارداد اجاره نمودن زمج: 

دھنده  باشد که مستأجر برای اجاره ی زمین برای کشاورزی، زمانی درست می اجاره
خواھد در زمین کشت نماید؛ و یا مستأجر برای  بیان کند که چه چیزی را می

اھد خو دھنده به ھنگام قرارداد چنین شرط گذارد که ھر چه خود وی می اجاره
ی زمین برای کشاورزی  تواند در آن زمین کشت نماید؛ در این صورت قرارداد اجاره می

 باشد. درست می
باشد، گر چه آن  ی زمین برای کشاورزی، آب و راه نیز داخل می و در قرارداد اجاره

 را در قرارداد شرط نگذاشته باشند.
ی یا درخت کاری، ساز آیا اجاره کردن حیاط و فضای باز خانه برای خانهس: 

 باشد. اجاره نمودن حیاط و فضای باز خانه برای این کارھا درست میج: درست است؟
کاری اجاره  سازی یا درخت اگر چنانچه حیاط و فضای باز خانه را برای خانهس: 

نمود، و پس از مدتی، مدّت اجاره به پایان رسید؛ در این صورت حیاط و فضای باز خانه 
 بش تحویل دھد؟را چگونه به صاح

ھا را ویران و درختان را قلع و قمع نماید، و حیاط و  بر مستأجر لازم است تا خانهج: 
فضای باز منزل را عاری از ھر گونه ساخت و ساز و درخت و زراعت به صاحبش تحویل 

 نماید.
ھا را ویران نکند و درختان را قلع و قمع ننماید؛ یکی  تواند خانه و در دو صورت می
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ی ویران شده و درختان قطع شده را به مستأجر  که صاحب زمین قیمت خانهآن 
ھا و درختان در  ھا را در تملّک خویش درآورد؛ و دیگر آن که به بودن خانه بپردازد و آن

حیاط و فضای باز منزلش رضایت دھد که در این صورت خانه و درختان از مستأجر و 
 باشد. دھنده می زمین از اجاره

دھنده بر مستأجر شرط  چنانچه فردی، منزلی را اجاره کرد و فرد اجارهاگر س: 
گذاشت که فقط فلان شخص معیّن را در آن منزل ساکن سازد؛ آیا در این صورت 

 تواند غیر آن شخص معیّن را در آن منزل ساکن نماید؟ مستأجر می
ر آن تواند کسی دیگر غیر از آن شخص معیّن را د در این صورت مستأجر میج: 

نشینان، فرقی به حال  برداران و اجاره منزل ساکن سازد؛ زیرا که متفاوت بودن بھره
 منزل ندارد.

دھنده به مستأجر گفت:  ای را اجاره کرد و فرد اجاره اگر چنانچه فردی، مغازهس: 
اگر مغازه را به عطّاری تبدیل نمودی، اجاره بھای آن در ھر ماه، یک درھم است؛ و اگر 

آن را به آھنگری تبدیل نمودی، در آن صورت اجاره بھایش در ھر ماه، دو چنانچه 
 درھم است؛ حکم چنین قراردادی چیست؟

دھنده  ی مستأجر و اجاره ، چنین قراردادی از ناحیه / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
باشد؛ از این رو اگر مغازه به عطّاری تبدیل شد، در آن صورت اجاره بھای آن  درست می

در ھر ماه یک درھم است؛ و اگر تبدیل به آھنگری شد در آن صورت اجاره بھایش دو 
 درھم خواھد بود.

ای فاسد  بر این باورند که چنین اجاره  / و امام محمد  / ولی امام ابویوسف
 باشد. می

ای را بدین ترتیب اجاره کرد که در ھر ماه یک درھم به  اگر فردی، خانهس: 
 ای درست است؟ بپردازد؛ آیا چنین اجارهدھنده  اجاره

باشد؛ مگر  ھا فاسد می ای تنھا در یک ماه درست است و در سایر ماه چنین اجارهج: 
ھا به طور معیّن و مشخّص نام ببرد. و اگر چنانچه مستأجر در ماه  آن که از تمامی ماه

ھنده د بعدی، تنھا یک ساعت در آن خانه سکونت کرد، در آن صورت فرد اجاره
ھای بعدی نیز ھمین  خر ھمان ماه او را از آن خانه بیرون نماید؛ و ماه تواند تا آ نمی

حکم را دارند، از این رو اگر مستأجر در اول ھر ماه، یک روز یا یک ساعت در آن خانه 
 تواند تا آخر ماه مستأجر را از آن خانه بیرون کند. دھنده نمی سکونت نماید، فرد اجاره
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به مدت یک سال در مقابل ده درھم  -به عنوان مثال:  -ای را  دی خانهاگر فرس: 
اجاره کرد؛ و از میزان اجاره بھای ھر ماه از آن سال، نامی نبرد، در این صورت حکم 

 ای چیست؟ چنین اجاره
 باشد. ای جایز و عاری از اشکال می چنین اجارهج: 

سکونت نکرد، حکم آن  اگر چنانچه مستأجر خانه را تحویل گرفت و در آنس: 
 چیست؟
در این صورت پرداخت اجاره بھا بر مستأجر لازم است گر چه در آن خانه ج: 

سکونت ننماید؛ زیرا که وی این توان را داشته تا در مدت اجاره از آن خانه استفاده و 
 برداری نماید. بھره

خانه را از او ای را اجاره کرد و پس از آن فردی دیگر،  اگر چنانچه فردی، خانهس: 
 ی استیجاری چیست؟ غصب نمود، در این صورت حکم اجاره بھای آن خانه

در این صورت اگر چنانچه منزل را پیش از آن که در آن سکونت نماید غصب ج: 
گردد؛ و اگر چنانچه مستأجر در آن سکونت نمود، و  بھا ساقط می گردید، تمامیِ اجاره

اره بھای آن مدتی که در آن سکونت نموده بر پس از آن غصب گردید، در آن صورت اج
 شود. گردد و اجاره بھای سایر روزھا ساقط می وی لازم می

ای را اجاره نمود؛ سپس متوجه معیوب بودن آن شد؛ و این  اگر فردی خانهس: 
برداری نمودن از آن خانه ضرر و  ای است که به بھره عیب و نقص خانه نیز به گونه

 آن صورت تکلیف چیست؟رساند، در  آسیب می
 تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید. در این صورت مستأجر میج: 

اگر خانه (ی استیجاری) ویران و منھدم شد؛ یا آب زمین (کشاورزی) و یا آب س: 
 آسیاب قطع گردید، در این صورت حکم قرارداد اجاره چیست؟

فسخ نمایند، فسخ  ھا، اجاره بدون آن که قرارداد اجاره را در این صورتج: 
 گردد. می

 چه حکمی دارد؟  ا جاره نمودن مِلک مشاع و اشتراکی،س: 
، اجاره کردن مِلک مشاع و اشتراکی درست نیست؛  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

، اجاره نمودن ملک مشاع درست  / و امام محمد  / ولی از دیدگاه امام ا بویوسف
 باشد. می
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 اجاره نمودن لباس
چنانچه فردی، لباسی را جھت پوشیدن اجاره کرد، و به ھنگام قرارداد  اگرس: 

اجاره، پوشیدن آن را مطلق و عام گردانید (و به پوشیدن فردی خاصّ مقیّد نکرد)، در 
 این صورت آیا برای مستأجر درست است که آن لباس را به دیگری بپوشاند؟

دیگری بپوشاند؛ ولی اگر  تواند آن لباس را به در این صورت فرد مستأجر میج: 
؛ در آن صورت »این لباس را فلان شخص بپوشد«چنانچه به ھنگام قرارداد اجاره بگوید: 

ی مستأجر  اگر آن لباس را فردی دیگر پوشید و لباس تلف شد، ضمانت آن بر عھده
 خواھد بود.

 ی دایه (پرستار بچه، زن شیرده) اجاره
 ھا درست است؟ برای شیر دادن بچهآیا اجاره نمودن زن شیرده (دایه) س: 
باشد؛ ھمچنان که  ھا درست می آری؛ اجاره کردن زن شیرده برای شیر دادن بچهج: 

  / ھا در نزد امام ابوحنیفه اجاره نمودن وی جھت غذا دادن و لباس پوشاندن بچه
 باشد. درست می

د؛ زیرا بر مبنای ماده نمای و بر دایه (زن شیرده) لازم است تا غذا را نیز برای بچه آ
 باشد. عرف مردم، آماده نمودن غذا نیز در خدمت دایه داخل می

ھایش) اجاره نمود و  اگر فردی، زن شوھرداری را (برای شیر دادن بچهس: 
خواست تا شوھر آن زن را از جماع و ھمبستری با او منع کند، آیا برایش این حق 

 د؟وجود دارد تا شوھر را از جماع با زن منع نمای
برای مستأجر درست نیست که شوھر دایه را از جماع و ھمبستری با او منع ج: 

ی شیرخوار بیم آن داشتند که  ی بچه نماید؛ ولی اگر چنانچه دایه باردار شد، و خانواده
توانند قرارداد اجاره را  شان ضرر و زیان برساند، در ا ین صورت می شیر آن زن به بچه

 فسخ نمایند.
ای خویشتن را به اجاره داد تا کودکی را در مدت معینی شیر  چنانچه دایهاگر س: 

با شیر   بدھد ولی او (به جای این که از شیر خود به بچه بدھد، بچه را در این مدت)
 شود؟ گوسفند تغذیه نمود، آیا در این صورت مستحق اجاره بھا می

ادای واجبش نپرداخته و گردد؛ زیرا او به  در این صورت مستحق اجاره بھا نمیج: 
 ی عمل نپوشانده است. به مسئولیّت خویش جامه
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 اجاره کردن حیوانات
 اجاره نمودن حیوانات برای سواری یا باربری، چه حکمی دارد؟س: 
 باشد. ای درست می چنین اجارهج: 

اگر فردی، شتری را برای حمل مقداری آذوقه و مواد غذایی اجاره نمود؛ و در س: 
رتش از ھمین آذوقه خورد که بر اثر آن، آذوقه کاھش یافت؛ آیا در این اثنای مساف

 اش را بیشتر و بر آن شتر حمل نماید؟ صورت برای مستأجر درست است تا آذوقه
آری؛ اگر مستأجر به جای آن چه که از آن آذوقه خورده و کم نموده است، در ج: 

 بار شتر بیافزاید، درست است.
ا برای سواری اجاره نمود، و به جای خود کسی دیگر را بر اگر فردی، حیوانی رس: 

 آن سوار نمود، آیا چنین کاری درست است؟
را به » سوار شدن بر حیوان«در این صورت اگر به ھنگام قرارداد اجاره، موضوع ج: 

طور مطلق و عام عنوان نمود (و به سوار شدن فردی خاص، مقیّد نکرد،) مستأجر 
را که بخواھد بر آن حیوان سوار نماید؛ ولی اگر به ھنگام قرارداد تواند ھر آن کسی  می

نماید، ولی  دھنده چنین گفت که تنھا فلان شخص را بر آن سوار می اجاره به اجاره
دیگری را بر آن سوار نمود و حیوان نیز ھلاک و تلف شد، در این صورت مستأجر ضامن 

 شود. می حیوان
کنندگان و  ر آن چه که با متفاوت بودن استعمالی کلّی این است که) ھ (و قاعده

آید، حکمش ھمین گونه است که  دھندگان، در آن فرق و اختلاف به وجود می اجاره
 بیان شد.
ی باری که بر  اگر حیوانی را اجاره کرد و به ھنگام قرارداد اجاره، نوع و اندازهس: 

بر آن حیوان، پنج «ل گفت: نماید را نیز بیان نمود؛ به عنوان مثا آن حیوان حمل می

تواند به جای گندم چیزی دیگر  ؛ آیا در این صورت مستأجر می»کنم پیمانه گندم بار می
 ی گندم بر حیوان بار نماید؟ را به ھمان میزانِ پنج پیمانه

در این صورت برای مستأجر درست است تا بر حیوان چیزھایی را بار نماید که ج: 
 ا کمتر از آن باشد؛ مانند: جو و کنجد.ضرر و زیانش مانند گندم ی

و برای مستأجر درست نیست تا بر حیوان، چیزھایی را بار کند که ضرر و زیانش 
 بیشتر از گندم باشد؛ ھمانند: نمک، آھن و سرب.

ھمچنین اگر حیوانی را اجاره نمود تا مقدار معیّنی از پنبه را بر آن بار نماید، در این 
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 ی پنبه، آھن بر حیوان بار کند. ت تا به اندازهصورت برای وی درست نیس
اگر مستأجر حیوانی را اجاره کرد تا مقدار معینی از گندم را بر آن حمل نماید، س: 

ولی او بیشتر از آن میزان را بر حیوان بار کرد و حیوان نیز ھلاک شد؛ در این صورت 
 گردد؟ چه چیزی بر مستأجر لازم می

ان و یارای حمل آن وزن را داشته باشد، ضمانت مازاد در صورتی که حیوان، توج: 
؛ ولی اگر چنانچه توان حمل آن وزنی را که بر آن بار ١گردد وزن بر مستأجر لازم می

شده را نداشته باشد، در آن صورت پرداخت تمامیِ قیمت آن بر مستأجر واجب 
 شود. می

دیگری را نیز بر ترک و اگر فردی، حیوانی را برای سواری اجاره کرد؛ و فرد س: 
ردیف خود بر آن حیوان سوار نمود و حیوان نیز ھلاک شد، در آن صورت چه چیزی بر 

 گردد؟ وی لازم می
در صورتی که حیوان توان و یارای حمل آن دو نفر را داشته باشد، بر مستأجر ج: 

اعتبار ؛ و در این مورد، سنگینی آن دو نفر ٢لازم است تا نصف قیمت آن را ضامن شود
 ندارد.

اگر چنانچه مستأجر لگام حیوان را کشید، یا آن را مورد ضرب و تازیانه قرار داد س: 
 گردد؟ و حیوان نیز تلف گردید، در این صورت چه چیزی بر وی لازم می

زیرا حیوان بدان جھت ھلاک شده که بارھای اجازه داده شده و غیراجازه داده شده بر آن حمل  -١
ن میان باشد، از این رو ضرر و زیا گردیده است؛ و سبب مرگ حیوان نیز ھمان سنگینی وزن می

ای باشد که حیوان  گردد؛ ولی اگر چنانچه سنگینی بار به گونه دھنده تقسیم می مستأجر و اجاره
گردد؛ زیرا در این مورد  توان حمل آن را ندارد، در این صورت مستأجر کلّ قیمت آن را ضامن می

ل نماید. ی صاحب حیوان تحقق پیدا کرده و نه عادت حیوان است که چنین باری را حم نه اجازه
 »)الجوھرة النیرة«(به نقل از 

گردد. و این در صورتی است که حیوان توان  ی آن ضامن می یعنی نصف قیمت را ھمراه با کرایه -٢
حمل  آن دو نفر را داشته باشد؛ ولی اگر چنانچه حیوان توان حمل آن دو نفر را نداشت، در آن 

شود؛ زیرا گاھی اتفاق  ی آن اعتبار داده نمیگردد و به سنگین صورت تمامی قیمت آن را ضامن می
آورتر است؛ چون که  افتد که سوار سبک و کم وزن برای حیوان نسبت به سوار سنگین، زیان می

گاه و آشنا است (ولی سوار سبک و کم اطلاع  وزن، انسانی ناشی و بی سوار سنگین به سوارکاری آ
الجوھرة «به نقل از کتاب  ).رساند آسیب می از فنّ سوارکاری است؛ از این رو به حیوان ضرر و

 ».النیّرة
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، فرد مستأجر ضامن تمامی قیمت آن  / در این صورت از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
بر این باورند که اگر مستأجر لگام   / و امام محمد  / گردد. و امام ابویوسف می

حیوان را به صورت متعارف و معمول کشید، یا آن را به صورت مرسوم و متعارف زد و 
 گردد. حیوان ھلاک شد؛ در آن صورت ضامن چیزی نمی

بر آن کجاوه و  -به عنوان مثال:  -اگر شخصی، شتری را اجاره نمود تا س: 
ی مکرمه حمل نماید؛ در این صورت  دو سر نشین به مقصد مکه روانی ھمراه با تخت

 ای چیست؟ حکم چنین اجاره
باشد، و بر مستأجر لازم است تا کجاوه و تخت روانی  ای درست می چنین اجارهج: 

را بر آن حیوان حمل نماید که در میان مردم، حمل آن بر حیوان، معمول و متعارف 
خت روان را از نزدیک مشاھده نماید، بھتر و است؛ و اگر صاحب شتر، کجاوه و ت

 تر خواھد بود. پسندیده
 چیست؟» گیری حیوان نر برای جفت«حکم گرفتن اجرت، از کرایه دادنِ س: 
روایت است که:   س باشد. (زیرا از ابن عمر گرفتن چنین اجرتی درست نمیج: 

دادن حیوان نر برای از کرایه   ج پیامبر«[احمد]؛ » عن عسب الفحل  ج ن� النبى«
 ).»گیری نھی کرده است جفت

 توانند اجرت گرمابه و حجامت را بگیرند؟ کننده می دار و حجامت آیا گرمابهس: 
 باشد. ھا درست می آری؛ گرفتن اجرت برای آنج: 

 »حکم اجاره بر طاعت یا بر معصیّت«
سر مرده،  اجاره نمودن فردی برای غناء و موسیقی و نوحه و شیون و زاری برس: 

 چه حکمی دارد؟
ت و نه برای خوانی درست اس اجاره کردن فردی نه بر ای موسیقی و نوحهج: 

 .١معصیّت و گناھی دیگر
اجاره نمودن فردی برای گفتن اذان، اقامه، آموزش قرآن و انجام حج، چه س: 

 حکمی دارد؟

ی اجاره نمودن جھت معصیّت و گناه است؛ و معصیّت نیز در خورِ  زیرا چنین مواردی، از زمره -١
 »)ھدایه«باشد. (به نقل از  اجرت و مزد نمی
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موارد، درست  تمامیِ این، اجاره نمودن فردی برای  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
 .١باشد نمی

مسلمان  گوید: در نزد ما احناف، اصل آن است که ھر طاعتی که به» هدايه«ی کتاب  نویسنده -١

بر آن است که ھر طاعتی که   /  اختصاص دارد، اجاره در آن درست نیست؛ و امام شافعی
به بیان » هدايه«ی  باشد، مزد گرفتن در آن صحیح است، آن گاه نویسنده برای اجیر متعین نمی

فتن گوید: و برخی از مشایخ ما احناف، امروز گر پردازد و در پایان می دلائل و براھین احناف می
اند؛ زیرا ضعف و سستی در تعلیم  موزش قرآن را نیکو و پسندیده دانسته اجرت به جھت تعلیم و آ

گردد؛  امور دینی به وجود آمده است و در صورت منع نمودن از مزد گرفتن، حفظ قرآن ضایع می
 و فتوا نیز بر ھمین قول است.

که گرفتن اجرت به جھت گفتن اذان، دارد  نیز نخست چنین بیان می» كنز الدقائق«ی  نویسنده 

  /  حج، امامت و تعلیم قرآن و فقه درست نیست؛ ھمچنان که اصل نیز در نزد امام ابوحنیفه
 گوید: امروز فتوا به جواز گرفتن اجرت به خاطر تعلیم قرآن است. ھمین است. سپس در ادامه می

م قرآن، مذھب متأخرین مشایخ بلخ گوید: جواز مزد در تعلی ) می۵/۱۲۴» (كنز«در شرح » زيلعی« 
اند: متقدّمین اصحاب ما چون  ھا اجرت در تعلیم قرآن را مستحسن دانسته و گفته باشد؛ آن می

ھا مشاھده نمودند، جواب خویش را بر جواز ا  اندک بودن حافظان و تمایل و گرایش مردم را بدان
ھایی را  بیت المال، ھدایا و بخشش جرت تعلیم قرآن مبتنی ساختند، و حال آن که در گذشته، در

نمودند و از روی مروّت  ھا احسان می بدان نیز پژوھان دانش و گرفتند ھا در نظر می نیز برای آن
 ھا را در معاش و معادشان کمک   آن

نمودند، در آن زمان به جھت بیم از ضایع شدن قرآن و به خاطر تشویق مردم به تعلیم  و یاری می 
ی واجباتشان تحریک و  اند تا مردم به اقامه ن، به وجوب تعلیم قرآن فتوا دادهو فراگیری قرآ

 تشویق شوند؛ از این رو حافظان قرآن زیاد شد.
اند، و  ی آن امور از میان رفته است، حافظان قرآن به زندگی خویش مشغول شده اما امروز، ھمه 

ھند، بسیار اندک شده و فرصتی را نیز ی خدا تعلیم د تعداد افرادی که تنھا به خاطر ثواب و رضا
دارد؛ اگر چنانچه  ھا را از چنین کاری بازمی کنند؛ زیرا نیازھای ایشان، آن برای این کار پیدا نمی

باب تعلیم در برابر اجرت و مزد برای ایشان گشوده نگردد، تعلیم قرآن از میان خواھد رفت؛ از 
جواز اجرت گرفتن در برابر تعلیم قرآن فتوا داده و این رو به خاطر عدم از میان رفتن قرآن، به 

 اند. آن را نیکو و پسندیده دانسته
گوید: در روزگار ما به جواز تعلیم فقه در برابر اجرت نیز فتوا داده شده » النهاية«ی کتاب  نویسنده 

ھر دو گوید: استاد ما، ابومحمد عبدالله خیزاخزی (خیزاخز: به فتح  است؛ آن گاه در ادامه می
گوید: در روزگار ما برای امام، مؤذن و  می» روضة الزندویسی«خاء، روستایی در بخارا است) در 
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نیز ھمین گونه آمده است؛ و اجاره » الذخيرة«باشد و در کتاب  معلم، گرفتن اجرت درست می
باشد،  ھای فقه به خاطر آن که در میان مردم متعارف و معمول نمی گرفتن مصحف و کتاب

 ت نیست.درس
اند تا به جواز اجرت گرفتن در برابر تعلیم  نگارنده گوید: متأخرین شوافع نیز ناگزیر از آن شده 

گیرند  قرآن فتوا دھند؛ چرا که در آن مصلحت امّت را دیدند؛ پس برای کسانی که اجرت می
خویش آن ھم جھت برآورده ساختن نیازھای ضروری  -مناسب است تا تنھا مقداری از اجرت را 

شان به خاطر مشغولیّت به رَتق و  در دوران خلافت  س و عمر  س بگیرند؛ ھمچنان که ابوبکر -
گیرند  گرفتند؛ و برای کسانی که اجرت می المال می فَتق امور مسلمانان، مقداری را از بیت

ناچیز اندوزی نگیرند، بلکه با صبر و قناعت به اجرتی اندک و  مناسب است که اجرت را برای ثروت
 گردد. ی خود ضرورت، مقدّر و تعیین می بسنده کنند؛ زیرا ضرورت به اندازه

پس از آن، علماء و صاحب نظران مذھب امام شافعی، به جواز اجرت گرفتن برای تعلیم قرآن،  
فقه، اذان و امامت نیز فتوا دادند؛ اما علاوه از این موارد، در دیگر امور، فتوا به گرفتن اجرت 

 ند.ا نداده
بر قبرش نور ببارد  -از استاد امام ربّانی و رئیس مفتیان در روزگار خویش، رشید احمد گنگوھی  

در مورد گرفتن اجرت در برابر قرآن خواندن در نماز تراویح سؤال شد؟ ایشان در پاسخ گفتند:  -
، اقامت، مزد گرفتن به خاطر قرآن خواندن در نماز تراویح حرام است، و علمای متأخرین، اذان

اند؛ ولی در خواندن قرآن در تراویح،  تعلیم و وعظ و ارشاد را به خاطر ضرورت استثنا کرده
 باشد. (فتاوای رشیدیّه) شود؛ و قیاس آن بر اذان نیز نادرست و غلط می ضرورتی دیده نمی

، قرآن شود که اگر چنانچه حافظان، قرآن را در نماز تراویح نخوانند گاھی اوقات چنین گفته می 
توانند بدون گرفتن اجرت، قرآن را در نماز تراویح  ھا می گوییم: آن کنند؟ ما می را فراموش می

 گونه ماند؛ و ھر گاه حافظان بدون ھیچ بخوانند؛ و در این صورت قرآن نیز برایشان محفوظ می

 خاطـر    به فقط و داشتی چشم
بخوانند، در آن صورت این کارشان برای  رضای خدا و ثواب و پاداش، قرآن را در نماز تراویح 

 شنوند نیز بھتر خواھد بود. مسلمانانی که قرآن را می
شود اجرتی که مردم بر خواندن قرآن به خاطر ایصال ثواب به مرده از  و از این جا دانسته می 

ابن « باشد. خاتمة المحققین، محمد امین، مشھور به گیرند، حرام و ناروا می خویشاوندان میّت می

، »شفاء العليل و بل الغليل فی حكم الوصية بالختمات و التهاليل«اش با عنوان  در رساله» عابدين شامی
گوید: اجرت گرفتن به خاطر تلاوت قرآن و اھدای ثواب آن به مرده  به نقل از تقی الدین می

 است.ای نقل نگردیده  باشد؛ زیرا از ھیچ کدام از ائمه در مورد آن اجازه درست نمی
اند: ھر گاه قاری به خاطر اجرت و مال، قرآن بخواند برای  علماء و صاحب نظران اسلامی گفته 

خواھد برای مرده  خودش ھیچ گونه ثواب و پاداشی نیست، سپس در این صورت چه چیزی را می
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 ضمانت اجیر (مسئولیّت و تعهّد کارگر و مزدور)
آیا علماء و صاحب نظران فقھی، اجیر را از حیث کار و استحقاق اجرت و مزد، س: 

 اند؟ بندی کرده تقسیم
 بر دو قسم است: اجیرج: 
 اجیر مشترک. -۱
 اجیر خاصّ. -۲

 شود؟ گفته می» اجیر مشترک«به چه کسی س: 
شود که کارش به فرد معینی اختصاص ندارد  به کسی گفته می» مشترکاجیر «ج: 

شوی؛  دھد؛ مانند رنگرز و گازر و جامه و ھر کس بدو کاری را بسپارد، برایش انجام می
کنند و کارشان به فرد معینی اختصاص  مراجعه کننده، کار می مردمِ ی  (که برای ھمه

را دارد؛ و » امانت«شود، صورت  ھا نھاده می ندارد)؛ از این رو اجناسی که در اختیار آن
ھا نھاده شده، بدون  اگر اجناسی که در اختیار آن  / امام ابوحنیفهاز دیدگاه 

ھا، ھلاک و تلف گردد، ضمانت  انگاری و خیانت و ناشیگری و کوتاھی از جانب آن سھل
بر این باورند که ضمانت دارد و ضامن   / امام محمد و  / ندارد. ولی امام ابویوسف

 گردد. آن می
اگر اجیر در اثر عمل خویش، مال را تلف کرد؛ ھمانند این که: لباس بر اثر س: 

ی بار بلغزد و بر زمین فرو افتد، یا  کننده کوبیدن رنگرز پاره گردد، یا پای حمل
خاطر کشیده شدن آن  ی آن، بار را بسته باز گردد، و یا کشتی به ریسمانی که به وسیله

 ھا تلف شدن این چیزھا چه حکمی دارد؟ غرق گردد، در این صورت
گردد؛ مگر آن که  ھای مذکور تلف گردد، اجیر ضامن آن می ھر گاه مال به شیوهج: 

انسانی در کشتی غرق گردد، یا از بالای حیوان بیافتد، که در آن صورت ضامن آن 
 شود. نمی

زد، و از مکان معروف و  یشترزننده، کسی را نشتر و رگو ھمچنین اگر حجامتگر و ن
گردد؛ ولی اگر چنانچه  معمولش تجاوز نکرد و ھمانجا را رگ زد، ضامن تلف شدن نمی

یک از رسد؛ و از ھیچ  تردید برای مرده تنھا ثواب و پاداش اعمال نیک و صالح می اھدا نماید؟ و بی
ائمه جواز گرفتن اجرت به خاطر تلاوت قرآن نقل نشده است؛ و اختلافی که در مورد اجرت 

ھا نقل شده است، فقط در مورد ا جرت گرفتن در برابر تعلیم قرآن  گرفتن یا اجرت نگرفتن از آن
 )۱۷۵است. (رسائل ابن عابدین، ص 
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از مکان معمول و معروفش تجاوز کرد و جایی دیگر را حجامت نمود و رگ زد، و باعث 
 گردد. تلف شدن انسانی گردید، در آن صورت ضامن می

 شود؟ گفته می» اجیر خاصّ «کسی به چه س: 

شود که فردی او را اجیر نماید تا مدّت  به کسی گفته می» اجير خاصّ «ج: 
مشخصی را در نزدش کار کند، (یعنی توسط فردی برای انجام کاری معیّن، استخدام 

به عنوان مثال: ھمانند این که کسی، فردی را به مدت یک ماه برای انجام  ).گردد
 کاری، یا چرانیدن گوسفندان اجیر نماید.

ی عمل خویش، مالی را تلف نمود، در این صورت  اگر اجیر خاص در نتیجهس: 
 حکم ضمانت آن چیست؟

)، کسی که توسط دیگری برای انجام کاری معیّن استخدام شده (اجیر خاصج: 
انگاری و ناشیگری و کوتاھی ننموده باشد، ضامن  چنانچه در کار خود خیانت و سھل

شود؛ ولی  نمی -ی کارش تلف گردیده  که در دستش یا در نتیجه -تلف شدن اجناس 
انگاری و ناشیگری و کوتاھی نماید، ضامن تلف  اگر چنانچه در کار خود خیانت و سھل

 گردد. شدن اجناس می

 »ی ا جیر شده برده سفر کردن با«
تواند با آن  ای را برای خدمتگزاری خویش اجیر نمود؛ آیا می اگر فردی، بردهس: 

 برده به مسافرت برود؟
چنین کاری برایش درست نیست؛ مگر آن که به ھنگام قرار داد اجاره، مسافرت ج: 

که  کردن با آن را شرط گذاشته باشد؛ و عدم جواز مسافرت با برده بدان خاطر است
 فرسا است. برای برده خدمت کردن به مستأجر در سفر، بسیار سخت و طاقت

 »شود؟ در چه وقت، اجیر و مزدور مستحق مزد می«
 را بیان کنید؟» استحقاق اجرت«جزئیاتِ س: 
گردد؛ و  ، تا زمانی که از کارش فارغ نگردد، مستحق اجرت نمی»اجیر مشترک«ج: 

ویشتن را در مدت اجاره در خدمت مستأجر قرار ای که خ از ھمان لحظه» اجیر خاص«
گردد؛ گر چه مستأجر، وی را در کاری نگمارد و از او کاری  دھد، مستحق اجرت می می

 را نگرفته باشد.
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بدانیم؛ » برای اجیر«خواھیم جزئیات بیشتری را در مورد استحقاق اجرت  میس: 
 رخی دیگر تفاوت دارند؟ھا با ب زیرا کارھا فراوان و متنوّع است و برخی از آن

گردد؛ بلکه اجیر با تحقق  پرداخت اجرت تنھا با بستن قرارداد اجاره، واجب نمیج: 
 گردد که عبارتند از: یکی از این سه امر، مستحق اجرت می

به شرط تعجیل. (این طور که به ھنگام قرارداد اجاره شرط گذارد که اجاره  -۱
 ).بھا را در ھمان اوان شروع بپردازد

، در قرارداد اجاره شرط »جرتتعجیل ا«زود پرداختن اجرت، بدون آن که این  -۲
 .١باشد

 مورد اجاره. منافعِ ِدریافت کردن  -۳
 پردازیم: می» استحقاق اجرت«و ھم اینک به بیان برخی از جزئیات و تفاصیل، 

تواند اجرت  دھنده می ای را اجاره کرد، در این صورت اجاره اگر فردی، خانه -۱
ھر روز از مستأجر مطالبه نماید؛ مگر آن که به ھنگام بستن قرارداد خانه را 

 اجاره، وقت استحقاق اجرت را تبیین و روشن نمایند.
تواند مزد  اگر فردی، حیوانی را اجاره نمود، در این صورت صاحب حیوان می -۲

پیماید)، از  آن را در ھر مرحله (مسافتی که مسافر در طول یک روز می
 مستأجر بگیرد.

ھر پیمانه از آرد را در  -به عنوان مثال:  -اگر فردی، نانوایی را اجاره نمود تا  -۳
اش بپزد، در این صورت تا زمانی که نان را از تنور  مقابل یک درھم در خانه

 شود. درنیاورده، مستحق اجرت نمی
 اگر فردی، کسی را اجاره نمود تا برایش خشت بزند؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه -۴

گردد که خشت را راست و سرپا کند.  نی آن اجیر، مستحق اجرت میزما  /
بر این باورند که زمانی آن اجیر   / و امام محمد  / و امام ابویوسف

دھنده پرداخت  جرت را برای اجارهمعنایش این است که اگر مستأجر عجله و شتاب نمود و ا -١
گردد... این مورد ھمانند وام مؤجل و مھلت داری  دھنده مالک آن می نمود، در آن صورت اجاره

است که بدھکار عجله نموده و پیش از فرا رسیدن زمان تحویل وام، آن را به طلبکار تحویل 
 »)الجوھرة النیرة«دھد. (به نقل از  می
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گردد که خشت را (پس از خشک شدن) روی ھم بچیند و  مستحق اجرت می
 کنار یکدیگر قرار دھد.

افت و جشن بپزد؛ و آشپز اگر فردی، آشپزی را اجاره نمود تا غذایی را برای ضیس: 
 گردد؟ نیز غذا را پخت، در آن صورت در چه وقت آشپز مستحق اجرت می

ھا بریزد؛  گردد که غذا را برای میھمانان در ظرف زمانی آشپز مستحق اجرت میج: 
 باشد. ی کارھای آشپز می زیرا در عرف مردم، ریختن غذا در ظرف، از زمره

 فایده:
ای در اجناس و اشیاء وجود  که برای کارش، اثر و نشانه کننده و کارگری ھر تولید

شوی، برایش این حق وجود دارد که پس از پایان  دارد، ھمانند: رنگرز و گازر و جامه
کارش، جنس را تا زمان پرداخت مزدش در نزد خویش نگھدارد و آن را به صاحبش 

 تحویل ندھد.
ردد، ھمانند: حمّال و گ ی کارش در جنس ظاھر نمی و کسی که اثر و نشانه

کشتیبان؛ این حق را ندارند تا به خاطر گرفتن مزدشان، جنس را در نزد خویش نگه 
 دارند و آن را به صاحبش تحویل ندھند.

 »و اجیر ١ای از شرایط اجاره؛ و اختلاف میان مستأجر پاره«
ن کننده و سازنده شرط گذارد که تنھا خودش فلا اگر چنانچه مستأجر بر تولیدس: 

 تواند برای ساختن آن شیء، از دیگری کار بگیرد؟ شیء را بسازد؛ آیا وی می
 کننده چنین حقی را ندارد. در این صورت فرد تولیدج: 

کننده نکند و تولید  اگر چنانچه مستأجِر تولید آن شیء را مقیّد به عمل تولیدس: 
 آن را مطلق و عام بگذارد، در آن صورت تکلیف چیست؟

کننده و سازنده درست است که برای ساختن آن شیء  صورت برای تولیددر این ج: 
 از دیگری کار بگیرد.

ر«مراد از  -١ در اینجا: فردی است که دیگری را برای انجام کاری به اجیری و مزدوری » مستأجِ

ر«بگیرد؛ زیرا که در زبان عربی به اجیر و مزدور،  [به فتح جیم]، و به فردی که دیگری را » مستأجَ

ر«گیرد،  برای انجام کاری به اجیری و مزدوری می  گویند. [مترجم] [به کسر میم] می» مستأجِ
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ھای فارسی  ی لباس اگر این لباس را به شیوه«اگر فردی به خیّاط چنین گفت: س: 
ھای رومی  ی جامه باشد؛ و چنانچه آن را به شیوه دوختی، مزدت یک درھم می

 ای چیست؟ این صورت حکم چنین اجاره ؛ در»مزدت دو درھم خواھد بود، دوختی
ای درست است؛ و فرد خیاط ھر کدام از آن دو کار را انجام  چنین قرارداد اجارهج: 

ھای فارسی  ی لباس گردد. (یعنی اگر لباس را به شیوه داد، مستحق مزد آن می
ھای رومی دوخت، مستحق دو  دوخت، مستحق یک درھم؛ و اگر آن را به ھیأت لباس

 ).گردد یدرھم م
اگر چنانچه این لباس را امروز بدوزی، در «اگر فردی به خیاط چنین گفت: س: 

گیری، و اگر آن را فردا بدوزی، نیم درھم به تو تعلق خواھد  مقابل آن یک درھم می
 ای چیست؟ ؛ حکم چنین اجاره»گرفت

بر این باور است که اگر لباس را در ھمان روز دوخت،   / امام ابوحنیفهج: 
گردد؛ و اگر چنانچه لباس را فردای آن روز دوخت، در آن  مستحق یک درھم می

، از نصف درھم تجاوز »اجرت مثل«گیرد؛ و نباید  بدو تعلّق می» اجرت مثل«صورت 
 کند.

است؛ از این  برآنند که ھر دو شرط جایز  / و امام محمد  / ولی امام ابویوسف
رو شخص خیاط بر مبنای آن چه با مستأجر شرط گذاشته و به توافق رسیده، مستحق 

 گردد. اجرت می
اگر چنانچه فردی، لباس را به خیاط یا رنگرز داد؛ و خیاط نیز آن را دوخت و س: 

رنگرز ھم آن را رنگ نمود؛ سپس میان صاحب لباس و خیاط و رنگرز اختلاف به 
من به تو دستور داده بودم که «گفت:  طور که صاحب لباس به خیاط میوجود آمد؛ این 

من چیزی «گفت:  ؛ و خیاط نیز می»این لباس را قباء بدوزی، ولی تو آن را پیراھن نمودی

 ».را دوختم که تو فرمان داده بودی
من به تو دستور دادم که این لباس را رنگ قرمز «گفت:  و یا صاحب لباس به رنگرز می

ھا پذیرفته  ؛ در این صورت سخن کدام یک از آن»و لی تو آن را رنگ زرد نمودی بزنی
 شود؟ می

گردد؛ از  ھا، سخن صاحب لباس ھمراه با سوگند وی پذیرفته می در این صورتج: 
این رو اگر صاحب لباس سوگند یاد کرد، در آن صورت ھر کدام از خیاط و رنگرز به 

گردند؛ و صاحب لباس نیز مختار  من لباس میجھت مخالفت با امر صاحب لباس، ضا
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تواند خیاط و رنگرز را به قیمت اصل لباس (لباس  است، این طور که اگر خواست می
ھا پرداخت ننماید؛ و اگر ھم  نادوخته و رنگ نشده) ضامن گرداند، و مزدی را بدان

د. و نباید اجرت ھا اجرت مثل را بپرداز ھا بگیرد و به آن تواند لباس را از آن خواست می
 اند، بیشتر گردد. مثل از اجرتی که قبلاً در میان یکدیگر بر آن به توافق رسیده

تو این لباس را بدون مزد، ساخته و «اگر چنانچه صاحب لباس به خیاط گفت: س: 
؛ »ام این لباس را در مقابل ا جرت و مزد، ساخته من«؛ و خیاط گفت: »پرداخته نمودی

 گردد؟ ھا چگونه فیصله می ان آندر این صورت در می
نظران فقھی احناف، اختلاف نظر وجود  در این مسئله، در میان علماء و صاحبج: 

بر این باور است که در این مسئله، سخن صاحب لباس ھمراه   / دارد؛ امام ابوحنیفه
بر آن است که اگر چنانچه از قبل   / شود؛ و امام ابویوسف با سوگند وی پذیرفته می

ر میان صاحب لباس و خیاط، تعامل پرداختِ اجرت و مزد وجود داشت، در آن صورت د
تعامل پرداختِ اجرت وجود  گیرد؛ و چنانچه در میانشان،  به خیاط اجرت تعلّق می

 گیرد. نداشت، در آن صورت به خیاط اجرتی تعلّق نمی
بر این عقیده است که اگر چنانچه خیاط در کارش به گرفتن   / و امام محمد

اجرت و مزد، معروف و مشھور بود، در آن صورت سخن وی ھمراه با سوگندش پذیرفته 
 شود. می

 فسخ اجاره
اگر یکی از دو طرف قرارداد اجاره وفات نمود، آیا قرارداد اجاره ھمچون روال س: 
 د)؟ گرد ماند (یا فسخ می اش باقی می گذشته
 در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:ج: 

اگر قرارداد اجاره را برای خودش منعقد کرده بود، در آن صورت قرارداد اجاره با 
گردد؛ ولی اگر چنانچه آن را برای کسی دیگر منعقد نموده بود؛  مرگش فسخ می

و سرپرست، برای  ھمانند این که وکیل، قرارداد اجاره را برای مؤکل خویش؛ یا ولیّ 
کودک؛ یا پدر، برای پسرش منعقد نموده بود، در آن صورت قرارداد اجاره با مرگ وی 

 گردد. فسخ نمی
 گردد؟ آیا قرارداد اجاره، با پیش آمدن عذری از عذرھا فسخ میس: 
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گردد؛ ھمانند این که:  آری؛ قرارداد اجاره با پیش آمدن عذری از عذرھا فسخ میج: 
ای را برای تجارت اجاره نماید، و پس از آن ورشکست گردد؛ یا  مغازه کسی در بازار،

ای را به اجاره و کرایه دھد، سپس مفلس و ورشکست گردد و  فردی، خانه یا مغازه
ھا را به اجاره داده،  ای که آن ھایش به حدّی زیاد شود که جز از خانه و مغازه بدھکاری

قاضی قرارداد اجاره را فسخ   ھا، در این صورت ھا را پرداخت نماید؛ نتواند آن بدھکاری
 ھایش به فروش برساند. ی وی را به جھت پرداخت بدھی نماید، و منزل و مغازه

اگر فردی، حیوانی را برای مسافرت اجاره نمود؛ سپس از رفتن به مسافرت س: 
 آید؟ آیا این کار نیز در فسخ اجاره عذر به شمار می  پشیمان شد؛

آید که در فسخ قرارداد اجاره،  ی عذرھایی به شمار می کار نیز از زمرهآری؛ این ج: 
 باشد. معتبر می

دھد؛ وی با  فردی است که چھار پایان خویش را برای مسافران به کرایه میس: 
بندد تا (با یکی از چھارپایانش) او را به جایی برساند؛ آن گاه به دلیل  مردی قرارداد می

 تواند این قرارداد را فسخ نماید؟ گردد؛ در این صورت آیا می عذری، از سفر منصرف می
باشد؛ از این رو بر وی لازم  انصراف از سفر، عذر معتبری برای فسخ قرارداد نمیج: 

 است که یا چھارپای خود را با کارگر و مزدورش بفرستد و یا خودش با او برود.

 فاسد شدن اجاره با شروط
 گردد؟ روط فاسد میآیا قرارداد اجاره، با شس: 
با شروطی که متناسب و ھماھنگ با  -ھمانند خرید و فروش  -آری؛ اجاره نیز ج: 

 گردد. قرارداد اجاره نباشد، فاسد می
ی فاسد به  ھر گاه اجاره فاسد گردد، و اجیر و مزدور نیز کارش را در اجارهس: 

 گردد؟ پایان رساند؛ در این صورت بر مستأجر چه چیزی لازم می
را بپردازد؛ و نباید این  اجرت مثلدر این صورت بر مستأجر لازم است تا به اجیر، : ج

 اند، بیشتر گردد. ، از اجرتی که قبلاً در میان یکدیگر بر آن به توافق رسیدهاجرت مثل

 شرط گذاشتن حقّ اختیار در اجاره
 در قرارداد اجاره درست است؟» حقّ اختیار«آیا شرط گذاشتن س: 
باشد؛ ھمچنان که  شرط گذاشتن حقّ اختیار در قرارداد اجاره صحیح میآری؛ ج: 

 در خرید و فروش درست بود.
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 چیست؟» شفعه«معنای لغوی و شرعی س: 
(جمع کردن، ادغام » ضمّ «گرفته شده و به معنای » شفع«ی  ، از واژه»شفعه«ج: 
 .١باشد پیوست نمودن، زوج، جفت) می ضمیمه کردن،  کردن،

عبارت است از: حقّ تملّک در خانه و » شفعه«و در اصطلاح صاحب نظران فقھی، 
» شفعه«زمین، به جھت دفع ضرر و زیان ھمسایگی و ھمجواری. (و به تعبیری دیگر، 

ی دیگر است  ای به شریک و ھمسایه در اصطلاح شرع: انتقال سھم شریک یا ھمسایه
به طوری که اگر شریک و ھمسایه، سھم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک و 

 ).ی او حق دارد به ھمان قیمت، سھم فروخته شده را به خود برگرداند ھمسایه
ن خویش را به فروش برساند؛ و شریک ھر گاه شخصی، خانه یا زمی به عنوان مثال:

گاھی یابند، در آن صورت آن یا ھمسایه ھا حق دارند تا به  ی وی از این فروش اطلاع و آ
فروش خانه یا زمین اعتراض کنند و جنس مورد معامله را به ھمان قیمتی که کسی 

ت برای وی ثاب» شفعه«دیگر آن را خریده است، خریداری نماید؛ و به کسی که حقّ 
 گویند. می» شفیع«گردد،  می

 را بیان کنید؟» شفعه«جزئیات وجوب س: 
گیرد که در نفس کالای به  ی نخست به کسی تعلّق می حقّ شفعه در وھلهج: 

فروش گذاشته شده، شریک و سھیم باشد؛ سپس برای کسی است که در حقِّ کالای 
د؛ و پس از آن شفعه به فروش گذاشته شده، مانند: سھم آب و راه، شریک و سھیم باش

 باشد. برای ھمسایه واجب می

اند که کالای به فروش گذاشته شده به زمین صاحب  تعبیر کرده» ضم«خاطر به را بدان  شفعه -١
علامه عینی  ).ی ھدایه نیز به ھمین موضوع اشاره نموده است  گردد. (نویسنده شفعه ضمیمه می

ی ھدایه را چنین تشریح نموده است: زیرا صاحب شفعه به  عبارت نویسنده» البناية«در کتاب 
گرداند؛ و از ھمین کلمه،  اش را به سوی خود ضممیه می لک ھمسایهاش، م جھت وجود خانه

گیرد (مشفوع له)، به  گرفته شده است؛ زیرا کسی که مورد شفاعت قرار می» شفاعت«ی  واژه
 گردد. سوی اھل ثواب ضمیمه می
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(کسی که در نفسِ کالای به فروش » شریک«از این رو در ھنگام موجود بودن 
ای برای شریک در سھم آب و راه و  گذاشته شده شریک است)، ھیچ گونه حق شفعه

ی خویش را واگذار کرد، در آن  ھمسایه وجود ندارد؛ و اگر چنانچه شریک، حق شفعه
صورت حق شفعه، از آنِ کسی است که در سھم آب یا راه شریک است؛ و اگر او نیز حق 

 گردد. ی خویش را واگذار نمود، در آن صورت حق شفعه برای ھمسایه ثابت می شفعه
شود؟  تثبیت می» شفعه«گردد؟ و در چه وقت،  ثابت می» شفعه«در چه وقت، س: 

 گیرد؟ و در چه وقت، در ملکیّت قرار می
شود، و با  گردد، و با گواه گرفتن، تثبیت می با قرارداد معامله ثابت می» شفعه«ج: 

ھر گاه مشتری آن را تحویل دھد؛ یا قاضی به  -تحویل گرفتن کالای مورد معامله 
 گیرد. در ملکیّت قرار می -تحویل دادن آن حکم نماید 

 را بیان دارید؟» شاھد گرفتن برای تثبیت شفعه«صورت س: 
گاھی یابد، دو نفر را در ج:  ھر گاه شفیع (صاحب حقّ شفعه) از فروش مورد شفعه آ

ھمان مجلسی که در آن حضور دارد و از فروش مورد شفعه اطلاع یافته است، گواه بر 
نظران فقھی) به  این قضیه بگیرد که وی خواھان شفعه است؛ و (در اصطلاح صاحب

 د.شو گفته می» طلب مواثبه«این شاھد گرفتن، 
سپس شفیع از آن مجلس بلند شود و اگر  چنانچه کالای مورد معامله در دست 
فروشنده بود، بر فروشنده گواھی دھند، و اگر کالای مورد معامله در دست خریدار بود، 
بر خریدار شھادت دھند؛ و یا در نزدیکی زمین، گواھی به شفعه دھند؛ و چون این کار 

گردد؛ و (در اصطلاح صاحب  شفعه برای وی تثبیت می در این صورت حق  را انجام داد،
 گویند. می» طلب تقریر«نظران فقھی) به این صورت، 

اگر چنانچه شفیع (صاحب حق شفعه) تمامی امور مزبور را انجام داد؛ سپس س: 
ی خویش را به تأخیر انداخت و به مدت چند روز نزد قاضی حاضر نشد، آیا  طلب شفعه

 گردد؟ ی وی ساقط می فعهبا این تأخیر، حق ش
(به مجرد » طلب مواثبه«اگر این تأخیر پس از   / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

گاھی یافتن از فروش مورد شفعه، آن را طلب نماید)، و پس از  باشد، » طلب تقریر«آ
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بر این باور است که اگر   / ؛ ولی امام محمد١گردد ی وی ساقط نمی حق شفعه
به مدّت یک ماه بدون عذر ترک  -پس از شاھد گرفتن  -ش را ا چنانچه طلب شفعه

 .٢گردد ی وی باطل می صورت حق شفعه نماید، در آن
 حکم شفعه در حمّام و آسیاب چیست؟س: 
گر چه آن   شفعه در مِلک و زمین (اموال غیرمنقول و دارایی مِلکی) واجب است؛ج: 

ام، آسیاب، چاه و منازل کوچک نیز مِلک و زمین، قابل تقسیم ھم نباشد؛ از این رو حمّ 
 باشند. در تحت این عموم داخل می

 حکم شفعه در خانه و درخت خرما چیست؟س: 
ای  ی آن فروخته شوند، شفعه ھر گاه خانه و درخت خرما بدون حیاط و عرصهج: 
 ھا وجود ندارد. در آن

 گردد؟ ھا، شفعه واجب می آیا در کالاھای تجاری و کشتیس: 
 ای وجود ندارد. ھا شفعه ھای تجاری و کشتیدر کالاج: 

 آیا در استحقاق شفعه، تفاوتی میان مسلمان و ذمّی وجود دارد؟س: 
اند و در این زمینه ھیچ یک  در استحقاق شفعه، مسلمان و ذمّی برابر و یکسانج: 

 بر دیگری برتری ندارد.
مالک شد، آیا  ی بخشش و ھدیه، اگر به عنوان مثال: کسی زمینی را به وسیلهس: 

 گردد؟ در این صورت شفعه در آن واجب می
گردد که وی زمین  در این زمینه، اصل آن است که شفعه در صورتی واجب میج: 

کند که این عوضِ مالی، با خریدن  را در مقابل عوضِ مالی، مالک گردد؛ و فرقی نمی
 تحقق پیدا کند یا با بخششِ به شرط عوض.

آمده  روایت امام ابویوسف نیز مطابق با روایت امام ابوحنیفه است؛ و در روایتی دیگر از او چنین -١
است که اگر چنانچه مخاصمه و مشاجره را در یکی از مجالس قاضی ترک کند، در آن صورت 

 گردد. (به نقل از ھدایه) اش باطل می شفعه
گوید: فتوا به قول امام محمد است. در ھدایه آمده است: فتوا به قول امام » المستصفی«ی  نویسنده -٢

ب نیز ھمین است. زیرا ھر گاه حق شفعه ثابت ابویوسف و امام ابوحنیفه است؛ و ظاھر مذھ
گردد. (به نقل از  گردد، در آن صورت ھمانند سائر حقوق جز به تصریح اسقاط آن، ساقط نمی

 »)الجوھرة النیرة«
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باشد  که ھیچ گونه عوضی در آن نمی -با بخششِ محض  ولی اگر چنانچه زمین را
ھای  گردد؛ بنابراین در صورت مالک گردید، در آن صورت در آن شفعه واجب نمی -

 گردد. ذیل، شفعه واجب نمی
فردی در مقابل خانه، زنی را به عقد خویش درآورد. (یعنی خانه را مھر زن  •

 ).قرار دھد
 اید.زنی در مقابل خانه، از مرد خلع نم •
 ای را اجاره نماید. در مقابل آن منزل، خانه •
 در مقابل آن خانه، بر قتل عمد مصالحه نماید. •
 ای را آزاد کند. در مقابل آن خانه، برده •
 مصالحه بر اساس انکار:در مقابل خانه، برای انکار یا سکوت، مصالحه نماید. ( •

آن است که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد؛ در اینجا مدّعی 
کند، اما به خاطر آن که کارشان به دادگاه و  علیه موضوع را اساساً انکار می

مرافعه کشیده نشود و از شرّ مدّعی نجات پیدا کند، در مورد پرداخت چیزی با 
است که شخصی ادعا کند آن  مصالحه براساس سکوت:نمایند. و  ھم توافق می

کند و نه آن را تکذیب  که از دیگری طلبی دارد، و مدّعی علیه نه آن را تأیید می
نماید، در این صورت جایز است که مدّعی و مدّعی علیه در مورد پرداخت  می

 ).چیزی برای حل و فصل نزاع به توافق برسند
مود، در آن صورت شفعه مصالحه ن» اقرار«برای  ولی اگر چنانچه در مقابل خانه،

است. (و » فروش آن خانه«گردد؛ زیرا مصالحه براساس اقرار، به معنای  واجب می
آن است که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد و  مصالحه براساس اقرار:

 ).کنند پذیرد و در مقابل پرداخت خانه، با ھم مصالحه می او ھم ادّعای مدّعی را می
، چگونه برای شفیع (صاحب طلب تقریرو پس از  طلب مواثبهپس از  ،حق شفعهس: 

 آید؟ حق شفعه) به دست می
شفیع به نزد قاضی برود و ادعا کند که فلانی، خانه یا زمینی را خریداری نموده ج: 

ی خویش را خواھانم؛ قاضی نیز در مورد  و من نیز در آن خانه یا زمین، حق شفعه
بپرسد؛ اگر چنانچه خریدار  -خریدار  -مین از مدّعی علیه خرید و فروش آن خانه و ز

اعتراف  -کند  ی آن حق شفعه پیدا می ملکی که شفیع به وسیله -به مِلک مدّعی 

 



 سیری در مسائل قدوری (بخش معاملات)  ١٢٦

نمود، در آن صورت قاضی دستور دھد تا خریدار، زمین یا خانه را به شفیع تحویل دھد 
 بستاند. و قیمت آن را از شفیع

شفیع را در مورد شفعه انکار نمود، در آن صورت قاضی، و اگر چنانچه خریدار، حق 
ی بیّنه (شاھد آوردن) وادار سازد؛ اگر مدّعی از اقامه  را به اقامه -شفیع  -مدّعی 

نمودن بیّنه ناتوان و عاجز گردید، در آن صورت خریدار سوگند یاد نماید؛ این طور که 
ی  به وسیله -شفیع  -مدّعی به خدا سوگند بخورد که وی نسبت به ملکیّت چیزی که 

گاھی و اطلاعی ندارد. آن ادعای شفعه می  کند، ھیچ گونه آ
ی بیّنه نمود، در  و اگر خریدار از سوگند یاد کردن انکار ورزید و یا شفیع بر آن اقامه

بپرسد که آیا آن را خریداری نموده است یا  -علیه  مدعی -آن صورت قاضی از خریدار 
خریداری نمودن آن را نیز انکار نمود، در آن صورت قاضی به شفیع خیر؟ و اگر چنانچه 

ی بیّنه نماید؛ و اگر از اقامه نمودن بیّنه و دلیل و  دستور دھد تا بر این قضیه، اقامه
شاھد عاجز گردید، در آن صورت از خریدار خواسته شود تا سوگند بخورد؛ بدین ترتیب 

؛ یا چنین »ام خانه را خریداری ننموده خورم که آن به خدا سوگند می«که بگوید: 
ای که بیان  به گونه -مدّعی  -خورم که این شفیع  به خدا سوگند می«سوگند بخورد: 

 ».نموده، مستحق شفعه در این خانه نیست
ھر گاه شفیع به خاطر خصومت و مرافعه با مدّعی علیه، در مجلس قاضی س: 

 تِ جنس مورد شفعه را نیز حاضر نماید؟حاضر گردد، آیا بر وی لازم است تا پول قیم
پیش از فیصله نمودن قاضی، بر شفیع لازم نیست تا پول قیمت جنس مورد ج: 

شفعه را حاضر نماید؛ و ھر گاه قاضی برای شفیع حق شفعه را فیصله نمود، در آن 
 صورت بر وی لازم است تا قیمت جنس مورد شفعه را احضار نماید.

اش گرفت، سپس متوجه عیبی در  ه خاطر حق شفعهاگر شفیع منزلی را بس: 
جنس مورد شفعه شد؛ یا از اول، در جنس مورد شفعه، عیب و نقصی وجود داشته، 

خیار «تواند جنس مورد شفعه را با  ھا شفیع می ولی آن را ندیده است؛ آیا در این صورت
 به صاحبش برگرداند؟» خیار رؤیت«یا » عیب

خیار «ی  رد تا جنسِ معیوبِ مورد شفعه را به وسیلهآری؛ شفیع این حق را داج: 

 به صاحبش بازگرداند.» خیار رؤیت«یا » عیب
تواند (در مورد استحقاق شفعه)، با فروشنده مخاصمه و مرافعه  آیا شفیع میس: 

 نماید؟
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اگر چنانچه جنس مورد شفعه، در دست فروشنده بود، در آن صورت شفیع ج: 
فعه، مخاصمه و مرافعه نماید؛ ولی قاضی تا زمان حاضر شدن تواند با وی در مورد ش می

خریدار، به شھادت و گواھی شاھدان (مبنی بر استحقاق شفعه) گوش نکند؛ و ھر گاه 
خریدار در مجلس قاضی حاضر شد، در آن صورت قاضی معامله را در حضور وی فسخ 

ت در وقت نماید. و قاضی حکم به شفعه را علیه فروشنده کرده و ضمانت قیم
 ی فروشنده واگذارد. استحقاقِ مورد شفعه را به عھده

گاھی یافت، ولی گواه گرفتن س:  اگر شفیع از فروش جنس مورد شفعه، اطلاع و آ
 ی خویش را ترک نمود، در آن صورت حکم چیست؟ بر استحقاق شفعه

گاھی یابد، و با وجودی کهج:   ھر گاه شفیع از فروش جنس مورد شفعه، اطلاع و آ
اش باطل  کند، شفعه اش را دارد، آن را ترک می توان گواه گرفتن بر استحقاق شفعه

 گردد. می
گاه شدن، شاھد گرفت و نزد  ی او باطل می و ھمچنین شفعه گردد اگر در مجلسِ آ

 کنندگان یا نزد زمین شاھد نگرفت. معامله
ه، مصالحه ی خویش را در برابر عوضی که آن را تحویل گرفت اگر شفیع، شفعهس: 

 نمود، در این صورت تکلیف چیست؟
گردد، و بر وی واجب است تا عوضی را که در  اش باطل می در این صورت شفعهج: 

 ی خویش گرفته به صاحبش باز گرداند. برابر شفعه
 گردد؟ ھا، شفعه نیز ساقط می اگر شفیع یا خریدار وفات کنند، آیا با وفات آنس: 
گردد و اگر چنانچه خریدار وفات  ی وی باطل می هھر گاه شفیع بمیرد، شفعج: 

 گردد. نماید، در این صورت شفعه ساقط نمی
 -توانست ادعای شفعه کند  ی آن می که به وسیله -اگر شفیع مِلک خویش را س: 

 فروخت، در این صورت حکمش چیست؟
توانست ادعای شفعه کند،  ی آن می ھر گاه شفیع مِلک خویش را که به وسیلهج: 

ی وی، به فروش رساند، در آن صورت  ی قاضی به ثبوت حقِ شفعه پیش از فیصله
 گردد. اش باطل می  شفعه

اش وکیل نمود؛ و شخص وکیل نیز  اگر فردی، کسی دیگر را برای فروش خانهس: 
با وجودی که در آن خانه حق شفعه دارد، (وکالت را پذیرفت) و آن خانه را به فروش 

 آیا برای وکیل درست است تا در آن خانه ادعای شفعه نماید؟رساند؛ در این صورت 
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ای برای وی  ی وکیل ضایع گردیده و ھیچ گونه شفعه در این صورت حق شفعهج: 
 وجود ندارد.

ای وکیل کرد؛ و شخص وکیل نیز با  اگر فرد خریدار، کسی را برای خرید خانهس: 
فت) و آن خانه را برای خریدار، وجودی که در آن خانه حق شفعه دارد، (وکالت را پذیر
 ای در آن خانه وجود دارد؟ خریداری  نمود؛ در این صورت آیا برای وکیل حق شفعه

در این صورت برای وکیل، حق شفعه وجود دارد و با خریداری نمودن آن برای ج: 
 گردد. ی وی باطل نمی دیگری، حق شفعه

ولی بیم آن دارد که در این ای را خریداری نماید،  فردی قصد دارد که خانهس: 
با وجودی که در آن خانه حق  -معامله ضرر و زیان نماید؛ از این رو شخصی دیگر 

ھای خانه را از سوی فروشنده برای خریدار تضمین  عوارض و زیان -شفعه دارد 
ھای  رسد، این شخص [که عوارض و زیا ن ی خانه به پایان می کند؛ و چون معامله می

اش گردد؛  وی فروشنده برای خریدار تضمین نموده،] خواھان حق شفعهخانه را از س
ی خویش  [زیرا وی صاحب حق شفعه است؛] آیا در این صورت وی مستحق حق شفعه

 گردد؟ می
ی او  ی خانه از ناحیه ماند؛ زیرا معامله ی وی باقی نمی در این صورت حق شفعهج: 

 به پایان رسیده و صورت گرفته است.
به کسی فروخت؛ آیا در این » شرط خیار«دی، [خانه یا زمینی را] به اگر فرس: 

اش با وی منازعه و  تواند به خاطر حق شفعه صورت شفیع [صاحب حق شفعه] می
 دادخواھی نماید؟

اش با  در این صورت صاحب حق شفعه (شفیع) حق ندارد که به خاطر حق شفعهج: 
ر فروشنده مانع خارج شدن جنس مورد فروشنده منازعه و مرافعه نماید؛ زیرا اختیا

 گردد. معامله از ملکیّت وی می
به کسی دیگر فروخت؛ سپس » شرط خیار«اگر فروشنده [خانه یا زمینی را] به س: 

حق اختیار را ساقط نمود، و شفیع نیز ادعای شفعه نمود؛ در این صورت حکم ادعای 
 ی شفیع چگونه است؟ شفعه

اش  تواند خواھان شفعه ر را ساقط نماید، شفیع میھر گاه فروشنده حق اختیاج: 
 گردد.
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خریداری نمود؛ سپس شفیع » شرط خیار«اگر خریدار [خانه یا زمینی را] به س: 
 اش گردید، در این صورت حکم چیست؟ خواستار حق شفعه

ی شفیع درست است؛ زیرا جنس مورد معامله از  در این صورت ادعای حق شفعهج: 
 خارج گردیده است.ملکیّت فروشنده 

ی فاسد خریداری نمود، در این صورت حکم  ای را با معامله اگر فردی، خانهس: 
 شفعه در آن خانه چگونه است؟

ای در  ی فاسد خریداری نماید، در آن صورت شفعه ای را با معامله ھر گاه خانهج: 
و فروشنده  جنس مورد معامله وجود ندارد؛ و در صورت فساد معامله، ھر یک از خریدار

توانند معامله را فسخ نمایند؛ و ھر گاه فسخ معامله ساقط گردید، در آن صورت  می
 گردد. شفعه واجب می

ای را در مقابل شراب یا خوک خریداری کند در  اگر چنانچه فرد ذمّی، خانهس: 
مسلمان  شفیعِ حالی که شفیع آن خانه، فردی مسلمان یا ذمّی باشد، در آن صورت آن 

 ی، حق خویش را چگونه باید بگیرند؟یا ذمّ 
ی خویش را به مثل شراب و قیمت خوک  در این صورت فرد ذمّی، حق شفعهج: 

 اش را به میزان قیمت شراب و خوک بگیرد. بگیرد؛ و فرد مسلمان نیز حق شفعه
اگر شفیع و خریدار در میزان قیمت جنس مورد شفعه اختلاف کردند، در این س: 

 شود؟ از آن دو پذیرفته می صورت سخن کدام یک
 شود. در این صورت سخن خریدار به ھمراه سوگندش پذیرفته میج: 

اگر ھر یک از شفیع و خریدار بر اثبات سخنش شاھدی آورد، در این صورت س: 
 ھا فیصله و قضاوت نماید؟ قاضی چگونه باید در میان آن

 شود. در این صورت سخن خریدار به ھمراه سوگندش پذیرفته میج: 
اگر ھر یک از شفیع و خریدار بر اثبات سخنش شاھدی آورد، در این صورت س: 

 ھا فیصله و قضاوت نماید؟ قاضی چگونه باید در میان آن
بر این باورند که قاضی باید به نفع   / و امام محمد   / امام ابوحنیفهج:  

بر آن است که قاضی باید به سود   / شاھدانِ شفیع، فیصله نماید؛ و امام ابویوسف
 گواھانِ خریدار قضاوت کند.
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اگر چنانچه خریدار و فروشنده در میزان قیمت جنس مورد شفعه اختلاف س: 
کردند و خریدار قیمتی بیشتر از آن چه که فروشنده مدّعی آن است ادعا نمود، در این 

 صورت شفیع کدام قیمت را بگیرد؟
 رت است:این مسئله دارای دو صو ج: 
اگر چنانچه فروشنده، پول جنس مورد شفعه را تحویل گرفته بود، در آن  -۱

صورت شفیع جنس مورد شفعه را به ھمان قیمتی بگیرد که مشتری گفته 
 است و به سخن فروشنده توجھی نشود.

و اگر چنانچه فروشنده، پول جنس مورد شفعه را تحویل نگرفته بود، در آن  -۲
ه را به ھمان قیمتی بگیرد که فروشنده گفته صورت شفیع، جنس مورد شفع

است؛ و در این صورت گویا فروشنده، قیمت جنس مورد شفعه را برای خریدار 
 پایین آورده است.

افتد که پس از معامله و توافق خریدار و فروشنده به  برخی اوقات اتفاق میس: 
، یا خریدار به کاھد آخرین قیمت، فروشنده از قیمت جنس مورد معامله چیزی را می

ھا اگر شفیع، جنس مورد شفعه را گرفت،  افزاید؛ در این صورت قیمت آن چیزی را می
 باید کدام قیمت را بپردازد؟

ھر گاه فروشنده، چیزی از قیمت جنس مورد معامله را از خریدار کم نماید، این ج: 
یدار ساقط گردد؛ و اگر چنانچه  تمامی قیمت را از خر قیمت از شفیع نیز ساقط می

گردد؛ زیرا چنین کاری به اصل  ی قیمت از شفیع ساقط نمی کرد، در این صورت ھمه
معامله، ارتباطی ندارد. و ھر گاه خریدار چیزی را برای فروشنده به قیمت جنس مورد 

 گردد. ی قیمت بر  شفیع لازم نمی معامله بیافزاید، در آن صورت زیاده
نسیّه خریداری نمود؛ سپس شفیع، ادعای  ای را به صورت اگر فردی، خانهس: 

شفعه کرد و شفعه نیز برای وی فیصله شد (و خانه را به خاطر وجود حق شفعه از 
خریدار تحویل گرفت؛) در این صورت آیا بر شفیع لازم است تا قیمت خانه را به صورت 

 نقدی و فوری بپردازد؟
تواند خانه را به قیمت نقدی  میدر این موضوع، شفیع مختار است؛ اگر خواست ج: 

تواند تا زمان سپری شدن مھلتِ معیّن آن، صبر  و فوری بگیرد، و اگر ھم خواست می
نماید و سپس خانه را تحویل بگیرد؛ و ِ[در این مسئله] به ھیچ عنوان شفیع بر پرداخت 

 گردد. قیمت فوری و نقدی وادار نمی
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ای [کیلی] یا وزنی خریداری  پیمانه ای را در مقابل چیزھای اگر فردی، خانهس: 
اش از فروشنده یا  ی حق شفعه خواھد تا آن خانه را [به وسیله نمود؛ و شفیع نیز می

خریدار] بگیرد؛ در این صورت شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار در مقابل 
 قیمت خانه پرداخت نماید؟

یا وزنی، به خریدار یا  ای در این صورت شفیع، مثل ھمان چیزھای پیمانهج: 
 فروشنده در مقابل قیمت خانه پرداخت نماید.

خواست که  ای در مقابل کالاھای تجاری فروخته شد و شفیع نیز می اگر خانهس: 
اش از خریدار یا فروشنده] بگیرد، در این صورت  ی حق شفعه آن خانه را [به وسیله

 بل قیمت خانه پرداخت نماید؟شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار، در مقا
در این صورت شفیع، خانه را در مقابل قیمت کالاھای تجاری از خریدار یا ج: 

 فروشنده بگیرد.
ای را در مقابل زمینی دیگر خریداری نمود، در این صورت  اگر فردی، خانهس: 

 ید؟شفیع چه چیزی را برای فروشنده یا خریدار، در مقابل قیمت خانه باید پرداخت نما
 در این صورت شفیع، ھر یک از آن دو زمین را به قیمت دیگری بگیرد.ج: 

اگر منزلی به فروش رسید و حال آن که فردی نیز در این منزل حق شفعه س: 
دارد؛ و به شفیع [صاحب حق شفعه] چنین خبر رسید که آن منزلی که در آن حق 

اش را واگذار نمود؛  شفعه شفعه دارد، به ھزار درھم فروخته شده است؛ و او نیز حق
سپس دانست که ن منزل به مقداری کمتر از آن قیمت (ھزار درھم) فروخته شده 

رسد، به  است؛ یا آن منزل در مقابل گندم یا جو که قیمتش به ھزار درھم یا بیشتر می
 ای وجود دارد؟ فروش رسیده است؛ آیا در این صورت برای وی حق شفعه

اش  شود و حق شفعه ی شفیع، توجّھی نمی ار نمودن شفعهدر این صورت به واگذج: 
پا بر جا و باقی است؛ زیرا در خبری که بدو رسیده، فریب و  -طبق روال گذشته  -

 نیرنگ وجود دارد.
ی خویش را  ای به ھزار درھم فروخته شد؛ و شفیع نیز حق شفعه اگر خانهس: 

آن منزل به مقداری دینار که واگذار نمود؛ سپس برای شفیع واضح و آشکار گشت که 
ی غرر و فریب  رسد، فروخته شده است؛ آیا این نیز از زمره قیمت آن به ھزار درھم می

 آید؟ به شمار می
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گردد؛ و پس از واگذار نمودن حق شفعه،  چنین کاری غرر و فریب تلقی نمیج: 
 ماند. دیگر حقی برای شفیع باقی نمی

ه فلانی، خانه یا زمینی را خریداری نموده اگر چنانچه به شفیع خبر رسید کس: 
است؛ از این رو شفعه را واگذار نمود؛ سپس دانست که خریدار آن خانه یا زمین، کسی 

باشد؛ در این صورت حکم ساقط شدن حق شفعه  دیگر غیر از آن شخص نامبرده می
 برای شفیع چیست؟

اش طبق روال  گردد و حق شفعه ی شفیع ساقط نمی با این کار، حق شفعهج: 
 گذشته، پا بر جا و باقی است.

ای را خریدار نماید؛ و او نیز  اگر فردی، شخصی را وکیل کرد تا برای وی خانهس: 
ی خویش شد؛ د  ای را خریداری نمود؛ و شفیع نیز مدّعی گرفتن حق شفعه برایش خانه

 باشد؟ وکیل یا مؤکل؟ چه کسی می  راین صورت طرف دعوای شفیع،
دار منعقد نمودن  صورت طرف دعوای شفیع، وکیلی است که عھده در اینج: 

قرارداد معامله بوده است؛ و اگر چنانچه وکیل، خانه را به مؤکل خویش تحویل داده 
 بود، در آن صورت مؤکل، طرف دعوای شفیع خواھد بود.

ای را ساخت یا  ای را خریداری نمود و در آن خانه اگر فردی، میدان و ناحیهس: 
تی را غَرس نمود؛ سپس این میدان و ناحیه به خاطر وجود حق شفعه، به شفیع درخ

 ھا و درختان چیست؟ واگذار شد، در این صورت تکلیف شفیع با این خانه
ھا و درختان را در  تواند خانه در این صورت شفیع مختار است؛ اگر خواست میج: 

و درختان به صورتی که ویران ھا  ناگفته نماند که قیمت  خانه -مقابل قیمت بگیرد؛ 
تواند خریدار را وادار  و اگر ھم خواست می -گردد  شده و قطع شده باشند، محاسبه می

 ھا بپردازد. سازد تا به قلع و قمع درختان و ویران کردن خانه
ای را ساخت یا درختی را کاشت؛  اگر شفیع، منزلی را گرفت و در آن خانهس: 

دار تحویل  ل ادعای حق کرد؛ از این رو (منزل را به حقسپس فردی دیگر در این منز
 دادند و) معامله فسخ گردید؛ در این صورت تکلیف شفیع چیست؟

در این صورت شفیع قیمت منزل را [که به خریدار یا فروشنده پرداخت نموده، از ج: 
اشته، ای را که در آن منزل ساخته یا درختی را که در آن ک ھا] بگیرد؛ و قیمت خانه آن

 از کسی نگیرد.
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ای به آتش کشیده شد، یا درختان  ای ویران شد، یا ساختمان خانه اگر خانهس: 
باغی بدون دخالت کسی خشک گردید، و حال آن که این خانه و باغ برای شفیع (به 

اش) فیصله شده است، در این صورت شفیع، آن خانه و باغ را در  خاطر حق شفعه
 مقابل چه چیزی بگیرد؟

تواند آن را در  در این صورت شفیع مختار است؛ این طور که اگر خواست می ج:
 تواند آن را ترک کند. مقابل تمامی قیمت آن بگیرد و اگر ھم خواست می

اگر خریدار، ساختمان خانه را ویران کرد و تنھا حیاط آن باقی ماند؛ در این س: 
 صورت شفیع آن را به چه قیمتی خریداری نماید؟

اش خریداری نماید؛ و اگر  تواند آن را به قیمت ھمان حصه شفیع خواست می اگرج: 
تواند قیمت بنای خراب  ی خویش را واگذار نماید؛ و نمی تواند شفعه ھم خواست می

 شده را از خریدار بگیرد.
اگر فردی زمینی را خریداری نمود که در آن زمین، نخل خرما وجود دارد، و س: 

ما وجود داشت؛ سپس آن زمین برای شفیع [به خاطر حق ھا نیز خر بر آن نخل
اش] فیصله گردید، در این صورت آیا شفیع، زمین خالی از محصول را تحویل  شفعه

 بگیرد یا آن را ھمراه با محصولش از خریدار بگیرد؟
 ١در این صورت زمین را ھمراه با محصول آن تحویل بگیرد.ج: 

نخل و محصولش خریداری کرد؛ سپس میوه و اگر فردی، زمینی را ھمراه با س: 
اش]  محصول آن نخل را چید؛ و پس از آن، زمین برای شفیع [به خاطر حق شفعه

 فیصله شد، در این صورت تکلیف شفیع چیست؟
در این صورت به شفیع گفته شود تا سھم میوه و محصول آن نخل را از قیمت ج: 

 ی آن بگیرد. اقی ماندهآن زمین کم نماید، و مابقی آن را به قیمت ب
ی خویش را واگذار  ای را خریداری نمود؛ و شفیع حق شفعه اگر فردی خانهس: 

خانه را به » خیار عیب«یا » خیار شرط«یا » خیار رؤیت«کرد؛ سپس خریدار به خاطر 
 گردد؟ ی شفیع دوباره باز می فروشنده برگرداند؛ آیا د راین صورت حق شفعه

مراد این است که محصول و ثمره، در قرارداد معامله ذکر گردیده باشد؛ زیرا که محصول زمین  -١
 »)ھدایه«گردد. (به نقل از  امله، در خرید و فروش داخل نمیبدون ذکر کردن آن به ھنگام مع
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وجود دارد؛ این طور که اگر خریدار خانه را به قضاوت و  در این موضوع تفصیلج: 
ی قاضی به فروشنده بازگرداند، در آن صورت شفیع حق شفعه ندارد و حق  فیصله
ی قاضی به  گردد؛ ولی اگر خریدار خانه را بدون فیصله ی وی دوباره باز نمی شفعه

ودند، در آن صورت شفیع فروشنده برگرداند، یا معامله را خود خریدار و فروشنده فسخ نم
 حق شفعه دارد.

اگر در یک زمین چند نفر با ھمدیگر شریک و سھیم بودند، و زمین را در میان س: 
ھا، حق شفعه ثابت  ی آن یکدیگر تقسیم نمودند، آیا در این صورت برای ھمسایه

 گردد؟ می
تقسیم گردد؛ زیرا  ای ثابت نمی ھا حق شفعه ی آن در این صورت برای ھمسایهج: 

کردن زمین، به سان فروش آن نیست؛ بلکه تقسیم زمین برای متمایز ساختن و 
 باشد. تفکیک حقوقِ ھر یک از شرکاء می

اگر منزلی به فروش رسید که چندین نفر در آن حق شفعه دارند، و ھر کدام از س: 
این ی خویش را تحویل بگیرد؛ در این صورت آن منزل در میان  ھا خواستند تا شفعه آن

 گردد؟ صاحبان حق شفعه، چگونه تقسیم می
گردد؛ و در  ھا تقسیم می ھا به تعداد رؤوس آن در این صورت، منزل در میان آنج: 

 اینجا اختلاف و تفاوت املاک اعتبار ندارد.
 ی بالا، مثالی ذکر نمایید؟ برای تبیین و تشریح مسئلهس: 
ھا، و یک  خانه از آنِ یکی از آنای در میان سه نفر مشترک است؛ نصف این  خانهج: 

باشد. فردی که مالک نیمی  سوم آن از آنِ دیگری و یک ششم آن از آنِ فرد سومی می
رساند؛ در این صورت ھر دو شریک دیگر در  از خانه است، سھم خویش را به فروش می

اند و حق صاحب  حق شفعه مساوی
1
 کمتر از دیگری نیست. 6

ای را در مقابل پول خریداری نمود؛ سپس خریدار برای  اگر فردی خانه: س
فروشنده در مقابل پول آن، لباس پرداخت نمود؛ در این صورت شفیع، خانه را در مقابل 

 پرداخت چه چیزی خریداری نماید؟
در این صورت شفیع خانه را در مقابل قیمت بگیرد نه در مقابل لباس؛ زیرا ج: 
ه بر لباس منعقد نگردیده است؛ و خریدار نیز لباس را به عقد و قرارداد ی خان معامله

 دوّمی مالک گردیده است.
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 گردد؟ ھا ساقط می آیا حق شفعه در برخی از صورتس: 
ای را به فروش برساند؛ ولی مقدار یک ذراع در طولِ حدودِ  ھر گاه فردی، خانهج: 

ی  این یک ذراع در طولِ حدودِ حصهی شفیع را نفروشد، در این صورت با وجود  حصّه
گردد؛ زیرا در این صورت ھیچ اتصال و پیوندی  ی شفیع باطل می شفیع، حق شفعه

ای است که مردم به خاطر  میان مِلک فروشنده با ملک شفیع وجود ندارد؛ و این حیله
 برند. ساقط کردن شفعه، آن را به کار می

یگر برای ساقط کردن شفعه نیز وجود ای د ی مذکور، حیله آیا علاوه از حیلهس: 
 دارد؟

ای دیگر را نیز برای ساقط  ی مذکور، حیله صاحب نظران فقھی علاوه از حیلهج: 
اند؛ و آن این که قسمتی از خانه را در مقابل پرداخت پولی  کردن شفعه ذکر نموده

در  ی ھمسایه ی آن را خریداری کند؛ بنابراین حق شفعه خریداری نماید؛ سپس بقیه
خریداری شده، حق  دومِ ی  گردد ولی در حصه ی اولِ خریداری شده، ثابت می حصه
 .١ای برای ھمسایه وجود ندارد شفعه

 باشد؟ آیا به کار بردن حیله برای ساقط کردن حق شفعه، مکروه میس: 

آید؛ به جز آن که  ی خریدار و فروشنده به شمار می گوید: زیرا شفیع، ھمسایه» هدايه«ی  نویسنده -١
باشد. پس اگر  باشد؛ لذا بر ھمسایه مقدم می ی دوم خانه، شریک فروشنده می خریدار در حصه

فروشد و  ببرد، در این صورت آن سھم را در مقابل پرداخت قیمت میخواست تا حیله را به کار 
 گیرد. ی دیگری قرار می مانده ی آن در مقابل باقی مانده گذارد؛ و باقی یک درھم آن را باقی می

ای دارد که معادل  گوید: صورت مسئله چنین است: فردی خانه» الجوهرة النيرة«ی کتاب  نویسنده 
بگیرد؛ از ایـن  را  ای بفروشد که شفیع نتواند آن خواھد خانه را به گونه میھزار درھم است؛ و وی 

 رو وی یک   
فروشد؛ و پس از آن نه دھم آن را به یکصد درھم به فروش  دھم خانه را به نھصد درھم می 

گردد و برای شفیع در نه دھم آن  رساند؛ در این صورت شفعه فقط در یک دھم خانه ثابت می می
ای وجود ندارد؛ زیرا وقتی که خریدار نه دھم آن را خریداری نموده، در خانه  گونه حق شفعهھیچ 

 است. به جھت یک دھم آن، شریک گردیده
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به کار بردن حیله برای ساقط کردن حق شفعه،   / از دیدگاه امام ابویوسفج: 
بر این باور است که به کار بردن حیله برای   / باشد؛ ولی امام محمد مکروه می

  .١باشد قط نمودن حق شفعه، مکروه میسا

امام محمد گوید: شفعه به جھت دفع ضرر و زیان واجب گردیده است؛ و اگر به کارگیری حیله را  -١
ایم؛ و ابویوسف بر این باور است که به  مباح نمائیم، در آن صورت ضرر و زیان را دفع ننموده

 »)ھدایه«گردد. (به نقل از  اثبات حق است که ضرر و زیان تلقی نمی منعِ کارگیری حیله، 
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 »)مشارکت«یا » شراکت(«

 چیست؟» شرکت«س: 
باشد به  عبارت از درآمیختن دو مال در یکدیگر می» مشارکت«یا » شراکت«ج: 

نحوی که یکی  از آن دو مال از دیگری تشخیص داده نشود؛ و این شراکت، یا با 
آن که درآمیخته  گیرد، و یا با یکجا نمودن مال بی درآمیختن مال از دو طرف صورت می

کند؛ مثل این که دو نفر مالی را به ارث ببرند؛ یا مالی به دو نفر  گردند، تحقق پیدا می
آن که از ھمدیگر متمایز گردند و  ھا با مال دیگری بی بخشیده شود؛ یا مال یکی از آن

اشد، با ھمدیگر درآمیخته و ھا دخالت و نقشی داشته ب کسی در درآمیخته شدن آن
 مخلوط گردند.

ھای  [به تعبیری دیگر، مشارکت دو یا چندین نفر را در رابطه با به کارگیری سرمایه
» شرکت«ھا در کارھای تولیدی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و...  مشخّص ھر یک از آن

 ].نامند می» مشارکت«یا 
 را بیان نمایید؟» شرکت«اقسام س: 
 ».شرکت عقود«و » شرکت املاک«دو نوع است:  بر» شرکت«ج: 

 چیست؟» شرکت املاک«س: 
چنین است که دو نفر، جنسی را به ارث ببرند؛ یا دو نفر » شرکت املاک«صورت ج: 

جنسی را خریداری نمایند؛ از این رو ھر دو نفر در جنسِ به ارث برده شده و یا جنس 
 آیند. الک آن به شمار میباشند و ھر دو م خریداری شده، شریک و سھیم می

 چیست؟» شرکت املاک«حکم س: 
این است که برای ھر یک از آن دو شریک، درست نیست » شرکت املاک«حکم ج: 

ی شریک خویش در سھم او دَخل و تصرّف نماید؛ و در شرکت املاک،  که بدون اجازه
 باشد. ھر یک از آن دو شریک، نسبت به سھم شریکش ھمانند شخص بیگانه می

 چیست؟» شرکت عقود«س: 



 ١٣٩  »)مشارکت«یا » شراکت(«کتاب شرکت 

بر چھار نوع است؛ و ھر کدام از این چھار نوع، دارای احکام و » شرکت عقود«ج: 
 باشد؛ و این چھار نوع عبارتند از: مسائلی جداگانه می

 شرکت مفاوضه. -۱
 شرکت عِنان. -۲
 شرکت صنایع. -۳
 شرکت وجوه. -۴

 بپردازید؟را تعریف کنید و به بیان احکام و مسائل آن » شرکت مفاوضه«س: 
عبارت از آن است که دو نفر در مال، تصرف و وام یکدیگر به  »:شرکت مفاوضه«ج: 

گردد [و ھر یک از آن دو  طور مساوی شریک شوند؛ و با وکالت و کفالت منعقد می
تواند وکیل یا کفیل دیگری شود]؛ و ھر آن چه را که یکی از آن دو نفر  شریک می

در بین آن دو نفر مشترک  -اش  غذایی و پوشاک خانوادهبه جز مواد  -خریداری نماید 
 باشد. می

عبارت از آن است که به ھر یک از شرکاء حق »: شرکت مفاوضه«[به تعبیری دیگر، 
ھا داده شود، و ھر یک بتوانند به  ی انواع مشارکت دَخل و تصرّف مالی و بدنی در ھمه

، و رَھن و ھزینه نمودن از مال خرید و فروش و مضاربه، و دیگری را به وکیل نمودن
مشترک برای سفر تجاری و... اقدام نماید. و سود و زیان حاصله، براساس توافق میان 

 ].ھا در مورد سھم ھر یک تقسیم بشود آن
و ھر قرض و دَینی که بر یکی از آنان لازم گردد و پیامد مواردی بود که در آن 

 من او است.شراکت صحیح است، در آن صورت شریک دیگر ضا
باشد؛ و چنین  در میان دو شخص مسلمان، بالغ و عاقل درست می شرکت مفاوضهو 

 مشارکتی در میان آزاد و برده، و کودک و انسان بالغ، و کافر و مسلمان درست نیست.
اگر چنانچه دو نفر با ھمدیگر قرارداد شرکت مفاوضه بستند؛ سپس یکی از آن س: 

ھا مالی  باشد؛ یا به یکی از آن در آن مال، شرکت درست میدو، مالی را به ارث برد که 
بخشیده شد و آن مال به دستش رسید، در این صورت آیا شرکت به حال خویش باقی 

 ماند؟ می
 گردد. تبدیل می» شرکت عِِ◌نان«گردد و به  در این صورت شرکت مفاوضه باطل میج: 

چیز دیگری  -ان نمودید علاوه از آن چه بی -آیا برای صحّت شرکت مفاوضه س: 
 باشد؟ نیز شرط می
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ی شرایط صحّت  آری؛ علاوه از آن چه بیان نمودیم، یک مورد دیگر نیز از جملهج: 
ھای  باشد؛ و آن این که شرکت مفاوضه تنھا با درھم، دینار و پول شرکت مفاوضه می

ردم با باشد، مگر آن که م گردد؛ و با چیزھای دیگر درست نمی رایج کشور منعقد می
غیر درھم و دینار و پول رایج، در میان یکدیگر تعامل داشته باشند؛ مانند این که در 

گداخته، تعامل داشته باشند که در  سیمِ ای از زر یا  میان یکدیگر به سنگ طلا و پاره
 باشد. ھا نیز درست می این صورت شرکت مفاوضه با آن

د، ولی برای شراکت، درھم و اگر دو نفر خواستند تا با ھمدیگر شریک شونس: 
باشد؛ در این صورت  ھا، کالاھای تجاری می دینار در اختیار ندارند، بلکه در نزد آن

 چگونه با ھمدیگر شریک شوند؟
ھا، نصف مال خویش را به نصف مال دیگری بفروشد؛ و  در این صورت یکی از آنج: 

 پس از آن قرارداد شراکت را ببندند.
 ت؟چیس» شرکت عِنان«س: 
عبارت از آن است که دو نفر در نوعِ خاصّی از موارد تجارت، یا در » شرکت عِنان«ج: 

آن است که:  شرکت عنانتمامیِ موارد تجارت با ھمدیگر شریک شوند. [به تعبیری دیگر؛ 
دو یا چندین نفر که دارای اھلیّت تصرف در اموال خود ھستند، مقدار معینی از مال و 

ھای مشخصی باشند، و آن را با ھم در  ی خود را روی ھم بگذارند، یا دارای سھم سرمایه
کاری سودآور به کار گیرند و براساس مقدار سرمایه و سھم ھر یک درآمد حاصله را میان 

ی  ی ھر یک برعھده م کنند؛ ھمچنین زیان و خسارت وارده نیز براساس سرمایهخود تقسی
 ھا محاسبه بشود. آن

ھر یک از افراد شریک براساس حق دَخل و تصرّف خود، یا براساس وکالت از طرف 
تواند به معامله و خرید و فروش بپردازد، و طلبکاری را وصول و جنس  دیگران می

ه صاحب آن بازگرداند؛ و در کل در راستای خیر و ی معیوب را ب خریداری شده
 تواند ھر گونه اقداماتی را انجام دھد. مصلحت شرکت می

 اش، دارای شرایطی است که عبارتند از: برای صحّت و درستی شرکت عنانو 
افراد شرکت کننده، ھمه مسلمان باشند؛ زیرا افراد غیرمسلمان ممکن است  -۱

انجام دھند و اموال نامشروعی را با کار و سرمایه معاملاتی ربوی و حرام را 
 ھا قاطی نمایند. آن
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لازم است میزان سرمایه و درصد سھم ھر یک از شرکاء مشخّص باشد؛ زیرا  -۲
شود، و نامعلوم بودن  ھا محاسبه می ی آن سود و زیان براساس درصد سرمایه
را فراھم  ھا ی ضایع شدن حق آن ھا زمینه کل سرمایه یا سھم ھر یک از آن

 نماید. می
باید سود براساس درصد سھم تقسیم شود؛ بدین معنی که جایز نیست گفته  -۳

شود: ھر مقدار سودی که از فروش برنج به دست آوردیم برای فلانی، و ھر 
مقدار سودی که از گندم کسب کردیم، متعلق به دیگری باشد؛ زیرا ممکن 

 دیگری کم باشد. است سود یکی از آن معاملات بسیار زیاد و سود
گذارند، بایستی پول نقد باشد و چنانچه یکی از  ای را که بر روی ھم می سرمایه -۴

ی مشارکت قرار دھد،  خواھد به عنوان سھم جزو سرمایه ھا کالایی را می آن
 لازم است ارزش نقدی آن را معیّن کنند.

مثال:  ھا باشد، برای کار و فعالیت ھر یک لازم است به نسبت مقدار سھم آن -۵
ھا یک چھارم است در چھار روز، یک روز را به کار  چنانچه سھم یک نفر از آن

دھد؛ اما چنانچه از میان خود یا  ی شرکت اختصاص می برای اداره و معامله
ی امور آن استخدام کنند، حقوق و مخارج او را از اصل  افراد دیگری برای اداره

 نمایند. به میسرمایه به نسبت سھم ھر یک از شرکاء محاس
ھر یک از شرکاء که فوت نماید، یا دیوانه بشود، مشارکت او قطع شده  -۶

ی فوت شده یا خویشاوندان  ماند، و ورثه و حق او در سود و سرمایه محفوظ می
توانند مشارکت او را منحل یا با عقد و پیمان جدیدی با دیگر  فرد دیوانه می

 ].شرکاء آن را ادامه بدھند
 چیست؟» عِنان شرکت«حکم س: 
گردد نه با کفالت؛ [یعنی  باشد؛ و با وکالت منعقد می چنین شرکتی درست میج: 

تواند کفیل او قرار  تواند وکیل دیگری شود ولی نمی ھر یک از آن دو شریک، می
بگیرد]؛ توضیح این که: اگر ھر یکی از آن دو شریک چیزی را برای شراکت خریداری 

جنسِ خریداری شده، تنھا از ھمان شریکِ خریدار  نمود، در آن صورت قیمت آن
تواند برای گرفتن  شود نه از شریک دیگر؛ و در آن صورت شریکِ خریدار می مطالبه می

سھم خویش از آن جنس خریداری شده به شریکش مراجعه نماید و پول آن حصه را از 
 وی بگیرد و وصول نماید.
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ی  سرمایه درست است یا باید سرمایه آیا در شرکت  عِنان، تفاضل و زیادت درس: 
 ھر دو شریک، برابر و یکسان باشد؟

ھمچنان که در شرکت عِنان، تساوی سرمایه درست بود، تفاضل و زیادت در آن ج: 
باشد؛ و زیادتی در سودِ شرکت، با وجود تساوی سرمایه نیز درست  نیز صحیح می

 باشد. می
ا با یک قسمت از مال خویش آیا برای ھر یک از دو شریک درست است تس: 

 قرارداد شراکت عِنان ببندند؟
 باشد. آری؛ چنین کاری درست میج: 

 کند؟ صحّت شرکت عِنان، با چه چیزی تحقق پیدا میس: 
است؛ و ھمچنان که پیشتر گفتیم، » شرکت مفاوضه«به سان » شرکت عِنان«ج: 

میان یکدیگر تعامل دارند، شرکت عِنان نیز با درھم، دینار و آن چه که مردم با آن در 
کند. [از این رو دو  ھای زر و سیم گداخته، صحّت پیدا می ھمانند: سنگ طلا و پاره

گذارند، بایستی پول نقد  ای را که در شرکت عنان بر روی ھم می نفری که سرمایه
ی  خواھد به عنوان سھم جزو سرمایه ھا کالایی را می باشد؛ و چنانچه یکی از آن

ار دھد، لازم است ارزش نقدی آن را معیّن کنند، و لازم است که مردم نیز مشارکت قر
 ].با آن تعامل داشته باشند

ی دیگری  ی یکی از دو شریک، دینار و سرمایه اگر در شرکت عنان، سرمایهس: 
 باشد؟ درھم بود؛ آیا در این صورت شرکت عنان درست می

 باشد. در این صورت شرکت عنان درست میج: 
دیدگاھتان در مورد این مسئله چیست: دو نفر با ھمدیگر شریک شدند، و پیش س: 

ی یکی از آن دو  ی ھر دو نفر یا سرمایه از آن که چیزی را خریداری نمایند، سرمایه
 ضایع و تلف شد؟

 گردد.  در این صورت شراکت باطل میج: 
ری نمود؛ و ی خویش چیزی را خریدا اگر چنانچه یکی از دو شریک، با سرمایهس: 
ی شریک دیگر پیش از آن که با آن چیزی را خریداری نماید، ضایع و تلف  سرمایه

 گردید، در این صورت تکلیف چیست؟
در این صورت جنس خریداری شده با ھمان شرایطی که با یکدیگر به توافق ج: 
م تواند برای گرفتن سھ باشد؛ و شریکِ خریدار می اند، از آنِ ھر دو نفر می رسیده
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خویش از آن جنسِ خریداری شده به شریکش مراجعه نماید و پول آن حصه را از او 
 بگیرد.

اگر چنانچه دو نفر خواستند تا با یکدیگر قرارداد شرکت عِنان ببندند و س: 
ی خویش را با یکدیگر مخلوط و آمیخته بکنند، آیا چنین شرکتی  خواھند سرمایه نمی

 باشد؟ درست می
باشد؛ و در شرکت عنان در آمیختن و قاطی  تی درست میآری؛ چنین شرکج: 

 ی شرکاء، شرط نیست. نمودن سرمایه
اگر چنانچه دو نفر در میان یکدیگر قرارداد شرکت عِنان ببندند، و یکی از آن س: 

ھای معیّنی (از منافع شرکت) را شرط کند، در این صورت حکم  دو برای خودش درھم
 چیست؟

باشد؛ زیرا امکان دارد که سود شراکت،  نان درست نمیدر این صورت شرکت عِ ج: 
تنھا به ھمان مقداری حاصل گردد که وی برای خودش شرط نموده است؛ (از این رو 

 ).شریک دیگر، متضرر گردد
اگر چنانچه دو نفر در شرکت مفاوضه و شرکت عِنان با یکدیگر شریک و سھیم س: 

 باشند؟ ه نوع مشارکتی را دارا میباشند؛ در این صورت حق دَخل و تصرّف در چ
توانند به خرید و فروش و به  ھر یک از شرکای شرکت مفاوضه و شرکت عنان میج: 

مضاربه دادن مال بپردازند؛ کسی را وکیل بگردانند تا در مال، دَخل و تصرّف نماید؛ 
ر کلّ، در به گرو بگیرند؛ کسی را اجیر نمایند؛ به نقد و نسیّه بفروشند؛ [و د گرو بدھند؛

توانند ھر گونه اقداماتی را انجام دھند؛] و دست ھر  راستای خیر و مصلحت شرکت، می
 باشد. می» امانت«یک از شرکاء، دست 

 را بیان کنید؟» شرکت صنایع«صورت س: 
دو خیاط یا دو رنگرز با  -به عنوان مثال:  -این است که » شرکت صنایع«صورت ج: 

کاری بپردازند و درآمد حاصله را بین ھمدیگر تقسیم ھمدیگر شریک شوند تا به 
 نمایند.

، آن است که دو شرکت اَبدانگویند؛ و  نیز می» شرکت اَبدان«[و به شرکت صنایع، 
سازی و... به کار  کاری، ساختمان یا چندین نفر در کاری مانند: خیاطی، آسفالت

سھم یا میزان مھارت و بپردازند، و درآمد حاصله را میان خود براساس ھر نفر یک 
 نمایند، تقسیم کنند. تخصّص یا ھر گونه که در مورد آن توافق می
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 عبدالله«نماید که:  دلیل جایز بودن شرکت ابدان، روایتی است که ابوداود آن را نقل می
روز بدر پس از شکست مشرکین، قرار گذاشتند ھر چه را   س و عمّار  س و سعد  س

دست خالی   س و عبدالله  س تقسیم کنند، پس از مدتی عمارغنیمت گرفتند میان خود 
  دو نفر اسیر مشرکین را ھمراه با خود آورد و بعد از آن رسول خدا  س بازگشتند، اما سعد

ھا شریک گردانید. لازم به تذکر است این موضوع پیش از  ھر سه نفر را در مورد آن  ج
 ].»مشروعیّت و تقسیم غنیمت روی داده بود

 گردد؟ ، چه چیزی بر ھر یک از شرکاء لازم می»شرکت صنایع«در س: 
قبول بکند، انجامش بر خود » شرکت صنایع«ھر کاری را که یکی از شرکاء در ج: 

 گردد. وی و شریکش لازم می
اگر چنانچه کار را یکی از آن دو شریک انجام داد و دیگری در انجام آن کار س: 

ت آیا مستحق اجرت و مزد ھمان فردی است که کار را نقشی را ایفاء نکرد، در این صور
 انجام داده است؟

در این صورت مستحق اجرت، تنھا ھمان فردی که کار را انجام داده نیست؛ ج: 
 گردد. بلکه درآمد حاصله در میان ھر دو نفر تقسیم می

 چیست؟» شرکت وجوه«س: 
ای نداشته  سرمایه عبارت از آن است که، دو [یا چندین] نفر،» شرکت وجوه«ج: 

باشند و تنھا با استفاده از موقعیّت و اعتبار خویش، کالا و جنسی را خریداری و سپس 
 ].به فروش برسانند. [و در سود آن شریک باشند

و چنین مشارکتی درست است و ھر یک از آن دو شریک در آن چه خریداری 
 باشد. کند، وکیل دیگری می می

تفاضل و زیادت در سود و درآمد حاصله برای یکی از شرکاء ، شرکت وجوهآیا در س: 
 باشد؟ درست می

، تفاضل و زیادت در سود و درآمد حاصله برای یکی از شرکاء شرکت وجوهدر ج: 
باشد؛ ولی اگر چنانچه شرط گذاشتند که منافع اجناسِ خریداری شده در  صحیح نمی

باشد؛  ھا نصف می صله در میان آنھا نصف باشد، در این صورت سود و درآمد حا بین آن
ھا سه یک  اجناس خریداری شده در میان آن منافعِ و اگر چنانچه شرط گذاشتند که 

 باشد. ھا، سه یک می باشد، در این صورت سود و درآمد حاصله در بین آن
 مشارکت در آوردن ھیزم، یا علف آوردن، یا شکار کردن چه حکمی دارد؟س: 
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باشد؛ پس ھر کدام از شرکاء که نخجیری را  درست نمی مشارکت در این امورج: 
شکار نمود، یا ھیزمی را آورد و یا علف و گیاھی را جمع نمود، سود و درآمد حاصله از 

 آن، مال خودش است و شرکائش در آن سھمی ندارند.
ی آب از آنِ دیگری؛ و ھر دو به توافق  اگر قاطر از آنِ فردی بود و مشکیزهس: 

با یکدیگر شریک شوند و با آن قاطر و مشکیزه، آب بیاورند و آن را برای رسیدند تا 
 مردم به فروش برسانند و در سود آن شریک باشند؛ آیا چنین شراکتی درست است؟

 باشد. چنین شرکتی درست نمیج: 
ی قاطر و مشکیزه فراھم کرد [و  اگر چنانچه یکی از آن دو نفر، آب را به وسیلهس: 

 فروخت]، در این صورت تکلیف سود و درآمد حاصله از آن چگونه است؟ آن را به مردم
در این صورت کلّ سود و درآمد حاصله، از آنِ کسی است که آب را آورده است؛ ج: 

و اگر این فردی که آب را آورده، صاحب قاطر بود، در این صورت مزد مثل مشکیزه را 
را آورده، صاحب مشکیزه بود، در به صاحب مشکیزه بپردازد؛ و اگر این فردی که آب 

 .١ثل قاطر را به صاحب قاطر بپردازدآن صورت مزد م
اگر چنانچه دو نفر در شراکتی فاسد با ھمدیگر قرارداد شراکت بستند و از س: 

ای را نیز به دست آوردند؛ در این صورت سود و  ی این شراکتِ فاسد، سود و فایده نتیجه
 شود؟ نه تقسیم میھا چگو درآمد حاصله در بین آن

ھا محاسبه و  ی آن در این صورت سود و درآمد حاصله، براساس میزان سرمایهج: 
گردد؛ و اگر برای یکی از شرکاء، در سود و درآمد حاصله، تفاضل و زیادتی را  تقسیم می

 گردد. شرط گذاشته بودند، باطل می
 نماید؟تواند زکات شریک دیگر را پرداخت  آیا یکی از دو شریک میس: 
 ی شریکش، زکات مال او را بپردازد. تواند بدون اجازه ھیچ یک از دو شریک، نمیج: 

ھا بر اِحراز و به دست آوردن شیء  ی بالا، بدان خاطر است که شرکت آن فساد شرکت در مسئله -١
مزد بدان جھت است که ھر گاه منعقد گردیده است؛ اما وجوب  -که ھمان آب است  -مباح 

قرار بگیرد، در آن صورت گویا  -ی آب است  که ھمان آورنده -کننده  شیء مباح در تملّک کسب
را به عقد فاسد فراچنگ آورده است؛ از این رو بر وی  -قاطر یا مشکیزه  -که منافع ملک غیر 

 لازم است تا اجرت و مزد آن را بپردازد. (به نقل از ھدایه)
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اگر ھر یک از شرکاء، به دیگری اجازه داد تا زکاتش را پرداخت نماید؛ از این رو س: 
ھر یک از دو شریک، زکات خود و دیگری را پرداخت نمود؛ در این صورت آیا تاوان و 

 گردد؟ غرامت، واجب می
، شریک دوّمی نسبت بدان چه پرداخت نموده،  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

گاھی داشته یا  ضامن می گردد؛ خواه از پرداخت زکات توسط شریک اول، اطلاع و آ
 نداشته باشد.

بر این باورند که اگر شریک دوّمی از   / و امام محمد  / و امام ابویوسف
گاھی نداشته باشد، در آن صورت نسبت پرداخت زکات توسط شریک اول، اطلاع  و آ

 .١گردد چه پرداخت نموده، ضامن نمی بدان
 گردد؟ آیا قرارداد شراکت پس از منعقد شدن آن، بدون فسخ قرارداد، باطل میس: 
گردد که یکی از دو شریک وفات نماید؛ یا یکی  قرارداد شراکت زمانی باطل میج: 

 (سرزمین دشمن) بپیوندد. دارحرب) مرتد گردد و به العياذ باالله تعالیاز آن دو، (

گردد که ھر یک از دو شریک، به صورت پی در پی و پشت سر ھم،  ین مسئله زمانی رو نما میا -١
زکات خود و دیگری را پرداخت نماید؛ ولی اگر ھر یک از دو شریک، به صورت ھمزمان و یکجا 

ی شریک خویش را ضامن  ھا، حصه زکات خود و دیگری را پرداخت، در آن صورت ھر یک از آن
 قل از ھدایه)گردد. (به ن می
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 چیست؟» مضاربه«معنای لغوی و شرعی س: 
گرفته شده است. (یعنی » گردش در زمین«معنای  به» ضرب«از  مضاربهج: 

وَءَاخَرُونَ يَۡ�ُِ�ونَ ِ� ...﴿فرماید:  مسافرت در زمین به قصد تجارت خداوند متعال می
�ضِ 

َ
ِ يبَۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ  ٱۡ� و گروھی دیگر برای جستجوی روزی و «؛ ]۲۰[المزمل:  ﴾...ٱ�َّ

 ».کنند میبدست آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت 
گرفته شده و به معنای » قرض«از » قراض«شود؛  ھم نامیده می» قراض«مضاربه، 

قطع و بریدن است؛ چون مالک قسمتی از مالش را جدا کرده تا با آن معامله کند، و 
 ).دھد قسمتی از سود و مالش را نیز جدا کرده و به صاحب کار می

دی است که بر شراکت در سود و در اصطلاح شرعی، عبارت از قراردا» مضاربه«و 
گردد؛ این طور که سرمایه از یک شریک و کار از شریک دیگر  درآمد حاصله منعقد می

ی مشخّصی را برای تجارت یا  باشد. [به تعبیری دیگر، مضاربه آن است که کسی سرمایه
ھر کار سودآور مشروعی، تحویل دیگری بدھد، و سود حاصله براساس توافق طرفین 

شود. و مقصود از مضاربه در اینجا این است که طرفین توافق کنند بر این که  تقسیم
ھا، مال نقدی را به دیگری بدھد تا با آن تجارت کند و در درصد سود و زیانِ  یکی از آن

 ].توافق شده، با ھم شریک و سھیم باشند
ضیح و به تو»] شرکت«و مضاربه تنھا با اموالی درست است که در باب گذشته [باب 

گذارند؛  ای را که بر روی ھم می تبیین آن پرداختیم؛ [از این رو در مضاربه، سرمایه
خواھند کالایی را به عنوان سرمایه قرار بدھند، لازم  بایستی پول نقد باشد و چنانچه می

است که ارزش نقدی آن را معیّن کنند و لازم است که مردم نیز در بین یکدیگر با آن 
 ].اشندتعامل داشته ب

 آیا برای صحّت قرارداد مضاربه، شرایطی نیز وجود دارد؟س: 
 باشد: برای صحّت مضاربه، مراعات دو شرط لازم میج: 
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کند (مُضاربِ یا عامل) قرار  سرمایه در اختیار کسی که با پول مضاربه کار می -۱
بگیرد؛ به طوری که صاحب سرمایه، در آن ھیچ گونه تسلّط و تصرّفی نداشته 

 باشد.
سود و درآمد حاصله در بین صاحب سرمایه و کسی که با پول مضاربه کار  -۲

ھا، مستحق سود و درآمد  کند، مشترک باشد؛ به طوری که ھیچ یک از آن می
 معیّنی نگردد.

ھر گاه مضاربه از حیث قرارداد و اساس نامه درست شد، در آن صورت برای س: 
 انجام چه کارھایی درست است؟کند)،  عامل (کسی که با پول مضاربه کار می

ھر گاه مضاربه به صورت مطلق باشد و مقیّد به زمان، مکان و کالای مشخصی ج: 
نباشد، در آن صورت برای عامل درست است که ھر چه را خواست خریداری نماید یا به 

تواند مسافرت نماید؛ و در ھر کالایی که  فروش برساند؛ و ھر جا که خواست می
 تواند به عنوان وکیل بگیرد. ند به تجارت بپردازد و ھر که را خواست میتوا خواست می

ولی اگر صاحب مال، دَخل و تصرّف عامل را در یک شھر معیّن، یا در یک کالای 
معیّن، مشخّص و معلوم نمود، در آن صورت برای عامل تجاوز و مخالفت با دستور 

نامه،  مخالفتِ با موافقت صاحب مال درست نیست؛ [و در صورت تعدّی و خیانت و
 ].شود خسارت از عامل گرفته می

اگر چنانچه صاحب مال برای مضاربه، مدت معینی را مشخّص نمود، در این س: 
 صورت حکم چیست؟

کند)  چنین کاری درست است؛ و برای مضارب (کسی که با پول مضاربه کار میج: 
ی شدن ھمان مدّت معیّن، لازم است که از آن مدت معیّن، تجاوز نکند؛ و با سپر

 گردد. قرارداد مضاربه نیز باطل می
کند)، درست است که سرمایه را  آیا برای عامل (کسی که با پول مضاربه کار میس: 

 به کسی دیگر به مضاربه بدھد؟
ی  چنین کاری برای عامل درست نیست مگر آن که صاحب مال برایش اجازهج: 

مطابق با رأی و دیدگاه خویش، عامل چنین بگوید: این کار را بدھد؛ یا صاحب مال به 

 .رفتار کن
ی صاحب مال، به کسی دیگر به مضاربه  اگر چنانچه عامل، مال را بدون اجازهس: 

 گردد؟ داد، در این صورت آیا عاملِ اول، ضامن مال برای صاحب مال می
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این گردد؛ ولی  با انجام چنین کاری، عامل ضامنِ مال برای صاحب مال میج: 
باشد،  ضمانت براساسِ نفسِ خود قرارداد و بر مبنای دَخل و تصرّف عاملِ دوّم نمی

گردد که عامل دوم فایده  بلکه عامل اول در صورتی مال را برای صاحب مال ضامن می
و سود نماید؛ و چون عاملِ دوم فایده و سود نماید، در آن صورت عاملِ اول مال را برای 

 .١ددگر مال، ضامن میصاحب 
اگر صاحب مال، مال خویش را به عامل بدان شرط سپرد که سود و درآمد س: 

شان نصف باشد؛ و با وجود این بدو اجازه داد که مال را به کسی دیگر  حاصله در بین
 ھم به مضاربه بدھد، در این صورت حکم چیست؟

 چنین کاری جایز است.ج: 
حب مال، عامل اول و عامل دوم در صورت بالا، سود و درآمد حاصله در بین صاس: 

 گردد؟ چگونه تقسیم می
در مورد تقسیم سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال و عامل اول و دوم ج: 

تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر چنانچه صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را 
میان ما آن چه خداوند بھره و سود ما گرداند، در «برای خود شرط گذاشت و گفت: 

؛ و عامل اول نیز مال را برای عامل دوم بدان شرط داد که سود و درآمد »نصف است
حاصله در بین آن دو نفر، سه بخش باشد؛ یعنی دو سوم برای او و یک سوم دیگر برای 

آید، نصف آن به صاحب  شریک او؛ در این صورت از سود و درآمدی که به دست می
 رسد. و یک ششم آن به عامل اول می مال، و یک سوم آن به عامل دوم

آن چه خداوند بھره و سود تو گرداند، در «و اگر چنانچه صاحب مال چنین گفت: 

ھر آن چه به دست آوردی، «؛ و عامل اول نیز به عامل دوم گفت: »میان ما نصف است
؛ در این صورت از سود و درآمدی که به »دو سوم آن مال من و یک سوم آن مال تو

آید، یک سوم آن به عامل دوّم، و دو سوم آن به صاحب مال و عامل اول  دست می
 رسد. می

اگر صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت و گفت: س: 
؛ و عامل اول نیز مال مضاربه »آن چه خداوند متعال روزی دھد، نصفش از آنِ من است«

اگر چنانچه عاملِ اول، ضامن مال برای صاحب مال گردید، در آن صورت مضاربه در بین عامل  -١
اند، در بینشان  باشد و سود و درآمد حاصله بر مبنای شرطی که گذاشته اول و دوم صحیح می

 گردد. (به نقل از ھدایه) تقسیم می
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داد که نصف سود و درآمد حاصله برای او را برای کسی دیگر بدان شرط به مضاربه 
 گردد؟ باشد؛ در این صورت سود و درآمد حاصله چگونه تقسیم می

در این صورت، سود و درآمد حاصله در بین صاحب مال و عامل دوم، نصف ج: 
 گیرد. گردد؛ و به عامل اوّلی چیزی از آن سود و درآمد حاصله، تعلّق نمی می

و درآمد حاصله را برای خود شرط گذاشت، و عامل اگر صاحب مال، نصف سود س: 
دوم نیز دو سوّم فایده و سود را برای خودش قرار داد، و عامل اول نیز بدان راضی و 

 رسد؟ خرسند گردید، در آن صورت چه چیزی به صاحب مال و عامل دوم می
در این صورت صاحب مال، نصف سود و درآمد حاصله را و عامل دوم نیز نصف ج: 

گر آن را بگیرد؛ و عامل اول یک ششم فایده را از مالِ خودش برای عاملِ دوم ضامن دی
 گردد تا بدین طریق دو سوم فایده و سود را برای عامل دوّم کامل نماید. می

اگر فردی، دارای مال بود؛ و مالش را برای شخصی دیگر به مضاربه داد؛ و س: 
اند و] به فروش  زار مشاھده کرد که [بردهعامل نیز پدر یا فرزند صاحبِ مال را در با

 ھا را خریداری نماید؟ اند؛ آیا در آن صورت برای عامل درست است که آن گذاشته شده
تواند به  تواند پدر یا فرزند صاحب مال را خریداری نماید؛ و نیز نمی عامل نمیج: 

وندانِ مَحرم گردد. (ھمچون خویشا خریداری کسانی بپردازد که بر صاحب مال آزاد می
صاحب مال؛ زیرا که ھر کس مالک خویشاوندِ محرمی گردد؛ آن خویشاوندِ برده، خود 

 ).گردد به خود آزاد می
اگر چنانچه عامل به خرید پدر یا فرزند صاحب مال دست یازید، در این صورت س: 

 تکلیف چیست؟
ھا به  ھا را برای خودش خریداری نموده و خرید آن در این صورت عامل، آنج: 

 شود. حساب مالِ مضاربه گذاشته نمی
آیا برای عامل درست است که به خریداری کسانی بپردازد که بر وی آزاد س: 

 گردند؟ می
تواند به خرید  ای وجود داشت، در این صورت نمی اگر در مال، سود و فایدهج: 

صورت ضامن گردند؛ و اگر این کار را نمود، در آن  کسانی بپردازد که بر وی آزاد می
ای وجود نداشت، در آن  گردد؛ و اگر چنانچه در مال، سود و فایده مال مضاربه می

 ھا بپردازد. صورت برای عامل درست است تا به خریداری آن
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ھا  اگر چنانچه بھاء و قیمت کسانی را که خریدرای نموده بود، بالا رفت و در آنس: 
ی خویش را آزاد نماید و  تواند حصّه می فایده و سودی رو نما گردید، در این صورت آیا

 برای صاحب مال، تاوان و غرامت بپردازد؟
ی خویش را آزاد نماید؛ و برای صاحب مال  تواند حصه در این صورت عامل میج: 

ی آزاد شده، لازم است که پس از آزادی، برای  گردد؛ ولی بر برده چیزی را ضامن نمی
 حب مال است، بدو بپردازد.ی صا صاحب مال قیمت خود را که حصه

 آیا برای عامل درست است تا به صورت نسیّه به داد و ستد بپردازد؟س: 
برای عامل جایز است تا به صورت نقد و نسیّه به خرید و فروش و داد و ستد ج: 

 آید. ھای تجارت به شمار می بپردازد؛ زیرا این کار از ضرورت
یزی را خریداری نمود؛ آیا برایش درست اگر عامل از مال مضاربه، برده یا کنس: 

 است که با برده یا کنیز ازدواج نماید؟
 چنین کاری برایش درست نیست.ج: 

اگر چنانچه صاحب مال، عامل را از کار برکنار کرد، در این صورت حکم دَخل و س: 
 تصرّف وی در مال مضاربه چگونه است؟

ید، و او از عزل و برکناری خویش، چنانچه صاحب مال، عامل را از کار برکنار نماج: 
گاھی نداشته باشد و به خرید و فروش نیز دست یازید، در آن صورت دَخل و  اطلاع و آ
گاھی یافت و مقداری از سرمایه به  تصرّف وی جایز است؛ ولی اگر از عزل خویش آ

ھا را به  تواند آن صورت کالا در نزد عامل باقی مانده است، در آن صورت عامل می
گردد؛ و پس از آن برایش درست  روش برساند، و عزل وی مانع فروش کالاھا نمیف

 نیست که از پول آن کالاھا، چیزی را خریداری نماید.
ی مضاربه نیز به صورت پول نقد  و اگر چنانچه صاحب مال، او را عزل کرد و سرمایه

ا دَخل و تصرّف ھ (درھم و دینار) است، در این صورت عامل، دیگر حق ندارد که در آن
 نماید.

اگر چنانچه صاحب مال و عامل، مضاربه را فسخ نمودند و مقداری از سرمایه به س: 
ھا را  ھا و وام صورت طلب نزد دیگران باقی مانده بود، در این صورت چه کسی این طلب

 وصول نماید؟
ول اگر در مال، فایده و سودی وجود داشت، در این صورت قاضی، عامل را به وصج: 
ای وجود نداشت، در آن صورت وصول  ھا وادار نماید؛ و اگر در مال سود و فایده قرض
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ھای  ھا بر عامل لازم نیست؛ و به عامل گفته شود که برای وصول قرض کردن قرض
 صاحب مال، وکیل بگیرد.

 اگر چنانچه چیزی از اصل سرمایه یا از سود حاصله تلف گردید، حکم چیست؟س: 
گردد نه با  مال مضاربه تلف گردد، آن مال با فایده و سود جبران میچیزی که از ج: 

ھای حاصله و کسری سرمایه از سود به دست آمده،  ی زیان اصل سرمایه. (یعنی ھمه
شود و تنھا پس از جبران خسارت و تکمیل شدن اصل سرمایه است که  جبران می

از سود و فایده بود، در آن گیرد)؛ و اگر مال تلف شده بیشتر  چیزی به عامل تعلق می
 باشد. صورت عامل ضامن نمی

اگر صاحب مال و عامل، فایده و سود به دست آمده را در بین یکدیگر در مدت س: 
زمان عقد مضاربه تقسیم نمودند؛ (یعنی تا زمانی که مضاربه باقی است، سود به دست 

یا قسمتی از آن ھلاک و آمده را در بین یکدیگر تقسیم کردند) و پس از آن، تمامی مال 
 نابود گردید، در آن صورت تکلیف چیست؟

در این صورت صاحب مال و عامل، سود حاصله را به اصل سرمایه برگردانند تا ج: 
اصل سرمایه تکمیل گردد؛ و اگر چیزی باقی ماند، در آن صورت بین صاحب مال و 

صل سرمایه تکمیل نشد، گردد؛ و اگر با سود و درآمد به دست آمده، ا عامل تقسیم می
گردد. (به ھر حال، چنانچه توافق صاحب مال و عامل  در آن صورت عامل ضامن نمی

ھای حاصله و  ی زیان بر تقسیم سود در مدت زمان عقد مضاربه باشد، در آن صورت ھمه
شود، و تنھا پس از جبران خسارت و  کسری سرمایه از سود به دست آمده، جبران می

 ).گیرد سرمایه است که چیزی به عامل تعلّق میتکمیل شدن اصل 
اگر چنانچه صاحب مال و عامل، فایده و سود به دست آمده را در بین یکدیگر س: 

تقسیم نمودند؛ سپس مضاربه را فسخ کردند؛ و پس از آن دوباره قرارداد مضاربه را در 
تلف شد؛ در این بین یکدیگر بستند، و بعد از آن، تمامی مال یا قسمتی از آن ضایع و 

ی اول (برای تکمیل اصل سرمایه)  ی مضاربه صورت آیا فایده و سود به دست آمده
 شود؟ بازگردانیده می

شود؛ زیرا  ی اول، بازگردانیده نمی ی مضاربه در این صورت فایده و سود حاصلهج: 
 ی دوم ندارد. ی اول، ھیچ ارتباطی با مضاربه ی مضاربه فایده و سود حاصله

 گردد؟ ارداد مضاربه در چه صورتی باطل میقرس: 
 گردد: قرارداد مضاربه در سه صورت باطل میج: 
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 ھرگاه صاحب مال یا عامل وفات نماید.  -۱
 ھر گاه صاحب مال، مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد.  -۲
پری ھر گاه صاحب مال برای قرارداد مضاربه مدتی را تعیین کند و آن مدت س  -۳

 ).گردد. (ھمچنان که پیشتر شرح آن گذشت
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 چیست؟» وکالت«س: 
معنی شود، به  (به فتح و او که گاھی ھم به کسر آن خوانده می» وکالت«ج: 

، یعنی طلب محافظت »وکلت فلاناً «گویی:  واگذاری و حفظ کردن است؛ وقتی می
) در شرع مقدّس اسلام، وکالت؛ و »وکلت الامر الیه؛ کا ر را به او واگذار کردم«کردم؛ و 

عبارت است از این که شخصی، کسی دیگر را نائب و جانشین خویش در دَخل و تصرّف 
 د.کاری معلوم و مشخّص قرار دھ

ھا برای خود شخص درست است؛ وکیل  و ھر آن عقد و قراردادھایی که انجام آن
ی عقود  باشد. (از این رو برای انجام ھمه ھا جایز می نمودن کسی دیگر نیز در انجام آن

و معاملات شخصی، مانند: خرید و فروش، نکاح، برگردانیدن ھمسر، و فسخ گردانیدن 
ل نمودن دیگری جایز است. و در ارتباط با حقوق و عقود، مانند: طلاق و خُلع، وکی

ی حج  ھا مانند تقسیم زکات و ادای فریضه ھای دینی که وکیل گرفتن در آن مسئولیّت
برای کسی که توانایی آن را ندارد، نیز جایز است. و برای اثبات و اجرای حدود نیز 

ھمراه این «ود: فرم  س خطاب به انیس  ج وکیل گرفتن صحیح است؛ زیرا رسول خدا
نمود، حدّ شرعی را بر او جاری آقا نزد خانمش برو؛ و اگر به جرم زنای خود اعتراف 

 .»کن
ھا صرفاً کسب تقرّب به خداوند است، مانند: نماز و  ھایی که ھدف از آن و در عبادت

روز؛ وکیل گرفتن صحیح نیست؛ و ھمچنین در مسائلی مانند: لعان، ظھار، سوگند، نذر و 
ت، دیگری را وکیل نمودن جایز نیست؛ به ھمان صورت برای قیام به کارھای حرام شھاد

و نامشروع نیز وکیل گرفتن باطل است؛ پس بنابراین ھر کاری که انجام دادن آن برای 
ھا وکیل دیگران  تواند برای انجام آن وکیل بگیرد، یا در آن انسان مسلمان جایز است، می

 ).شود
 چیست؟» وکالت«شریع ی ت حکمت و فلسفهس: 
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افتد که انسان  از آن جھت تشریع گردیده است که برخی اوقات اتفاق می وکالتج: 
کند که رَتق و فَتق امور  به جھت ضعف و ناتوانی و یا غیبت و عدم حضور، نیاز پیدا می
 ھا بپردازد. خویش را به کسی دیگر بپردازد؛ تا او به نیابت از او به انجام آن

وکالت جایز است. خداوند   ج  دلایلی از آیات قرآن و سنّت رسول خدا(و بنا بر 
آوری زکات  و کسانی که عامل و کارگزارِ جمع«؛ »و العاملین علیھا«فرماید:  متعال می

بدین معنی که عاملین زکات، از طرف مسئولین نظام اسلامی برای ». ھستند
 آوری زکات، وکالت دارند. جمع

برای نگھداری از زکات فطر ماه رمضان مرا   ج  رسول خدا«گوید:   س و ابوھریره

نزد وکیل من که رسیدی «فرمود:   س خطاب به جابر  ج  و رسول خدا». وکیل فرمود
به مقدار پانزده پیمانه از او دریافت کن! و چنانچه از تو خواست دلیل و رسیدی به او 

 ابوداود)». بدھی انگشت خود را بر روی دفتر حساب او بگذار
، چگونه »کنند منعقد می وکلاء که قراردادھایی و عقود«جزئیات و تفاصیل س: 

 است؟
 این عقود و قراردادھا بر دو نوع ھستند:ج: 
دھد؛ مانند: خرید و  ھا را به خود نسبت می عقود و قراردادھایی که وکیل آن -۱

گیرد و  میفروش و اجاره؛ و حقوق چنین عقود و قرادادھایی به وکیل تعلّق 
ارتباطی به مؤکل ندارد؛ از این رو وکیل باید کالا را تحویل بدھد، و پول کالا را 
تحویل بگیرد؛ و ھر گاه کالایی را به فروش رساند، باید قیمت آن را از خریدار 

و چون کالایی را خریداری نمود، و در آن عیبی را دید، باید با   مطالبه نماید؛
 اھی نماید.فروشنده مخاصمه و دادخو

دھد؛ مانند:  ھا را به مؤکل خویش نسبت می عقود و قراردادھایی که وکیل آن  -۲
نکاح، خلع و مصالحه در قتل عمد؛ و حقوق چنین عقود و قرادادھایی به مؤکل 

ی زن از وکیل مطالبه  گیرد و ارتباطی به وکیل ندارد؛ از این رو مھریّه تعلّق می
یست که تمکین زن را به عھده گیرد. (یعنی و بر وکیل زن لازم ن  گردد؛ نمی

 ).وکیل زن، در قسمت تسلیم نمودن زن ملزم نیست
ی دعوا و بردن شکایتِِ◌ حقوقی به دادگاه و  آیا وکیل گرفتن برای اقامهس: 

 دادخواھی نمودن درست است؟

 



 سیری در مسائل قدوری (بخش معاملات)  ١٥٨

ی دعوا و بردن شکایت حقوقی به دادگاه و  آری؛ وکیل گرفتن برای اقامهج: 
باشد؛ از این رو وکیل  ھا درست می گرفتن در سائر حقوق و اثبات آن ھمچنین وکیل

ی دعوا نماید و وکیل مدّعی علیه نیز پاسخ  مدّعی، برای کارِ صحیح و درست، اقامه
 چه به آن دعوا تعلّق دارد را بدھد. دعوای وکیل و آن

عوا ی دعوا و اقدام حقوقی، بدون رضایت طرف د آیا وکیل گرفتن برای اقامهس: 
 درست است؟

ی دعوا بدون  بر این باور است که گرفتن وکیل برای اقامه  / امام ابوحنیفهج: 
رضایت طرف دعوا درست نیست؛ مگر آن که مؤکل بیمار و دردمند باشد یا به مقدار 

 ی سه روز راه یا بیشتر از آن، غائب باشد. فاصله
ی  ن وکیل برای اقامهبر آنند که گرفت  / و امام محمد  / ولی امام ابویوسف

 باشد. دعوا بدون رضایت طرف دعوا جایز می
 گرفتن وکیل برای گرفتن و وصول نمودن حقوق، چه حکمی دارد؟س: 
در این ا مور، گرفتن وکیل درست است؛ و در حدود و قصاص، چنین کاری ج: 

باشد؛ زیرا که گرفتن وکیل برای مطالبه نمودن این حقوق (حدود و  درست نمی
 باشد. قصاص) در صورت غیبت و عدم حضور مؤکل از مجلس، درست نمی

 درست است؟» سَلَم«و » صرف«آیا گرفتن وکیل برای منعقد کردن قرارداد س: 
باشد؛  گرفتن وکیل جایز می» سَلَم«و » صرف«آری؛ برای منعقد کردن قرارداد ج: 

د معامله، از طرف از این رو اگر چنانچه وکیل پیش از ردّ و بدل نمودن جنس مور
گردد؛ و در این موضوع، جدا  باطل می» سَلَم«و » صرف«اش جدا شد، قرارداد  معامله

شدن مؤکل از طرف معامله، اعتبار ندارد؛ (زیرا چنین عقود و معاملاتی به وکیل تعلق 
 ).گیرد و ربطی به مؤکّل ندارد می

 باشد؟ م و ضروری میآیا برای صحّت وکالت، مراعات کردن برخی از شروط، لازس: 
 آری؛ برای صحّت وکالت، مراعات کردن دو شرط لازم و ضروری است:ج: 
مؤکل باید دارای شرایط دَخل و تصرّف و اجرای احکام و مسائل بر وی باشد.  -۱

 ).(یعنی مؤکل دارای اھلیّتِ تصرف باشد
گاھی داشته و شرائط   -۲ وکیل از آن کسانی باشد که نسبت به خرید و فروش، آ

 دَخل و تصرّف در او وجود داشته باشد.
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ای  اگر چنانچه فرد آزاد و بالغ، شخص آزاد و بالغی را وکیل خویش کرد؛ یا بردهس: 
ای مانند خود را وکیل خویش  که بدو اجازه داده شده تا به دَخل و تصرّف بپردازد، برده

 نمود، در این صورت حکم چیست؟
 چنین وکالتی درست است.ج: 

کودکی را برای خویش وکیل ساخت که از دَخل و تصرّف وی   دی،اگر فرس: 
گاھی و اطلاع دارد؛ یا برده ای را  جلوگیری شده است، ولی نسبت به خرید و فروش آ

وکیل ساخت که از دَخل و تصرّف وی جلوگیری گردیده است؛ در این صورت وکیل 
 ھا چه حکمی دارد؟ نمودن آن

قوق عقود و قراردادھا، به آن دو وکیل تعلّق چنین وکالتی درست است؛ ولی حج: 
 گیرد. گیرد، بلکه به خود مؤکل آن دو، تعلّق می نمی

اگر فردی، کسی دیگر را در فروش کالای خویش وکیل ساخت؛ و وکیل نیز س: 
کالای او را به فروش رساند و مؤکل قیمت کالا را از خریدار مطالبه نمود، در این صورت 

 د قیمت کالا را بدو تحویل بدھد؟توان آیا خریدار می
تواند قیمت کالا را به مؤکل تحویل ندھد؛ و اگر چنانچه قیمت کالا را  خریدار میج: 

بدو داد، باز ھم درست است؛ و در این صورت برای وکیل درست نیست که برای بار 
 دوم قیمت کالا را از خریدار مطالبه نماید.

داری اشیاء وکیل ساخت، آیا در این اگر شخصی، کسی دیگری را برای خریس: 
 شوند، شرط است؟ صورت بر مؤکل تعیین نمودن اشیایی که خریداری می

آری؛ در این صورت تعیین جنس، صفت و مقدار قیمت چیزی که خریداری ج: 
شود، شرط است؛ مگر آن که مؤکل به وکیل خویش وکالت مطلقه و ھمه جانبه  می

 ».و صلاح دید خویش برایم خریداری کنمطابق رأی «بدھد و بدو بگوید: 
اگر وکیل کالایی را خرید و آن را تحویل گرفت؛ سپس متوجه عیب و نقصی در س: 

 اش برگرداند؟ تواند کالای خریداری شده را به فروشنده او شد؛ در این صورت آیا می
تواند آن را به خاطر عیب و  تا زمانی که جنس مورد معامله در دستش است، میج: 

اش مسترد نماید؛ و اگر چنانچه جنس مورد معامله را به مؤکل تحویل  نقص، به فروشنده
اش  تواند کالای خریداری شده را به فروشنده ی مؤکل می داد، در آن صورت تنھا با اجازه

 برگرداند.
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اگر وکیل کالایی را خریداری نمود و پول کالا را از جیب خویش پرداخت کرد و س: 
رفت؛ در این صورت چگونه پول خویش را که در مقابل کالای خریداری آن را تحویل گ

 شده پرداخته، وصول نماید؟
در این صورت، وکیل برای وصول پولش، به مؤکل مراجعه کند؛ و تا زمانی که ج: 

تواند کالای خریداری شده را در نزد خود  پول خویش را از مؤکل تحویل نگرفته، می
 نگه دارد.
وکیل کالایی را خریداری نمود (و پول آن را از جیب خویش اگر چنانچه س: 

پرداخت کرد) و آن را تحویل گرفت؛ و پیش از آن که آن کالا را (به خاطر وصول 
پولش) از مؤکل خود، توقیف و مصادره نماید، آن کالای خریداری شده در نزد خودش 

 ھلاک و نابود گشت، در این صورت تکلیف چیست؟
گردد، و  کالای خریداری شده، به حساب مؤکل ضایع و تلف میدر این صورت ج: 

 باشد. وکیل ضامن خسارت آن نمی
اگر چنانچه وکیل، کالای خریداری شده را به خاطر وصول پولش از مؤکل، س: 

توقیف و مصادره نمود و آن کالا در نزد خودش ھلاک و ضایع گشت، در آن صورت 
 حکم چیست؟

، چنین کالایی ضمانت دارد و ضمانت آن ھمانند  / از دیدگاه امام ابویوسفج: 
بر این باور است که ضمانت آن، ھمانند   / و امام محمد  است؛» رَھن«ضمانت 
 .١باشد می» یعبَ «ضمانت 
اگر فردی، دو نفر را وکیل ساخت؛ در این صورت آیا اجتماع آن دو وکیل برای س: 

 باشد؟ امر وکالت لازم و ضروری می
باشد؛ و در کاری  آری؛ در این صورت اجتماع آن دو نفر در امر وکالت لازمی میج: 

ھا گذاشته شده است، برای یکی از آن دو درست نیست که  ی آن که وکالت آن برعھده
ی  بدون دیگری در آن دَخل و تصرّف نماید؛ مگر آن که مؤکل، آن دو نفر را برای اقامه

آزاد کردن برده بدون عوض، یا مسترد کردن  دعوا یا طلاق ھمسرش بدون عوض، یا

نیز مطابق با قول امام   /  ه قول امام ابوحنیفهچنین آمده است ک» الجوھرة النیرة«در کتاب  -١
 باشد. محمد می
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امانتی که در نزدش است و یا پرداخت بدھی، وکیل نماید (که در این صورت برای یکی 
 ).از آن دو وکیل درست است که بدون دیگری در آن دَخل و تصرّف نماید

ی او گذاشته شده، کسی  تواند در آن کاری که وکالت آن برعھده آیا وکیل میس: 
 را وکیل بسازد؟ دیگر

ی چنین  چنین کاری برای وکیل درست نیست؛ مگر آن که مؤکل بدو اجازهج: 
 ».مطابق رأی و نظر خویش، رفتار کن«کاری را بدھد؛ و یا بدو چنین بگوید: 

ی او نھاده  ی مؤکلش، (در آن کاری که وکالت آن برعھده اگر وکیل بدون اجازهس: 
وکیل دوم نیز به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و شده،) کسی دیگر را وکیل ساخت، و 

 قراردادھایی را منعقد کرد، در آن صورت حکم چیست؟
اگر چنانچه وکیلِ دوم در حضور وکیلِ اول به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و ج: 

قراردادھایی را منعقد نمود، در آن صورت چنین قراردادی در حق مؤکلِ اول درست 
چه در غیابِ وکیلِ اول به دَخل و تصرّف پرداخت و عقود و است؛ ولی اگر چنان

قراردادھایی را منعقد کرد، در آن صورت اگر وکیلِ اول بدان عقود و قراردادھا راضی 
 باشد. شد، درست است و گرنه درست نمی

 گردد؟ ھا، محدود می ی عقود و معاملات وکیل، با برخی از قید و شرط آیا دامنهس: 
، وکالت در خرید و فروش دارای قید و شرط  / دگاه امام ابوحنیفهآری؛ از دیج: 

تواند با پدر، پدر بزرگ، فرزند، نواسه، ھمسر، برده و  باشد؛ از این رو وکیل نمی می
مکاتب خویش معامله نماید؛ (از این رو کسی که وکیل را برای خرید و فروش وکیل 

ھا برای  ن و کسانی که شھادت آننموده است، جایز نیست برای خود یا زن و فرزندا
کننده،  اش مورد قبول نیست، معامله کند و در این ممنوعیّت مضاربه وکیل و خانواده

 ).اند وصیّ، شریک، حاکم و مسئول، یکسان
تواند با پدر،  بر این باورند که وکیل می  / و امام محمد  / و امام ابویوسف

خرید و فروش و داد و ستد » قیمت مثل«پدربزرگ، فرزند، نواسه و ھمسر خویش به 
 نماید؛ ولی در مورد برده و مکاتبش چنین حقّی را ندارد.

 آیا برای وکیل درست است که به قیمت اندک یا زیاد، کالا را به فروش برساند؟س: 
تواند کالا را به قیمت کم یا زیاد به فروش  وکیل می  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

تواند کالا  بر این باورند که وکیل نمی  / و امام محمد  / م ابویوسفبرساند؛ ولی اما
 را به قیمتی به فروش برساند که در میان مردم رایج و متداول نیست.
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آیا برای وکیل درست است که کالایی را به قیمت اندک یا زیاد، خریداری س: 
 نماید؟
توانند زیادت و زیان  دم میاگر وکیل کالایی را به قیمت مثل، یا به قیمتی که مرج: 

آن را تحمّل نمایند (و چنین زیادتی در قیمت کالا، در بازار مروّج است) خریداری 
توانند زیادت  نمود، چنین خریدی درست است؛ ولی اگر آن را به قیمتی که مردم نمی

و زیان آن را تحمّل کنند، خریداری نمود، در این صورت چنین خریدی درست 
 باشد. نمی

 چیست؟  »زیادت و زیانی که مردم یارای تحمّل آن را ندارند«معنا و مفھوم  س:
به قیمتی اطلاق »: زیادت در قیمت و زیانی که مردم یارای تحمّل آن را ندارند«ج: 

 گذاران و تاجران داخل نگردد. گذاری قیمت گردد که در تحت قیمت می
به فروش برساند؛ و او نیز  اش را ا گر شخصی، کسی دیگر را وکیل کرد تا بردهس: 

 نیمی از برده را فروخت؛ آیا چنین کاری درست است؟
  / ، چنین کاری درست است؛ ولی امام ابویوسف / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

ای درست نیست مگر آن که نصف  بر این باورند که چنین معامله  / و امام محمد
 دیگر برده را نیز به فروش برساند.

فردی، کسی دیگر را وکیل کرد تا برده ای را برای او خریداری نماید؛ و او اگر س: 
 در این صورت حکم چیست؟  نیز نیمی از برده را خرید؛

چنین خریدری موقوف بر خرید نصف دیگر برده است؛ و ھر گاه نصف دیگر برده ج: 
 گردد. را خریداری نمود در آن صورت بر مؤکل (تحویل آن) لازم می

گوشت  ١شخصی، کسی دیگر را وکیل نمود تا در مقابل یک درھم، ده رطلاگر س: 
خریداری نماید؛ و وکیل نیز با ھمان یک درھم، بیست رطل از ھمان گوشتی خریداری 

شود؛ در این صورت بر  نمود که مثل آن گوشت، ده رطل به یک درھم فروخته می
 گردد؟ مؤکل چه چیزی لازم می

مثقال است. این وزن در جاھای  ۸۴اوقیه یا  ۱۲واحد وزن و مقیاس وزن مایعات برابر  رطل: -١
شده، معادل صد مثقال بود  باشد؛ ولی وزنی که در ایران یک رطل گفته می مختلف، متفاوت می

 نخود]. ۲۴[ھر مثقال 
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ین باور است که ده رطل آن گوشت در مقابل نصف درھم بر ا  / امام ابوحنیفهج: 
برآنند که در این   / و امام محمد  / گردد؛ ولی امام ابویوسف بر مؤکل لازم می

 گردد. صورت بیست رطل آن گوشت در مقابل یک درھم بر مؤکل لازم می
اگر شخصی، کسی دیگر را برای خریداری نمودن کالایی معیّن وکیل ساخت؛ س: 

 تواند آن کالا را برای خویش خریداری کند؟ ن صورت آیا وکیل میدر ای
تواند آن کالا را برای خودش خریداری نماید؛ و اگر چنانچه آن کالا را  وکیل نمیج: 

گیرد  برای خودش خریداری کرد، در آن صورت باز ھم خرید کالا به مؤکلش تعلّق می
 ).باشد (و از آنِ او می

ای نامعیّن وکیل  را برای خریداری نمودن بردهاگر شخصی، کسی دیگر س: 
ساخت، و او نیز برده را خریداری نمود، در این صورت این برده از آنِ چه کسی 

 باشد؟ وکیل یا مؤکل؟ می
باشد؛ مگر آن که وکیل بگوید که ھدفم از  در این صورت برده از آنِ وکیل میج: 

ی مؤکل خریداری  با مال و سرمایه خریداری این برده، مؤکل بوده است یا آن برده را
 ).باشد نماید (که در این دو صورت، برده از آنِ مؤکل می

ی دعوا و دادخواھی وکیل شد؛ آیا برایش درست است آن  اگر کسی برای اقامهس: 
 ی دعوا و دادخواھی به دست آورده، قبض نماید؟ ی اقامه چه را که در نتیجه

، کسی که  / و امام محمد  / امام ابویوسف،  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
ی  ی اقامه ی دعوا و دادخواھی وکیل است، برای قبض آن چه که در نتیجه برای اقامه

 باشد. دعوا و دادخواھی به دست آورده نیز وکیل می
گردد؛ و در  بر این باور است که چنین وکیلی، مالک قبض نمی  / ولی امام زفر

 باشد. ی دعوا و دادخواھی به دست آورده، وکیل نمی اقامه ی قبض آن چه که در نتیجه
ی دعوا و  تواند اقامه ی قرض، وکیل شد؛ آیا می اگر کسی برای وصول و مطالبهس: 

 دادخواھی ھم بکند؟
ی قرض وکیل شده  ، کسی که برای وصول و مطالبه / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

و امام   / باشد؛ ولی امام ابویوسف وکیل میی دعوا و دادخواھی نیز  است، برای اقامه
ی دعوا و دادخواھی وکیل  بر این باورند که چنین فردی، برای اقامه  / محمد

 باشد. نمی

 



 سیری در مسائل قدوری (بخش معاملات)  ١٦٤

ی دعوا و دادخواھی وکیل شد، و علیه مؤکل خویش اقرار  اگر کسی برای اقامهس: 
 نمود، در این صورت حکم چیست؟

اھی وکیل شده است، اگر در حضور قاضی، ی دعوا و دادخو کسی که برای اقامهج: 
و امام   / باشد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه علیه مؤکلش اقرار نمود، اقرارش درست می

، اگر در نزد غیرقاضی، علیه مؤکل خویش اقرار نمود، اقرارش جایز نیست؛  / محمد
 گردد. با این توضیح که با این اقرار از وکالت به خصومت خارج می

بر این باور است که اقرار وکیل علیه مؤکلش در نزد غیرقاضی   / م ابویوسفو اما
 باشد. نیز درست می

اگر فردی چنین ادعا کرد که وی از جانب مؤکلِ غائب خویش، وکیل مطالبه و س: 
شود تا قرض را بدو  باشد؛ آیا در این صورت به بدھکار دستور داده می وصول قرض می

 تحویل بدھد؟
بدھکار، ادعای وکیل را تصدیق نماید، در آن صورت بدو دستور داده چنانچه ج: 

 شود تا بدھی خویش را به وکیل تحویل دھد. می
ی  ی بالا،) اگر چنانچه قاضی به جھت تصدیق ادعای وکیل به وسیله (در مسئلهس: 

بدھکار، بدو دستور داد که بدھی خویش را به وکیل تحویل دھد؛ و پس از آن، مؤکلِ 
حاضر شد، در این صورت تکلیف بدھکار و وکیلی که قرض را تحویل گرفته، غائب 

 چیست؟
ادعای وکیل را تأیید نماید،  -که ھم اکنون حضور یافته  -چنانچه مؤکلِ غائب ج: 

در آن صورت ھیچ گونه سؤال و جوابی وجود نخواھد داشت؛ ولی اگر چنانچه ادعای 
ار لازم است که برای بار دوّم، قرض را به وکیل را تصدیق نکرد، در آن صورت بر بدھک

مؤکلِ غائب (که ھم اکنون در مجلس حضور یافته)، پرداخت نماید؛ و پس از آن، اگر 
 مالش در نزد وکیل باقی مانده بود، آن را از او باز پس بگیرد.

من (از طرف فلانی) وکیلم تا ودیعه را «دار چنین گفت:  اگر شخصی برای امانتس: 

دار  دار نیز ادعای وی را پذیرفت؛ آیا در این صورت به امانت ؛ و امانت»بگیرمتحویل 
 شود تا ودیعه را بدان فرد تحویل بدھد؟ دستور داده می

 شود. دار به تحویل ودیعه، امر کرده نمی در این صورت فرد امانتج: 
ی  اگر وکیل، کالایی را به فروش رساند؛ سپس ضامنِ پرداخت قیمت از ناحیهس: 

 خریدار شد؛ آیا چنین ضمانتی درست است؟
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 باشد. ی وکیل باطل می چنین ضمانتی از ناحیهج: 
اش از  اگر مؤکل، وکیل خویش را عزل نماید، و وکیل پس از عزل و برکناریس: 

 وکالت، در مال دَخل و تصرّف کرد، در این صورت حکم دَخل و تصرّف وی چیست؟
نماید و خبر عزل بدو برسد، در این صورت  ھر گاه مؤکل، وکیل خویش را عزلج: 

باشد؛ و اگر خبر عزلش بدو نرسید، در آن صورت وی بر  دَخل و تصرّف وی درست نمی
باشد؛ ناگفته نماند که این دَخل و  ماند و دخل و تصرفش نیز جایز می وکالتش باقی می

گاھی و اطلاع یابد، مربوط به مؤکل وی  تصرّف وکیل، تا وقتی که وکیل از عزلش آ
 باشد. می

 گردد؟ ھایی وکالت باطل می در چه صورتس: 
 گردد: ھای ذیل، وکالت باطل می در صورتج: 
 ھر گاه مؤکل فوت کند. -۱
 ھر گاه مؤکل، به دیوانگیِ دائمی و ھمیشگی مبتلا گردد. -۲

 .١دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد ھر گاه مؤکل مرتد گردد و به
ھا وکیل دیگری  حال آن که یکی از آنجدا شدن دو شریک از ھمدیگر؛  -۳

 باشد. می
ی مکاتب از پرداخت نمودن مال جھت آزادی خویش؛ پس از آن  ناتوانی برده -۴

 که کسی را در این زمینه وکیل نموده بود.
پیش آمدن حِجر (جلوگیری از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی) برای کسی  -۵

 ون).ی دَخل و تصرّف داده شده (مأذ که بدو اجازه
ھا اطلاع و  گرداند؛ خواه وکیل نسبت بدان این شش مورد، وکالت را باطل می

گاھی داشته باشد یا نداشته باشد.  آ
 ھر گاه وکیل وفات نماید. -۶
 ھر گاه وکیل، به دیوانگیِ ھمیشگی و دائمی مبتلا گردد. -۷

مؤکل پیش از آن که قاضی، حکم پیوستن او را به دار حرب صادر کند، توبه کرد و به اگر  -١
گردد و وی کما  دارالاسلام (سرزمین اسلام و مسلمانان) برگشت، در این صورت وکالت باطل نمی

ماند و وکیل نیز بر وکالتش پا بر جا و باقی است. (به نقل از کتاب  فی السابق مؤکل باقی می
 ).»النیّرةالجوھرة «
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ھر گاه وکیل مرتد گردد و به دار حرب (سرزمین دشمن) بپیوندد؛ ولی اگر  -۸
آن که قاضی، حکم پیوستن او را به دار حرب بدھد، توبه کرد و به پیش از 

دارالاسلام (سرزمین اسلام و مسلمانان) برگشت، در آن صورت وکالت باطل 
 گردد. نمی

 ھر گاه خود مؤکل در آن چه که برای آن وکیل گرفته، دَخل و تصرّف نماید. -۹
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 چیست؟» کفالت«س: 
عبارت از قراردادی است که براساس آن، کسی حقی را که بر دیگری » کفالت«ج: 

عاقل و بالغ گیرد. (به تعبیری دیگر، کفالت آن است که انسانی  ثابت شده، برعھده می
سپارد، برعھده  و جایز التصرف، حقّی را که بر دیگری ثابت شده یا تعھدی را که می

 سپارد که سر وعده او را در دادگاه حاضر نماید. گیرد؛ برای مثال تعھد می
فرماید:  و بنابر دلایل قرآنی کفالت کاری روا و مشروع است. خداوند متعال می

رسِۡلَهُ ﴿
ُ
ٰ تؤُۡتوُنِ مَوۡثقِٗا مِّنَ مَعَ  ۥقَالَ لَنۡ أ ِ ُ�مۡ حَ�َّ تنَُِّ� بهِِ  ٱ�َّ

ۡ
ن ُ�َاطَ  ۦٓ َ�َ�

َ
ٓ أ إِ�َّ

من ھرگز او را با شما نخواھم فرستاد، مگر این که با سوگند به خدا «؛ ]۶۶وسف: ی[ ﴾...بُِ�مۡ 
شما پیمان مؤکد بسپارید که او را سالم به من بازگردانید؛ مگر آن که ھیچ کاری از دست 

 ».ساخته نباشد
در مورد اجرای حدود شرعی کفالت درست «فرماید:  می  ج  و پیامبر بزرگوار اسلام

 ).»ضامن کفیل و متعھد است«فرماید:  بیھقی. و نیز می». نیست
 گردد؟ آیا کفالت به اقسام و انواع مختلف تقسیم میس: 
نیز » احضار کفالت«(که بدان » کفالت به نفس«بر دو نوع است: » کفالت«ج: 

، مثل این که تعھد بسپارد که فلانی را کفالت به نفس»: (کفالت به مال«گویند)؛ و  می
، مثل آن که تعھّد بسپارد که اگر کفالت به مالکند؛ و  سر وعده در دادگاه حاضر می

 ).فلانی تا آخر ماه پول را پرداخت نکند، او آن را پرداخت خواھد نمود
 گردد؟ چگونه منعقد می، »کفالت به نفس«س: 
 گردد: ھا منعقد می با این عبارت» کفالت به نفس«ج: 

(تا او را سر موعد مقرر در دادگاه و در » نفس فلانی را کفالت نمودم«کفیل بگوید: 
روح فلانی را کفالت «؛ »گردن فلانی را کفالت نمودم«حضور رئیس دادگاه حاضر نمایم)؛ 

نصف فلانی را «؛ »سر فلانی را کفالت نمودم«؛ »ودمجسد فلانی را کفالت نم«؛ »نمودم

 ».یک سوم فلانی را کفالت نمودم«؛ »کفالت نمودم
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فلان «؛ »ی من است فلان چیز برعھده«؛ »فلانی را ضمانت نمودم«و یا چنین بگوید: 

 ».من کفیل و ضامن فلانی ھستم«؛ »چیز به سوی من است
 گردد؟ ی بر کفیل لازم میدر کفالت به نفس (کفالت احضار)، چه چیزس: 
کننده لازم است تا کفالت شده را احضار نماید؛ و اگر چنانچه در  بر کفالتج: 

(کسی که » له مکفول«کفالت، احضار کفالت شده در وقت معیّنی، شرط شده بود، و 
برایش کفالت شده است = کفالت شونده) نیز خواھان احضار کفالت شده در ھمان 

کننده لازم است تا کفالت شده را در ھمان  ر آن صورت بر کفالتوقت معیّن گردید، د
له خواھان احضار کفالت شده شد و  وقت احضار نماید؛ و اگر پس از آن که مکفول
تواند او را تا زمان احضار کفالت شده،  کفیل او را احضار نکرد، در آن صورت قاضی می

 زندانی نماید.
 گردد؟ به نفس، آزاد میی شخص کفیل چگونه از کفالت  ذمهس: 
گردد که  رھا و آزاد می» کفالت به نفس«ی شخص کفالت کننده، ھنگامی از  ذمهج: 

کفالت شده را در جایی احضار نماید که کفالت شونده به محاکمه نمودن آن توانایی و 
ی  قدرت داشته باشد؛ و ھمچنین اگر کفالت شده وفات نماید، در این صورت نیز ذمه

 گردد و در قبال آن ھیچ مسئولیتی ندارد. کننده آزاد می شخص کفالت
اگر کفالت کننده، کفالت نمود که کفالت شده را در مجلس قاضی تحویل س: 

ی وی از  بدھد، ولی او را در بازار یا در صحرا و بیابان تحویل داد؛ آیا در این صورت ذمه
 گردد؟ کفالت آزاد می

گردد؛ ولی اگر او را  اش آزاد می ویل دھد، ذمّهچنانچه کفالت شده را در بازار تحج: 
 گردد. اش از کفالت آزاد نمی در صحرا و بیابان تحویل داد، در آن صورت ذمه

اگر شخصی، کفیلِ احضارِ فردی دیگر شد و کفالت نمود که او را در سر موعد س: 
د، در آن نماید و چنانچه او را در موعد مقرر حاضر نکر مقرّر (در دادگاه) احضار می

باشد؛ ولی کفیل، فرد  ی کفالت شده می صورت وی ضامن ھر آن چیزی است که بر ذمه
 کفالت شده را در موعد مقرر حاضر نکرد، در این صورت تکلیف چیست؟

اش از کفالت به نفس  گردد؛ و ذمّه در این صورت کفیل ضامن پرداخت مال میج:  
 گردد. (احضار کفالت شده) نیز آزاد نمی

 چه قصاص، و حدود اجرای شده)، در کفالت (احضار فالت به نفسکس: 

 دارد؟ حکمی
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، کفالت به نفس در اجرای حدود و قصاص درست  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
  . ١باشد نمی

تواند به جای دیگری حد یا  (از این رو برای اجرای حدود و قصاص کسی نمی
 ).قصاص بر او را بپذیرد

 باشد؟ چیست؟ و دارای چه حکمی می» کفالت به مال«س: 
عبارت از آن است که کسی، برای فردی دیگر کفالت نماید تا » کفالت به مال«ج: 

  ی او است برای صاحب حق بپردازد؛ و در شریعت مقدّس اسلام، اموالی را که بر عھده
باشد؛ و در صورتی که دَین (بدھی و قرض)  کاری روا و مشروع می» کفالت به مال«

 باشد، معلوم و مجھول بودن آن، فرقی به حال کفالت ندارد. ٢صحیح و درست
 گردد؟ ، با چه الفاظ و عباراتی منعقد می» کفالت به مال«س: 
 -به عنوان مثال  -، عبارت از آن است که کفیل »کفالت به مال«الفاظ و عبارات ج: 
ھر آن چه که از تو «بگوید: ؛ یا »از طرف فلانی، ھزار درھم را کفالت نمودم«بگوید: 
ھای ناشی از این معامله  عوارض و زیان«؛ یا بگوید: »ی فلانی است، کفالت نمودم برعھده

 ».را برای تو کفالت کردم

گوید: مراد این است که از  چنین می» هدايه«به نقل از کتاب » الجوهرة النيرة«ی کتاب  نویسنده -١

باشد؛ ولی از دیدگاه  کفالت به نفس در حدود و قصاص درست نمی  /  دیدگاه امام ابوحنیفه
باشد؛  ، کفالت به نفس در حدّ قذف و قصاص درست می /  و امام محمد  /  امام ابویوسف

زیرا که در حد قذف، حق بنده، و در قصاص نیز فقط حق بنده وجود دارد. از این جھت حد قذف 
باشد که مورد تأکید قرار بگیرند؛ برخلاف حدودی که تنھا حق خداوند  و قصاص سزاوار آن می

لت گوید: حدود و قصاص به ذات خویش کفا در ادامه می». الجوهرة النيرة«ی  باشند. نویسنده می
ی  در آنھا بر مبنای قول امام ابوحنیفه، امام ابویوسف و امام محمد درست نیست؛ زیرا مطالبه

 ھا از کفیل ممکن نیست. آن
ھا، قیمت  مانند پول معاملات، تاوان جنایت»: ھر گاه قرض و دَین صحیحی باشد«این گفتار:  -٢

د، خواست پول عوض در کتابت را ھای دستی و مھریّه. و نویسنده با این قی ھا و قرض ھلاک شده
ی کفیل لازم نیاید،  خارج نماید که کفالت در این مورد جایز نیست؛ زیرا تا زمانی که مال برعھده

تواند به ھنگام  عنه (برده) است، زیرا برده می ی مکفول گرد برخلاف آن چه برعھده ادا نمی
ید در حالی که کفیل جز با پرداخت، ناتوانی، خود را بدون پرداخت پول از قید کتابت خارج نما

 گردد. فارغ الذمّه نمی
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اگر کسی، کفالت فردی را به عھده گرفت؛ آیا در این صورت کفالت شونده س: 
 تواند حقش را از کفالت شده مطالبه نماید؟ می

تواند  کفالت شونده مختار است؛ این طور که اگر خواست می در این صورتج: 
تواند آن را از  کننده) مطالبه نماید و اگر ھم خواست می حقّش را از کفیل (کفالت

 کفالت شده مطالبه کند.
 باشد؟ آیا تعلیق کفالت به قید و شرط درست میس: 
ال، کفیل باشد؛ به عنوان مث آری؛ تعلیق کفالت به قید و شرط درست میج: 

؛ یا چنین بگوید: »آن چه به فلانی فروختی، من ضامن آن ھستم«تواند چنین بگوید:  می
آن «؛ و یا چنین بگوید: »باشد، من ضامن آن ھستم ی فلانی می آن چه که از تو بر ذمه«

 ».چه را که فلانی از تو غصب نموده، من ضامن آن ھستم
ی فلانی است، من کفالت  بر ذمه ھر آن چه که از تو«اگر شخصی چنین گفت: س: 

شده (بدھکار) در میزان بدھی و  کننده و کفالت ؛ سپس در میان کفالت»آن را نمودم
 گردد؟ ھا فیصله می قرض اختلاف به وجود آمد. در این صورت چگونه در میان آن

ھا فیصله  در این صورت براساس شاھد و دلیل و مدرک (بیّنه)، در میان آنج: 
شده  عنوان مثال اگر شاھد و گواه بر این قضیه شھادت دادند که بر کفالت شود؛ به می

باشد، در آن صورت کفیل ضامن آن ھزار درھم  (بدھکار)، پرداخت ھزار درھم واجب می
 گردد. می

در صورت بالا، اگر شاھد و گواھی بر میزان بدھی و قرض بدھکار شھادت س: 
 ندادند، در آن صورت تکلیف چیست؟

این صورت، سخن کفیل ھمراه با سوگندش در ھمان مقداری که بدان در ج: 
 شود. اعتراف نموده، پذیرفته می

شده) به مقداری بیشتر از آن چه که کفیل آن را ثابت  اگر بدھکار (کفالتس: 
 شود؟ نموده، اعتراف و اقرار کرد، در این صورت آیا سخن کفالت شده پذیرفته می

شود، و در  شده (بدھکار) در حق خودش پذیرفته میدر این صورت سخن کفالت ج: 
 گردد. مورد کفیل قبول نمی

 باشد؟ آیا کفالت بدون امر کفالت شده (بدھکار) درست میس: 
باشد؛ و اگر چنانچه  کفالت، ھم با امر کفالت شده و ھم بدون امر وی درست میج: 

را پرداخت کرد،  کفیل با امر کفالت شده، کفالت او را به عھده گرفت و بدھی او
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تواند بدو برای وصول پول خویش مراجعه نماید؛ و اگر بدون امر کفالت شده، کفالت  می
تواند بدو برای وصول پول خویش  او را به عھده گرفت و بدھی او را پرداخت نمود، نمی

 مراجعه نماید.
 عنه (بدھکار) مطالبه نماید؟ آیا صحیح است که کفیل، مال را از مکفولس: 

تا زمانی که خود کفیل، مال را نپرداخته برایش درست نیست که مال را از  ج:
تواند به  عنه مطالبه نماید؛ و ھر گاه کفیل، مال را پرداخت، در آن صورت می مکفول
 نماید. عنه رجوع کند و مالِ پرداخت شده را از وی مطالبه مکفول

(طلبکار) بدھی خویش را از اگر کسی، کفیل فردی دیگر شد، و کفالت شونده س: 
 کفیل خواستار گردید، در این صورت تکلیف کفیل چیست؟

در این صورت کفیل از کفالت شده (بدھکار) بخواھد تا بدھی کفالت شونده ج: 
ی کفیل از کفالت آزاد گردد و طلبکار دست از  (طلبکار) را بپردازد؛ تا بدین طریق، ذمه

 او بشوید.
ونده)، کفالت شده (بدھکار) را از پرداخت بدھی معاف اگر طلبکار (کفالت شس: 

نمود؛ یا حق خویش را از او گرفت، در این صورت آیا از کفالت کفیل چیزی باقی 
 ماند؟ می

ی  گردد و چیزی از کفالت بر عھده ی کفیل از کفالت آزاد می در این صورت ذمهج: 
 ماند. او باقی نمی

کفیل را از کفالت آزاد نمود، در این صورت ی  اگر طلبکار (کفالت شونده) ذمهس: 
 حکم چیست؟

ی کفالت شده  گردد ولی ذمه ی کفیل از کفالت آزاد می در این صورت ذمهج: 
 گردد. (بدھکار) از پرداخت بدھی، آزاد نمی

 ١باشد؟ آیا تعلیق برائت از کفالت، به قید و شرط درست میس: 

ی  نویسنده». باشد تعلیق برائت از کفالت با قید و شرط، باطل می«گوید: » كنز الدقائق«ی  نویسنده -١

منحة «) در شرح این عبارت، زیاد توضیح و تشریح داده است؛ و شامی در ۶/۲۴۹» (بحر الرائق«

ی اضافت صفت به  از جمله» برائت«به » تعليق«آن است که اضافت گوید: ظاھر امر » الخالق
شود که برائتی که معلّق به شرط باشد، باطل  موصوف آن است؛ و در این صورت معنا چنین می

ماند؛ در این صورت طلبکار  است؛ و ھر گاه چنین برائتی باطل باشد؛ کفالت بر اصل خود باقی می
 اید...تواند حق خویش را مطالبه نم می
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 باشد. چنین تعلیقی درست نمیج: 
چنانچه کفیل، کفالت خریدار یا فروشنده را به عھده بگیرد، حکمش اگر س: 
 چیست؟

ی قیمت کالا نماید، درست است؛ و اگر  چنانچه کفیل، کفالت خریدار را از ناحیهج: 
 ی کالای مورد معامله کند، درست نیست. کفالت فروشنده را از ناحیه

دیگر کفالت حمل او  اگر شخصی، حیوانی را برای باربری اجاره نمود؛ و کسیس: 
 باشد؟ آیا چنین کفالتی درست می ١را نمود؛
باشد؛ ولی اگر  اگر حیوان اجاره شده، معیّن و مشخّص باشد، کفالت درست نمیج: 

 ٢باشد. در آن صورت کفالت درست می  حیوانِ اجاره شده، نامشخص و غیرمعیّن باشد،
ده = طلبکار) شرط (کفالت شون» له مکفول«آیا در صحّت کفالت، رضایت س: 

 باشد؟ می
له، آن ھم در مجلس عقد؛ و تنھا  باشد مگر با رضایت مکفول کفالت درست نمیج: 

باشد؛ و آن این که شخص  له درست می در یک صورت کفالت بدون رضایت مکفول
؛ و وارث مریض نیز »کفالت دیون مرا به عھده بگیر«مریض و دردمند به وارثش بگوید: 

ور طلبکاران، پرداخت دیون او را به عھده بگیرد؛ در این صورت با وجود عدم حض
 باشد. له درست می کفالت بدون رضایت مکفول

ھا کفیل دیگری شد؛ سپس یکی  اگر دو نفر از کسی وام گرفتند و ھر یک از آنس: 
از آن دو نفر بدھی را پرداخت نمود؛ آیا در این صورت برای وی درست است تا آن چه 

 خت نموده است از رفیق خویش بگیرد؟را که پردا

کند تا بر آن چیزی را حمل نماید؛ و شخصی دیگر  مراد این است که شخصی، حیوانی را اجاره می -١
کند که اگر آن حیوان ھلاک شد، حیوان دیگری را در اختیار وی  برای مستأجر چنین کفالت می

 گذارد تا بار خویش را بر آن حمل نماید.
شخّص باشد، کفالت درست نیست؛ زیرا که کفیل از ادای یعنی: اگر حیوانِ کرایه شده، معیّن و م -٢

باشد؛ چون که با ھلاک شدن آن حیوان  آن چه که خویشتن را بدان متعھد نموده، عاجز می
ماند تا بتوان با آن  گردد و پس از آن اجاره ای باقی نمی معیّن، قرارداد اجاره نیز فسخ می

ی، نامشخص باشد، در آن صورت کفالت درست استیفای حق نمود؛ و اگر چنانچه حیوانِ باربر
کننده را بر حیوان  تواند بار اجاره است؛ زیرا در صورت ھلاک شدن حیوانِ اجاره شده، کفیل می

 خویش حمل نماید.
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تواند به رفیق  تا زمانی که بیشتر از بدھی خویش را پرداخت نکرده است، نمیج: 
 خویش به خاطر آن چه پرداخت نموده، مراجعه نماید.

اگر چنانچه دو نفر برای کسی دیگر، ھزار درھم را کفالت نمودند، و ھر یک از س: 
ھا تمامی بدھی  خت ھزار درھم شد؛ سپس یکی از آنآن دو نفر، کفیل دیگری در پردا

تواند آن چه را که پرداخت نموده  یا قسمتی از آن را پرداخت کرد؛ در این صورت آیا می
 است از رفیق خویش بگیرد؟

تواند نصف آن چه را که پرداخت نموده، از رفیق خویش  آری؛ در این صورت میج: 
 رداخت نموده، کم باشد یا زیاد.کند آن چه را که پ بگیرد؛ و فرقی نمی

 ی مکاتب) درست است؟ (برای برده» مال کتابت«آیا کفالت نمودنِ س: 
کند که فرد آزاد، مال  کفالت نمودن مال کتابت درست نیست؛ و فرقی نمیج: 

ی  کتابت را کفالت نماید یا برده کفالت آن را به عھده بگیرد؛ زیرا مال کتابت از زمره
 ھای ثابت و مشخص) نیست. (بدھکاری» دیون صحیح«

وفات کرد، و چیزی  -در حالی که بدھکار عده ای از مردم است  -اگر شخصی س: 
ھم از پسِ خود بر جای نگذاشت (تا با آن دیونش پرداخت شود)؛ از این رو فردی دیگر 

گیرد؛ در این صورت  ھای او را برای طلبکاران به عھده می از طرف میّت، کفالت بدھی
 آیا چنین کفالتی درست است؟

 چنین کفالتی درست نیست؛ ولی امام ابویوسف  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
 بر این باورند که چنین کفالتی جایز است.  / و امام محمد  /
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 چیست؟» حواله«س: 
یا » تحویل«شود، از  (به فتح حاء که گاھی ھم به کسره خوانده می» حواله«ج: 

؛ »حال عن العھد: از عھد و پیمان خود برگشت«گرفته شده است؛ گویند: » حئول«
عبارت است از: انتقال قرض از یعنی پشیمان شد؛ و حواله از نظر صاحب نظران فقھی) 

ی شخصی به شخص دیگر. (به تعبیری دیگر، انتقال دادن بدھکاری از یک نفر به  عھده
مبلغ صد ھزار تومان به آقای » الف«نامند. بدین معنی که آقای  دیگری را حواله می

گوید:  ھم می» ب«طلب دارد. آقای » ج«بدھکار است و ھمان مبلغ را از آقای » ب«
توانید آن را از او وصول  طلب دارم، اگر مایلید می» ج«م ھمان مبلغ را از آقای من ھ

» حواله«که به اصطلاح فقھی آن را  -این پیشنھاد را » ب«کنید. چنانچه آقای 
پذیرد، و از آن  پایان می» ب«به آقای » الف«قبول کند، بدھکاری آقای  -گویند  می

 شود. طلبکار می» ج«از آقای » ب«تاریخ به بعد آقای 
و از نظر شرعی، حواله دادن طلبکار به بدھکار جایز است به شرطی که شخص 

با کمال رضایت آن را بپذیرد و او را به انسانی ثروتمند و دارا حواله دھد؛ زیرا رسول طلبکار 
اش را پرداخت  تواند بدھکاری امروز و فردا نمودن بدھکاری که می: «فرماید می  ج خدا

ظلم و ستمکاری است؛ و ھر گاه بدھکار طلبکار را به انسانی ثروتمند حواله داد، آن کند، 
 ).بخاری و مسلم». را بپذیرد

(دارایی و اموال و مِلک و » اعیان«جایز است و در » ھا دیون و بدھکاری«و حواله در 
 باشد. درست نمی» حقوق«کالا) و 
 باشد؟ می، رضایت دو طرف شرط »حواله«آیا برای صحّت س: 
» مُحتال«کننده = بدھکار) و رضایت  (حواله» مُحیل«در صحّت حواله، رضایت ج: 

(کسی که طلبکار را بدو حواله » علیه مُحتال«(حواله شده = طلبکار) و رضایت 
دھنده و حواله شده و  کنند) شرط است. (بنابراین در حواله شرط است که حواله می

، ھر سه کمال رضایت را برای این کار داشته شود کسی که طلبکار بدو حواله می
دھنده ھر چند بدھکار است، اما ملزم به حواله دادن طلبکار خود به  باشند؛ زیرا حواله



 ١٧٧  »حواله«کتاب 

خواھد  بدھکارش نیست؛ ھمچنین حواله شده یا طلبکار ھر چند شریعت از او می
ھد با بدھکارش پیشنھاد حواله را بپذیرد، اما مجبور به پذیرفتن حواله نیست، مگر بخوا

ھمکاری نماید؛ زیرا حواله عقد و قراردادی لازم الاجراء برای طرفین نیست و تنھا در 
 ).جھت حل مشکلات طلبکاران و بدھکاران است

کننده  تواند برای وصول طلب خویش به حواله آیا فرد حواله شده (طلبکار) میس: 
 (بدھکار) مراجعه کند؟

کننده (بدھکار) از  ی حواله گرفت، در آن صورت ذمهھر گاه قرارداد حواله صورت ج: 
تواند برای وصول طلب خویش بدو  گردد و حواله شده (طلبکار) نمی بدھی آزاد می

مراجعه کند، مگر حقّ حواله شده (طلبکار) ضایع و تلف گردد (که در آن صورت 
 ).کننده مراجعه نماید تواند برای وصول طلب خویش به حواله می

 کند؟ ن حقّ حواله شده (طلبکار)، چگونه تحقق پیدا میتلف شدس: 
حقّ حواله شده (طلبکار) به یکی از این دو امر،   / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

 گردد: تلف و ضایع می
ی حواله را انکار کند و بر این قضیه سوگند  کسی که طلبکار بدو حواله شده، قضیه -۱

 بیّنه و دلیلی در برابر او نداشته باشد.نیز بخورد و حواله شده (طلبکار) نیز 
کسی که طلبکار بدو حواله شده، در حالی که دستش کوتاه است و توانایی  -۲

پرداخت بدھی را ندارد، وفات نماید. (در این دو صورت فرد حواله شده، 
مراجعه  -بدھکار  -کننده  تواند برای وصول طلب خویش به خود حواله می

 ).نماید
بر این باورند که حق حواله شده (طلبکار) به   / و امام محمد  / امام ابویوسف

 گردد: یکی از این سه امر، تلف و ضایع می
ی حواله را انکار کند و بر این قضیّه  کسی که طلبکار بدو حواله شده، قضیه -۱

 سوگند نیز بخورد و حواله شده، شاھد و مدرکی در برابر او نداشته باشد.
له شده، در حالی که دستش کوتاه است و توانایی کسی که طلبکار بدو حوا -۲

 پرداخت بدھی را ندارد، وفات نماید.
کسی که طلبکار بدو حواله شده، قاضی حکم ورشکستگی او را در حیاتش  -۳

تواند برای وصول طلب  ھا فرد حواله شده می صادر نماید. (در این صورت
 ).کننده مراجعه نماید خویش به حواله
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کننده  برای وصول طلبش بدو حواله شده، اگر از حواله کسی که طلبکارس: 
(بدھکار) مثل مال حواله را که به حواله شده پرداخت نموده، مطالبه کرد و 

باشد؛ زیرا  ی من پرداخت چیزی بر تو لازم نمی بر ذمه«کننده (بدھکار) بدو گفت:  حواله
؛ در این »ام و حواله نمودهباشم، به ت من طلبکار را به ھمان مبلغی که از تو طلبکار می

 شود؟ کننده پذیرفته می صورت آیا سخن حواله
شود؛ و بر وی لازم است  کننده (بدھکار) پذیرفته نمی در این صورت سخن حوالهج: 

تا به کسی که طلبکار بدو حواله شده، مثل مال حواله را که به حواله شده پرداخت 
 نموده، بپردازد.

ار) از حواله شده (طلبکار)، آن چه را که برایش حواله کننده (بدھک اگر حوالهس: 
من تو را به فلانی حواله کردم تا تو آن را برای من «نموده بود، مطالبه نمود و بدو گفت: 

تو مرا به فلانی «، ولی حواله شده این قضیه را انکار کرد و بدو گفت: »تحویل بگیری
؛ در این صورت در »ارم از او تحویل بگیرمحواله نمودی تا بدین طریق طلبی را که از تو د

 گیرد؟ کننده و حواله شده، چگونه فیصله صورت می میان حواله
 شود. کننده (بدھکار) به ھمراه سوگندش پذیرفته می در این صورت سخن حوالهج: 

سفته یا برات »: سُفْتَجة«(جمع » سفاتج«از دیدگاه صاحب نظران فقھی س: 
 تجاری) چه حکمی دارد؟

 باشد. مکروه می» سفاتج«از دیدگاه صاحب نظران فقھی، ج: 
 تشریح کنید؟  را از حیث لفظ و معنی،» سفاتج«س: 
شود که  باشد؛ و به قرضی گفته می می ١»سفتجة«در لغت جمع » سفاتج«ج: 

به سندی » سفته«ماند. (و امروزه  ی آن از خطر راه در امان می دھنده به وسیله قرض

تَجة«، جمع سفاتج -١ فْ باشد. و صورت سفته  می» ورقه«و به معنای  -به ضم سین و فتح تاء  -» سُ
دھم مشروط  ده که بازرگان بگوید: به تو این مقدار پول را به قرض می(در روزگارانِ پیشین) این بو

ای را بنویسی تا من پول خویش را در آن شھر از او  بر آن که برای وکیل خود در فلان شھر نامه
 پذیرد. بگیرم؛ و آن شخص نیز این شرط را می

قرض داد، و سپس از او  ولی اگر چنانچه بدون ھیچ گونه قید و شرطی این مقدار پول را بدو به 
ای را بدو بنویسد، در این صورت ھیچ اشکالی در آن نیست؛ و ھنگامی کراھت در  خواست تا نامه

آید که امنیّت راه را شرط قرار دھد؛ زیرا در این صورت این قرض منفعتی را به  سفته به وجود می
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کند در زمان معیّن یا در  تعھّد می -کننده  صادر -کننده  ود که امضاش تجاری گفته می
ی سند، مبلغ مندرج در آن را به شخص معیّن یا حامل و یا به  صورت تقاضای دارنده

حواله کرد آن شخص بپردازد. و به تعبیری دیگر، سفته در اصطلاح بازرگانی، به 
لغ بدھی خود و موعد پرداخت آن گردد که بدھکار مب ی چاپ شده ای اطلاق می ورقه

تواند دریافت وجه آن را به شخص  دھد و بستانکار می نویسد و به بستانکار می را می
دیگر یا به بانک واگذار نماید. و پرواضح است که چنین سفته ای از دیدگاه شریعت، 

 ).باشد ممنوع نمی

به نقل از کتاب  ).باشد ی(و ھر قرضی که منفعتی به دنبال داشته باشد، ربا م  دنبال دارد،
 ».الجوهرة النيرة«
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 چیست؟» مصالحه«یا » صلح«س: 
دعوا و مرافعه و خصومت و مشاجره » حقوق«افتد که در  گاھی اوقات اتفاق میج: 

گرفتن بخشی از حقوق و صَرف نظر کردن آید؛ و دو طرف دعوا، به  به وجود می
رسند و بدین طریق، درگیری و خصومت از میان دو طرف  قسمتی از آن، به توافق می

شود؛ و صلح نیز  گفته می» مصالحه«یا » صلح«گردد؛ و به این عمل:  برچیده می
 است. (ھمیشه از خصومت و درگیری) بھتر

توافق نمودن بر قراردادی است که میان دو طرفی که  مصالحه[و به تعبیری دیگر، 
کند که از دیگری  : کسی ادعا میبرای مثالپذیرد.  اند، انجام می با ھم اختلاف داشته

پذیرد، اما آن مبلغ را  مبلغ معینی را طلب دارد؛ شخص دوم ھم بدھکاری خود را می
و سوگند خوردن شخصِ  داند؛ در این جا برای پرھیز از اختلاف و خصومت نادرست می

 شود. نمایند و موضوع حل و فصل می دوم، با ھم بر سر بخشی از آن مبلغ، مصالحه می

فََ� ...﴿فرماید:  باشد؛ زیرا خداوند متعال می ، عقدی جایز و مشروع میمصالحهو 
ۚ وَ  ن يصُۡلحَِا بيَۡنَهُمَا صُلۡحٗا

َ
ٓ أ لۡحُ جُنَاحَ عَليَۡهِمَا مانعی ندارد «؛ ]۱۲۸اء: [النس ﴾...خَۡ�ٞ  ٱلصُّ

فرماید:  می  ج ؛ و پیامبر گرامی اسلام»که میان خود مصالحه کنند؛ زیرا صلح بھتر است
مصالحه میان مسلمانان جایز است، مگر مصالحه ای که حلالی را حرام یا حرامی را «

 ].ابوداود و ترمذی». حلال بنماید
 را بیان کنید؟» صلح«اقسام س: 
 نوع است:مصالحه بر سه ج: 
 مصالحه بر اساس اقرار. -۱
 مصالحه براساس سکوت.  -۲
 مصالحه براساس انکار.  -۳

 باشد. جایز و مشروع می  و ھر سه صورت در شریعت مقدّس اسلام،
 باشد؟ ، به چه معنی میمصالحه براساس اقرارس: 



 ١٨٣  »صلح یا مصالح«کتاب 

آن که شخصی ادعا کند که حق و طلبی از دیگری دارد و  مصالحه براساس اقرارج: 
کنند؛  پذیرد و در مقابل پرداخت چیزی، با ھم مصالحه می عای مدّعی را میاو ھم اد

(زیرا به خاطر آن که ادعای مدّعی را دروغ ندانسته، او ھم در مقابل مبلغی یا بخشی از 
 ).بخشد مورد ادعای خود را به او می

 باشد؟ ، به چه معنی میمصالحه براساس سکوتس: 
که شخصی ادعا کند که از دیگری طلبی دارد، ، آن است مصالحه براساس سکوتج: 

نماید؛ ولی در مورد مبلغی  کند و نه آن را تکذیب می و مدّعی علیه نه آن را تأیید می
 رسند. برای حل و فصل نزاع و درگیری به توافق می

 باشد؟ ، به چه معنا میمصالحه براساس انکارس: 
د که حق و طلبی از دیگری آن است که (شخصی ادعا کن مصالحه براساس انکارج: 

کند، اما به خاطر آن که کارشان به  دارد و) مدعی علیه موضوع را اساساً انکار می
دادگاه و مرافعه کشیده نشود (و از شر مدّعی نجات پیدا کند) در مورد پرداخت مبلغی 

 نمایند. با ھم توافق می
 ، چه حکمی دارد؟مصالحه براساس اقرارس: 
در آن صورت   باشد،» مال به مال«مصالحه براساس اقرار در دعوای اگر چنانچه ج: 

باشد که در عقود و معاملات معتبر بود؛ و اگر  در مصالحه، احکام و مسائلی معتبر می
باشد، در آن صورت در مصالحه، » مال به منافع«مصالحه براساس اقرار، در دعوای 

 معتبر بود.» اجارات«باشد که در  احکام و مسائلی معتبر می
 ، چه حکمی دارد؟مصالحه براساس سکوت و انکارس: 
فدیه دادن در مقابل «، در حق مدّعی علیه به مصالحه براساس سکوت و انکارج: 
؛ و در حق مدّعی به ١شود حمل می» برچیده شدن درگیری و خصومت«و » سوگند

 .٢ددگر حمل می» معاوضه«

» معاوضه«مراد این است که مصالحه براساس سکوت و انکار در حق مدعی علیه، حمل بر  -١
کند که آن چه بر وی ادعا شده، مِلک وی  گردد؛ زیرا در این صورت مدعی علیه گمان می نمی

آید؛ و چون خصومت  به شمار نمیبوده است و حال آن که آن چه برایش پرداخته شده، عوض آن 
 باشد. ی دعوا بر وی لازم گردیده است، لذا برای وی  پرداختن فدیه جایز می و اقامه

باشد؛ از این رو چیزی را که در  کند که آن چه ادعا نموده، حق وی می زیرا مدعی گمان می -٢
 ).»لجوھرة النیرةا«گردد. (به نقل از  گیرد، عوضی در برابر حق او تلقّی می مصالحه می

 

                                           



 سیری در مسائل قدوری (بخش معاملات)  ١٨٤

 حکم شفعه در این دو مورد چیست؟ س: 
 ی خویش با مدّعی صلح نموده است. مردی در مورد خانه )الف 
 ای صلح کرده است. ) مردی در موردی بر پرداخت خانهب 

 ی دوّمی، حق شفعه وجود دارد. آید و در خانه در مورد اوّلی شفعه واجب نمیج: 
اگر مصالحه براساس اقرار صورت گرفت، و برای قسمتی از شیء مورد مصالحه، س: 

 تواند چیزی را از مدّعی بگیرد؟ شد، در آن صورت آیا مدعی علیه می حق داری پیدا
تواند آن قسمت از عوض پرداخت شده را که در مقابل مال استحقاقی  آری؛ میج: 

 گیرد، دریافت نماید. قرار می
علیه، صورت گرفت، و برای  اگر چنانچه صلح براساس سکوت یا انکار مدّعیس: 

دانست، در این  ری پیدا شد که آن کالا را از آنِ خود میدا کالای مورد نزاع نیز حق
 صورت تکلیف مدّعی چیست؟

علیه گرفته، باز پس دھد و با مدّعی  در این صورت باید عوضی را که از مدّعیج: 
داند) وارد خصومت شود. و اگر چنانچه  دار و کسی که کالا را از آن خود می جدید (حق

ی  داری پیدا شد، در آن صورت مدّعی به اندازه قبرای قسمتی از کالا، صاحب و ح
دار و کسی  علیه باز پس دھد و با مدعی جدید (حق ھمان مقدار (از بدل صلح) به مدّعی

 که در قسمتی از کالا ادعای ملکیت و حق نموده) در ھمان مورد به خصومت بپردازد.
حدود آن را ای حق دارد؛ و با وجود این،  شود که در خانه مردی مدعی میس: 

کند؛ سپس بعد از  کند؛ بر ھمین ادعا نیز با صاحب خانه صلح می معلوم و مشخّص نمی
کند؛ در این صورت آیا از  مدتی کسی دیگر ادعای مالکیت بر قسمتی از آن خانه را می

 شود؟ مدّعی اول عوضی را که در صلح گرفته است، مسترد می
 .١شود چیزی از او بازگرفته نمیج: 

و » جنایات عمد و خطا«، »منافع«، »اموال و دارایی«مصالحه در دعوای  آیاس: 
 باشد؟ درست می» حدود«

 باشد. درست می» حدود«مصالحه در تمامیِ امور بالا به جز در ج: 

داری پیدا  ی سرای، درست است؛ برخلاف وقتی که برای خانه حق مانده زیرا ادعای وی در باقی -١
ی خانه را داشته باشد که در آن صورت عوض صلح در برابر چیزی  شود و ادعای مالکیت ھمه

 از الجوھرة). شود. (به نقل گیرد؛ از این رو تمامی عوض به صاحبش باز گردانیده می قرار نمی
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باشد، و آن زن نیز به انکار این  اگر فردی ادعا کرد که فلان زن، ھمسر او میس: 
مدّعی نجات پیدا کند، در مورد پرداخت مبلغی  قضیه پرداخت، و به خاطر آن که از شرّ 

 با او به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت حکم چنین مصالحه ای چیست؟
باشد؛ و این مصالحه (در حق زن) به معنای  چنین مصالحه ای درست میج: 

 باشد. می» خُلع«
یز به انکار این باشد؛ و آن مرد ن اگر زنی ادعا کرد که فلان مرد، شوھر او میس: 

قضیه پرداخت (و به خاطر آن که از شر آن زن نجات پیدا کند و کارشان به دادگاه و 
مرافعه کشیده نشود)، در مورد پرداخت مبلغی با آن زن به توافق رسید و مصالحه 

 باشد؟ نمود؛ در این صورت آیا چنین مصالحه ای درست می
 باشد. چنین مصالحه ای درست نمیج: 

ی او است؛ و آن شخص (به خاطر آن که از  فردی ادعا کرد که فلانی، بردهاگر س: 
شرّ مدعی نجات پیدا کند و کارشان به درگیری و مرافعه نکشد،) در مورد پرداخت 

 مبلغی با مدّعی به توافق رسید و مصالحه نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟
آزاد «ق مدّعی به معنای باشد؛ و این مصالحه در ح چنین مصالحه ای جایز میج: 

 باشد.  می» کردن برده در مقابل پرداخت مال
اگر شخصی، فردی دیگر را برای مصالحه، وکیل خویش نمود؛ و وکیل نیز از س: 

طرف او (با مدّعی) مصالحه کرد؛ آیا در این صورت بر وکیل پرداخت مبلغی که بدان 
 گردد؟ مصالحه نموده، لازم می

گردد؛  در این صورت بر وکیل، پرداخت آن چه که بدان مصالحه نموده، لازم نمیج: 
بلکه بر مؤکل لازم است تا مبلغی را که وکیل بدان مصالحه کرده، پرداخت نماید؛ مگر 

مورد مصالحه را ضمانت نماید که در این صورت پرداخت آن بر  مبلغِ آن که وکیل آن 
 گردد. وی لازم می

طرف شخصی دیگر و بدون امر او با کسی مصالحه نمود؛ در این  اگر فردی، ازس: 
 گردد؟ صورت پرداخت مبلغِ مورد مصالحه، بر چه کسی واجب می

 کند: این مسئله، در چھار صورت تبلور پیدا میج: 
آن فرد از طرف شخصی دیگر و بدون امر او با کسی، در مقابل مالی مصالحه  -۱

 کند و آن مال را نیز ضمانت نماید.
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؛ »هذا صالحتک علی الفی هذه او علی عبدی«اگر (برای مدّعی) چنین گفت:   -۲
ام، مصالحه  با تو در مقابل این ھزار (درھم) خود، یا در مقابل این برده«

؛ در این دو صورت، مصالحه تحقق یافته و پرداخت آن چه را که بر »نمودم
 گردد. خود تعھّد نموده، بر وی لازم می

؛ »با تو در مقابل ھزار درھم مصالحه نمودم«مدّعی) چنین گفت: و اگر (برای   -۳
سپس آن مبلغ را بدو تحویل داد؛ در این صورت نیز مصالحه تحقق یافته است؛ 

تواند آن مبلغ را از کسی  و در مورد مبلغی که به مدّعی پرداخت نموده، نمی
 ل نماید.که از جانب او (و بدون امر او) با مدّعی مصالحه کرده است، وصو

بدون آن که مبلغ مورد مصالحه را ضمانت نماید یا آن  -و اگر (برای مدّعی)   -۴
با تو در مقابل ھزار درھم مصالحه «چنین گفت:  -را به خودش نسبت دھد 

(کسی که از » مدّعی علیه«ی  ؛ در این صورت این مصالحه بر اجازه»نمودم
اگر این مصالحه را اجازه  باشد؛ این طور که جانب او مصالحه شده) موقوف می

گردد و اگر آن را اجازه  داد، در آن صورت پرداخت آن مبلغ بر وی واجب می
 باشد. نداد، در آن صورت مصالحه باطل می

اگر دو نفر شریک، از کسی طلبکار بوده؛ و یکی از آن دو شریک، از حق خود س: 
 چیست؟ در مقابل لباسی مصالحه نمود؛ در این صورت تکلیف شریک دوم

تواند بدھکار  در این صورت شریک وی مختار است؛ این طور که اگر خواست میج: 
تواند نصف لباس  خویش را دنبال نماید تا حق خود را از او بگیرد؛ و اگر ھم خواست می

را وصول نماید؛ و در غیر این صورت، شریک وی ضامن یک چھارم دَین برای او 
 گردد. می

ن دو شریک، نصف حق خویش را از بدھکار گرفت، در این و ھمچنین اگر یکی از آ
تواند با او در آن چه وصول نموده، سھیم شود؛ و سپس باقی  صورت شریک وی می

 شان را از بدھکار بگیرند. ی طلب مانده
 دیدگاھتان در مورد این موضوع چیست:س: 

ت)، ی طلبش (که از بدھکار گرفته اس اگر یکی از آن دو شریک با ھمان حصه
 کالایی را خریداری نمود، در این صورت تکلیف چیست؟

در این صورت برای شریک وی درست است که یک چھارم دَین را برای او ج: 
 ضمانت کند.
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با ھمدیگر شریک شدند، و یکی از آن دو » سَلَم«ی  اگر دو نفر در معاملهس: 
رأس المال  شریک، از حق خود (که در جنس مورد معامله وجود دارد) در مقابل

 مصالحه نمود؛ در این صورت حکم این مصالحه چیست؟
، چنین مصالحه ای درست  / و امام محمد  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

 باشد. بر این باور است که این مصالحه درست می  / باشد؛ ولی امام ابویوسف نمی
آن وارثان (به  اگر فردی وفات کرد و از پس خود وارثانی را بر جای گذاشت؛ وس: 

ھنگام تقسیم ارث) با یکی از ورثه در مقابل پرداخت مبلغی با او به توافق رسیدند و 
مصالحه نمودند و او را از ارثیّه و ماترک میّت بیرون کردند؛ آیا چنین مصالحه ای 

 باشد؟ درست می
در این موضوع، تفصیل وجود دارد؛ از این رو حواس خویش را خوب جمع کن و ج: 

 دقت به مسائل گوش فرا بده و مطالب را پیگیری کن: با
اگر چنانه ارثیه و ماترک میّت، دارایی ملکی و زمینی یا کالا و اموال منقول  -۱

ای درست است؛ و در صحّت این مصالحه  باشد، در آن صورت چنین مصالحه
 کند که مبلغ مورد مصالحه کم باشد یا زیاد. فرقی نمی

ماترک میّت، نقره باشد و وارثان بدو طلا بدھند؛ یا ارثیه و اگر چنانچه ارثیه و   -۲
 باشد. طلا باشد و وارثان بدو نقره بدھند؛ در آن صورت نیز مصالحه درست می

و اگر چنانچه ارثیه و ماترک میّت، طلا و نقره و اجناس دیگر باشد؛ و وارثان با   -۳
ت باید طلا و او در مقابل پرداخت طلا یا نقره مصالحه نمودند؛ در آن صور

ی میّت نصیب  ای باشد که از ترکه دھند بیشتر از طلا و نقره ای که بدو می نقره
ی آن نیز در برابر  گردد تا طلا و نقره در برابر ھم قرار گرفته و اضافه او می

 ی سھم او از ارثیه قرار بگیرد. بقیه
ا یکی از خود به و اگر ارثیه و ماترک میّت، دَینی در نزد مردم بود، و وارثان ب  -۴

خاطر آن که او را از حقی که در آن دَین دارد خارج نمایند و آن دین بدیشان 
برسد، در مقابل مالی با او مصالحه نمودند؛ در این صورت چنین مصالحه ای 

 باشد. باطل می
کننده (مُصالح)  و اگر چنانچه شرط کردند که فرد صلح  -۵

گیر سھم  د و ھیچ یک از ورثه پیبدھکاران را از پرداخت سھم خود معاف کن
 مصالح از بدھکاران نباشند، صلح جایز است.
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اگر فردی از کسی دیگر، ھزار درھم در حال حاضر (و به صورت نقدی) طلب س: 
داشت، و با او بر ھزار درھمِ مھلت دار و مؤجّل مصالحه نمود، آیا در این صورت چنین 

 باشد؟ مصالحه ای درست می
طلب خویش را  باشد؛ گویا که طلبکار، حق ای درست میچنین مصالحه ج: 

 .١دار نموده است مھلت
اگر ھزار درھم نقدی را با مقداری دینار که یک ماه دیگر پرداخت شود، س: 

 مصالحه نمود؛ در این صورت حکم چیست؟
» صرف«ی  باشد؛ زیرا چنین مصالحه ای معامله چنین مصالحه ای درست نمیج: 

ی صَرف نیز، تأجیل (در پرداخت یکی از دو پول) درست  ملهباشد و در معا می
 باشد. نمی

مؤجّل طلب داشت، و با بدھکار خویش بر  درھمِ اگر فردی از کسی دیگر ھزار س: 
 پانصد درھم نقدی مصالحه نمود، در این صورت تکلیف چیست؟

 .٢باشد چنین مصالحه ای درست نمیج: 
سیاه طلب داشت، و با بدھکار خویش بر اگر فردی از کسی دیگر ھزار درھم س: 

 پانصد درھم سفید مصالحه نمود، در این صورت حکم چنین مصالحه ای چگونه است؟
 .٣باشد چنین مصالحه ای درست نمیج: 

 :فایده

ی بالا را  باشد؛ از این رو ما مسئله درست نمی -به صورت نسیّه  -ی درھم به مثلش  زیرا معامله -١

 حمل نمودیم.» تأخير و مهلت«به 
باشد) بنابراین  زیرا نقد بھتر از نسیه است؛ و نصیب او نقد نیست (یعنی وی مستحق نقد نمی -٢

و کم نموده است و این کار در عوض مدت است که حرام نقدینگی مقابل با چیزی است که از ا
 باشد. (به نقل از الجوھرة). می

ی نسیه داخل نبوده است؛ و سفیدی، وصفی زیادی است و معامله این  زیرا پول سفید در معامله -٣
گیرد که این ربا است. برخلاف  گردد که ھزار در برابر پانصد و یک وصف اضافی قرار می گونه می

پول سیاه صلح نماید که جایز است؛ زیرا در این صورت این  ۵۰۰که از ھزار پول سفید بر  وقتی
کم کردن حق فرد، ھم در اندازه و ھم در وصف صورت گرفته است؛ و نیز برخلاف وقتی که بر 

ی مثل در مقابل مثل  ی دَین صلح نماید و ھر دو نیز خوب و مرغوب باشند؛ زیرا معامله اندازه
 ت در آن اعتبار ندا ردّ جز این که قبض در مجلس شرط است.است و صف
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باشد، به  ١»مداینه«ھر چیزی که مصالحه بر آن صورت گیرد و مستحق عقد 
گردد که مدّعی بخشی از حق  می؛ و براین قضیه حمل ٢گردد حمل نمی» معاوضه«

ی آن را ساقط نموده است؛ ھمانند کسی که از فردی  خویش را گرفته و باقی مانده
دیگر ھزار درھم سره و خالص طلب دارد، و با بدھکار خویش بر پانصد درھم ناخالص 

کند؛ چنین مصالحه ای درست است؛ گویا که طلبکار، قسمتی از حق  مصالحه می
 است. بدھکار بخشیده است و او را از پرداخت آن بری نمودهخویش را برای 

 »)الجوھرة«عبارت است از: خرید و فروش براساس قرض و وام. (به نقل از » مداينه« -١
 زیرا که در این صورت ربا و سود وجود دارد. -٢

 

                                           





 
 
 

 
 
 

 

 

 » هبه«کتاب 
 (بخشش و هدیه)



 
 
 

 » هبه«کتاب  
 (بخشش و هدیه)

 چیست؟» ھبه«س: 
تخفیف باء)، عبارت است از این که انسان (در حال حیات (به کسر ھاء و » ھبه«ج: 

خویش) مال خود را بدون عوض به ملکیّت کسی درآورد. (به تعبیری دیگر، بخشش مالِ 
گویند؛ مانند  می» ھبه«حلال توسط انسان عاقل و رشید که مالک آن باشد را به دیگری 

شخصی بدون عوض و مقابل  آن که کسی مبلغی پول، مقداری لباس، منزل، زمین و... به
 بدھد.

و ھبه و بخشش نیز مانند ھدیه مستحب است؛ زیرا خداوند، مسلمانان را به ھر 

ْ ﴿فرماید:  ھا می ھا تشویق فرموده است؛ و در مورد آن دوی آن ٰ  ٱلِۡ�َّ لنَ َ�نَالوُا حَ�َّ
ا ُ�بُِّونَ  ْ مِمَّ اھید یافت مگر آن که از به اوج نیکی دست نخو«؛ ]۹۲[آل عمران:  ﴾...تنُفِقُوا

 ٱلمَۡالَ وَءَاَ� ﴿فرماید:  و ھمچنین می». دارید انفاق و بخشش کنید چیزھایی که دوست می
ٰ حُبّهِِ  ھای مؤمنان آن است  یکی از ویژگی«؛ ]۱۷۷[البقرة:  ﴾...ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱلۡقُرَۡ�ٰ ذَويِ  ۦَ�َ

 ».کند نزدیکان و خویشاوندان کمک میدارد، به  که از دارایی خود ھر چند آن را دوست می

لمات! لا تحقرنّ مسـيا �ساء ال: « فرمود  ج روایت است که پیامبر  س و از ابوھریره
اش را به خاطر  ای زنان مسلمان! ھیچ ھمسایه ای ھمسایه«؛ »لو فرِسن شاةٍ جارةٌ لجارتها و
 بخاری و مسلم.». اش سم گوسفندی باشد اش تحقیر نکند اگر چه ھدیه کم اھمیتی ھبه

لو دُعيتُ الى ذراعٍ او كُراعٍ «فرمود:   ج نیز روایت است که پیامبر  س و از ابوھریره
ی گوسفندی دعوت  اگر برای ذراع یا پاچه«؛ »لو اهُدی الّى ذراع او كُراع لقبلتُ و لاجبتُ،

 بخاری.». کنم ای به من ھدیه شود قبول می کنم؛ و اگر ذراع یا پاچه شوم، اجابت می

به «؛ »تهادّوا تحابوّا«فرمود:   ج روایت است که پیامبر  س و ھمچنین از ابوھریره
 بخاری و ترمذی.». ھمدیگر ھدیه بدھید تا یکدیگر را دوست داشته باشید
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؛ »ُ�ثيبُ عليهايقبل الهدية و  ج كان رسول االله«روایت است که:   لو از عایشه
ابوداود و  بخاری، ». داد کرد و در مقابل آن پاداش می ھدیه را قبول می  ج پیامبر«

 ).ترمذی
 چیست؟» ھبه«ارکان س: 
(به تعبیری دیگر، ارکان ھبه عبارتند ». قبول«و » ایجاب«ارکان ھبه عبارتند از: ج: 

 از: 
 کننده و بخشیدن چیزی به او با رضایت کامل.  قبول درخواست درخواست الف)

؛ »پذیرم می«شود با کلام یا عملی مانند:  که چیزی بدو بخشیده میطرفی  ب)
، یا تحویل گرفتن آن، اعلام رضایت بنماید؛ زیرا اگر کسی چیزی را به دیگری »ممنونم«

دھنده، شخصی که چیزی بدو بخشیده شده، با کلام یا  بخشید و تا قبل از مرگ بخشش
ی  توان بکند و متعلق به ورثه ا نمیعمل با آن موافقت ننماید، پس از آن ادعایش ر

 ).بخشنده خواھد بود
کننده و بخشیده شده)، چیز  (از طرف بخشش» ایجاب و قبول«آیا پس از  س: 

 باشد؟ دیگری برای اتمام ھبه و صورت گرفتن بخشش، لازم می
باشد؛ از این رو اگر فرد بخشیده  برای اتمام ھبه، قبض و دریافت آن ضروری می ج:
کننده ھبه را در مجلس قبض کرد، جایز است؛ و اگر آن را  ی بخشش بدون اجازهشده، 

باشد؛  کننده قبض نمود، در این صورت ھبه درست نمی پس از جدا شدن از بخشش
 ی قبض آن را به بخشش شده بدھد. کننده اجازه مگر آن که بخشش

 دد؟گر کننده منعقد می از طرف بخشش» ھبه«ی چه الفاظی،  به وسیلهس: 
[بخشیدم]؛ » نحلتُ «[ھدیه دادم]؛ » وھبتُ «گردد:  با این الفاظ منعقد می» ھبه« ج:

این لباس را برای تو «؛ »این غذا را به تو دادم«[اعطا کردم، پیشکش نمودم]؛ » اعطیتُ «

تو را بر این حیوان سوار «؛ ١»این چیز را مادام العمر به تو بخشیدم«؛ و »در نظر گرفتم
 باشد.» ھبه«رتی که ھدفش از این سواری، ، در صو»نمودم

وفات نمودی و  این چیز را تا زمانی که در قید حیات باشی، برای تو دادم؛ و ھر گاه توضيح اين كه: -١
جنس بخشیده   شود. و ھر گاه آن فرد بمیرد، چھره در نقاب خاک کشیدی، به من بازگردانیده می

 باشد. کننده که آن چیز دوباره به او برگردد باطل می رسد؛ و شرط ھبه شده به وارثش می
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چیزھایی که قابل تقسیم ھستند، اگر فردی بخشی از آن را بخشش کرد، س: 
 حکمش چیست؟

باشد، مگر آن که  ھبه کردن چیزھایی که قابل تقسیم ھستند، درست نمیج:  
 گردد، از دیگر اجزایش جدا و متمایز باشد. بخشی که ھبه می

 باشد؟ مشترک درست می آیا ھبه نمودن مالس: 
باشد؛ ھمانند: برده،  ھبه نمودن مال مشترک که قابل تقسیم نیست، درست میج: 

 حمام و آسیاب.
باشد، (به کسی) ھبه کرد،  اگر بخشی از مال مشترک را که قابل تقسیم نیز میس: 

 باشد؟ آیا چنین ھبه ای درست می
ترک را تقسیم نمود و ھمان باشد؛ و اگر مالِ مش چنین ھبه و بخششی فاسد میج: 

قسمت ھبه شده را به فرد بخشش شده تحویل داد، در آن صورت این ھبه درست 
 باشد. می

اگر فردی آرد را که ھنوز گندم است، و روغن را که ھنوز در کنجد است به س: 
 فردی دیگر ھبه کرد، حکمش چیست؟

 باشد. چنین ھبه و بخششی فاسد میج: 
کرد و آن را به بخشش شده تحویل داد، در این صورت آیا این اگر گندم را آرد س: 

 باشد؟ ھبه درست می
باشد؛ مگر آن که برای ھبه قراردادی  جدید منعقد  چنین ھبه ای درست نمیج: 
 گردد.

گیرد؛ و گاھی  صورت می» قبض کردن ھدیه«پیشتر بیان نمودید که ھبه با س: 
کردن در اختیار ھمان کسی باشد که به او اوقات امکان دارد که جنسی پیش از ھبه 

 چیست؟» قبض ھبه«شود؛ در این صورت تکلیف  ھبه می
در این صورت نیازی به قبض کردن جدید نیست و به ھمان قبض پیشین اکتفا ج: 

گردد اگر چه قبض و دریافتی جدید صورت  گردد؛ و به مجرد عقد ھبه، مالک آن می می
ماند که پدر به فرزند کوچکش چیزی را  وعی مینگیرد؛ و این موضوع به آن موض

ی کوچک به ھمان ھبه (بدون قبض کردن)، مالک آن چیزِ  ببخشد، در این صورت بچه
 باشد. گردد؛ زیرا در قبض آن ھبه، پدرش جانشین وی می بخشیده شده می
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اگر فردی بیگانه، چیزی را به بچه ای کوچک بخشید، در این صورت این ھبه س: 
 رسد؟ گیرد و به اتمام می رت میچگونه صو

ی کوچک، چیز بخشیده شده را قبض کند، ھبه صورت  ھر گاه پدر آن بچهج: 
باشد. و اگر پدر این بچه وفات یافته بود و  گیرد؛ زیرا پدر، ولیّ و سرپرست بچه می می

دار سرپرستی و نگھداری آن بچه بود و چیز بخشیده شده را قبض  کسی دیگر عھده
 گیرد. ھم درست است و ھبه صورت میکرد، باز 
پدر [یتیم]، چیزی بخشیده شد، و مادرش آن چیز بخشیده  اگر به بچه ای بیس: 

 شده را قبض کرد، در این صورت حکم چیست؟
پدر و مادر، در آغوش فردی  ی بی چنین ھبه ای درست است؛ و حتی اگر بچهج: 

ربیّت و نگھداری او بود و چیزی بدان دار ت یافت و آن فرد بیگانه عھده بیگانه پرورش می
 بچه بخشیده شد و آن فرد بیگانه آن را قبض کرد، باز ھم جایز است. 

 گیرد؟ ی کوچک به قبض ھبه دست یازید، آیا ھبه صورت می اگر خود بچهس: 
اگر چنانچه بچه به سنّ تمییز و تشخیص رسیده بود و ھبه را قبض نمود، در ج: 

گیرد؛ و اگر به سنّ تمییز و تشخیص نرسیده بود، (مطابق آن  این صورت ھبه صورت می
 چه پیشتر گفته شد،) لازم است تا ولیّ و سرپرست وی، ھبه را قبض نماید.

، خانه ای را برای یک نفر ھبه کنند؛ یا یک نفر، خانه ای را برای دو  اگر دو نفرس: 
 در این صورت حکم آن چیست؟  نفر ھبه نماید،

: اگر دو نفر، خانه ای را برای یک نفر ھبه کنند،  / مام ابوحنیفهاز دیدگاه اج: 
باشد؛ و چنانچه یک نفر، خانه ای را برای دو نفر ھبه نماید،  چنین ھبه ای درست می
 باشد. چنین ھبه ای درست نمی

بر این باورند که ھبه در ھر دو صورت،   / و امام محمد  / و امام ابویوسف
 باشد. درست می

 باشد؟ دادن عوض در ھبه درست میآیا س: 
باشد؛ و در این صورت ردّ و بدل نمودن  به شرط دادن عوض درست می» ھبه«ج: 

باشد؛ از این رو ھر گاه دو طرف، دو عوض را ردّ و بدل نمودند،  ھر دو عوض معتبر می
باشد  می» داد و ستد و خرید و فروش«گردد، و این کار در حکم  قرارداد ھبه درست می

به » خیار رؤیت«و » خیار عیب«توانند ھر دو عوض را به خاطر  ھر دو طرف می که
 گردد. صاحبش باز گردانند، و در ھر دو عوض، شفعه نیز واجب می
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اگر فردی به کسی دیگر کنیزی را بخشید و جنین داخل شکم کنیز را (برای س: 
 خود) مستثنی ساخت، در این صورت حکم این استثنا چیست؟

 باشد. باطل می» استثنا«صحیح، و  » ھبه«این صورت در ج: 
 حکم پشیمان شدن و پس گرفتن ھبه چیست؟س: 
اش را  تواند ھبه اگر برای فردی بیگانه چیزی را بخشیده بود، در آن صورت میج: 

اش را از شخص بیگانه پس بگیرد؛ و آن  تواند ھبه پس بگیرد؛ و در چند صورت نمی
 چند صورت عبارتند از:

 مقابل ھدیه، عوضی را گرفته باشد. در •
فردی که چیزی بدو بخشیده شده، چیزی را در شیء ھبه شده افزوده باشد  •

 که جزء لایَنفک و جداناشدنی آن قرار گرفته باشد.
 کننده یا فردی که چیزی بدو بخشیده شده، وفات نماید. یکی از ھبه •
 ھبه شده، خارج گردد.چیز بخشیده شده از ملکیّت و تصرّف کسی که آن چیز بدو  •

باشد، ولی نباید فراموش  و رجوع در ھبه، گر چه با مراعات این شرائط درست می
باشد؛  کرد که پشیمان شدن و پس گرفتن ھبه، به شدت مکروه (مکروه تحریمی) می

 فرمودند:  ج زیرا پیامبر

اش  از ھبهآن کسی که «؛ ١»العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه، لیس لنا مثل السوء«
خورد؛ و ذکر  گیرد، مانند سگی است که استفراغ خود را می شود و آن را پس می پشیمان می

 ».ی ما نیست کردن مثال زشت، شایسته
گفت:  شنیدم که می  س [و از زید بن اسلم از پدرش روایت است: از عمر بن خطاب

آن به خوبی مواظبت اسبی را در راه خدا بخشیدم. کسی که اسب را بدو داده بودم، از 
خواھد اسب را به  کرد، خواستم که اسبم را از او بخرم، گمان کردم که او می نمی

  ج سؤال کردم. پیامبر  ج ی خرید این اسب از پیامبر قیمتی ارزان بفروشد. درباره
؛ »ان اعطا كه بدرهم واحد، فان العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئهو لا�شتره«فرمود: 

اش  خریداری مکن، اگر چه به یک درھم به تو بفروشد، چون کسی که از صدقه آن را«
 بخاری و مسلم]». خورد شود، مانند سگی است که استفراغش را می پشیمان می

 بخاری. -١
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را به شخص بیگانه مقیّد » پشیمان شدن و پس گرفتن ھبه«به چه علت موضوع س: 
تواند  زی را بخشید، آیا مینمودید؛ و اگر چنانچه برای کسی از خویشاوندان خود چی

 ھا پس بگیرد؟ اش را از آن ھبه
ھر گاه چیزی را به یکی از خویشاوندانِ محرم خویش ببخشد، در آن صورت ج: 

ھا پس بگیرد؛ و اگر یکی از زن و شوھر، چیزی را به ھمدیگر  اش را از آن تواند ھبه نمی
 .توانند آن را از یکدیگر پس بگیرند بخشیدند، باز ھم نمی

گیرنده در مقابل ھبه، عوضی را به فرد  پیشتر بیان نمودید که اگر فرد ھبهس: 
اش را پس بگیرد؛ حال سؤال  تواند ھبه دھنده نمی دھنده بدھد، در آن صورت ھبه ھبه

 شود چیست؟ می» عوضی که مانع پس گرفتن ھبه«اینجاست که معنا و مفھوم 
بدین گونه است که فرد  شود، صورت عوضی که مانع پس گرفتن ھبه میج: 

؛ یا بگوید: »ی خویش بگیر این چیز را در عوض ھبه«دھنده بگوید:  گیرنده به فرد ھبه ھبه
ی خویش  این چیز را در مقابل ھبه«؛ یا بگوید: »ی خویش بگیر این چیز را به جای ھبه«

نیز  دھنده دھنده بدھد، و ھبه گیرنده عوض را به فرد ھبه ؛ پس ھر گاه فرد ھبه»بگیر
 گردد. ساقط می» رجوع در ھبه«آن را قبض بکند، در آن صورت 

و ھمچنین اگر فرد بیگانه ای از طرف فرد ھبه گیرنده، عوضی را به شخص 
دھنده آن عوض را قبض  بدھد و شخص ھبه -از روی احسان و بخشش  -دھنده  ھبه

 گردد. نماید، در این صورت نیز حق رجوع وی در ھبه ساقط می
دھنده داد؛ سپس در  گیرنده در مقابل ھدیه، عوضی را به ھبه فرد ھبهاگر س: 

نیمی از چیز بخشیده شده، حقداری پیدا شد و در آن ادعای حق نمود؛ در این صورت 
 دھنده بگیرد؟ تواند چیزی را از ھبه آیا صاحب عوض (ھبه گیرنده) می

 دھنده بگیرد. تواند از ھبه در این صورت نصف عوض را میج: 
اگر چنانچه در نیمی از عوض، حقداری پیدا شد و در آن ادعای حق نمود، در : س

 گیرنده بگیرد؟ تواند چیزی را از ھبه دھنده می این صورت آیا ھبه
گیرنده بگیرد؛ مگر آن  تواند چیزی را از ھبه دھنده نمی در این صورت فرد ھبهج: 

تواند تمامی ھبه را  آن صورت می گیرنده بازگرداند؛ در ی عوض را به ھبه که باقی مانده
 باز پس بگیرد.

 باشد؟ ،  مراعات کردن شرائطی ھم لازم می»رجوع در ھبه«آیا برای صحّت س: 
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باشد؛ مراعات کردن یکی از این دو امر  ھایی که رجوع در ھبه جایز می در صورتج: 
 باشد: لازم می» رجوع در ھبه«در صحّت 

 گیرنده و ھبه کننده. رضایت ھبه -۱
 .١حکم قاضی  -۲

اگر چیز ھبه شده، ضایع و تلف گردید؛ سپس برای آن حقداری پیدا شد و در س: 
ی ضایع شده برای حقدار  گیرنده ضامن آن ھبه آن ادعای حق نمود؛ از این رو فرد ھبه

تواند  گیرنده می گردید، و تاوان و غرامتش را بدو پرداخت؛ در این صورت آیا فرد ھبه
 دھنده مراجعه نماید؟ ه حقدارِ پرداخت نموده، به فرد ھبهبرای وصول چیزی که ب

ی ضایع شده پرداخت  تواند برای وصول مبلغی که به حقدار ھبه گیرنده نمی ھبهج: 
 دھنده مراجعه نماید. نموده است، به فرد ھبه

برای این که فقیر، مال صدقه را در ملکیّت و تصرّف خود درآورد، آیا در حقّ س: 
 باشد؟ شرط می وی، قبض صدقه

گردد؛  صدقه به سان ھبه است؛ از این رو بدون قبض صدقه، فقیر مالک آن نمیج: 
 باشند، درست نیست. ی چیزھای مشترک که قابل تقسیم نمی (ناگفته نماند که) صدقه

 ای درست است؟ اگر فردی، یک جنس را به دو فقیر صدقه داد، آیا چنین صدقهس: 
 باشد. میچنین صدقه ای درست ج: 

 باشد؟ آیا پس گرفتن صدقه (از شخص فقیر) درست میس: 
دھنده درست نیست تا آن   پس از آن که فقیر، صدقه را قبض کرد، برای صدقهج: 

 را از او پس بگیرد.
» عُمری«،  / و امام محمد  / ، امام ابویوسف / از دیدگاه امام ابوحنیفهس: 

 از مرگ) چه حکمی دارند؟ (بخشش پس» رُقبی«(بخشش مادام العمر) و 
باشد و پس  برای شخصِ مورد بخشش می» عُمری«؛ و ٢باشد جایز می» عُمری«ج: 

توانند  از آن چیزِ بخشیده شده استفاده بکنند؛ و  از مرگ او فرزندان و وارثانش ھم می

رو ملکیّت وی جز به رضایت یا باشد؛ از این  گیرنده در چیز ھبه شده ثابت می زیرا ملکیّت فرد ھبه -١
 رود. ی قاضی از بین نمی به قضاء و فیصله

مری« -٢ آن است که شخصی، منزل خویش را در اختیار فردی دیگر تا زمانی که در قید حیات » عُ
است، قرار بدھد و چون آن شخصِ مورد بخشش، وفات کرد، منزل به خود صاحب خانه باز گردد؛ 

باشد و شرط آن (که بعد از وفات وی، خانه  ورد بخشش درست میدر این صورت تملیک شخص م
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؛ ولی امام ١باشد باطل می» رُقبی«،  / و امام محمد  / دیدگاه امام ابوحنیفهاز 
 -» عُمری«[به ھر حال،  ٢باشد. جایز می» رقبی«این باور است که  بر  / ابویوسف

ی خود را  آن است که مسلمانی منزل، زمین یا درختان میوه: - بخشش مادام العمر
مادام العمر به مسلمانی دیگر ھدیه کند. بدین معنی که تا زمانی شخصِ مورد بخشش 

 درحال حیات است از آن استفاده نماید.
  س خطاب به جابر  ج ی رسول خدا و بخشش مادام العمر براساس فرموده عُمری

ھر گاه گفت: این تا زمانی که زنده ای برای تو، تنھا به او «... جایز است؛ آنجا که فرمود: 
 مسلم.». گیرند، و فرزندانش حقی در آن ندارند تعلق می

آن است که مسلمانی به دیگری بگوید: اگر من  - بخشش پس از مرگ -» رُقبی«و 
ات متعلق به من  پیش از تو مردم خانه ام از آن تو و چنانچه تو پیش از من فوت کردی خانه

 باشد.
برای «کراھت دارد. ایشان فرمودند: » رُقبی«  ج ی رسول خدا و بنا بر فرموده

ھا حق وارثان  ید؛ زیرا اموال آنبدست آوردن ھدیه مردم، انتظار نکشید وامروز و فردا نکن
 احمد و ابوداود». است

باشد؛ و پیشتر گفتیم که ھبه با شروط فاسد،  برگردد) باطل می -بخشنده  -به صاحب خانه 
 گردد. (ھدایه) باطل نمی

ام از آنِ تو و  آن است که شخصی به کسی دیگر بگوید: اگر من پیش از تو مردم، خانه» رُقبی« -١
 تو پیش از من فوت کردی، خانه متعلق به خود من باشد.چنانچه 

؛  این سخنش بیانگر تملیک است؛ و این که »ام برای تو است خانه«گوید:  زیرا کسی که می -٢
ام از آنِ تو و چنانچه تو پیش از من فوت کردی، خانه  اگر من پیش از تو مردم، خانه«گوید:  می

باشد. و دلیل امام ابوحنیفه و امام  می» عمری«نند ، شرط فاسد ھما»متعلق به خود من است
و رُقبی را  فرمودند اجازه را عُمری  ج آن است که پیامبر» رقبی«و ردّ » عمری«محمد در جواز 

 ردّ کردند؛ زیرا در نزد امام ابوحنیفه و امام محمد، معنای  
از مراقبت » رقبی«است؛ و این است که اگر من پیش از تو وفات کردم، آن ھبه از آن تو » رقبی« 

گرفته شده است، و در رُقبی ھر یک منتظراند تا دیگری بمیرد و ھبه بدو برسد؛ و پرواضح است 
باشد. و چون رُقبی در نزد  باشد، از این رو باطل می که این کار، معلّق نمودن تملیک به خطر می

» عاریت«وضوعی حمل بر از این رو چنین م  باشد، امام ابوحنیفه و امام محمد درست نمی
 باشد. (به نقل از ھدایه). گیری می گردد؛ زیرا رقبی متضمن انتفاع و بھره می
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از طرف دیگر انتظار مرگ دوست و آشنا را کشیدن، با روح برادری و دینی و 
ھای شیطانی انسان را به  خویشاوندی ناسازگاراست، و گاھی ممکن است که وسوسه

 ).کشتن او وادار کند

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 » غصب«کتاب 
 (تسلّط ناروا و ستم کارانه 

 )بر اموال مردم



 
 
 

 » غصب«کتاب 
 (تسلّط ناروا و ستم کارانه بر اموال مردم)

 چیست؟» غصب«س: 
و بدون  ، عبارت است از این که کسی به صورت ناروا و ستم کارانهغصب«ج: 

بھا و محترم و قابل توجه و قابل نقل و انتقال،  ی مالک، بر اموال قیمتی و گران اجازه
» غصب«تسلّط یابد و حق صاحب حق را به ناحق پایمال نماید. [و به تعبیری دیگر، 

ھایی را در روز  ، ظلم است و ظلم تاریکیغصبیعنی: گرفتن حق دیگران به ناحق. و 
 فرماید:  داوند متعال میقیامت در پی دارد؛ خ

َ  سََ�َّ وََ� َ�ۡ ﴿  ا َ�عۡ  ٱ�َّ لٰمُِونَۚ  مَلُ َ�فًِٰ� َ�مَّ رُهُمۡ  ٱل�َّ  �يِهِ  خَصُ �شَۡ  �ٖ ِ�َوۡ  إِ�َّمَا يؤَُخِّ
 
َ
ۡ�  ٤٢َ�رُٰ بۡ ٱۡ�

َ
 ﴾٤٣دَُ�هُمۡ هَوَاءٓٞ  ِٔمُهۡطِعَِ� مُقۡنِِ� رءُُوسِهِمۡ َ� يرَۡتدَُّ إَِ�ۡهِمۡ طَرُۡ�هُمۡۖ وَأ

 ؛ ]۴۳-۴۲م: ی[إبراھ
خبر است، آنان  کنند بی ای پیامبر! گمان مبر که خدا از کارھایی که ستمگران می« 

ماند (ستمگران) سرھای خود را  ھا در آن باز می کند که چشم را به روزی حواله می
شود و دلھایشان تھی  شتابند و چشمانشان فرو بسته نمی بالا گرفته و یک راست می

 .»گردد می

ِ ﴿فرماید:  نیز می و  مَۡ�لَُٰ�م بيَۡنَُ�م ب
َ
ُ�لُوٓاْ أ

ۡ
 ؛ ]۱۸۸[البقرة:  ﴾...ٱلَۡ�طِٰلِ وََ� تأَ

 ».و اموال خودتان را به باطل در میان خودتان نخورید« 

اعراض�م و اموال�مو انّ دماء�م«ی حجة الوداع فرمود:  در خطبه  ج پیامبر
به «[ابن ماجه]؛  » ب��م هذا حرام علي�م، كحرمة يوم�م هذا، فى شهر�م هذا فى

تان بر شما حرام است مانندحرام بودن این روز، در این ماه و  ھا، اموال و نوامیس راستی خون
 ».در این سرزمینتان

هو و ولا �سرق ح� �سرق... «فرمود:   ج روایت است که پیامبر  س از ابوھریره
[بخاری » هو مؤمنو م ح� ينتهبهالا ينتهب نهُبة يرفع الناس اليه فيها ابصار هو مؤمن،
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کند و مردم  کند، و غارتگر در حالی که غارت می و دزد در حالی که دزدی می«... و مسلم]؛ 
 ].»کنند ایمان ندارند به او نگاه می

اگر فردی، مالی را غصب کرد و پس از مدتی، مدعی شد که آن مالِ غصب شده س: 
 شود؟ کننده چگونه فیصله می بتلف گردیده است؛ در این صورت با فرد غص

کننده باید عین چیزی را که  در موضوع غصب، اصل آن است که فرد غصبج: 
غصب نموده به صاحبش بازگرداند؛ (و چنانچه آن را تلف نموده باشد، ھمانند آن را 
برگرداند، و چنانچه مشابھی نداشت، قیمت روز آن را باید به مالک بپردازد)؛ و اگر 

مالِ غصب شده، تلف گردیده است،در این صورت قاضی او را زندانی مدعی شد که 
نماید؛ و تا زمانی که برای قاضی تکلیف مالِ غصب شده، واضح و آشکار نشده، غاصب 
را در زندان نگه دارد. (یعنی تا زمانی که برای حاکم معلوم شودکه اگر مالِ غصب شده 

و  ).اخت، تا آن زمان او را زندانی نمایدس بود، آن را ظاھر و آشکار می در نزد غاصب می
اگر قاضی در این زمینه به نتیجه ای نرسید، در آن صورت غاصب را وادار نماید تا 

 مالِ غصب شده را به صاحبش بازگرداند.» بدلِ «
 چیست؟» بدلِ مالِ غصب شده«س: 
کننده به غصب مالی دست یازید که برایش ھمانند و مشابھی وجود  اگر غصبج: 

دارد، مانند: گندم و غیره. در این صورت اگر مالِ غصب شده در نزد وی تلف گردید، بر 
وی لازم است تا ھمانند و مشابه مالِ غصب شده را برای صاحبش ضامن گردد؛ و 
چنانچه مالِ غصب شده مشابه و ھمانند نداشته باشد، مانند: اشیای شمارشی که با 

ن صورت پرداخت قیمت مالِ غصب شده بر وی ھمدیگر تفاوت و اختلاف دارند؛ در آ
 گردد. لازم می
آیا در ضمانت مالِ غصب شده، در این که خود مالِ غصب شده تلف گردد یا س: 

 دیگران او را تلف گردانند، فرقی وجود دارد؟
در این زمینه، ھیچ فرقی در میان این دو قضیه وجود ندارد؛ و در ھر صورت بر ج: 

باشد؛ خواه مالِ غصب شده به خودی خود ھلاک  واجب می کننده ضمانت فرد غصب
 شده باشد، یا با دخالت غاصب یا کسی دیگر تلف گردیده باشد.

چنانچه کسی چیزی را از دیگری غصب کند و آن را معیوب و ناقص نماید، در س: 
 این صورت حکم چیست؟
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، در آن چنانچه عیب و نقصی در مال غصب شده در نزد غاصب به وجود بیایدج: 
گردد. (از این رو  کننده ضمانت نقصان مالِ غصب شده لازم می صورت بر فرد غصب

چنانچه کسی چیزی را از دیگری غصب نماید و آن را معیوب و ناقص کند، عیبی که 
ھا را کم کند، باید ھمانند آن را برای مالک خریداری و  ارزش و نوع استفاده از آن

ارد. و چنانچه ھمانندی نداشت، عین آن را ھمراه با جنس معیوب را برای خود نگه د
 ).مبلغی که به خاطر عیب و نقص از ارزش آن کم شده به مالک بازگرداند

ی فعلِ غصب  اگر شخصی، مالی را غصب کرد؛ و در مال غصب شده به وسیلهس: 
تن کننده، تغییراتی به وجود آمد؛ و این تغییرات (چنان عمیق بود که) باعث از بین رف

اسم آن مالِ غصب شده و باعث از میان رفتن منافع مھمی که در آن به ودیعه نھاده 
شده بود گردید؛ ھمانند آن که گوسفندی را غصب نماید؛ سپس آن را ذبح و گوشت 
آن را بریان یا پخته نماید؛ یا گندمی را غصب و آن را آرد نماید؛ یا آھنی را غصب و آن 

ھا  زی را غصب و آن را ظرف درست نماید؛ در این صورترا شمشیر بگرداند؛ و یا فل
 تکلیف چیست؟

گردد و فرد  ھا، ملکیّت شخصِ مالک از مال غصب شده زائل می در این صورتج: 
کننده لازم است تا ھمانند آن را برای مالک  گردد؛ و بر غصب کننده مالک آن می غصب

زنگردانیده است، برایش حلال نیست بازگرداند؛ و تا زمانی که ھمانند آن را به مالک با
 برداری و استفاده نماید. که از مال غصب شده بھره

اگر فردی، لباسی را غصب کرد و آن را با رنگ قرمز رنگ نمود؛ یا آردی را س: 
 غصب و آن را با روغن درآمیخت و مخلوط نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟

در  -تواند  طور که اگر خواست میدر این صورت شخص مالک مختار است؛ این ج: 
کننده را وادار به ضمانتِ پرداختِ قیمتِ لباسِ سفید نماید؛ و  فرد غصب -صورت اول 

تواند او را به ضمانتِ پرداختِ قیمتِ آرد، ضامن گرداند و  نیز می -در صورت دوم  -
آن لباس  تواند عین کننده بازگرداند؛ و اگر ھم خواست می لباس و آرد را به فرد غصب

رنگ داده شده و آرد مخلوط شده با روغن را ھمراه با مبلغی که به خاطر رنگ لباس و 
 کننده بگیرد. روغنی که در آرد مخلوط شده، از غصب

 اگر کسی زمینی را غصب کرد و در آن ساختمانی را ساخت، حکم آن چیست؟س: 
ننده پرداخت ک رود و بر غصب در این صورت ملکیّت مالک زمین از بین میج: 

 گردد. قیمت آن لازم می

 



 ٢٠٥  کارانه به اموال مردم) (تسلّط ناروا و ستم» غضب«کتاب 

اگر کسی، مالی را غصب کرد و آن را از چشم مالک آن، مخفی و پنھان داشت، س: 
کننده را بر پرداخت قیمت آن ضامن گردانید؛ ولی در مورد قیمتِ  و مالک نیز غصب

کننده و مالک آن اختلاف نظر پیش آمد؛ در این صورت  جنسِ غصب شده میان غصب
 شود؟ آن دو چگونه فیصله می در میان
کننده و مالک، اختلاف  چنانچه در مورد قیمت جنس غصب شده میان غصبج: 

شود؛  کننده ھمراه با سوگندش پذیرفته می نظر پیش بیاید، در آن صورت سخن غصب
مگر آن که مالک برای اثبات ادعای خود، دلیل و مدرک و شاھدی بیاورد؛ و ھنگامی 

دعای خویش دلیل و شاھدی آورد، در آن صورت سخن او پذیرفته که مالک بر اثبات ا
شود؛ و ھر گاه غصب کننده، ضامن پرداختِ قیمتِ جنس غصب شده گردید، در آن  می

 گردد. صورت پس از ضمانت، مالک آن جنس می
اگر بر مبنای سخن مالکِ جنس غصب شده، یا براساس دلیل و شاھدی که س: 

کننده از سوگند؛ و یا  آورده؛ یا بنا بر سرباز زدن غصبمالک بر اثبات ادعای خویش 
کننده ضامن پرداختِ قیمتِ جنسِ گم شده (و  بنابر سخن و سوگند غاصب، غصب

غصب شده) گردید؛ سپس جنسِ غصب شده پیدا شد و معلوم گشت که قیمت آن 
افزون تر از آن چیزی است  که غاصب آن را ضمانت نموده است؛ در این صورت آیا 

 کننده بگیرد؟ ی قیمت را از غصب تواند باقی مانده مالکِ جنس غصب شده، می
کننده بر مبنای سخن و سوگند خودش، ضامن آن جنس گردیده بود،  اگر غصبج: 

تواند به ھمان ضمانت نخست عمل  در آن صورت مالک مختار است؛ اگر خواست می
ب بگیرد و عوض آن را بدو تواند جنس غصب شده را از غاص کند؛ و اگر ھم خواست می
برمبنای سخن مالکِ جنس، یا براساس دلیل و  -کننده  مسترد نماید؛ و اگر غصب

کننده از  شاھدی که مالک بر اثبات ادعای خویش آورده، و یا براساس سرباز زدن غصب
ضامن پرداخت قیمت جنسِ غصب شده گردید، در آن صورت مالک ھیچ  -سوگند 

 باشد. جنس غصب شده از آنِ غاصب می گونه اختیاری ندارد و
ھا را به درھم و دینار تبدیل نمود،  اگر فردی به غصب طلا و نقره پرداخت و آنس: 

ھا  ھا ظروف طلایی و نقره ای ساخت؛ در این صورت آیا ملکیّت مالک از آن و یا از آن
 گردد؟ زائل می
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ھا زائل  از آندر این صورت ملکیّت مالک   / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
 .١یرا که در ھر صورت، جنس باقی استگردد؛ ز نمی

اگر کسی گوسفند دیگری را بدون امر او ذبح نمود، در این صورت تکلیف مالک س: 
 آن گوسفند چیست؟

تواند  در این صورت مالک گوسفند مختار است؛ این طور که اگر خواست میج: 
گوسفند را بدو تحویل دھد، و اگر ھم  کننده را ضامن قیمت آن گوسفند گرداند و ذبح

 کننده را ضامن نقصان آن گوسفند گرداند. تواند غصب خواست می
 اگر فردی لباس شخصی دیگر را پاره نمود، در این صورت حکم چیست؟س: 
گردد؛ و اگر پارگی  چنانچه پارگی لباس، اندک و ناچیز باشد، ضامن نقصان آن میج: 

ی پارگی آن از بین  رت تمامی منافع آن لباس به ذریعهلباس، زیاد باشد، در آن صو
 ی قیمت آن بگرداند. تواند وی را ضامنِ ھمه رود؛ از این رو مالکِ لباس می می

، آن را مقیّد به این قیود و شروط نمودید که مال غصب »غصب«شما در تعریف س: 
باشد؛ حال سؤال » بھا، محترم و قابل توجه، و قابل نقل وانتقال قیمتی و گران«شده، 

 ی این قیود و شروط چیست؟ اینجاست که فایده
 کند: ی این قیود و شروط در مالِ غصب شده، در این مسائل تبلور پیدا می فایدهج: 
اگر مسلمانی، شراب یا خوک مسلمان دیگری را تلف نمود، در آن صورت ضامن  -۱

اس قیمتی، گردد؛ زیرا از دیدگاه مسلمانان، شراب و خوک از اجن آن نمی
باشند؛ ولی اگر چنانچه مسلمانی، شراب یا خوک فرد  محترم و قابل توجه نمی

گردد؛ زیرا از دیدگاه زنھاریان  ای را تلف نمود، در آن صورت ضامن آن می ذمّی
 باشند. و ذمّیان، شراب و خوک دارای قیمت و ارزش می

، اگر  / و امام ابویوسف  / از دیدگاه امام ابوحنیفه  -۲
تحقق » غصب«ی  ، زمینی را غصب نمود، در آن صورت در زمین، قضیهفردی

کننده لازم است تا مثل نقره ای که غصب  امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که بر غصب -١
ت مھم صنعتی کرده و در ملکیّت خویش درآورده به مالک بپردازد؛ زیرا در آن تغییرات و تبدیلا

کننده به ریختگری و  ای) به وجود آورده است؛ و اگر چنانچه غصب (ھمانند درھم و ظروف نقره
ھا را لایه لایه  ھا را به درھم و دینار تبدیل نکرد، بلکه آن قالب ریزی طلا یا نقره پرداخت ولی آن

الجوهرة «گردد. (به نقل از  نمود، در این صورت به اتفاق ھر سه امام، ملکیّت مالک از آن زائل نمی

 »)النيرة

 

                                           



 ٢٠٧  کارانه به اموال مردم) (تسلّط ناروا و ستم» غضب«کتاب 

باشد؛ و  ی اموال قابل نقل و انتقال نمی نیافته است؛ زیرا که زمین از زمره
گردد که فردی زمینی را غصب کند و آن  ی این اختلاف وقتی ظاھر می نتیجه

از  -کننده  ؛ در آن صورت فرد غصب١زمین در دست خودش ھلاک گردد
ضامن نیست؛ ولی امام  -  / و امام ابویوسف  / دیدگاه امام ابوحنیفه

 گردد. بر این باور است که در آن صورت ضامن آن زمین می  / محمد
در زمین » غصب«ی  ، قضیه / و امام ابویوسف  / از دیدگاه امام ابوحنیفهس: 

اختیار خودش کننده زمینی را در  کند؛ ولی اگر چنانچه فرد غصب تحقق پیدا نمی
عیب و نقصی را به وجود  -با عمل خودش یا با سکونت در آن  -گرفت و در آن زمین 

 گردد؟ آورد، در آن صورت آیا ضامن نقصان آن می
و امام   / ، امام ابویوسف / آری؛ در این صورت به اتفاق نظر امام ابوحنیفهج: 
 گردد. ، ضامن نقصان زمین می / محمد

را غصب کرد و در آن درخت کاشت یا ساختمان بنا کرد، در  اگر فردی، زمینیس: 
 آن صورت حکم چیست؟

کننده گفته شود که درختان را بریده و ساختمان را  در این صورت به غصبج: 
ی بریدن  ویران و زمین را به صورت اول به مالکش بازگرداند؛ و اگر زمین به وسیله

تواند  شد، در آن صورت مالک می قص میدرختان و ویران نمودن ساختمان، معیوب و نا
کننده قیمت ساختمانِ ویران شده و درختانِ بریده شده را ضمانت نماید، و  برای غصب

 باشد. در این صورت ساختمان و درختان از آنِ مالک می
اگر (کالا و حیوانِ) غصب شده در دست غصب کننده، محصول و نتیجه داد، س: 

 و نتیجه چیست؟در این صورت تکلیف آن حاصل 
کننده به  ی کالا و حیوانِ غصب شده، امانتی در دست فرد غصب حاصل و نتیجهج: 

آید؛ ھمانند: کودکی که از کنیز متولد شود؛ و میوه ای که از بوستان به دست  شمار می
 آید.

کننده تلف گردید،  ی جنس غصب شده در نزد غصب و اگر چنانچه حاصل و نتیجه
ی جنس غصب  باشد؛ و در دو صورت ضامن حاصل و نتیجه نمی در آن صورت ضامن آن

 باشد: شده می

 مثل این که سیلاب بر زمین چیره و غالب گردد و درختان و خاک آن را از بین ببرد. -١
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ی جنس غصب شده،  در صورتی که (در حفظ و نگھداری) حاصل و نتیجه -۱
 تعدّی و کوتاھی و سھل انگاری و خیانت نماید.

کننده درخواست نماید،  در صورتی که مالکِ جنس غصب شده آن را از غصب  -۲
 آن به مالکش گردد.کننده مانع پرداخت  و غصب

اگر فردی کنیزی را غصب کند، و خود وی یا کسی دیگر با آن کنیز زنا نماید؛ س: 
ای را متولد کند، و با تولد بچه نقصی در کنیز به وجود بیاید،  و آن کنیز در نزد وی بچه

 باشد؟ ی چه کسی می در این صورت ضمانت نقصان بر عھده
باشد؛ و چنانچه قیمت و ارزش  کننده می ی غصب ضمانت این نقصان بر عھدهج: 

ی  ی بچه ی متولد شده، مساوی با نقصان باشد، در آن صورت نقصان کنیز به ذریعه بچه
شود؛  کننده برداشته می گردد، و پرداخت ضمانت از دوش غصب متولد شده جبران می

بقی ی متولد شده، مساوی با نقصان نبود، در آن صورت ما و اگر چنانچه قیمت بچه
 قیمت نقصان را باید پرداخت نماید.

اگر فردی حیوانی را غصب کرد و بر آن سوار شد؛ یا خانه ای را غصب نمود و س: 
یک ماه از او کار  -و به عنوان مثال:  -در آن سکونت کرد؛ یا برده ای را غصب کرد 

 گردد؟ ھا لازم می کننده ضمانت منافع آن ھا آیا برغصب کشید؛ در این صورت
و در صورتی ضامن  ١کننده ضامن منافع آن چه غصب نموده، نیست؛ فرد غصب: ج

 ھا به وجود بیاورد. ھا، نقص و عیبی در آن گردد که با به کارگیری آن ھا می منافع آن

باشد، ولی از لحاظ  ، ضامن منافع آن چه غصب نموده نمی»قضايی«مراد این است که از لحاظ  -١

 باشد. گنھکار می» ديانت«

 

                                           



 
 
 

 
 

 

 

 » ودیعه«کتاب 
 (امانت، سپرده)



 
 
 

 » ودیعه«کتاب 
 (امانت، سپرده)

 چیست؟» ودیعه«معنای لغوی و شرعی س: 
 باشد. می» ترک کردن و رھا نمودن«گرفته شده و به معنای » الودع«از » ودیعه«ج: 
ی که انسان آن را در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، عبارت است از چیز» ودیعه«و 

لک نیز در گذارد تا از آن حفظ و نگھداری کند، و ملکیّت ما نزد انسان جایز التصرف می
 .١آن باقی و پابرجا باشد
آن است که کسی کالا یا پول نقدی را برای محافظت از »: ودیعه«[به تعبیری دیگر، 

 به او بازگرداند.سپارد تا ھر گاه درخواست کرد آن را  آن، نزد دیگری به امانت می
و ھر گاه کسی از برادرش خواست که چیزی را نزد خود به عنوان امانت نگھداری 
کند در صورت توانایی حفظ آن، مستحب است آن را قبول کند؛ چون این کار از باب 

 تعاون و ھمکاری بر نیکی و تقوا است.
ست. خداوند ، ودیعه نھادن جایز ا ج  و بنابراین آیات قرآن و سنّت رسول خدا

ِيفَلۡيُؤَدِّ ...﴿فرماید:  متعال می َ�نَٰتَهُ  ٱؤۡتمُِنَ  ٱ�َّ
َ
کسی که مورد «؛ ]۲۸۳[البقرة:  ﴾...ۥأ

 ».دار باشد و آن را بازگرداند اطمینان قرار گرفته، امانت

امانت را به کسی که تو را «؛ »ادّ الامانة الى من ائتمنک«فرماید:  می  ج  و رسول خدا
 ].ترمذی و ابوداود». داده برگردانامین قرار 

 دار چیست؟ حکم ودیعه در نزد امانتس: 
دار ھیچ ضمانتی در برابر  باشد؛ و امانت می» امانت«دار،  ودیعه در نزد امانتج: 

ودیعه ندارد مگر این که در حفظ و نگھداری آن کوتاھی کند. (به تعبیری دیگر، ھر گاه 

بدین موضوع اشاره نموده و در ادامه گفته است: تفاوت میان » الجوهرة النيرة«ی کتاب  نویسنده -١

درخواست حفظ و نگھداری یک چیز از روی قصد است؛ » وديعه«ودیعه و امانت در آن است که 

آن است که جنسی بدون قصد در دسترس کسی قرار بگیرد، ھمانند این که باد، » امانت«ولی 
 لباسی را در پیش کسی بیاندازد.

                                           



 ٢١١  (امانت، سپرده)» ودیعه«کتاب 

ضایع شود یا به سرقت رود،  -تاھی و خیانت او بدون کو -دار  امانت در نزد امانت
دار است،  گیرد، امانت ضامن آن نیست. از این رو کسی که چیزی را به عنوان عاریه می

و ھیچ ضمانتی در برابر آن ندارد، مگر این که در نگھداری آن کوتاھی کند، یا این که 
 .)گیرنده باید ضامن کالا باشد دھنده شرط کند که عاریه عاریه

 دار واجب است تا خودش به حفظ و نگھداری ودیعه ھمّت گمارد؟ آیا بر امانتس: 
تواند خود به حفظ و نگھداری ودیعه بپردازد، و ھم  دار ھم می فرد امانتج: 

اش حفظ و نگھداری نماید؛ و چنانچه حفظ و  ی خانواده تواند آن را به ذریعه می
اش سپرد، یا آن را در نزد فردی دیگر به ودیعه  نگھداری آن را به افرادی غیر از خانواده

اش آتش بگیرد و جنس  گردد؛ مگر در صورتی که خانه گذاشت، در آن صورت ضامن می
دار در کشتی باشد و بیم غرق شدن را داشته  اش بسپارد؛ یا امانت امانتی را به ھمسایه

ھایی ضامن  ن صورتباشد؛ از این رو جنس امانتی را در کشتی دیگری بیاندازد؛ در چنی
 .١دھنده انجام داده است نفع امانت آن نیست؛ زیرا که این کارھا را به

حفظ و نگھداری این ودیعه را به «دھنده به امانت دار چنین گفت:  اگر امانتس: 

این «؛ ولی امانت دار آن را به ھمسرش سپرد؛ یا بدو چنین گفت: »ھمسرت نسپار
دار آن را در خانه ای دیگر از ھمان  ؛ ولی امانت»کنودیعه را در این خانه نگھداری 

دھنده تلف گردید؛ در این صورت آیا  ی امانت منزل نگھداری کرد، و در نتیجه ودیعه
 گردد؟ امانت دار ضامن می

دار ھیچ ضمانتی در برابر ودیعه ندارد؛ ولی اگر چنانچه  در این دو صورت، امانتج: 
منزل خودش] نگھداری نمود، در آن صورت ضامن آن  ودیعه را در منزلی دیگر [غیر از

 گردد. می
دھنده برای بازگردانیدن ودیعه به نزد امانت دار آمد و برای این کار،  اگر امانتس: 

ی چه کسی  اجیر و مزدوری را کرایه نمود، در این صورت اجرت آن مزدور بر عھده
 است؟
 باشد. ه میدھند ی امانت اجرت بازگردانیدن ودیعه، برعھدهج: 

ھا  گردند که بر آن ی ھدایه گفته است، این کارھا زمانی تصدیق و تأیید می که نویسنده ھمچنان -١
 دلیل و شاھدی بیاورد.
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اگر (ناخواسته) جنسِ به ودیعه گذاشته شده، با مال امانت دار قاطی شد، یا با س: 
دار، جنسِ به ودیعه گذاشته شده با مالش مخلوط گشت، در  دخالت و فعلِ خود امانت

 باشد؟ این صورت حکم ضمانت آن چگونه می
گذاشته شده با مال دار، جنسِ به ودیعه  چنانچه ناخواسته و بدون دخالت امانتج: 

دار، جنسِ  باشد؛ و اگر امانت دھنده می وی قاطی شد، در آن صورت وی شریک امانت
به ودیعه گذاشته شده را به گونه ای با مالش قاطی نموده بود که از ھمدیگر متمایز و 

 باشد. شدند، در آن صورت در برابر ودیعه ضامن می جدا نمی
به ودیعه گذاشته شده استفاده نماید، حکم  در صورتی که امانت دار از جنسِ س: 

 وجوب ضمان آن چگونه خواھد بود؟
چنانچه امانت دار تمامیِ جنس به ودیعه گذاشته شده را استفاده نماید، ضامن ج: 

گردد؛ و اگر قسمتی از آن را استفاده نماید و قسمت دیگر نیز تلف گردد، در  کلّ آن می
 که آن را مورد استفاده قرار داده است. آن صورت وی ضامن ھمان مقداری است

دار، بخشی از جنسِ به ودیعه گذاشته شده را مصرف کرد؛ سپس  اگر امانتس: 
ی جنسِ به ودیعه گذاشته شده  دھنده مسترد نمود و آن را با بقیه مثل آن را به امانت

 گردد یا ضامن قسمتی از آن؟ قاطی نمود، در آن صورت آیا ضامن کلّ  مال می
 گردد. در این صورت ضامن کلّ مال می ج:

دھنده برای بازگردانیدن ودیعه به نزد امانت دار آمد، ولی امانت دار با  اگر امانت س: 
دھنده  دارد و به امانت وجودی که توان تحویل ودیعه را دارد، آن را در نزد خود نگه می

فظ و نگھداری آن دھد؛ و پس از آن، ودیعه بدون آن که امانت دار در ح تحویل نمی
 کوتاھی و تعدّی نماید، تلف گردید؛ در این صورت حکم ضمانت آن چیست؟

در این صورت امانت دار در برابر ودیعه ضمانت دارد؛ و این که در حفظ و ج: 
دھنده  نگھداری آن کوتاھی و تعدّی نکرده، اعتبار ندارد؛ زیرا بعد از آن که امانت

و امانت دار توان تحویل آن را نیز دارد و با وجود این  خواھان بازگردانیدن ودیعه شده،
دھد، نفس ھمین کار، تعدّی و کوتاھی محسوب  باز ھم ودیعه را بدو تحویل نمی

 گردد. می
اگر امانت دار در حفظ و نگھداری ودیعه کوتاھی و خیانت نمود؛ این طور که س: 

گردد، یا لباسی به نزدش به حیوانی به نزد او به ودیعه سپرده شود و او بر آن سوار 
ودیعه سپرده شود و او آن را بپوشد، یا برده ای به نزدش به ودیعه سپرده شود و وی 
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آن برده را به خدمت بگیرد، یا آن برده را به کسی دیگر به ودیعه بدھد؛ سپس کوتاھی 
ت اش را جبران نماید و دوباره ودیعه در دستش قرار بگیرد، آیا در این صور و تعدّی

 ماند؟ حکم ضمانت به حالش باقی می
 .١ھیچ ضمانتی در برابر ودیعه ندارددر این صورت، امانت دار ج: 

اش به نزد امانت دار آمد و خواھان  دھنده برای بازگردانیدن ودیعه اگر امانتس: 
اش شد، ولی امانت دار منکر ودیعه شد، در این صورت تکلیف  بازگردانیدن ودیعه

 ضمانت چیست؟
شود و در  در این صورت به ھیچ عنوان ضمانت از دوش امانت دار برداشته نمیج: 

باشد؛ حتی اگر (پس از انکار) اعتراف به ودیعه نیز بنماید، باز ھم  برابر ودیعه ضامن می
گرچه ودیعه بدون دخالت و عمل وی تلف گردد  -کند  از ضمانت آن برائت حاصل نمی

 باشد. در ودیعه، داخل می» عدّی و خیانتت«، در مفھوم »انکار«زیرا خود  -
 تواند با ودیعه مسافرت نماید؟ آیا امانت دار میس: 
دھنده او را از این کار منع نکند و بیم تلف شدن آن را  آری؛ چنانچه امانتج: 

 .٢واند ھمراه آن به مسافرت بپردازدت نداشته باشد، می
داشته باشد، حکم مسافرت  اگر جنسِ به ودیعه گذاشته شده، حمل و مخارجیس: 

 کردن با آن چگونه است؟
دھنده او را از این کار منع نکند و بیم تلف شدن آن را نیز نداشته  چنانچه امانتج: 

 تواند ھمراه آن به مسافرت بپردازد. باشد، می

ی و كوتاهی«رود و با از بین رفتن  مراد این است که تعدّی و کوتاھی پیشین از میان می -١ ، »تعدّ
ھداری ودیعه کوتاھی و رود؛ و اگر پس از این، دوباره در حفظ و نگ حکم ضمانت نیز از بین می

 تعدّی نمود، در آن صورت در برابر ودیعه ضمانت دارد.
باشد؛  و این موضوع بر مبنای دیدگاه امام ابوحنیفه است؛ و جواز این موضوع مقیّد به دو قید می -٢

دھنده او را از مسافرت با ودیعه منع  امانت ديگر آن كهآن که امنیّت راه وجود داشته باشد؛ و  يكی
دھنده او را از مسافرت با ودیعه نھی کرده باشد و او با ودیعه به  کرده باشد؛ و چنانچه امانتن

باشد. در کتاب ھدایه به ھمین گونه  مسافرت رفت و ودیعه تلف گردید، در آن صورت ضامن می
آمده است. و در آن، ھمچنین آمده است که امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که اگر 

 یعه، حمل و مخارجی داشته باشد، در آن صورت مسافرت کردن با آن درست نیست.ود
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ای را در پیش یک نفر گذاشتند؛ سپس یکی از آن دو نفرِِ◌  اگر دو نفر ودیعهس: 
ی او را بدو باز  ی ودیعه دار آمده و از او خواست تا حصه نزد امانتدھنده به  امانت

 ی او را بدو بسپارد؟ ی ودیعه تواند حصه دار می گرداند؛ در این صورت آیا امانت
ی دوّمی حاضر  بر این باور است: تا زمانی که امانت دھنده  / امام ابوحنیفهج:  

  / و امام محمد  / و امام ابویوسفی اولی ندھد؛  نشده، چیزی را به امانت دھنده
 ی او را بدو بسپارد.  ی ودیعه تواند حصه دار می برآنند که در این صورت امانت

اگر فردی، ودیعه ای را در پیش دو نفر گذاشت؛ در این صورت آیا برای یکی از س: 
 دار درست است تا تمامیِ ودیعه را به دیگری بسپارد؟ آن دو نفرِ امانت

پذیر بود،  این کار برایش درست نیست؛ بلکه اگر ودیعه از چیزھای تقسیمانجام ج: 
دار، به حفظ و  در آن صورت ودیعه را تقسیم نمایند و ھر یکی از آن دو نفرِ امانت

نگھداری نصف آن بپردازد؛ و چنانچه ودیعه از چیزھای تقسیم ناپذیر باشد، در آن 
دیگری، به حفظ و نگھداری (تمامی)  ی ھا با اجازه صورت درست است که یکی از آن

 ودیعه بپردازد.
دھنده بازگردانید ولی بدو تحویل نداد و  اگر امانت دار ودیعه را به منزلِ امانتس: 

جنسِ به ودیعه گذاشته شده، تلف و ضایع گردید، در آن صورت آیا امانت دار ضامن آن 
 گردد؟ می

  .١آری؛ در برابر آن ضامن استج: 
ی چه کسی  اجرتِ بازگردانیدن جنسِ به ودیعه گذاشته شده، برعھدهپرداختِ س: 

 دار؟ دھنده یا امانت باشد؟ امانت می
 باشد. دھنده می ی امانت پرداخت اجرتِ بازگردانیدن ودیعه، برعھدهج: 

دھنده به حفظ و نگھداری کسی دیگر راضی نبوده است؛ و چنانچه بدین قضیه راضی  زیرا امانت -١
 گذاشت! ی خویش را در نزد امانت دار به ودیعه نمی بود، دیگر ودیعه می

 

                                           



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 »عاریه«کتاب 



 
 
 

 »عاریه«کتاب 

 چیست؟» عاریه«س: 
عبارت از آن است که: مالک،  منافع ملک خویش را بدون دریافت » عاریه«ج: 

به » عاریه«عوض، در اختیار کسی قرار دھد تا از آن استفاده کند. (به تعبیری دیگر، 
استفاده، مدتی در اختیار دیگری قرار شود که مالک آن را برای  وسیله ای گفته می

 ).دھد، تا پس از سپری شدن زمان مذکور به او بازگردانیده شود می
 در شریعت مقدّس اسلام چه حکمی دارد؟» عاریه«س: 
باشد. [و بنا بر آیات قرآن و  در شرع مقدّس اسلام، عاریه جایز و مشروع میج: 

فرماید:  باشد. خداوند متعال می می، عاریه دادن مشروع و روا  ج سنّت رسول خدا

ِ وََ�عَاوَنوُاْ َ�َ ...﴿ در ارتباط با نیکی و پرھیزگاری، یکدیگر «؛ ]۲[المائدة:  ﴾...ٱ�َّقۡوَىٰ وَ  ٱلِۡ�ّ
 ».را یاری دھید

دھد، نکوھش کرده و فرموده است:  و خداوند سبحان کسی را که عاریه نمی

ِينَ ﴿ ِينَ  ٥هُمۡ عَن صََ�تهِِمۡ سَاهُونَ  ٱ�َّ  ﴾٧ٱلمَۡاعُونَ وََ�مۡنَعُونَ  ٦هُمۡ يرَُاءُٓونَ  ٱ�َّ
سپارند؛ ھمان کسانی  ھمان کسانی که نماز خود را به دست فراموشی می«؛ ]۷-۵[الماعون: 

کنند و از دادن وسایل کمکی ناچیز (منزل که معمولاً ھمسایگان به  که ریا و خودنمایی می
 ».کنند دھند) خودداری می به عاریه و امانت می یکدیگر

خداوند «؛ »وااللهُ فى عون العبد ما كان العبدُ فى عون اخيه«فرماید:  می  ج و پیامبر
(ابن ». کند تا آن وقت که بنده، برادرش را کمک و یاری کند اش را کمک و یاری می بنده

 ماجه)
ان بن امیّه گرفت، صفوان ھنگامی که لباس زره ای را از صفو  ج و رسول خدا

نه آن «فرمود:   ج خواھید آن را برای خود بردارید؟ پیامبر ! می ج گفت: ای رسول خدا

 نسایی]». برم را به عنوان عاریه و امانتی تضمین شده می
 گردد؟ منعقد می» عاریه«با چه الفاظ و عباراتی س: 
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این «دھنده بگوید:  عاریهالفاظ صریح در عاریه دادنِ منافع اموال این است که ج: 

ام را برای سکونت  خانه«؛ »این برده را به خدمت تو گماردم«؛ »چیز را به تو به عاریه دادم

 ».این خانه را تا زنده ھستی به تو دادم«؛ و »تو قرار دادم
؛ »(محصول) این زمین را غذا و خوراک تو کردم«دھنده چنین گفت:  و اگر عاریه

؛ با این الفاظ زمانی »تو را بر این حیوان سوار نمودم«و » عطا کردماین لباس را به تو ا«
 نباشد.» ھبه و بخشش«گردد که قصدش از به کار بردن این الفاظ،  صحیح می» عاریه«

 گیرنده چیست؟ حکم عاریه در نزد عاریهس: 
دھنده ھیچ ضمانتی در  باشد؛ و عاریه می» امانت«عاریه در نزد عاریه گیرنده، ج: 

برابر عاریه ندارد مگر این که در حفظ و نگھداری آن کوتاھی و تعدّی نماید. (به 
دار است و ھیچ  گیرد، امانت تعبیری دیگر، کسی که چیزی را به عنوان عاریه می

ضمانتی در برابر آن ندارد، مگر آن که در حفظ و نگھداری آن کوتاھی کند؛ یا این که 
 رنده باید ضامن کالا باشد.گی دھنده شرط کند که عاریه عاریه

دھنده حاضر به دادن عاریه باشد که  اگر به شرطی عاریه توضیح این که:
گیرنده آن را ضمانت کند، جایز است و در صورت خسارت یا ضایع گردیدن،  عاریه
مسلمانان باید «اند:  فرموده  ج گیرنده باید خسارت آن را بپردازد؛ زیرا رسول خدا عاریه

 ابوداود..» رداد میان خود را مراعات نمایندشرایط و قرا
گیرنده در نگھداری  اما اگر شرطی برای ضمانت آن در کار نبود و بدون آن که عاریه

از آن کوتاھی کند، یا بیش از حد معمول و خارج از عرف از آن استفاده ننماید و دچار 
است؛ اما زیان و خسارت بشود، ضامن آن نیست، ھر چند پرداخت خسارت مستحب 

برداری ننماید و  اگر کوتاھی کند و بیش از حد از آن استفاده کند یا درست از آن بھره
 ).در نتیجه دچار خسارت بگردد، خسارت آن را باید ضمانت کند

 تواند جنس عاریه شده را به کسی دیگر به اجاره بدھد؟ گیرنده می آیا عاریهس: 
شده را به کسی دیگر به اجاره بدھد؛ و تواند جنس عاریه  گیرنده نمی عاریهج: 

باشد؛ زیرا اجاره دادن آن، تعدّی  چنانچه آن را به دیگری به اجاره بدھد، ضامن آن می
 گردد. در حقِ جنس عاریه شده محسوب می

 تواند جنس عاریه شده را به کسی دیگر به عاریه بدھد؟ گیرنده می آیا عاریهس: 
ف عاریه گیرندگان و استفاده کنندگان، تغییر چنانچه جنس عاریه شده با اختلاج: 

 تواند آن را به دیگری به عاریه بدھد. گیرنده می و تبدیلی در آن ایجاد نگردد، عاریه
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 ای) و وزنی درست است؟ آیا به عاریه دادن درھم، دینار، چیزھای کَیلی (پیمانهس: 
» قرض«ھا  ن آنباشد؛ و عاریه داد آری؛ به عاریه دادن این چیزھا درست میج: 

 .بنامند!» عاریه«گردد اگر چه مردم آن را  محسوب می
اگر فردی، حیوانی را به عاریه گرفت؛ سپس آن را به اصطبل مالکش بازگردانید س: 

 باشد؟ و در آن جا تلف گردید، در این صورت حکم ضمانت آن چگونه می
حیوان را مطابق  باشد؛ زیرا او گیرنده ضامن آن نمی در این صورت فرد عاریهج: 

ای را به عاریه  عرف مردم، به صاحبش تحویل داده است. و ھمچنین اگر فردی، برده
ی مالکش بازگردانید و آن برده را به خود مالک تحویل نداد  گرفت؛ سپس آن را به خانه

 باشد. در این صورت نیز ضامن آن نمی
 د؟باش ی چه کسی می ی بازگردانیدن عاریه، بر عھده ھزینهس: 
باشد؛ ھمچنان که در  گیرنده می ی عاریه ی بازگردانیدن عاریه برعھده ھزینهج: 

ی آن  کننده ی غصب ی بازگردانیدن جنسِ غصب شده بر عھده ھزینه» غصب«ی  قضیه
ی آن  ی اجاره دھنده ی بازگردانیدن جنسِ اجاره شده بر عھده بود؛ ولی ھزینه

 باشد. می
گیرنده پس  ی خویش را از عاریه شیمان شود و عاریهتواند پ دھنده می آیا عاریهس: 
 بگیرد؟
گیرنده  ی خویش را از عاریه تواند عاریه دھنده ھر وقت که بخواھد می عاریهج: 

بگیرد؛ (ولی کسی که اتومبیل یا قالی و... را به دیگری برای مدت معینی، عاریه 
 ).دھد، برایش مستحب است تا پایان موعد، آن را بازنگرداند می

سازی یا درخت کاری به عاریه گرفت؛  اگر فردی، زمینی را برای ساختمانس: 
دھنده خواست  سپس در حالی که در زمین، ساختمان یا درخت وجود دارد، فرد عاریه

 ی خویش را باز پس بگیرد؛ در این صورت تکلیف ساختمان و درختان چیست؟ تا عاریه
 این موضوع، دو صورت دارد:ج: 

 



 ٢١٩  »عاریه«کتاب 

اگر زمین خویش را برای مدت معیّنی به عاریه داده بود و پیش از موعد آن،  -۱
دھنده ضامن ویرانی  خواستار بازگردانیدن آن شد، در آن صورت فرد عاریه

 .١شود گیرنده می درختان برای عاریهساختمان و برکندن 
و اگر زمین خویش را برای مدت معیّنی به عاریه نداده بود، در آن صورت   -۲

گیرنده را وادار سازد تا ساختمان خویش را ویران  تواند عاریه دھنده می عاریه
ی  کند و درختان خود را از جای برکند؛ و در این صورت ھیچ ضمانتی برعھده

 باشد. دھنده نمی عاریه

، ھمین گونه ذکر کرده است و حاکم شھید نوشته »قدوریالمختصر ال«علامه قدوری در کتاب  -١
ھا  است که صاحب زمین، برای مستعیر (عاریت گیرنده) قیمت درختان و ساختمان را داده و آن

ھا را بردارد و صاحب زمین تاوان ندھد و از آن خود  از آنِ او باشد؛ مگر آن که مستعیر بخواھد آن
 ملک او ھستند. (به نقل از ھدایه) ی ھا از زمره مستعیر باشد؛ زیرا آن

چنین آمده است: اگر چنانچه بازدھی ساختمان تا مدت معلوم شده، به طور » الکفایة«در کتاب  
دینار  ۸دینار بازدھی داشت، در آن صورت  ۲دینار بود و در صورت انھدام قبل از مدت  ۱۰مثال 

 تاوان دارد.
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 چیست؟» مزارعه«معنای لغوی و شرعی س: 
گرفته شده است؛ یعنی » زرع«باشد و از  می» مفاعله«در لغت بر وزن » مزارعه«ج: 

شود؛ و در اصطلاح  معامله بر قسمتی از محصولات کشاورزی که از زمین برداشت می
است از این که مالک زمین، آن را برای کشاورزی در مقابل صاحب نظران فقھی عبارت 

به عنوان مثال: یک سوم یا یک چھارم  -بخشی از محصولِ به دست آمده از کلّ زمین 
تحویل زمین به کسی است که در »: مزارعه«به کسی بسپارد. (به تعبیری دیگر،  -آن 

 ).کارد برابر قسمتی از محصول آن را می
و امام   / ، امام ابویوسف / سه امام ما (امام ابوحنیفه در نزد مزارعهس: 

 باشد؟ دارای چه حکمی می )/محمد
و   / باشد، ولی امام ابویوسف ، مزارعه باطل می / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

بر این باورند که مزارعه چھار صورت دارد که سه صورت آن جایز و یک   / امام محمد
 باشد؛ و این چھار صورت عبارتند از: صورت آن باطل می

شود، از یکی (از مالک زمین یا عامل)، و  زمین و بذری که در زمین پاشیده می -۱
 کار و گاو (وسایل و مخارج کشاورزی) از طرف دیگر باشد.

ک زمین یا عامل)، و کار، گاو (وسایل و مخارج کشاورزی) زمین از یکی (از مال -۲
 شود از طرف دیگر باشد. و بذری که در زمین پاشیده می

شود و گاو از یکی (از مالک زمین یا  زمین، بذری که در زمین پاشیده می -۳
 عامل) و کار از دیگری باشد.

 با شد. این سه صورت درست می
شود و  زمین) و بذری که در زمین پاشیده می زمین و گاو از یکی (از عامل یا مالک

 .١باشد گری باشد؛ این صورت باطل میکار از دی

محصول زمین اجاره شده است، حال آن که گاو تابع کار زیرا در این جا گاو در مقابل قسمتی از  -١
باشد؛ و کرایه کردن گاو در مقابل قسمتی از محصول زمین  نیست و برای عامل نیز شرط نمی
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  / و امام محمد  / ھایی که مزارعه از دیدگاه امام ابویوسف در صورتس: 
 باشد؟ مراعات چه شرایطی برای صحّت آن لازم و ضروری می  باشد، درست می

 د:گرد مزارعه با مراعات دو شرط صحیح میج: 
 ).مدت قرارداد مزارعه مشخّص بشود. (مثلاً: یک ساله یا بیشتر -۱

محصول مزارعه در میان صاحب زمین و عامل، مشترک باشد. (به  -۲
گیرد، به صورت یک سوم یا  تعبیری دیگر، مقدار سھمی که به عامل تعلّق می

یک چھارم یا ھر مقداری که در مورد آن به توافق رسیدند، از مجموع محصول 
 ).معلوم بشود زمین

اگر دو نفر با ھمدیگر قرار داد مزارعه بستند، و یکی از آن دو نفر، پیمانه و وزن س: 
معیّنی از محصولات زمین را برای خود اختصاص داد، در این صورت حکم آن مزارعه 

 چیست؟
باشد. (از این رو در مزارعه جایز نیست که  چنین قرارداد مزارعه ای باطل میج: 

قطعه یا وزن معیّنی از محصولات زمین را برای  -صاحب زمین و شریک  -طرفین 
روایت است که به نقل   س خود اختصاص دھند. از حنظلة بن قیس از رافع بن خدیج

ھا  ھا را در برابر آن چه کنار جوی مردم زمین  ج از عمویش گفت: در زمان پیامبر
از آن   ج دادند، پیامبر جاره میکرد به ا روید یا چیزی که صاحب زمین استثنا می می

نھی کرد؛ به رافع گفتم: اجاره به دینار و درھم چه حکمی دارد؟ گفت: در مقابل دینار 
گاھی دارد، اگر به آن چه  و درھم اشکالی ندارد. لیث گوید: کسی که از حلال و حرام آ

ایز که از آن نھی شده به دقت بنگرد، این را ھم به دلیل خطرات احتمالی نیز ج
 ).داند. بخاری نمی

ھای  اگر دو نفر با یکدیگر قرارداد مزارعه بستند و یکی از آن دو نفر، روییدنیس: 
ھا را برای خود اختصاص داد، در این صورت حکم  کنار جویبارھا و ابتدای جدول

 چیست؟
گرداند. (زیرا از حنظلة بن قیس روایت  چنین شرطی نیز مزارعه را باطل میج: 

ی زمین در مقابل طلا و نقره سؤال  ی اجاره ت: از رافع بن خدیج دربارهاست که گف
رسم این بود که به مردم در برابر   ج کردم. گفت: اشکالی ندارد. در زمان پیامبر

 »)الجوهرة النيرة«باشد. (به نقل از  جایز نمی
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ھا را  ھا و مقدار نامعلومی از محصول، زمین ھای کنار جویبارھا و ابتدای جدول روییدنی
ھای کنار جویبارھا  رفت، و آن روییدنی از بین میدادند؛ گاھی این محصول  به اجاره می

شد، به ھمین خاطر از آن نھی شد و  ماند، و گاھی برعکس می ھا سالم می و جدول
برای مردم اجاره ای غیر از این صورت نبود، اما چیزی که مقدار آن معلوم و تضمین 

 .شده باشد اشکالی ندارد. مسلم و نسایی)
عات شرایطش) درست گردد، در آن صورت محصول زمین ھر گاه مزارعه (با مراس: 

 گردد؟ در میان (صاحب زمین و عامل) چگونه تقسیم می
گردد؛  ھا تقسیم می در این صورت محصول زمین بنابر توافق طرفین در میان آنج: 

 شود. و اگر از زمین چیزی نرویید، در آن صورت به عامل چیزی داده نمی
دم مراعات شرائط) باطل گردید، و زمین نیز محصول اگر مزارعه (بر مبنای عس: 

داد و عامل نیز بر روی آن کار نمود، در این صورت محصول زمین در میان آن دو 
 گردد؟ چگونه تقسیم می

گردد؛  در این صورت محصول زمین در میان صاحب زمین و عامل تقسیم نمیج: 
صاحب زمین باشد، در آن صورت باشد؛ و اگر بذر از  بلکه محصول، از آنِ صاحب بذر می

شود؛ و این اجرت مثل نباید بیشتر از آن مقدار  داده می» اجرت مثل«به عامل 
 اند. محصولی باشد که قبلاً با ھم در مورد آن به توافق رسیده

شود اگر چه این اجرت مثل  داده می» اجرت مثل«گوید: به عامل   / امام محمد
 اند. که قبلاً با ھم در مورد آن به توافق رسیدهبیشتر از آن مقدار محصولی گردد 

 شود. داده می» اجرت مثل«و اگر بذر از عامل باشد، در آن صورت به صاحب زمین، 
اگر صاحب بذر پس از بستن قرارداد مزارعه، از کار کردن بر روی زمین امتناع س: 

 گردد؟ ورزید، آیا در این صورت وادار به کار کردن می
 شود. ت بر کار کردن بر روی زمین، مجبور کرده نمیدر این صورج: 

اگر کسی که صاحب بذر نیست، از کار کردن بر روی زمین امتناع ورزید، در س: 
 آن صورت تکلیف چیست؟

 در این صورت قاضی او را بر کار کردن بر روی زمین وادار نماید.ج: 
مین نیز ھنوز به اگر چنانچه مدت قرارداد مزارعه به پایان برسد و محصول زس: 

 پختگی و رسیدگی نرسیده باشد، در آن صورت تکلیف چیست؟
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در این صورت محصول زمین را تا زمان پختگی و رسیدگی آن، رھا نمایند؛ و تا ج: 
رسد، و ھر  اش از زمین می زمان دروی محصول، به کشاورز (عامل) اجرت مثلِ حصه

دار  ی حقوقشان عھده به اندازهھا و مخارج محصول را  یکی از آن دو نفر، ھزینه
 شوند. می

کوبی، انبار کردن غلّه (بردن کشتِ درو شده به  خرمن ی درو کردن،  ھزینهس: 
ی چه کسی است؟ مالک  خرمنگاه) و پاک کردن و جدا نمودن دانه از کاه بر عھده

 زمین یا عامل؟
سھمشان از ی  ھا و مخارج را به میزان اندازه صاحب زمین و عامل این ھزینهج: 

ھا و مخارج را به عامل اختصاص  گردند؛ و اگر پرداخت این ھزینه دار می محصول، عھده
 گردد. دادند، در آن صورت مزارعه فاسد می

اگر یکی از دو طرف قرارداد مزارعه وفات کرد، آیا در این صورت قرارداد مزارعه س: 
 ماند؟ به قوّت خویش باقی می

 .١گردد داد مزارعه، مزارعه باطل میقراربا مرگ یکی از دو طرف ج: 

وید: گ» الجوھرة النیرة«ی کتاب  قدوری این موضوع را به طور مطلق ذکر نموده است. نویسنده -١
مراد این است که ھر گاه یکی از دو طرف قرارداد مزارعه، پیش از به دست آمدن محصول وفات 

گردد؛ و اگر پس از زراعت و به دست آمدن محصول، وفات  نماید، در آن صورت مزارعه باطل می
نماید، و میّت نیز صاحب زمین باشد، در آن صورت زمین تا ھنگام دروی محصول، در دست عامل 

گردد؛ و چنانچه میّت  ھا تقسیم می ماند و بر مبنای توافقشان، محصول زمین در میان آن قی میبا
کنیم و  عامل باشد، و وارثان او چنین بگویند: ما تا زمان درو شدن محصول، بر روی آن کار می

صاحب زمین از این کار امتناع ورزید، در این صورت صاحب زمین حق امتناع ورزیدن را ندارد؛ 
شود؛ و ضرر و زیان متوجه وارثان عامل در قسمت  زیرا در این کار ضرر و زیانی متوجه وی نمی

باشد؛ از این رو واجب است که زمین در نزد وارثان عامل باقی بماند  قلع و قمع نمودن زراعت می
گیرد. و اگر خواستند  ھا اجرتی تعلّق نمی کنند بدان و در مقابل کاری که بر روی زمین می

گردند، و به صاحب زمین گفته شود  محصول را درو کنند، در آن صورت به کار کردن وادار نمی
ھا را بدیشان بپرداز و تمامی محصول از  که محصول را درو و آن را تقسیم کن؛ یا قیمت سھم آن

ھا  آنی خویش را از سھم  ھا نیز ھزینه کند و در آخر، ھزینه آنِ تو؛ یا بدو گفته شود که بر سھم آن
 بردارد.
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 چیست؟» مساقات«س: 
(آبیاری) گرفته شده » سَقی«باشد و از  در لغت بر وزن مفاعله می» مساقات«ج: 

است؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقھی، عبارت است از تحویل دادن درختان میوه به 
ھا نگھداری  برابر یک سوم، یا یک چھارم از محصول، از آن -به عنوان مثال  -فردی تا 

و آبیاری کند. (به تعبیری دیگر، مساقات آن است که صاحب باغی در مقابل آبیاری و 
 ).از باغ خود، مقدار معینی از ثمر آن را به عامل آن تحویل دھد نگھداری
 قرارداد مساقات چه حکمی دارد؟س: 
 باشد؛ امام ابویوسف ، چنین قراردادی باطل می / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

بر این باورند که مساقات با مراعات دو شرط، عقد و قراردادی   / و امام محمد  /
 آن دو شرط برای صحّت و مشروعیّت قرارداد مساقات عبارتند از: باشد؛ و مشروع می

 مدت قرارداد مساقات، مشخّص و معلوم باشد. -۱
محصول مساقات در میان مالک و عامل، مشترک باشد. (به تعبیری دیگر،  -۲

گیرد، مانند: یک  مقدار و درصد سھمی از ثمر درختان که به عامل تعلق می
مشخّص باشد، و سھم او از مجموع ثمر درختان چھارم یا  یک پنجم، معلوم و 

در نظر گرفته شود. بدین معنی که ثمر چند درخت معیّن به عنوان سھم 
عامل در نظر گرفته نشود؛ زیرا ممکن است آن چند درخت ثمر ندھند و باعث 

 ).شمارد زیان به او بشوند؛ زیانی که اسلام آن را روا نمی
باشد. (و در حقیقت  می  / و امام محمد  / و فتوا نیز به قول امام ابویوسف

عقد و قراردادی » مساقات«و خلفای راشدین،   ج  ی رسول خدا براساس عمل و سیره

عامل اهل خيبر على ما�رج   ج  ان رسول االله«مشروع است. از ابن عمر روایت است: 
اھل خیبر را در برابر مقدار معینی از محصول و زراعت   ج پیامبر«؛ »منها من ثمر او زرعٍ 

 بخاری و مسلم.». به کار گماشت
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�� اخواننا و اقسم بیننا:  ج قالت الانصار للنبى«و از ابوھریره روایت است: 
؛ »اطعناو �شُر��م فى الثمرة، قالوا: سمعناو مؤونةـالنخيل. قال: لا. فقالوا: ت�فونا ال

 گفتند: درختان خرما را بین ما و برادران مھاجر ما تقسیم کن. پیامبر  ج انصار به پیامبر«
ھا به جای ما کار کنید، ما ھم شما را  فرمود: خیر. انصار به مھاجرین گفتند: شما در آن  ج

 ).بخاری و مسلم». کنیم. گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم در محصول شریک می
 باشد؟ در چه درختانی، مساقات درست میس: 
قرارداد مزارعه در درختان خرما، انگور و دیگر درختان و سبزیجات و بادنجان ج: 

باشد. (ناگفته نماند که وضعیّت و تعداد درختان به ھنگام عقد قرارداد باید  درست می
 ).ھا باعث زیان و ضرر به عامل یا صاحب باغ نگردد مشخّص باشد تا مجھول بودن آن

 رطی ھم وجود دارد؟آیا در قرارداد مساقات، شس: 
ھای لازم  اگر صاحب باغ، درختی را به مساقات داد، و ثمر آن با اقدامات و تلاشج: 

شد، در آن صورت مساقات درست  برای نگھداری و آبیاری به موقع درختان بیشتر می
ھای لازم برای آبیاری و نگھداری به موقع درختان  باشد؛ و چنانچه اقدامات و تلاش می

باشد. (به  فزون شدن ثمر درختان نداشته باشد، قرارداد مساقات درست نمینقشی در ا
ھای لازم را از نظر  ی اقدامات و تلاش ھر حال، عامل، مسئول و مکلّف است که ھمه

عرفی برای نگھداری و آبیاری به موقع درختان انجام بدھد و در کار خود کوتاھی 
قبلی به باغ میوه تعلق بگیرد، مالک  ننماید. و چنانچه خراج و مالیات یا بدھکاری

مسئول پرداخت آن است و عامل در این میان مسئولیتی ندارد؛ زیرا آن حقوق با اصل 
ملک ارتباط دارد. اما چنانچه سھم ھر یک از عامل و مالک به حد نصاب زکات برسد، 

 .کند شود؛ زیرا زکات به ثمر و درختان ارتباط پیدا می ھا واجب می زکات بر آن
و در ارتباط با کاشتن درخت ھم مساقات جایز است؛ بدین معنی که صاحب 

ی  دھد تا در مقابل سھمی مشخّص از ثمر و بھره زمینی، زمین خود را به دیگری می
حاصل در آینده، آن را درخت کاری کند و به آبیاری و نگھداری از آن بپردازد. و لازم 

 برای ھر دو معلوم باشد.است مدت زمان ثمردھی آن و مدت قرارداد 
ھمچنین اگر در زمین میان درختان محصولی دیگر بدست بیاید، عامل در آن ھم 
سھیم است. و چنانچه به ھر دلیل عامل نتواند خود مستقیماً بر روی باغ کار کند، 

 تواند براساس ھمان سھم خود دیگری را بر جای خود بگمارد. می
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تواند قرارداد  عامل آن را رھا کند، مالک می و چنانچه پیش از رسیدن ثمر درختان
مساقات را فسخ کند، اما چنانچه پس از رسیدن ثمر عامل آن را ترک کند، مالک کسی 

 ).کند شود، بر جای او تا پایان کار تعیین می را با اجرتی که از حق عامل حساب می
ل پرداخت در صورتی که عقد و قرارداد مساقات فاسد گردد، چه چیزی به عامس: 

 شود؟ می
 شود. داده می» اجرت مثل«به عامل ج: 

 گردد؟ ھا باطل می آیا قرارداد مساقات در برخی از صورتس: 
گردد؛  آری؛ قرارداد مساقات با مرگ یکی از صاحب باغ و عامل باطل میج: 

 .١شد از صاحب زمین و عامل باطل می ھمچنان که قرارداد مزارعه نیز با مرگ یکی

گفته » هدايه«ی کتاب  علامه قدوری این موضوع را به طور مطلق بیان نموده است. نویسنده -١
گردد؛ زیرا مساقات در معنای  است: قرارداد مساقات با وفات یکی از صاحب باغ و عامل باطل می

 باشد. می» اجاره«
تواند  عامل می -استحساناً  -رت و چنانچه صاحب زمین وفات کند و میوه نارس باشد، در آن صو 

تا به سان گذشته تا زمان پختگی و رسیدگی میوه، به کار خویش مشغول باشد؛ گر چه وارثان 
صاحب زمین با کار نمودن عامل بر روی زمین مخالف باشند؛ و در این صورت به خاطر دفع ضرر 

ت ضرر و زیانی ھم متوجه وارثان ماند؛ زیرا در این صور و زیان از عامل، قرارداد مساقات باقی می
 گردد. میّت نمی

ی کارش را بر زمین، ضرر و زیان تصور نماید  ادامه -پس از وفات صاحب زمین  -و چنانچه عامل  
ی کار، انصراف داد، در این صورت وارثان مختار ھستند؛ این طور که اگر خوا ستند  و از ادامه

عامل بر مبنای توافقِ از پیش تعیین شده، تقسیم  ی نارس را در میان خود و توانند میوه می
ی نارس بدھند؛ و  اش را از آن میوه توانند برای عامل قیمت حصه نمایند؛ و اگر ھم خواستند می

ی  ھا، ھزینه ھا، بر آن ھزینه کنند و پس از پختگی میوه توانند تا زمان پختگی و رسیدگی میوه می
 خویش را از سھم عامل بردارند.

توانند یکی از خود یا دیگری را تا پایان کار  گر عامل وفات کرد، در آن صورت خویشاوندان او میو ا 
بر جای او بگمارند؛ گر چه صاحب زمین با کار نمودن خویشاوندان عامل بر روی زمین مخالف 

که باشد و اگر وارثان عامل خواستند  باشد؛ زیرا این کار به نفع ھر دو (صاحب زمین و عامل) می
ی نارس درختان را بچینند، در این صورت صاحب زمین در میان سه امر که پیشتر آن را  میوه

 توضیح دادیم، مختار است .
و اگر  عامل و صاحب زمین ھر دو وفات کردند، در این صورت اختیار کار در دست وارثان عامل  

توانند یکی از خود یا دیگری را تا  آیند (از این رو می ھا جایگزینان عامل به شمار می است؛ زیرا آن

 

                                           



 ٢٣١  (ابیاری)» مساقات«کتاب 

 گردد؟ ارداد مساقات در برخی از حالات فسخ میآیا قرس: 
گردد؛ ھمچنان که قرارداد اجاره با  قرارداد مساقات با برخی از  عذرھا فسخ میج: 

 شد. وجود برخی از عذرھا نیز فسخ می

 -و چنانچه وارثان عامل از انجام کار امتناع ورزیدند، در آن صورت  ).پایان کار بر جای او بگمارند
 باشد. اختیار کار به دست وارثان صاحب زمین می -ھمچنان که پیشتر گفتیم 

 

                                                                                                       





 
 
 

 
 

 

 

 

 

 » احیاء موات«کتاب 
 های بایر) زمین کردن(آباد 



 
 
 

 های بایر) (اباد کردن زمین» احیاء موات«کتاب 

 باشد؟ ، دارای چه حکمی می»اِحیاء و آباد نمودن آن«چیست؟ و » مَوات«س: 
زمینی است که از آن به جھت عدم آب در آن، یا چیره شدن آب بر آن، »: مَوات«ج: 

شود، فایده و منفعتی حاصل نگردد.  یا اموری مانند آن که مانع کشت و کار در آن می
زمینی است که آباد نشده است؛  -به فتح میم و واو خفیفه  - مَوات(به تعبیری دیگر، 

»: احیاء موات«به عدم حیات تشبیه شده است. آباد کردن زمین به زندگی و ویرانی آن 
این است که شخصی قصد آباد کردن زمینی را کند که قبلاً در مالکیّت کسی نبوده و 

سازی احیاء کند، در این صورت به  آن را با آبیاری، زراعت، کاشتن درخت یا ساختمان
ی را که به آن است که شخصی زمین احیای مواتآید. به دیگر سخن،  ملکیّت او درمی

از طریق کشت و کار، حصارکشی، کندن چاه در آن، ساختن  ھیچ کس تعلّق ندارد، 
ی مالکیّت پیدا نمودن او بر آن  ساختمان و... احیاء و آباد نماید؛ زیرا این کار به منزله

 ).زمین است
ھایی درست است که به شکل عادی و قدیمی خود باشند و به ھیچ  و احیای زمین

داشته با شند؛ یا آن که در قلمرو [حکومت] اسلامی باشند و مالک معیّنی کس تعلق ن
نداشته باشند، و از آبادی نیز بسیار دور باشند به گونه ای که اگر شخصی از دورترین 

ھا،  ی آبادی فریاد برآورد، صدایش در زمین موات شنیده نشود؛ در این صورت نقطه
  ج  ی رسول خدا باشد. (و بنا بر فرموده می ھایی درست احیاء و آبادسازی چنین زمین

و حکمت از آفرینش زمین و نیازمندی انسان به آباد ساختن آن، احیای زمین جایز و 
 مباح است.

من اعمر ارضاً لیست لاحدٍ فهو «فرمود:   ج روایت است که پیامبر  لاز عایشه
 بخاری.». اوارتر استھر کس زمینی را که از کسی نباشد، آباد کند، به آن سز«؛ »احقّ 

ھر کس «؛ »من احيا ارضاً ميّتة ف� له«فرمود:   ج از جابر روایت است که پیامبر
 ».زمین بایری را آباد کند، مال او است



 ٢٣٥  های بایر اباد کردن زمین»  احیاء موات«کتاب 

من احاط حائطاً «فرمود:   ج روایت است که پیامبر  س ترمذی. و ھمچنین از جابر
 ).ابوداود». او است کسی زمین بایری را دیوار کند، مال«؛ »على ارضٍ ف� له

ی امام و پیشوای مسلمانان شرط  ھای بایر، اجازه آیا برای آباد کردن زمینس: 
 باشد؟ می

ی پیشوای مسلمانان به آباد  اگر کسی با اجازه  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
شود؛ و کسی که بدون  ھای بایر پرداخت، در آن صورت مالک آن می کردن زمین

گردد؛  پردازد، مالک آن نمی ھای بایر می ی پیشوای مسلمانان به آباد کردن زمین اجازه
ی  ون اجازهبر این باورند که اگر آن را بد  / و امام محمد  / ولی امام ابویوسف

 گردد. پیشوای مسلمانان آباد و احیاء نمود، باز ھم مالک آن می
ھای بایر بپردازد، حکمش  اگر چنانچه فرد ذمّی به احیاء و آباد کردن زمینس: 
 چیست؟

احیاء و آباد کردن فرد ذمّی، به سان آباد  کردن فرد مسلمان است؛ از این رو ج: 
 گردد. آن میھرگاه به احیای آن بپردازد، مالک 

 چیست؟» ھای بایر) احیاء و آباد کردن مَوات (زمین«معنا و مفھوم س: 
(مَوات)، آن است که شخصی، زمینی را از » ھای بایر احیاء و آباد کردن زمین«ج: 

طریق شیار، آبیاری، به جریان انداختن آب رودخانه در آن، کندن چاه در آن، قراردادن 
یاری آن حفظ نماید، پاشیدن بذر در آن، ساختن سا سدّی بر آن تا آب را برای آب

ختمان در آن، درختکاری در آن و... احیاء و آباد نماید. (به تعبیری دیگر، احیای مَوات 
این است که شخصی قصد آباد کردن زمینی را کند که قبلاً در مالکیّت کسی نبوده و 

رکشی، کندن چاه در آن سازی، حصا آن را با آبیاری، زراعت، کاشتن درخت، ساختمان
ی  آید؛ زیرا این کار به منزله و... احیاء کند. در این صورت آن زمین به ملکیّت او درمی

 ).مالکیّت پیدا نمودن او بر آن زمین است
ھای بایر در صورتی درست است  پیشتر بیان کردید که احیاء و آباد کردن زمینس: 

 ور بودن از آبادی) چیست؟ی این قید (د که از آبادی دور باشد؛ فایده
ی  ھایی است که در محدوده ی این قید، احتراز از احیاء و آبادسازی زمین فایدهج: 

کوبی یا چراگاه  ھا، جھت خرمن باشد که مردم بدان زمین شھر یا نزد یک آن می
ھایی جایز نیست. (به دیگر  حیواناتشان نیاز دارند؛ از این رو آباد کردن چنین زمین

ی شھر و آبادی یا  که، چنانچه زمینِ مورد نظر برای احیاء، در محدوده سخن این
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ربط، آباد کردن آن جایز نیست؛ زیرا  ی مسئولین ذی نزدیک آن باشد، بدون اجازه
 ).ممکن است برای کارھای عام المنفعه مورد نیاز باشد

انسان ھای بایر، سبب مالکیّت  شما پیشتر بیان نمودید که کندن چاه در زمینس: 
ھای بایر،  گردد؛ حال سؤال اینجاست که اگر چنانچه کسی در زمین بر آن زمین می

 گردد؟ چاھی را حفر نمود، در آن صورت، مالک چه مقدار از آن زمین می
ی چاه، مالک  گیرد؛ یعنی حفرکننده بدو تعلّق می ١»حریم چاه«در این صورت ج: 

 گردد. حریم چاه می
 را بیان کنید؟» محری«جزئیات و تفاصیل س: 
اگر چاه برای آب دادن شتران و چھار پایان دیگر باشد؛ (یعنی خوابگاه و ج: 

ی دستش از  آسایشگاه شتران و چھارپایان، در اطراف آن باشد و انسان آب را به وسیله
چاه بیرون نماید،) در آن صورت حریم چاه از ھر جھت [جھات چھارگانه]، چھل ذراع 

ی شتر بیرون نماید و کشت و  ری باشد که آب چاه را به وسیلهاست؛ و اگر چاه طو
 ٢باشد. زراعت خویش را با آن آبیاری نماید، در آن صورت حریم آن، شصت ذراع می

ھایی باشد که چشمه ای در آن جوشیده باشد، در آن  چنانچه چاه آب از چاهس: 
 باشد؟ صورت حریم آن به چه مقدار می

 باشد. ذراع می مقدار حریم آن، پانصدج: 
 ی دادن حریم بدو چیست؟ پردازد، حکمت و فلسفه کسی که به حفر چاه میس: 
ی چاه این است که وی [با این حریم] به  کننده ی دادن حریم به حفر فلسفهج: 

 دھد تا در حریمش چاه دیگری را حفر نماید. کسی دیگر اجازه نمی

و وسایل و خدمات رفاھی  گفته است: حریم یک چیز به ھمان حقوق» ردالمحتار«شامی در کتاب  -١

گویند که برای غیرمالکش، دَخل و تصرّف در  می» حريم«گردد؛ و به آن بدان جھت  آن اطلاق می
 باشد. آن حرام می

زیرا در این صورت برای کشیدن آب از چاه، نیازمند آن است که حیوان خویش را به حرکت  -٢
باشد. و چاھی  رای کشیدن آب، طولانی میافتد که ریسمان و طناب ب دربیاورد، و گاھی اتفاق می

شود، نیاز در آن (نسبت به چاھی که آب آن با شتر  ی دست، کشیده می که آب آن به وسیله
شود) کمتر است؛ پس لازم است که در حریم این دو چاه، تفاوت ایجاد گردد. (به نقل  کشیده می
 از ھدایه).
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ھا انحراف پیدا  و فُرات از آن ھایی که آب دجله آیا احیاء و آبادسازی زمینس: 
 باشد؟ نموده و عدول کرده است، درست می

ھا ممکن باشد، در آن صورت احیای  ی جریان آب در آن زمین چنانچه اعادهج: 
ھا وجود نداشته  ی آب در آن باشد؛ و اگر امکان جریان یافتن دوباره ھا درست نمی آن

باشد؛ مشروط  شد و احیای آن جایز میبا می» مَوات«باشد، در آن صورت زمین در حکم 
 ی حریم فردی دیگر نباشد. بر آن که این زمین جزو محدوده

ی امام و پیشوای مسلمانان به احیاء و  بنابراین کسی که با این شرط و توأم با اجازه
 گردد. پردازد، مالک آن می آباد نمودن آن زمین می

کند، در این صورت آیا برای  اگر جوی شخصی از میان زمین فردی دیگر عبورس: 
 جوی وی، حریمی وجود دارد؟

برای جوی و نھر وی، حریمی وجود ندارد، مگر آن   / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
 و امام محمد  / که در این زمینه دلیل و مدرک و شاھدی داشته باشد؛ امام ابویوسف

باشد تا  ھای نھر می جدول بر این باورند که برای صاحب نھر، تنھا ھمان دیوارھا و  /
 بر آن رفت و آمد کند (و به ھنگام پاکسازی جوی)، گِل و خاک نھر را بر آن بیاندازد.

گذاری نمود؛  ی سنگ (و خار و خاشاک) علامت اگر فردی، زمینی را به وسیلهس: 
د تواند برای آبا و عملاً آن را مورد بھره برداری قرار ند اد، در این صورت آیا قاضی می

 کردن زمین بدو مھلت بدھد؟
قاضی او را تا سه سال مھلت بدھد؛ و ھر گاه این مدت به پایان رسید (و آن فرد، ج: 

زمین را مورد بھره برداری قرار نداد،) در آن صورت قاضی زمین را از او گرفته و به 
 ١دیگری تحویل بدھد.

ی عشر و  جھت احیاء و آباد کردن آن بود تا به ذریعهزیرا که سپردن زمین بایر به شخص اول به  -١
برداری قرار نداد،  خراج آن، منفعتی به مسلمانان برسد؛ و چون آن شخص، زمین را مورد بھره

تواند آن را از او بگیرد و به دیگری بسپارد تا این ھدف تحقق پیدا نماید. و  قاضی می
آید تا با  احیاء زمین به شمار نمی  خاشاک)،گذاری و حصارکشی زمین با سنگ (و خار و  علامت

این کار آن زمین در مالکیّت فرد قرار گیرد؛ بلکه احیاء و آبادسازی زمین آن است که به آباد 
بپردازد؛ و با  ).کردن آن (از طریق کشت و کار، کندن چاه در آن، ساختن ساختمان و..

ھای بعدی به نسبت دیگران اولویّت  اقدام کند که وی برای گذاری تنھا این حق را پیدا می علامت
ھا در  گویند که با گذاشتن سنگ می» تحجير«گذاری زمین با سنگ، بدان خاطر  دارد؛ و به علامت
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» ھا چراگاه«و » ھای دولتی زمین«، »مازاد آب«بینم که به موضوع  در اینجا لازم می[
 ھم اشاره کنم. 

منظور از مازاد آب، آن است که مسلمانی در زمین خود داری چاه یا »: مازاد آب«
ای باشد که آب آن بیش از مقداری است که خود برای آشامیدن و آبیاری به آن  چشمه

 احتیاج دارد.
انی در اختیار کشاورزان و از نظر شرعی، آب مازاد بدون ھزینه را باید به طور مجّ 

ی  شود، در مقابل ھزینه ی موتور پمپاژ می باغداران و... قرار داد و آبی که به وسیله
آب اضافه را نباید به «اند:  فرموده  ج  مصرف شده به آنان بدھد. زیرا رسول خدا

 مسلم». دامداران برای شرب حیوانات فروخت
 عبارتند از:» مازاد آب«و شرایط 

پس از برطرف نمودن نیاز مالک آن است که باید مازادش در اختیار تنھا  -۱
 کشاورزان و باغداران و دامداران قرار داده شود.

 ھا باشد، و آن را ھدر ندھند. آن آب مازاد براستی مورد احتیاج آن -۲
 در اختیار قرار دادن آب اضافه به ھیچ وجه باعث ضرر و زیان مالک آن نشود. -۳
آن است که حاکم و  -» اقطاع«یا  -ھای دولتی  زمین»: ھای دولتی زمین«

ربط، قطعه ای زمین عمومی را که متعلق به ھیچ کسی نیست، برای  مسئولین ذی
 کشاورزی یا باغداری یا ساختن ساختمان برای استفاده یا مالکیّت به کار بگیرد.

مانان یا ی امام و پیشوای مسل و استفاده از زمین عمومی تنھا با  اطلاع و اجازه
 نمایندگان رسمی حکومت اسلامی جایز است.

 -ھا  و به جز امام و پیشوای مسلمانان و نمایندگان رسمی و مطلع و پرھیزگار آن
ھای  ھیچ کس حق دَخل و تصرّف در زمین -وزیر کشاورزی، مسکن و شھرسازی 

ه از آن را دارند، دولتی و عمومی را ندارد. و تنھا به اندازه ای که توانایی احیاء و استفاد
ھا در نظر گرفته شود. و وقتی که رھبر مسلمانان یا نمایندگان رسمی و تامّ  برای آن

الاختیار او، زمینی را تحویل کسی دادند و آن شخص توانایی آباد کردن و به کار گیری 
 آن را نداشت، به خاطر حفظ مصلحت عمومی آن را از او پس بگیرند.

کنند تا  گذاری می ھا اطراف زمین را علامت کنند؛ یا با سنگ گذاری می اطراف زمین، آن را نشانه
و با علامت گذاری، زمین در مالکیّت فرد قرار دیگران را از آباد کردن آن زمین منع نماید؛ 

 باشد. (به نقل از ھدایه). گیرد؛ و ھمین نیز صحیح می نمی
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ھای  توانند زمین لین رسمی و کارشناسان نظام اسلامی میو امام و پیشوا و مسئو
ی عمومی مردم و احداث مراکز ضروری و تفریحی مانند:  دولتی را برای استفاده

ھا را  بیمارستان، مدرسه، خیابان و میادین خرید و فروش و پارک به کار بگیرند؛ یا آن
 د.در اختیار کسانی قرار بدھند که آن مراکز را احداث نماین

کند، به ھیچ  و کسی که زمینی را از طرف حکومت برای استفاده از آن دریافت می
 نماید. وجه نباید اسباب زحمت و آزار ھمسایگانش را فراھم

زمین بایری است که به خاطر بیشتر شدن گیاه  -» حِمی«یا  -چراگاه »: چراگاه«
رخی از حیوانات از آن کنند، و در مواقع خاصّی برای چرای ب و علف از آن حفاظت می

 نمایند. استفاده می
به جز امام و پیشوای مسلمانان و مسئولین مربوطه، ھیچ کس اجازه ندارد دور 

ھای عمومی را برای چراگاه حیوانات خود حصار بکشد و از آن حفاظت نماید. به  زمین
گاه را تعبیری دیگر، به جز امام مسلمانان و نمایندگان رسمی او، کسی حق تعیین چرا

شود برای  ھای بایرِ بدون مالک را می ی شخصی ندارد، و تنھا زمین برای استفاده
ی شخصی  چراگاه در نظر گرفت و امام و پیشوای مسلمانان اجازه ندارد برای استفاده

 یا اقوام و دوستان در مورد چراگاه اعمال نفوذ بنماید.
تصرّف گردیده و حصارکشی ھا  ھایی که توسط حکومت ھا و دشت ھا و درّه و کوه

نماید، چنانچه برای عموم مسلمانان خیر  ی حفاظت شده اعلام می شده یا آن را منطقه
و مصلحتی را در پی داشته باشد، جایز است، در غیر این صورت بایستی آن را در اختیار 

 ].مردم قرار بدھند
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 شود؟ گفته می» مأذون«به چه کسی س: 
(کسی که از دَخل و تصرّف در اموال و دارایی منع » محجور«ضدّ » مأذون«ج: 

از دَخل و تصرّف در اموال) (ممانعت » حِجر«باشد؛ و پیشتر در کتاب  گردیده است) می
باشد که  یا ممانعت از دَخل و تصرّف در اموال، سه چیز می» حِجر«دانستی که اسباب 

 .دیوانگیو  بردگی، کودکیعبارتند از: 
ای بپردازیم که  و در این مبحث قصد آن داریم تا به بیان احکام و مسائل برده

ر اموال و دارایی را داده است ی داد و ستد و دَخل و تصرّف د اربابش بدو اجازه
(مأذون)؛ و در پایان مبحث، به بیان برخی از مسائل کودکی خواھیم پرداخت که ولیّ 

 ی داد و ستد و خرید و فروش را داده است. و سرپرستش بدو اجازه
ی دَخل و تصرّف را بدھد، در آن صورت  اش اجازه ھر گاه سیّد و ارباب به بردهس: 

 خواھد بود؟ حکم تصرفاتش چگونه
ی ا مور تجاری بدھد،  ی مطلق و ھمه جانبه در ھمه اش اجازه ھر گا سیّد به بردهج: 

تواند  باشد و می در آن صورت دَخل و تصرّف برده در سائر امور تجاری نیز درست می
ی دَخل و  چیزی را خریداری کند، بفروشد، گرو بدھد یا گرو بگیرد؛ و اگر بدو اجازه

ی داد و ستد  از انواع تجارت را بدھد و در دیگر انواع تجارت بدو اجازهتصرّف در نوعی 
 ی دَخل و تصرّف دارد. را ندھد، در این صورت نیز وی در تمامیِ انواع تجارت، اجازه

اش تنھا در یک چیز معیّن اجازه بدھد؛ به عنوان مثال: برده  اگر ارباب به بردهس: 
اش  ای برای لباس، یا خریداری غذایی برای خانوادهرا مأمور سازد تا به خریداری پارچه 

 بپردازد، در این صورت حکم چیست؟
باشد؛ بلکه مقیّد و منحصر به  ی وی به تجارت نمی چنین موضوعی، بیانگر اجازهج: 

» مأذون«ھمان چیزی است که بدان مأمور شده است؛ و در این صورت احکام و مسائل 
 آید. در مورد وی به اجرا درنمی

ی دَخل و تصرّف داده شد، در آن صورت حکم اقرار او به  اگر به برده ای اجازهس: 
 چگونه است؟» ودائع«و » غصب«، »دیون«
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 باشد. ا قرارش درست میج: 
ی مطلق و ھمه جانبه (عام) بدھد، در آن صورت  اش اجازه ھر گاه ارباب به بردهس: 

 تواند ازدواج کند؟ آیا برده می
ھا و کنیزھایی  تواند برده تواند ازدواج کند و نه می نه خود برده میدر این صورت ج: 

 را که خریداری نموده است، به ازدواج بدھد.
ی مطلق و ھمه جانبه داده شده،) درست است  آیا برای برده (ای که بدو اجازهس: 

و در تا برده ای را خریداری کند و او را مکاتب سازد؛ یا برده ای را خریداری نماید و ا
 مقابل پرداخت مال، آزاد نماید؟

 چنین کاری برایش درست نیست.ج: 
ی مطلق و ھمه جانبه داده شده،) درست است  آیا برای برده (ای که بدو اجازهس: 

 تا چیزی را به کسی ھبه و بخشش یا صدقه نماید؟
تواند در مقابل عوض یا بدون عوض، چیزی را به کسی ھبه نماید؛ و  برده نمیج: 

تواند اندکی خوراکی را به کسی ھدیه نماید؛ یا کسی را مھمان کند و بدو غذا  ھا میتن
 بدھد.

ی داد و ستد داد و برده نیز به رتق و فتق امور  اش اجازه اگر خواجه به بردهس: 
ی  ھا بر عھده تجاری مشغول شد، و در نتیجه بدھکار شد؛ در این صورت پرداخت بدھی

 باشد؟ چه کسی می
باشد، از این رو به خاطر بدھی ھایش  ی خود برده می ھا بر عھده  بدھی  ختپرداج: 

شود؛ مگر آن که ارباب  وی دستش را بگیرد و به جای او  به طلبکاران فروخته می
و  ).شود ھایش را پرداخت نماید (که در این صورت به طلبکاران فروخته نمی بدھی

چنانچه به خاطر بدھی ھایش به طلبکاران فروخته شود، در آن صورت طلبکاران 
قیمت وی را بر مبنای سھم و طلب خویش، در میان یکدیگر تقسیم نمایند؛ و اگر پس 

ھایش باقی ماند، در آن صورت پس از آزادی وی،  از فروشش باز ھم چیزی از بدھی
 نمایند.ی طلب خویش را از او مطالبه  باقی مانده

ی)  ی مأذون، بدھی بالا آورد؛ و این بدھی (به حدّی زیاد بود که ھمه اگر بردهس: 
دارایی و قیمت خود برده را فرا گرفت، در آن صورت آیا ارباب وی، مالک آن چه که در 

 شود؟ دست برده از اموال و دارایی است، می
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لک آن چه که در بر آن است که در این صورت ارباب، ما  / امام ابوحنیفهج: 
شود؛ و از این موضوع، موضوعی دیگر تفریع  دست برده از اموال و دارایی است، نمی

ی  ھایی را خریداری نمود، و ارباب برده ی مأذون، برده شود و آن این که: اگر برده می
ھا آزاد  ھا را آزاد نمود؛ در این صورت با آزاد کردن ارباب، آن برده مأذون، آن برده

 دند.گر نمی
بر این باورند که ارباب، مالک آن چه که در   / و امام محمد  / و امام ابویوسف

ھایش به حدّی زیاد باشد که  شود؛ اگر چه بدھی دست برده از اموال و دارایی است می
 ی دارایی و قیمت خود برده را در بر بگیرد. ھمه

رباب او را آزاد نمود؛ ی مأذون، (در داد و ستدھایش) بدھکار شد، و ا اگر برده س: 
 در این صورت حکم آزادی وی چیست؟

گردد؛ و ارباب، ضامن قیمت آن  اش نافذ می ھر گاه ارباب او را آزاد نماید، آزادیج: 
ھایش باقی ماند،  شود؛ و اگر پس از آن، باز ھم چیزی از بدھی برده برای طلبکاران می

ی طلب خویش را از او  ه، باقی ماندهتوانند پس از آزادی برد در آن صورت طلبکاران می
 مطالبه نمایند.

ی مأذون، چیزی را به اربابش به فروش رساند؛ در آن صورت حکم  اگر بردهس: 
 فروش آن چگونه است؟

ی مأذون، چیزی را به مثل قیمت آن، یا بیشتر از قیمت آن به  چنانچه بردهج: 
آن را به کمتر از قیمت آن  ارباب خویش به فروش رساند، جایز است؛ و اگر چنانچه

فروخت، درست نیست؛ و این موضوع در صورتی است که برده، بدھکار باشد. و 
ی مأذون بدھکار نباشد، در آن صورت داد و ستد برده با اربابش درست  چنانچه برده

ای که در دست اوست، از آنِ ارباب  باشد؛ زیرا که برده و تمامیِ اموال و دارایی نمی
 باشد. می

ی مأذون خویش بفروشد، در این صورت حکم  اگر ارباب چیزی را به بردهس: 
 فروش آن چیست؟

ی خویش  چنانچه ارباب، چیزی را به مثل قیمت آن یا کمتر از قیمت آن به بردهج: 
به فروش برساند، جایز است؛ و اگر چنانچه آن را به بیشتر از قیمت آن فروخت، در آن 

 ضوع نیز در صورتی است که برده بدھکار باشد.صورت درست نیست؛ و این مو
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ی مأذون  و چنانچه ارباب، کالای مورد معامله را پیش از گرفتن قیمت آن، به برده
 .١گردد کالای مورد معامله باطل می تحویل داد، در آن صورت قیمت

اگر ارباب، کالای مورد معامله را تا زمان تحویل گرفتن قیمت، در نزد خودش س: 
 شت، در این صورت حکم چیست؟نگه دا
 باشد. چنین کاری درست میج: 

کرد و او را از دَخل و تصرّف در » محجور«ی مأذون خویش را  اگر ارباب، بردهس: 
(منع شده از دخل و » محجور«ی مأذون،  داد و ستد بازداشت، آیا در این صورت برده

 گردد؟ تصرف) می
گردد که حِجر و ممانعت وی از داد و  می» محجور«ی مأذون در صورتی  بردهج: 

 .٢یان بازاریان، آشکار و روشن گرددستد در م
ی مأذون از دَخل و تصرّف و داد و  حِجر و ممانعت برده«ھایی دیگر برای  آیا صورتس: 

 وجود دارد؟» ستد
 گردد؟ ی مأذون از دخل و تصرف، محجور و ممنوع می ھای ذیل، برده در صورتج: 
 ارباب وفات نماید.ھر گاه  -۱
 ھر گاه ارباب دیوانه شود. -۲
 .٣، مرتد شود و به دار حرب بپیونددھر گاه ارباب -۳

زیرا اگر کالای مورد معامله را پیش از گرفتن قیمت آن بدو تحویل دھد، در آن صورت ارباب در  -١
اش  ارباب، دَینی بر برده ی ناحیه از که است حالی در این شد؛ و می مورد قیمت آن، طلبکار برده

 گردد؛ و ھرگاه  ثابت نمی
قیمت کالای مورد معامله باطل گردد، چنان است که ارباب کالا را بدون قیمت بدو فروخته  

 باشد. است، که چنین معامله ای جایز نمی
باشد؛ و در این صورت ارباب  ی آن می و مراد از باطل شدن قیمت، باطل شدن تحویل و مطالبه 

 »)الجوهرة النيرة«واند کالای مورد معامله را بازگرداند. (به نقل از ت می
زیرا بازاریان (طبق روال گذشته)، به دَخل و تصرّف برده و معامله و داد و ستد با وی اعتقاد و  -٢

ھا نسبت به حِجر و ممانعت برده از دخل و  رود که آن باور دارند؛ و این اعتقاد زمانی از بین می
گ اھی و اطلاع پیدا نمایند؛ و در این صورت شرط است که بیشتر بازاریان نسبت به حِجر تصرف، آ

 و ممانعت برده از دَخل و تصرّف مطلع باشند.
ارباب مرتـد   گردد که ارباب برای ھمیشه دیوانه شود؛ و چنانچه در صورتی برده، محجور می -٣

 شـود و بـه  
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 ی مأذون از نزد اربابش فرار نماید. ھر گاه برده -۴
 ھر گاه کنیز مأذون، بچه ای را برای اربابش بزاید. -۵

ه ی مأذون، از دَخل و تصرّف و داد و ستد محجور و ممنوع گردید، و ب اگر بردهس: 
 ١اقرار نمود، در آن صورت اقرارش چه حکمی دارد؟» ھایی امانت«و » غصب«، »دیون«

، بر این باور است که اقرار برده ای که از دَخل و تصرّف و داد  / امام ابوحنیفهج: 
و ستد وی جلوگیری شده، در مورد دارایی و اموالی که در دست وی است درست 

 باشد. برآنند که اقرار وی درست نمی  / و امام محمد  / ؛ و امام ابویوسف٢باشد می
اش چگونه  اگر سرپرست کودک، او را به تجارت کردن اجازه دھد؛ حکم اجازهس: 

 باشد؟ می
ی تجارت  باشد؛ و ھر گاه سرپرست کودک، بدو اجازه چنین اجازه ای درست میج: 

باشد؛ از این رو ھر  می ی مأذون را بدھد، در خرید و فروش و داد و ستد، ھمانند برده
گاھی داشته باشد، در آن صورت، دخل و  گاه نسبت به امور خرید و فروش اطلاع و آ

 باشد. تصرفش درست می

امام ابوحنیفه، به محض ارتداد ارباب، برده محجور  دارحرب بپیوندد، در آن صورت از دیدگاه 
و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که ھر گاه به دار حرب بپیوندد، برده محجور   گردد؛ می
 »)الجوھرة النیرة«گردد. (به نقل از  می

ھا  شد؛ یا آنبا مراد این است که برده اقرار نماید که آن چه در دست اوست، امانت کسی دیگر می -١
 را از فلانی غصب نموده است؛ و یا برده به قرضی اعتراف نماید.

در این صورت امام ابوحنیفه بر این باور است که بر برده لازم است تا آن چه در دست او است، به  -٢
 بپردازد. ).دھنده، مالکِ جنسِ غصب شده و.. حقدارش (امانت
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 چیست؟» وقف«س: 
[وقفِ مال؛ در اختیار کسی گذاشتن؛ به کار » حبس«در لغت به معنای » وقف«ج: 

باشد؛ و در اصطلاح شریعت مقدّس اسلام عبارت  بردن مال در راه خیر؛ بازداشتن] می
و  -کننده  آن ھم در حکم مالکیّت وقف -حبس کردن و نگه داشتن عینِ کالا «است از: 

به معنای معیّن نمودن عین مِلک » وقف«دیگر،  [به تعبیری ١».صدقه دادن منافع آن
برای جھت مشخّص است که پس از آن، خرید و فروش و ارث برده شدن آن، ممنوع 

 ].باشد می
 چیست؟» وقف«ی مشروعیّت  حکمت و فلسفهس: 
 به دو جھت مشروع گردیده است:» وقف«ج: 
 از مالِ وقف شده، با وجود بقای آن. ٢به خاطر بھره برداری نیازمندان -۱
 به خاطر آن که مالِ وقف شده برای وقف کننده، صدقه ای جاری گردد. -۲

اذا مات الا�سان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: الا من «فرمایند:  می  ج پیامبر
ی کار و  پس از مرگ، ھمه«؛  ١»صدقة جار�ة، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعوا له

ھمان بود که در بالا بدان اشاره شد؛ ولی امام » وقف« ، تعریف /  از دیدگاه امام ابوحنیفه -١
آن ھم در حکم  -گویند: وقف عبارت است از حبس کردن عین کالا  ابویوسف و امام محمد می

بر سخنان مصنف، این عبارت را نیز افزوده است: » فتح القدير«ی کتاب  و نویسنده -ملکیّت خدا 
کننده دوست دارد تا منفعت آن را به  ی که وقفو یا مصرف کردن منفعت مال وقف شده بر کس

 »)بحرالرائق«مصرف او برساند. (به نقل از 
مرادش از »: [حبس كردن عين كالا] آن هم در ملكيّت وقف كننده«و این که مصنف گفته است:  

دیدگاه امام ابوحنیفه این است که پیش از حکم قاضی باشد. و اگر پس از حکم قاضی باشد، در 
 گردد. کننده از مال وقف شده نیز از دیدگاه امام ابوحنیفه زائل می صورت ملکیّت وقفآن 

شود؛  گیرند نیز می عام است و شامل ثروتمندانی که از اموالِ وقفی بھره می» نيازمندان«لفظ  -٢
ھایی که برای مسافران در نظر  ھا در مساجد، و اطراق نمودنشان در خانه مانند: نماز خواندن آن

 گرفته شده است.
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پذیرد: احسان و کار نیک ماندگار، دانشی که مورد  نسان به جز در سه مورد، پایان میتلاش ا
 ».استفاده قرار گیرد و فرزند صالحی که او را دعا کند

 گردد؟ کننده از مالِ وقف شده، زائل می در چه وقت، ملکیّت وقفس: 
ائل کننده از مال وقف شده، ز ، ملکیّت وقف / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

گردد مگر آن که قاضی به زوال ملکیّت او حکم نماید، و یا خود وقف کننده، وقف  نمی
ی خویش را برای  ھر گاه وفات نمودم، خانه«خویش را به وفات خود معلّق نماید و بگوید: 

 ».ی فلان... وقف نمودم تأمین ھزینه
کننده به مجرّد سخنش مبنی  بر این باور است که ملکیّتِ وقف  / و امام ابویوسف

بر آن است که تا زمانی که   / گردد؛ و امام محمد بر وقف اموال و دارایی، زائل می
کننده کسی را برای تولیّتِ وقف خویش تعیین نکند و مال وقف شده را بدو تحویل  وقف

 .٢شود شده از ملکیّت وی بیرون نمی ندھد، مالِ وقف
کننده بیرون شد، آیا در ملکیّت کسی که  پس از آن که مال وقف از ملکیّت وقفس: 

 گردد؟ مال برایش وقف شده، داخل می
صحیح گردید، در  -بر مبنای اختلافی که پیشتر بدان اشاره شد  -ھر گاه وقف ج: 

شود و در ملکیّت کسی که  کننده خارج می آن صورت مالِ وقف شده از ملکیّت وقف
 گردد. ال برایش وقف شده داخل نمیم

و امام   / ، امام ابویوسف / ی ما (امام ابوحنیفه آیا در نزد علمای سه گانهس: 
 باشد؟ ، مراعات کردن شرطی ھم لازم می»وقف«) برای صورت گرفتن  / محمد

 مسلم. -١
 گردد:  کننده از مال وقف شده با دو امر لازم می از دیدگاه امام ابوحنیفه زوال ملکیّت وقف -٢
 الف) به حکم قاضی. ب) از طریق وصیّت آن را از ملکیتش خارج نماید. 
اقف بیرون و از دیدگاه امام ابویوسف و امام محمد، بدون این دو امر، مال وقف شده از ملکیّت و 

باشد؛ و امام  شود؛ و ھمین قول بیشتر علماء و صاحب نظران اسلامی و قول صحیح نیز می می
گردد، زیرا این امر  کننده به مجرد سخنش مبنی بر وقف اموال، زائل می ابویوسف گوید: ملکیّت وقف

(رد المحتار به نقل از  باشد. باشد؛ و فتوا نیز به قول ابویوسف می ی آزاد کردن می در نزد او به منزله
گوید: در وقف لازم است که وقف کننده، مال وقف شده را به متولّی  و امام محمد می») الاسعاف«

کند. (به  تحویل بدھد؛ زیرا وقف حق خداوند است، و این چیز در تحویل آن به بنده تبلور پیدا می
 نقل از ھدایه)
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گیرد که  ، وقف زمانی صورت می / و امام محمد  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
بر   / ؛ و امام ابویوسف١برای آن ا نجام گرفته، ابدی و ھمیشگی باشد جھتی که وقف

این باور است که اگر جھتی که وقف برای آن انجام گرفته، ھمیشگی و دائمی نباشد، 
برداری و برداشت منافع به  باز ھم وقف در آن جھت درست است؛ و پس از آن، بھره

ھا ذکری به میان نیاورده  ننده از آنک گیرد؛ گر چه  وقف فقرا و مستمندان تعلّق می
 باشد.

 وقف کردن اموال و دارایی مشترک چه حکمی دارد؟س: 
 وقف اشیای مشترک درست است؛ و امام محمد  / از دیدگاه امام ابویوسفج: 

 .٢باشد ایی و اموال مشترک درست نمیبر این باور است که وقف کردن دار  /
یی مِلکی، دارایی زمینی، مِلک و زمین) چه وقف کردن اموال غیرمنقول (داراس:  

 حکمی دارد؟
 باشد. ھا درست می وقف کردن آنج: 

 وقف کردن اموال منقول چه حکمی دارد؟س: 
باشد؛ و  بر این باور است که وقف اموال منقول درست نمی  / امام ابوحنیفهج: 

آن دھقان گوید: اگر فردی، کشتزاری را با گاو و دھقانش (که   / امام ابویوسف
گوید: وقف   / باشد. و امام محمد اش باشد) وقف کرد، چنین وقفی درست می برده

 کردن اسب و ادوات جنگی در راه خدا درست است.
 چه حکمی دارد؟» تقسیم وقف«و » تملیک«، »فروش«س: 

تا زمانی که زاد و  -و در راه خدا به فرزندان فلانی  این چیز را برای ھمیشه«مثل این که بگوید:  -١
و ھر گاه فرزندان فلانی از بین بروند، منافع شیء وقف شده به ». وقف نمودم -ولد نمایند 

رسد؛ زیرا وجود مساکین و مستمندان ھمیشگی و دائمی است. (به  مساکین و مستمندان می
 »)الجوھرة النیرة«نقل از 

وسف و امام محمد در جنسی است که تقسیم پذیر باشد؛ ولی اگر جنس، قابل اختلاف امام ابوی -٢
 قسمت نبود،  

در آن صورت با وجود اشتراک باز ھم در نزد امام محمد، وقف آن جایز است؛ زیرا امام محمد  
پندارد: مگر در مسجد و قبرستان که در این دو مورد  ی نافذ شده می چنین چیزی را ھبه و صدقه

رسد و  ھایی که قابل قسمت نیستند (ھمچون خانه) وقف به اتمام نمی راکی در مکانوقف اشت
 ).باشد. (نویسنده ھدایه به ذکر ا ین مسئله پرداخته است می  /  ھمین دیدگاه امام ابویوسف
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در اموال » تقسیم کردن وقف«باشد؛ ولی  درست نمی» تملیک وقف«و » فروش«ج: 
درست  -که شر یکی از شرکاء، خواھان تقسیم آن گردیده  -و دارایی مشترک 

تقسیم کردن اشیای مشترک در وقف درست   / باشد. و از دیدگاه امام ابویوسف می
 باشد. باشد؛ زیرا او بر این باور است که وقف کردن اشیای مشترک درست می می

این صورت اگر فردی، ناحیه ای را وقف کرد و در آن جا مسجدی را ساخت، در س: 
 گردد؟ چه وقت ملکیّت وی از آن ناحیه، زائل می

شود که آن را از مِلکش جدا  زمانی آن ناحیه از زمین، از ملکیّت وی بیرون میج: 
و   / نماید و برای مردم اجازه دھد تا در آن نماز بگزارند؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه

و  .١گردد زائل میکننده  ت وقفاگر یک نفر در آن نماز خواند، ملکیّ   / امام محمد
این زمین را «کننده بگوید:  امام ابویوسف بر این باور است که به مجرد این که وقف

 شود. ، از ملکیتش بیرون می»مسجد ساختم
ساختن سقّاخانه (آبشخور)، کاروانسرا، رِباط (سرایی که برای فقرا سازند و س: 

 دارد؟وقف کنند. مھمانسرای) و قبرستان چه حکمی 
بر این باور است که اگر فردی برای مسلمانان، سقّاخانه، یا   / امام ابوحنیفهج: 

برای سکونت و اطراق مسافران، کاروانسرا و مھمانسرایی را ساخت، و یا زمین خویش 
کننده از آن، تا زمانی که قاضی حکم  ھا ملکیّت وقف را قبرستان نمود، در این صورت

 گردد. نکند، زائل نمی
این زمین را برای «بر آن است که به مجرد این که بگوید:   / امام ابویوسف و

مسلمانان سقّاخانه نمودم؛ یا این زمین را برای مسافران کاروانسرا نمودم؛ یا این زمین را 
 گردد. ، ملکیّت وی زائل می»قبرستان نمودم

کننده بدان خاطر است که تنھا با این کار است که وقف، خالص  جدا کردن آن ناحیه از ملک وقف -١
شود؛ و نماز خواندن در آن بدان جھت است که از دیدگاه امام ابوحنیفه و امام  میبرای خدا 

گردد؛ و  محمد، در صورتی که در آن نمازگزارده شود، تحویل و تسلیم آن حتمی و قطعی می
تحویل آن عبارت از آن است که به مردم اجازه دھد تا در آن نماز بخوانند و این عمل به سان 

و ھر گاه مردم در آن نماز بخوانند، مثل آن است که آن را قبض نموده باشند. باشد.  قبض آن می
باشد؛ زیرا مسجد غالباً برای این مقصد  و در نزد امام محمد، گزاردن نماز با جماعت شرط می

 ») الجوھرة«ساخته شده است (به نقل از 
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مسافران در  گوید: ھر گاه مردم از آن سقّاخانه، آب نوشیدند و  / و امام محمد
ھایی در قبرستان دفن گردیدند، در آن صورت،  کاروانسرا سکونت گزیدند، و مرده

 گردد. کننده زائل می ملکیّت وقف
اگر وقف دارای محصول و بازده و درآمد و منافع باشد، در آن صورت متولّیِ س: 

 وقف، چگونه آن را به مصرف برساند؟
است تا درآمد وقف را از ھزینه و مخارج مورد در این صورت بر متولّی وقف لازم ج: 

کننده شرط نموده یا ننموده  کند که این موضوع را وقف وقف آغاز نماید؛ و فرقی نمی
 .١باشد

اگر فرد وقف کننده، ساختمانِ مسکونی ساخت؛ در آن صورت چه کسی به س: 
 آبادانی و تعمیر آن بپردازد؟

کنند، لازم است تا به آبادانی و  ت میدر این صورت بر کسانی که در آن سکونج: 
دست باشند و از آبادانی و تعمیر  تعمیر آن بپردازند؛ و چنانچه ساکنانِ آن فقیر و تھی

تواند خانه را به اجاره بدھد و با اجرتی که از  آن امتناع ورزند، در آن صورت قاضی می
ه آباد و تعمیر شد، دوباره آید، آن را آباد و تعمیر نماید؛ و چون خان آن خانه به دست می

 آن را به ساکنانش بازگرداند.
اش چه  اگر ساختمانِ وقف شده ویران شد؛ در آن صورت با بنای فروتپیدهس: 

 توانند آن  را در میان مستحقین وقف تقسیم نمایند؟ کنند؟ آیا می
اره تواند بنای فرو ریخته را در صورتی که نیاز باشد، دوب در این صورت قاضی میج: 

به ساختمان وقف بازگرداند و در آن ھزینه و صرف نماید؛ و چنانچه نیازی به این کار 
نیاز بود، در آن صورت قاضی آن را نگھداری  شد و ساختمان وقف از آن بی احساس نمی

برای ھمیشه صرف و ھزینه  کننده از وقف، این است که حاصل و بازده مورد وقف، زیرا ھدف وقف -١
شود که در آبادانی و  گردد؛ و در صورتی محصول و بازدهِ مورد وقف، د ائمی و ھمیشگی می

باشد.  شرط می» عمارت«گردد که  ثابت می» اقتضاء«تعمیر مورد وقف ھزینه گردد. پس به طور 
 )۵/۲۲۵(بحرالرائق 
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در عمارت ساختمان، ھزینه و صرف کند. و به  -در آینده اگر نیازی بدان بود  -کند تا 
 .١میان مستحقین وقف، تقسیم نمایند که آن را در ھیچ عنوان درست نیست

اگر فردی، چیزی را وقف کرد و محصول و بازده، یا تولیّت آن را برای خودش س: 
 قرار داد، در این صورت حکم آن چیست؟

  / ؛ ولی امام محمد٢، چنین کاری درست است / از دیدگاه امام ابویوسفج: 
 باشد. میبر این باور است که چنین عملی جایز ن

ھا  باشد و برای کسانی که وقف برای آن ی ساختمان، جزء مورد وقف می زیرا بنای فرو ریخته -١
انجام گرفته، در آن حقی وجود ندارد؛ و تنھا در منافع مورد وقف، حق دارند، و عین مورد وقف، 

 شود. ھا داده می ھا بدان باشد؛ از این رو فقط حق آن حق خدا می
چنین » هدايه«اشاره نکرده است . در کتاب » فروش وقف«ی  و در موضوع بالا، مصنّف به مسئله 

آمده است: اگر بازگردانیدن عین مورد وقف به مکانش مشکل و دشوار باشد، در آن صورت 
تواند آن را به فروش برساند و قیمت آن را در تعمیر و مرمّت آن به مصرف برساند. (بحر  می

 الرائق)
ه باشد، در آن گوید: اگر این شرط را به ھنگام وقف کردن، شرط گذاشت» بحرالرائق«ی  نویسنده -٢

ی اول (شرط کردن محصول و بازده برای وقف کننده)  باشد؛ امّا مسئله صورت شرطش معتبر می
باشد؛ زیرا  درست نمی  /  باشد. و بر مبنای قول امام محمد از دیدگاه امام ابویوسف درست می

اختلاف در  اند: در نزد او شرط است که مورد وقف شده به متولّی تحویل داده شود. برخی گفته
» قبض كردن وقف«و » جدا نمودن«میان امام ابویوسف و امام محمد براساس شرط گذاشتن 

 باشد . اند که این مسئله ربطی بدان ندارد و موضوعی جدید می باشد؛ و برخی ھم گفته می
ھت دھیم، بدان ج صدر الشھید گوید: فتوا به قول امام ابویوسف است. و ما نیز به قول او فتوا می 

که مردم به وقف کردن ترغیب و تشویق شوند. و علماء و صاحب نظران بلخ نیز ھمین قول را 
 باشد. اند؛ و ظاھر کتاب ھدایه نیز بیانگر و روشنگر ھمین موضوع می پسند نموده

اند که اگر  کننده)، امام ابویوسف و ھِلال بر آن ی دوم (شرط کردن تولیّت برای وقف اما مسئله 
باشد؛ و  را وقف کرد و تولیّت آن را برای خودش قرار داد، چنین کاری درست می شخصی چیزی

کننده  چنین آمده است: اگر وقف» الخلاصة«ظاھر مذھب نیز به ھمین گونه است. در کتاب 
ی خودش باشد، در آن صورت از دیدگاه امام ابویوسف، ھم  شرط گذاشت که تولیّت وقف برعھده

باشد و ھم  شرط. و در نزد امام محمد و ھِلال، ھم وقف باطل میباشد و ھم  وقف درست می
، دو روایت و وجود دارد: یکی مطابق رأی امام ابویوسف »ھِلال«شرط. از این رو در این مسئله از 

 و دیگری موافق با رأی امام محمد.
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شود که در جایی پیدا شود و پدر و مادر و اقوام او  به کودکی گفته می» لقیط(«
نداشته باشد. یا به تعبیری دیگر، شناخته شده نبوده و کسی ھم ادّعای فرزندی او را 

ای در  کودک غیربالغی است که در خیابان پیدا شود یا شخص گمشده»: لقیط«مراد از 
 ).راه یا کسی است که نسبش معلوم نباشد

ی پیدا شد، در این صورت تکلیف کسی که  اگر (در جایی) پسر بچه یا دختر بچهس: 
 کند، چیست؟ او را پیدا می

کودکِ رھا شده را بردارد تا تلف و ضایع نگردد و از ھلاکت در  در این صورتج: 
کنند و  گویند که او را پیدا می می» لقیط«امان بماند؛ و به کودک پیدا شده از آن جھت 

پیدا کرد، جمع کرد، گردآوری نمود، یافت «نیز به معنای: » لقط«ی  دارند. (و واژه برمی
 ).باشد می» و برداشت

ای را پیدا کرد و برداشت، در این صورت تأمین  رھا شده اگر کسی کودکس: 
 باشد؟ ی چه کسی می مخارج کودک برعھده

(اگر پول و شیء قیمتی ھمراه او بود، جایز است برای مخارج کودک از آن ج: 
استفاده بشود، و اگر چیزی ھمراه نداشت، در آن صورت) از بیت المال (و یا کمک 

سرپرست،  ھم گردد؛ (یا به مراکز پرورش کودکانِ بیی زندگی او فرا مردم) ھزینه
 ).سپرده شود

ای را پیدا کرد و آن را گرفت، در این صورت آیا  اگر کسی کودکِ رھا شدهس: 
 تواند آن کودک را از او بگیرد؟ شخص دیگری می

 تواند آن کودک را از کسی که او را پیدا نموده بگیرد. شخص دیگر نمیج: 
باشد، آیا سخنش پذیرفته  ند که کودکِ پیدا شده فرزند او میاگر کسی ادعا کس: 

 شود؟ می
 شود. آری؛ سخنش ھمراه با سوگندش پذیرفته میج: 

باشد، در این صورت  ھا می اگر دو نفر ادعا کردند که کودک رھا شده فرزند آنس: 
 گیرد؟ چگونه در میان آن دو نفر، فیصله صورت می
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ھا و علامتی  ی از آن دو نفرِ مدّعی، به توصیف نشانهدر این صورت اگر چنانچه یکج: 
در جسدِ آن کودک بپردازد، وی در پذیرفته شدن سخنش، سزاوارتر از دیگری 

باشد، و چنانچه ھیچ یک از آن دو نفر، به توصیف نشانه ای در جسد آن کودک  می
ینه، یکی از . و اگر در این زم١باشد نپردازند، در آن صورت آن کودک، فرزند ھر دو می

 باشد. آن دو نفر، زودتر از دیگری ادعا کرد، در آن صورت آن کودک، فرزند او می
اگر کودکی در یکی از شھرھا یا روستاھای مسلمانان یافته شد، و فردی ذمّی س: 

باشد، در آن صورت آیا نسب کودک از آن فرد ذمّی  ادعا کرد که آن کودک فرزند او می
 شود؟ ثابت می

گردد، ولی کودک مسلمان  این صورت نسب کودک از آن فرد ذمّی ثابت میدر ج: 
 باشد؛ زیرا در دارالاسلام (سرزمین مسلمانان) پیدا شده است. می

اگر کودکی در یکی از روستاھا و شھرھای اھل ذمّه، یا در معبد یھودیان، یا س: 
 کلیسای مسیحیان پیدا شد، در آن صورت تکلیف چیست؟

 باشد. ت آن کودک، ذمّی میدر این صورج: 
باشد، در این  اگر فردی ادّعا کرد که آن کودکِ پیدا شده، برده یا کنیز او میس: 

 شود؟ صورت آیا سخنش پذیرفته می
ی افراد  شود و آن کودکِ پیدا شده از زمره در این صورت سخنش پذیرفته نمیج: 

 باشد. آزاد می
باشد، در این صورت  پیدا شده، فرزند او میای ادعا کرد که آن کودکِ  اگر بردهس: 

 شود؟ آیا ادعایش پذیرفته می
 آید. ی افراد آزاد به شمار می شود، ولی آن کودک پیدا شده از زمره پذیرفته میج: 

اگر به ھمراه کودکِ پیدا شده، مقداری مال نیز وجود داشت، در آن صورت آن س: 
 باشد؟ مال از آنِ چه کسی می

باشد؛ زیرا مال در دست او بوده و او نیز اھل  آنِ کودکِ پیداشده میآن مال از ج: 
 باشد. ملکیّت می

تواند او را به ازدواج دھد، یا در مالش دَخل و  آیا فردی که کودکی را یافته، میس: 
 تصرّف نماید؟

 باشند. (به نقل از ھدایه) زیرا ھر دو نفردر دعوا برابرو یکسان می -١
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تواند او را به ازدواج بدھد، یا در  کسی که کودکِ رھا شده ای را پیدا کرده، نمیج: 
ولایت و سرپرستی و قیمومیّت و «تواند حق  دَخل و تصرّف نماید؛ ولی میمالش 

بر او را داشته باشد و بر آن کودک از مالش ھزینه نماید و از آن مال، چیزھای » حضانت
 ھا و پوشاک تھیه و خریداری نماید. مورد نیاز او را از خوراکی

آن صورت چه کسی شیء اگر کسی، چیزی را به کودکِ پیدا شده ھبه نمود، در س: 
 بخشیده شده را قبض نماید؟

 تواند ھبه را قبض کند. کسی که کودکِ رھا شده را پیدا کرده، میج: 
کسی که کودکِ رھا شده را پیدا نموده، آیا این حق را دارد تا آن کودک را در س: 

 صنعت یا پیشه ای بگمارد یا او را در انجام کاری به اجیری و مزدوری بگمارد؟
 .١ی کودک درست است ری برای یا بندهچنین کا ج:

ی  چنین آمده است: یابنده» الجامع الصغير«باشد؛ در کتاب  می» مختصرـال«روایت قدوری در این  -١

» جامع الصغير«ی  تواند او را در انجام کاری به اجیری و مزدوری بگمارد. و نویسنده کودک نمی
و ھمین  ).باشد این مسئله را در مکروھات ذکر نموده است (یعنی انجام چنین کاری مکروه می

 باشد. (به نقل از ھدایه) قول صحیح می نیز

 

                                           



 
 
 

 

 

 

 

 

 » لُقطه«کتاب 
 (اشیای گمشده)



 
 
 

 » لقطه«کتاب 
 (اشیای گمشده)

 چیست؟» لُقطه«س: 
رھا و افکنده شده باشد؛ (به تعبیری عبارت از مالی است که در جایی » لُقطه«ج: 
عبارت است از ھر مال محفوظی که در معرض نابودی قرار دارد و » لُقطه«دیگر، 

آن است که در جایی چیزی » لُقطه«صاحب آن شناخته شده نیست؛ و به دیگر سخن، 
 ).کننده نگران ضایع شدن آن باشد مانند: پول نقد، لباس و... پیدا بشود، و پیدا

گویند که ھر کس آن را ببیند سعی  می» لُقطه«اشیای گمشده از آن جھت و به 
برای غیر حیوان » لُقطه«کند آن را جلوتر از دیگری بردارد. (و بیشتر اوقات لفظ  می

رود. و برداشتن اشیای گمشده  به کار می» ضالّة«شود و برای حیوان، لفظ  اطلاق می
در مورد برداشتن   ج را وقتی از رسول خدابه خاطر آن که ضایع نشوند، جایز است؛ زی

آن را بردارید، و ظرف و پوشش آن را خوب به خاطر «اشیای گمشده سؤال شد، فرمود: 
اید، چنانچه پس از یک سال صاحب آن  بسپارید، و اعلان کنید که چیزی را پیدا کرده

 بخاری و مسلم.». پیدانشد، اختیار دارید ھر گونه از آن استفاده نمایید
برای کسی که به خود اطمینان دارد، برداشتن اشیای گمشده مستحب است. و 
چنانچه کسی به خود اطمینان نداشته باشد، برداشتن آن کراھت دارد؛ زیرا ممکن 

 ).است به اموال مردم خیانت کند
 تواند آن را بردارد؟ اگر کسی شیء گمشده ای را دید، آیا میس: 
ران ضایع شدن آن باشد، برداشتن آن بر وی واجب کننده نگ در صورتی که پیداج: 

باشد، و چنانچه نگران تلف شدن آن نباشد، در آن صورت برداشتن آن بر وی واجب  می
باشد. و ھر گاه مال گمشده را برداشت، بر این موضوع گواه و  نیست؛ بلکه جایز می

به صاحبش  شواھد بگیرد که وی آن را برداشته تا از آن حفظ و نگھداری نماید و
 باشد. بازگرداند؛ و ھر گاه مال را در اختیار خویش گرفت، در نزدش امانت می

ی شیء گمشده، آن را گرفت، در آن صورت چه چیزی بر وی  کننده ھر گاه پیداس: 
 گردد؟ لازم می
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چنانچه ارزشِ مال یافته شده کمتر از ده درھم باشد، در آن صورت تا چند روز ج: 
علام کند؛ و چنانچه ارزش آن ده درھم یا بیشتر باشد، در آن صورت تا پیدا شدن آن را ا

پیدا شدن آن را اعلام نماید؛ اگر در این مدّت، صاحبش آمد، آن را بدو  ١یک سال
 بازگرداند و در غیر این صورت، آن را صدقه کند و در میان مستمندان تقسیم نماید.

مود؛ سپس صاحب مال به نزدش آمد اگر پیدا کننده، مال یافته شده را صدقه نس: 
 (تا مال خویش را از او بگیرد)، در این صورت تکلیف صاحب مال چیست؟

تواند  در این صورت صاحب مال مختار است، این طور که اگر خواست میج: 
 کننده را ضامن کند. تواند پیدا ی وی را تأیید و امضاء نماید، و اگر ھم خواست می صدقه

توان  گاو و شتر (در کوه و صحرایی دورافتاده) پیدا شدند، آیا میاگر گوسفند، س: 
 ھا را گرفت و نگھداری نمود؟ آن

 ھا به عنوان گمشده، جایز است. گرفتن و نگھداری نمودن آنج: 

این است که   »:اعلام كردن تا چند روز«باشد. و مراد از  روایتی از ا مام ابوحنیفه، به ھمین گونه می -١

[مبسوط] این مدت را » الاصل«باشد؛ و امام محمد در کتاب  این امر برحسب صلاح دید امام می
معیّن نموده است؛ و ھمین قول امام  -ل پیدا شده بدون تفصیل قلّت و کثرت ما -به یک سال 

 باشد. مالک و امام شافعی نیز می
باشد و این  اند که صحیح آن است که ھیچ یک از این مقادیر لازم و ضروری نمی و برخی گرفته 

شود؛ از این رو پیدا شدن مال گمشده را تا زمانی  کننده گذاشته می قضیه به صلاح دید خود پیدا
باشد؛ و پس از آن اگر  کند که به گمان وی غالب گردد که دیگر صاحبش در پی آن نمیاعلام 

 تواند آن را صدقه نماید. کسی در پی آن نیامد، می
و چنانچه مال پیدا شده از چیزھایی باشد که بقا و ماندگاری ند ارند، در آن صورت پیدا شدن آن را تا  

تواند آن  برود؛ و پس از آن اگر کسی در پی آن نیامد، می زمانی اعلام کند که بیم فساد و خرابی آن
را صدقه کند. و مناسب است که پیدا شدن مال گمشده را در مکان یافتن آن و در مکان اجتماع 
مردم اعلام نماید؛ زیرا این کار به یافتن صاحب آن و رسانیدن آن مال بدو، بھتر است. و اگر مال 

دانست که صاحبش  به جستجوی آن  اش می بود که پیدا کننده یافته شده از چیزھای کم ارزشی
تواند آن را بردارد و مورد  کننده می ی خرما و پوست انار؛ در آن صورت پیدا پردازد، مانند: ھسته نمی

استفاده قرار دھد و لازم نیست در ملأ عام خبر پیدا شدن آن را پخش کند و از آن نگھداری نماید؛ 
ماند؛ زیرا تملیک اشیای مجھول صحیح  از ھم در ملکیّت مالکش باقی میولی با این وجود ب

 ھدایه با تصرف) باشد. ( نمی
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اگر فردی، حیوانی را یافت و ھزینه و مخارج آن را از جیب خودش داد، در این س: 
 گردد؟ میصورت چه کسی این مخارج را ضامن 

ی قاضی بر حیوان خرج کند، ھیچ کس ضامن  کننده بدون اجازه چنانچه پیداج: 
ی  گردد و تأمین مخارج حیوان، احسان و کمکی از ناحیه پرداخت آن مخارج نمی

 باشد. کننده می پیدا
ی قاضی بر آن خرج نماید، در آن صورت مخارج حیوان، دَینی بر  و چنانچه با اجازه

 باشد. می ی صاحب آن ذمه
اگر فردی، حیوانی را (در کوه و صحرایی دورافتاده) یافت، و ھزینه و مخارج س: 

این حیوان به حدّی زیاد است که اگر بر آن خرج گردد، تمامیِ قیمت خود حیوان را 
 کننده چیست؟ دھد، در این صورت تکلیف پیدا تحت الشعاع قرار می

و موضوع را برایش روشن نماید؛ از این رو ی حیوان به نزد قاضی برود  کننده پیداج: 
اگر حیوان، بازده و منفعتی داشت در آن صورت قاضی آن را به کرایه بدھد، و از 

رفت که  ی آن را تأمین نماید؛ و اگر بازده و منفعتی نداشت و بیم آن می اش نفقه کرایه
ن را به مخارجش تمامی قیمت آن را تحت الشعاع قرار دھد، در آن صورت آن حیوا

 کننده را فرمان دھد تا قیمت آن را نگھداری نماید. فروش برساند و پیدا
و اگر چنانچه بھتر و شایسته تر آن بود که بر حیوان خرج شود؛ در آن صورت قاضی 

ی مالک آن  به ھزینه کردن بر آن حیوان اجازه دھد و مخارج آن را دَینی بر ذمه
 بگرداند.
ی  کننده با اجازه در حالی حضور یافت که فرد پیدااگر صاحب حیوان گمشده، س: 

تواند حیوان  کننده می قاضی بر آن حیوان خرج نموده است، در آن صورت آیا فرد پیدا
 را به صاحبش ندھد تا مخارج آن را از او بگیرد؟

 تواند این کار را انجام بدھد. آری؛ میج: 
و ادعا کرد که وی مالک اگر فردی مال گمشده ای را یافت؛ سپس مردی آمد س: 

تواند به سخنش اعتماد کند  کننده می باشد؛ آیا در این صورت پیدا آن مال پیدا شده می
 و مال پیدا شده را بدو بسپارد؟

تا زمانی که بر اثبات ادعایش، شاھد و مدرکی نیاورده، مال پیدا شده را بدو ج: 
 ندھد.

 



 ٢٦٣  (اشیای گمشده)» لقطه«کتاب 

ا شده نداشت، ولی نشانه (ی اگر مدّعی، شاھد و مدرکی بر ملکیّت مال پیدس: 
 دقیق و مقدار و کیفیّت) آن را بیان کرد، در آن صورت حکم چیست؟

در این صورت برای یابنده درست است که مال پیدا شده را بدو تحویل بدھد؛ ج: 
ی قرار  توان از ناحیه چنین کاری بر او واجب نیست؛ و نمی» قضایی«ولی از لحاظ 

مال پیدا شده را به صاحب آن با دادن نشانه و علامت  قضایی او را مجبور ساخت تا
 تحویل بدھد.

چندین روز یا یک سال پیدا شدن آن را اعلام نمود؛   ی مال گمشده، اگر یابنده س: 
سپس از پیدا شدن صاحب آن مأیوس گرد ید و خواست آن را صدقه نماید، در این 

 صورت آن را بر چه کسانی صدقه نماید؟
ده را به فقرا و مستمندان صدقه نماید؛ و از دادن آن به ثروتمندان مال پیدا شج: 

 بپرھیزد.
 ی مال، حلال است که از مال پیدا شده استفاده نماید؟ آیا برای یابندهس: 
تواند از آن مال استفاده  ی مال، ثروتمند باشد در آن صورت نمی چنانچه یابندهج: 

 از آن استفاده کند. تواند نماید؛ و اگر فقیر و مستمند بود می
ی مال، ثروتمند بود و خواست مال پیدا شده را صدقه نماید؛ در این  اگر یابندهس: 

تواند آن را به پدر فقیرش، یا مادر فقیرش، یا پسر بزرگش که فقیر است و  صورت آیا می
 یا به ھمسر فقیرش صدقه نماید؟

 باشد. آری؛ این کار برایش جایز میج: 
 ی سرزمین حِلّ و سرزمین حَرَم، فرقی وجود دارد؟ اشیای گمشدهآیا در میان س: 
ی سرزمین حِلّ و سرزمین حَرَم وجود ندارد؛  ھیچ فرقی در میان اشیای گمشدهج: 

 با شد. و حکم ھر دو یکسان می
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 کتاب خنثی

: کسی که نه مرد باشد نه زن؛ کسی که آلت مردی و زنی ھر دو را داشته خنثی(
 ).باشد؛ آن که مرد بودن یا زن بودنش معلوم نبا شد

» خنثی«نوزادی که آلت مردی و زنی ھر دو را داشته باشد (که بدو س: 
 باشد؟ چگونه میگویند)، احکام و مسائل او  می

کَر«اگر چنانچه پیشابش از راه ج: 
َ

(شرم مرد، آلت مرد) بیرون شد، در آن صورت » ذ
(آلت تناسلی زن) بیرون گردد، در » فرج«در حکم پسر است؛ و چنانچه ادرارش از راه 

 باشد. حکم دختر می
شد، در آن صورت  بیرون می») فرج«و » ذکر(«اگر ا درار وی از ھر دو راه س: 

 کلیف چیست؟ت
در این صورت ادرار از ھر کدام از آن دو راه که زودتر خارج گردد، بدان نسبت ج: 

شود، و چنانچه ادرار از ھر دو راه به طور یکسان و ھم زمان بیرون شود، در  داده می
شود؛ و  ھا که ادرار بیشتر خارج گردد، بدان نسبت داده می آن صورت از ھر کدام از آن

باشد. ولی امام  می  / و امام محمد  / دیدگاه ا مام ابویوسفاین موضوع از 
 بر این باور است که کثرت ادرار، اعتبار ندارد.  / ابوحنیفه
ھای دیگری نیز برای تشخیص مرد یا زن بودن  آیا علاوه از موارد مزبور، نشانهس: 

 خنثی وجود دارد؟
گردد، یا بتواند با  ھر گاه خنثی به سن بلوغ برسد، و در صورتش ریش ظاھرج: 

باشد؛ و  زنان ھمبستر شود و با آنان جماع و زناشویی نماید، در آن صورت وی مرد می
ھایش شیر پیدا شد، یا  ھای زنان، پستان ظاھر شد، یا در پستان اگر در او ھمانند پستان

ع دچار حیض و قاعدگی شد، یا حامله گردید، و یا امکان داشت که از راه  فرج با او جما
 باشد. و ھمبستری نمود، در این صورت وی زن می

ھا نیز ظاھر نگردید، در آن صورت تکلیف  اگر در خنثی چیزی از این نشانهس: 
 چیست؟
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شود که وی  شود، و گفته می در این صورت به مرد یا زن بودنش حکم نمیج: 
 است.» خنثی مشکل«

به نماز جماعت حاضر گردد، در آن صورت در کدامین  خنثی مشکلچنانچه س: 
 گیرد؟ صف قرار می

به ھا در جلو او  در این صورت در میان صف مردان و صف زنان قرار گیرد و بچهج: 
 .١ایستند نماز می

این است که در امور دینی وی، به کارھایی که به احتیاط و اطمینان » خنثی مشكل«اصل در  -١
نزدیکتر است، عمل گردد. و در مورد وی، به ثبوت حکمی که در آن شک و تردید وجود دارد، 
حکم نگردد؛ از این رو ھر گاه خنثی در نماز جماعت پشت سر امام بایستد، باید در میان صف 

رود که زن باشد از این رو در صف مردان داخل  مردان و صف زنان بایستد؛ و چون احتمال آن می
رود که مرد باشد در صف زنان نیز  ھا نگردد؛ و چون احتمال آن می نشود تا باعث فساد نماز آن

رد نشود و به این کار نمازش را فاسد نگرداند؛ و اگر در صف زنان ایستاد، در آن صورت برایش وا
بھتر است که نمازش را اعاده کند، به احتمال آن که مرد است؛ و اگر در صف مردان ایستاد، در 

اند،  آن صورت نمازش کامل است؛ و نمازگزارانی که در سمت راست، چپ و پشت سرش ایستاده
 رود که خنثی زن باشد. خویش را احتیاطاً اعاده کنند، چون احتمال می نماز

رود که زن باشد؛ و  و در نزد ما مناسب است که خنثی نمازش را با مقنعه بخواند؛ زیرا احتمال می 
در نماز خویش ھمانند زنان بنشیند؛ زیرا اگر مرد باشد، تنھا سنّتی را ترک نموده است که این 

 -باشد؛ و اگر زن باشد، مرتکب کاری مکروه شده است؛ زیرا سِتر زنان  ی جایز میکار به طور کلّ 
  باشد.  واجب می -تا جایی که امکان داشته باشد 

رود  گردد؛ چون احتمال می و اگر بدون مقنعه نمازش را بخواند، به اعاده کردن نمازش امر می 
د؛ از این رو اگر نمازش را اعاده نکرد، باش ی نماز، مستحب می که وی زن باشد؛ و امر به اعاده

باشد. و برای خنثی مکروه است که تا زمانی که زنده است از ابریشم و  نمازش درست می
زیورآلات استفاده کند. و ھمچنین برایش مکروه است که خویشتن را در مقابل مردان یا زنان 

رم، به مسافرت بپردازد؛ و تمامی این برھنه کند یا با مرد یا زن نامحرم خلوت نماید؛ و یا بدون مح
 باشد. موارد به خاطر اجتناب ورزیدن از وقوع در حرام می

گوید: در  و اگر خنثی به نزدیکی سن بلوغ رسید و احرام حجّ بست، در این مورد امام ابویوسف می 
پوشیدن مورد لباس احرام وی، ھیچ گونه اطلاعی ندارم؛ زیرا اگر مرد باشد، در آن صورت برایش 

ھای دوخته شده  باشد، و اگر زن باشد، باز ھم نپوشیدن لباس ھای دوخته شده مکروه می لباس
گوید: خنثی در احرام، لباس زنان را بپوشد؛ زیرا اگر  باشد! و امام محمد می برایش مکروه می

ن شده را نپوشد و وی زن باشد، در آن صورت نپوشیدن آن بدتر از پوشید /  ھای دوخته لباس
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اگر پدر خنثی مشکل وفات کند، از میراث پدرش چه مقداری را به ارث س: 
 برد؟ می

بر این باور است که خنثی مشکل در استحقاق ارث، از   / امام ابوحنیفهج: 
آید؛ از این رو اگر فردی وفات کند و از پس خود یک پسر و  ی زنان به شمار می زمره

گردد؛ دو  یک خنثی به جای بگذارد، در این صورت مال در میان آن دو، سه قسمت می
ه غیر از آن چیز کباشد؛ مگر آن  قسمت آن، مال پسر و یک قسمت آن، مال خنثی می

 .١دیگری ثابت گردد
بر این باورند که حق خنثی در میراث، نصف   / و امام محمد  / و امام ابویوسف

 .٢باشد نیز می  / باشد، و ھمین قول شعبی میراث مرد و نصف میراث زن می

گردد؛ زیرا به سن  آن است در صورتی که مرد باشد؛ و در این صورت چیزی از دَم بر وی لازم نمی
 بلوغ نرسیده است. (به نقل از ھدایه)

ھا، سھم  افتد که در برخی از صورت این عبارت اشاره بدان موضوع دارد که گاھی اوقات اتفاق می -١
زنی وفات کند و از پس خود، شوھر، پدر، مادر و شو د؛ ھمچنان که اگر  مرد برای خنثی داده می

گردد: سه سھم  ھا، دوازده قسمت می فرزند خنثی بر جای بگذارد، در این صورت مال در میان آن
باشد؛ و این در حالی است که  مال شوھر، چھار سھم از آنِ پدر و مادر، و پنج سھم مال خنثی می

شد و این مسئله تا سیزده سھم  شش سھم بدو داده میبود،  اگر در این فرضیّه، فرد خنثی، زن می
 رفت. بالا می

که با میّت  -صورت دوم این است که زنی وفات کند و از پس خود ھمسر، برادر مادری و خنثی  
شود که سه  گرفته می» شش«بر جای بگذارد؛ در این صورت مسئله از  -از یک پدر و مادر باشد 

با شد؛ و اگر  اش (دو سھم) از آنِ خنثی می در مادری و بقیهسھم مال شوھر، یک سھم مال برا
 »)الجوھرة النیرة«رسید. (به نقل از  بود، بدو سه سھم می خنثی در این مسئله زن می

نام کامل شعبی عبارت است از: عامر بن شراحیل ھمدانی کوفی شعبی؛ وی امامی حافظ و  -٢
 باشد. فقیھی مُتقن می

،  ل، عایشه س ، ابن عباس س ، ابوھریره س ، جریر بن عبدالله س وی از عمران بن حصین 
سماع حدیث نموده است؛ و وی   س و مغیرة بن شعبه  س ، عدی بن حاتم س عبدالله بن عمر

 آید. بزرگترین استاد امام ابوحنیفه به شمار می
باش؛ به تحقیق ابوبکر ھذلی گوید: ابن سیرین به من گفت: شعبی را لازم بگیر و در رکاب او  

پرسیدند که صحابه  شعبی را در حالی دیدم که مردم از او در حالی مسائل فقھی خویش را می
 فراوان بودند.

 

                                                                                                       



 سیری در مسائل قدوری (بخش معاملات)  ٢٦٨

اند؛ حال سؤال  به قول شعبی عمل نموده  / و امام محمد  / امام ابویوسفس: 
در تشریح و توضیح قول شعبی با   / و امام محمد / یا امام ابویوسفاینجاست که آ

 ھمدیگر اختلاف دارند؟
در قیاس قول شعبی، با ھمدیگر   / و امام محمد  / آری؛ امام ابویوسفج: 

گفته است: مال در میان پسر و   / اند؛ این طور که امام ابویوسف اختلاف کرده
  / پسر و سه سھم  مال خنثی. و امام محمدخنثی، ھفت قسمت گردد؛ چھار سھم مال 

گفته است: مال در میان پسر و خنثی به دوازده سھم تقسیم گردد؛ ھفت سھم از آنِ 
 پسر و پنج سھم از آنِ خنثی.

 چه کسی خنثی را ختنه نماید؟س: 
(اگر خنثی دارای مال بود) از مالش کنیزی را برای او خریداری نمایند تا او را ج: 

و چنانچه مالی نداشته باشد، در آن صورت امام برای او کنیزی را از بیت  ختنه کند؛
المال خریدرای کند تا او را ختنه نماید؛ و ھر گاه کنیز او را ختنه نمود، دوباره کنیز را 

  به فروش برسانند و قیمتش را به بیت المال بازگردانند.

» تذكرة الحفاظ«چشم به جھان گشود. (به نقل از   س شعبی در روزگار خلافت عمر بن خطاب 
 ذھبی)

شعبی شش سال پس از ) گوید: مشھور آن است که ۵/۶۸» (تهذيب التهذيب«حافظ در کتاب  

. ق دار فانی را وداع   ھ ۱۱۰اند که وی به سال  به دنیا آمده است؛ و برخی گفته  س خلافت عمر
 گفت و پیرامون تاریخ وفات وی، اقوال دیگری نیز وجود دارد.

گوید: شعبی ھمان کسی است که امام ابوحنیفه را بر » تبييض الوجوه«حافظ سیوطی در کتاب  
 ه جستجوی علم و دانش بپردازد و مجالس علماء را لازم بگیرد.آن داشت تا ب
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